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A‏ شماره 
۱ محصوص al paa‏ . 
دیا ماه ومطلب iy‏ 
le‏ اختصاصی, مصاحبه با 
هنرمندان وورزشکاران محبوب: 
ن» جدول, سرکرمی و 


IELTS -TOEFL- ۱ > 
(دره«جلسه)‎ SPEAKING مکالمات موضوعی‎ 


مکالمه ز بان انکلیسی CLC‏ معجزه‌ای در آموزش بدون کتاب در شش ماه 


وصال شیر ازی: خیابان انقلاب» خیا بان وصال شیرازی خیابان صاد قیه: فلکه دوم صاد قیه؛ تقاطع اشر فی اصفهانی وساز مان آب؛ 
بزر گمهر غربی» پلاک ۹۸ تلفن:۶۶۹۶۴۴۵۰-۱ جنب آموز شگاه بعثت, POF SUL‏ تلفن: ۴-۴۴۰۹۲۸۴۵ ۴۴۵۹۱۶۶ 
شهرک غرب: بلوار دریا ؛ نرسیده به چهار ر اه مسجد. ساختمان بام تهر ان: سعادت SLT‏ شهرک مخابر ات. بام تهر ان بلوک M1‏ 
گلدونه پلاک ۳۴ تلفن: ۸۵۹ ۸۸۵۸۱۵۸۳-۸۸۵ تلفن: ۸۳۳۹۰۲۰۲۲۱۲۸۱۷۸۷ ۳۳۱۲ 
سید خندان: زیر پل سیدخندان رسالت: جنب پمپ بنزین ر سالت 
۹ ۸۸۴۶۷۰۱۸-۴ ۵۰۸۸۴۸3/۳ ۲۲ 


+ برگزاری دوره‌های آموزش مدرسین TTC‏ و جذب مدرسین نخبه 

+ با داشتن نمایندگی و شعبات در نقاط مختلف تهر ان و شهر ستان‌ها 

+ دارای انتشارات فعال در تدوین و انتشار کتابها و نرم‌افزارهای جدید و به روز 

+ فروش اینترنتی کتاب و نرم افزار: www.zabansarabookshop.com‏ (تحویل رایگان در تهران) 
+ استفاده از جدیدترین سیستم آموز شی روز دنیا با رعایت استانداردهای بین‌المللی 

+ استقاده از مدرسین برتر و مجرب و آموزش دیده 

+ دوره‌های عادی (یکماه و نیم) 

+ دوره‌های فشرده (در ۸ ماه بر ای مکالمه‌تا سطح پیشر فتد) 


مابه وقت شما احترام می‌گذاریم: 
انتخاب با uw Low‏ 


دورد‌های عادی با فشرده. از ۱ روز در هفته تا لا روز در هفته 


we 
/ 


۱۲۵۲۱۸۵۱۲ 


The Airline of the 
latamica Republic of tran 


تجربه‌تر بشود ما نه پیرتر و کهنه‌تر و قدیمی‌تر.باید 
همیشه به روز باشد وبه قول جوانترها «آب‌تودیت» و 
برای این روز آمدی نیازمند خلاقیت وابتکار وفکر و 
ای هی اا وا درا انا 
مهّم‌است.از راهنمایی‌های خودمارابی نصیب نگذارید. 
به ما بگویید کدام صفحات خوبند و play‏ صفحات نیاز 
به تحول دارند و کدام صفحات را می‌توان برداشت... 
همه اینها نیا زمند مشار کت شماست. سال جدید برای 
مجله نیزباید همراه با تحولات جدید باشد.دراین 
مسیر بیش ار هر چیز به اظهار نظرهای شماخوانند گان 
ارجمند نیازمندیم. البته خودمان نیز در تحریر یه مجله 
جلساتی دار یم ودر فکر آنیم که‌ان شاءاله در سال‌جدید 
مطالب بهتری را گرد آوری و تقدیم کنیم. 
دربارهاين شماره 

ما مین ار ور ل 
در صد صفحه تقد یم شماشده است.سعی کرده‌ایم 
گزارشهاو مصاحبه‌های اختصاصی و جذابی برایتان 
تدار ک پبينيم. بسیاری از دوستان و همکاران مجله 
تلاش‌وافری‌دراین‌هفته‌های‌اخیر بر ای‌تهیه‌این‌شماره 
به خرج داده‌اند که از همه OUT‏ سپاسگزارم. بخاطر 
حجم مطالب این شماره تعدادی از مطالب حذف 
اکر up‏ ایا هه ام 
جوادی که در رابطه بامسائل روز ومشکلات اقتصادی 
است. نیز نامه‌های بی واسطه که در این شماره حجم 
کمتری دارد. بر خی صفحات نیز به جاپ نر سیدند. 
ترازو حوادث. فرهنگ مردم. و یکی دو داستان و مقاله 
از آن جملهاند. آ گهی‌ه ای مجله نیز جای مطالب را 
تنگ نکر دند 9 سهمی کمتر از هشت درصد دارند 
که خیلی کمتر از عرف سایر نشریات است تاشما 
مطلب بیشتری بخوانید. در همین جالازم می‌دانم 
ضمن قدردانی از خوانند گان صمیمی و با وفای مجله 
که سالهاست همیشه باماساخته‌اند وهمراهیمان 
کرد اند از خوانند گان وخب رن کاران ذغال مجله دز 
بویزه‌در شهرستانها تقدیر کنم. از جمله محسن 
ذوالفقاری, ذ کریا آقابابایی. محمد رضائیان. غلامعلی 
قاضی شهرضاء مسعود ذوالفقاری عباس تو کلی.هادی 
درخشان.عباس ale‏ غلامعلی چریکی» آرمان عابد. 
قنبر یوسفی, محمود جعفری, سید حسین سمن آبادی, 
مصطفی بیان, زهرا متر جمی, مریم پار ساء gle‏ حضوری؛ 
شهرام حیدری. مجید کاظمی نوغابی, نورعلی آل مردان 
و...ونیز همه شما خوانند گان با وفا صمیمی... در ضمن 
برای igi‏ این شماره همکاران در بخشهای مختلف 
مجله زحمات شبانه روزی داشته‌اند. بخش تحریر یه 
وفنی مجله روزها و شبهاست که در گیر آنند که 
از آنها تشر می کنم. همچنین از مدیران محترم و 
اران ر اا اد ا 
مختلف فنی, گرافیک »پیش از چاپ,چاپ افست,چاپ 
sie‏ لیتو گرافی. صحافی و توزیع و نیز همه نمایند گان 
موسسه اطلاعات در سراسر کشور و نیز فروشند کان 
زحمتکش و سخت کوش نشریات قدردانی می کنم و 
برای همگی سالی سر شار از سربلندی و عزت وصحت 
وسلامت آرزو دارم. A‏ 


سر تان سلامت و دلتان خوش 
بهارازراه‌رسید وزمین رفتهرفته اماده 


سبزینگی است. سوسن ویاس وبنفشه ولاله ونسترن 
پشت پر ده بهار منتظر ند تا به نوروز سلام کنند و سر از 
خاک بر آورند. همه چیز بوی مهر و عشق می‌دهد. دل 
بابهار جوان می‌ شود وزمانهزند گی‌از سر می گیرد و 
به عالم و آدم می گوید فصل فصل شکفتن است فصل 
تازه شدن, جامه نو پوشیدن و غبار از دل و جان شستن» 
پس بیاییم ماهم در بهار دل جوان کنیم و غبار ALS‏ 
از آن بشوییم وبه یکدیگر سلام کنیم. چرا که سلام 
سلامت می | ورد. پس سر تان سلامت و دلتان سبز 
واا 


۳سال همراهی 
سالهاست که‌باشماهمراهیم.نوروزامسال که 


برس dla‏ ۷۲ ساله pa‏ نود این سس وسال‌ار موس 
عمر آدمهاهم بیشتر است. خیلی از ماحتی به این سن هم 
نمی‌رسیم (خدا کند سن شما سالها از این عدد بگذرد) 
اما اطلاعات هفتگی تااین سن رسیده که با توجه به طول 
عمر مطبوعات در این سرزمین, یک ر کورد محسوب 
می‌شود. شاید هیچ نشر یه هفتگی در ایران به سابقه 
اطعا هک نباشد وازاین‌بابت‌عنوان پر سابقه تر ین 
مجله هفتگی ایران, قطعاً به اطلاعات هفتگی تعلق دارد. 
جالب اینکه بسیاری از خوانند گان ما بخش اعظم عمر 
خود رابااین مجله گذرانده‌اند. کم نداریم خوانند SE‏ 
که‌بیش از جهل بایتجام‌سال است که stiles‏ «مله‌اند و 
ازاین بابت به خود افتخار می کنیم. همانطور که می‌دانید 
اطلاعات هفتگی متولد اول فروردین ۱۲۲۰ است و 
امسال ۷۲ ساله می‌شود. پس همگی برایش SOS‏ تهیه 
می کنیم و ۷۳ شمع روی آن می گذاریم ودستی می‌زنیم 
و می گوییم: تولدت مبار ک» قدیمی‌ترین مجله ایران... 
در این جشن تولد حضور شما پررنگ است. به خصوص 
خوانند گان قدیمی آن... شما هستید وهمراهی‌های 
شماست که این مجله ۷۳ ساله نیز هست. پس سر شما 
باوفاء مهربان. صمیمی, باتعصب و همراه... آرزومی کنم 
همیشه عزت داشته باشید و عزیز باشید. غم اگر هم به 
دلتان راه می‌یابد از این در بیاید و از آن در برود و هر گز 
bias‏ لاک اب کل بایان ای 
باشد بهتر ازپارسال.سالی کهدر آن‌هزاران لبخند بزنید 
و کمتر اشک بریزید و کمتر غصه بخورید و کمتر فکر و 
خیال وغم نام و نان و زمانه داشته باشید. 


امالازم است بگویم ماهمیشه نیاز مندمشار کت 


شمائیم. 


یک مجله در هر سن و سالی باید جوان بماند.یک 


مگ اسب ایا اه اهامای 
همواره‌باید خون تازه‌در آن جریان داشته باشد. با 


صدای سبز بسیج hg a‏ و 
گفتگو با یک جانباز -در محضر اخلاق SaaS‏ 


ورزشی - سفیر برزیل TT‏ نا 
مسابقه بز رگ داستان‌نویسی SS‏ 


نوروزو مراسم ت oo eg‏ 
از گوشه‌وکنارجهان 2 SS‏ 


هنری -ملاقات من با خودم سس وس سس 
جدول متقاطع aa ee Rae‏ | 


صاحب امتیاز:ش OS‏ ایرانچاپ (موسسه اطلاعات) 
مد بر مسوول و سرد بیر: فتح الله جوادی 
معاون سردبیر: سید احمد شهابی»معاون فنی و ناظر چاپ: کریم ملکی» 
صفحه آرا: زهرا کوچکی و حمید دانش اندوز حروفچین: مریم شیرانی 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد - خیابان نفت جنوبی GUE)‏ غربی)- 
پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی کدپستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
روابط عمومی: (از شنبه تا چهارشنبه - ۸ الی (VF‏ 
۲۲۲۲۶۲۲۶-۴ 
نمابر: ۲۲۲۷۱۸۱۳ Email: haftegi@ettelaat com‏ 
آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ نمابر: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
آبونمان: ۲۹۹۹۳۳۷۱-۲ چاپ از ایرانچاپ تلفن:۲۹۹۹۹ 
شماره ۳۸۵۹۹ - چهارشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۲ 
۰ جمادی‌الاول ۱۴۳۵ ۱۲ مارس ۲۰۱۴ 


۳۵۹۹ ساره‎ cee ۴ 
o — 
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چ ج اک عدالت در 


Pola‏ دم 


۰ 


ده کار | 


فتد. همه ی 


ذا 
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خو اهند شد 


Le) Sake ماه‎ 


ویو رو رللا٩‏ 
نامه به سردبیر 
Se Ee‏ 
باسلامی گرم وصمیمی خدمت همه شما خوانند گان 
خوب و وفادار مجله و با آرزوی سالی خوب و خوش و 
پر از بر کت و سلامت برای شماعز یزان زیر سایه امام 
زمان(عج) وبا امید به اینکه‌همچنان از همراهی‌های 
بایسته شما در سال پیش رو برخوردار باشیم . 
ae 3‏ 

# محسن ذوالفقاری از ساوه 

شمادرست می گویید نقد ینگی ربطی به وضعیت 
اقتصادی‌مردم ندارد.درست است که‌مردم 
نقدینگی ندارند اما برخی معدود هم نقدینگی‌های 
کلان دارند که منظوراز رشد نقد ینگی همین 
یول‌های عمده است. یایدار باشید 

#۶ محد ثه عرجی از بابلسر 

درباره امام حسین(ع) و نهضت جاویدان ایشان 
اگر مطالب بکر و جذابی دارید می‌توانید برایم 
بفرستید. ضمنا ان حضرت نیازمند افسانه نیستند. 
خودشان به قدر کفایت بز رگ هستند. سربلند 
باشید 

٭# جمشید آبرون از بجنورد 

نامه شماخواننده ارجمند راخواندم وبسیار 
متأثر شدم.دربارهمشکلات اقتصادی‌بارهاوبارها 
مطالبی داشته‌ايم. خدا کند گوش شنوایی‌هم باشد. 
موفق باشید 

# عباس عابد از duty sil‏ 

مطالب شمابه دستم می ر سد. از شما به خاطر 
همکاری خوبتان سپاسگزارم. مطالبتان در نوبت 
ale‏ دار م رار راه 

* کاظم محمدی ابوالمعالی از یزد 

نامه شما خواننده باوفا که به گفته خودتان بیش 
از ۵۰ سال است با مجله اطلاعات هفتگی همراه 
هستید به دستم رسید و موجب افتخار من است که 
خوانند گان وقاداری چون شما داریم. شعر ارسالی 
رابه مسوّول صفحه طنز می‌دهم تا مورد بررسی 
قرار گیرد. ضمنا پیشنهادهای شما درباره مطالب 
وصفح ات مجله در تحر یر یه مورد بررسی قرار 
می‌گیر د.سلام شما را به همکاران رساندم. سر افر از 
و سربلند باشید 

# علیزاده ؟ 

ایمیل شمابه دستم رسید وانتقاد شما در باره 
صفحه بگو سیب به مسوول صفحه منتقل شد. 
کامل خود راذکر کنید. موفق باشید 

# اصغر کلانی از تهران 

نامه شمابه دستم رسید.انتقاد شما رابه آقای 
ایشان از جمله اساتید فر هیخته بازنشسته دانشگاه 
هستند که دارای سوابق قابل توجه علمی و صاحب 
تألیفاتی چند نیز می‌باشند ولذابا دقت بیشتری باید 
به نوشته‌های Olin!‏ عنایت کرد. 


۵( Sew ۹۲ ۹ن‎ 


— 


= ——S 


با مقلب القلوب و الابصار, یا مدبر اللیل والنهارن با محول الحول والاحوال, حول حالنا الى احسن الحال 


“FL 
۱۳۹۳ لحظه تحوبل سال‎ 
ساعت ۲۰ و ۲۷ د قیقه و ۷ ثانیه‎ 
اسفند ۱۳۹۲شمسی‎ ۲٩ روز پنجشنبه‎ 


مطابق با ۱۸ جمادی‌الاولی ۱۶۳۵قمری 
و۲۰ مارس ۲۰۱۶ میلادی 


خوشسبختانه مسئولان کشور 
از جمله مسئولان دولت جدید. همه 
از ظرفدت‌های بی‌ شمار داخلی آگاه 
وبرلزوم استفاده ا زآنهامعتقدند... 
همین ظرفیت‌های فراوان داخلی بود 
که مجموعه مستولان رابه موضوع 
اقتصاد مقاومتی رهنمون کرد. 
مقام معظم رهبری 


شأن نسل جوان کنونی انقلاب. 
بالاتر از جوان نشل اول انقلاب است 
زیراجوان امروزبا وجود آن که 
پیروزی‌انقلاب و مسائل بعداز آن‌را 
ندیده و در معرض انواع آاسیب‌های 
ناشی از فضای مجازی و ماهواره‌ها 
نیز قرار دارد اما معتقد و متدین است و 
پای انقلاب ابستاده است... 


مجله اطلاعات هفتگی با افتخار plod‏ فر | رسیدن سال جد ید را به همه شما خوانند گان ار جمند تبر یک می گو بد 


جبران es‏ 
چن دی بیش درصفحه حوادث خبری چاپ 
شده بود مبنی بر اینکه فردی ۸ ۴ساعت قبل از اعدام 
بیگناهی‌اش اثبات شده‌است و معلوم شد که‌اوبه خاطر 
iene‏ ال ار ری اعتراف تامناسب‌داشته, 
سالهادر زندان بوده و زند گی‌اش از هم پاشیده... 
نمی خواهم بگویم که چنین موردی نمونه‌های زیادی 
دارد اماحتی یک مورد هم زیاد است. مساله این است 
که آیا در قانون پیش‌بینی شده است که اگر بیگناهی 
فردی ثابت شود ضرر وزیان‌های ناشی از تشخیص 
elle‏ ۱ مآمورانبه نو dl po‏ ود؟ 
به هر حال جان و آبروی افراد در اسلام و قانون آنقدر 
اهمیت دارد که حتی یک مورد اشتباه نیز پیش نیاید. 
علی حضوری از گنبد 
فر Kid‏ و قف 

به وقف میراث ماند گار گفته می‌ شود و واقعا نیز 
همینطور است.اگر مابتوانیم در دوران حباتمان بخشی 
از ثروتم ان راوقف کنیم حتی پس از مرگ نیز ناممان 
اک نا ما alle‏ درسال‌هایآخیر 
اشتغال بیش از حد امور مادی مارا از بسیاری از امور 
معنوی دور کرده است. پس اگر آثار پربر کت وقف را 
در جامعه بدانیم بیشتر به فکر آن می‌افتیم تا در زمان 

حیاتمان رد پای خیری از خویش برجای بگذریم. 
محسن بیسادی از تهران 


نامه‌های بی‌واسطه 


سح سس ۱۳۳-7 


شادی‌هایمان ر اقسمت کنیم 

جشن نیکو کاری همه سل را ۱ کا 
می‌ش ود از همه شهر وندان در شهر cla‏ مختلف این 
انتظاراست که به یاری خانواده‌های نیاز مند بشتابند. 
بخصوص دانشآموزان پی‌سر پرست ونیاز مند که 
در این ایام بیش از همه نیازمند توجه هستند. چقدر 
خوب‌است که‌ماد زاین ادا ا ا 
نمی‌توانن د لباس نوتهیه کنند با کمک‌های خود کمی 

لبخند هدیه ببریم و شادی‌هایمان راقسمت کنیم. 
مسعود ذوالفقاری از قائم شهر 

بافت‌های قدیمی 

چند سالی است که شهر داری‌ها برای تعریض 
کوچه‌ها و خیابان‌ها اقدام می کند و نیز دستور تخریب 
خانه‌های‌قدیمی راصادرمی ۲ ارا ا 
ازبافت تاریخی ومعماری زیبا و چشم‌نواز بر خوردارند 
که نشانگر هویت فرهنگی و هنری این سرزمین است. 
متأسفانه شاهدیم که به خاطر منفعت طلبی عده‌ای 
بابی‌توجهی شهرداری‌ها چنین تخریب‌هایی صورت 
می گیرد که بايد جلوی آن ایستاد. توسعه‌اگر به پیشینه 
فرهنگی وتمدنیماایرانیانلطمه بزندنامش توسعه 
غلامعلی قاضی از شهرضا 


بسته‌های فر Kia‏ توزیع گسترده نقشه‌های راهنماء اجرای 
هفت سین درمیادین, طرحهای فرش و کاشت و گل و 
تجهیز پار کهای شهر از جمله این بر نامه‌هاست.عباس تو کلی 
شهمیر زادی خبر نگار افتخاری مجله از قائم شهر نیز گزارشی 
همراه‌باعکس دربارهنصب یک Kole‏ مز احم توسط راه آهن 
دراین شهر فرستاده که می‌ماند برای شماره اینده‌در صفحه 
ترازو دوسه گزارش از خبرنگاران شهر ستانی نیز (شوش 
ار 


۱ چند گزارش جامانده 
جناب نیکرفتار مسئول محترم نمایند گی موسسه در 
استان آ ذربایجان شر قی گزارشی از آماد گی شهر داری تبریز 
برای استقبال از مسافران نوروزی بر ایمان فرستادند که 
مصاحبه با GUT‏ صادق نجفی شهردار محترم این شسهر را 
هم شامل می‌شود. شهر دار تبریز در اين گفتگو اعلام کرده 
که برنامه‌های متعددی تحت عنوان pb‏ ح استقبال از بهار 
و سا ی و 


انشاءا... شماره بعدی مجله اطلاعات هفتگی. چهارشنبه ۰ فر ورد ین ۱۳۹۳ منتشر می شود 


آنان اکثریت جمعیت او کراین را تشکیل می‌دادند و 
این ژوزف استالین رهبر وقت شوروی بود که در سال 
۴ بهاتهام همکاری تاتارهابااشغالگران آلمان 
نازی در > ok‏ جنگ جهانی دوم شمار زیادی از آنان 
رااز کریمه بیرون راند. 

بنابریک سرشماری که درسال ۹ ۰ صورت 
گرفته» بومیان او کراینی ۴ eo yo‏ روس‌ها در صد 
و تاتارها ۱۳ درصد جمعیت کریمه را تشکیل می‌دهند. 
ازهنگام فر وپاشی شوروی درسال ۹۹۱ ا.تاتارهاشروع 
به با زگشت کردهاند واین موضوع باعث تنش دایم با 
روس ها بر سر حق مالکیت زمین شده‌است . 

وضعیت حقوقی کریمه چکونه است؟ 

کریمه از نظر قانونی بخشی از او کراین است.در 
یادداشت تفاهمی که در سال ۱۹۹۴ روسیه امضا کرد 
قول داد که تمامیت ارضی‌او کر این راحفظ کند. آمریکا, 
بریتانیا و فرانسه نیز این یادداشت تفاهم را امضا کرده 
بودند. کریمه ینک جمهوری خودمختار در داخل 
اوکراین است و دارای پارلمانی است که اعضایش 
رامردم کریمه انتخاب می کنند. ولی در سال ۱۹۹۵ 
اند کی بعد از این که جدایی طلبان او کراینی طر فدار 
روسیه در انتخابات ریاست جمهوری ATL‏ یت قابل 
توجهی پیروز شدند. پست ریاست جمهوری حذف 
شد.از آن تاریخ به بعد کیف با مشورت با پارلمان 
محلی, نخست وزير کریمه رامنصوب می کند.ولی 
پنجشنبه گذشته نمایند گان پارلمان کریمه یک رهبر 
کردند. دو روز بعد اواز ولادیمیر پوتین برای تضمین 
صلح تقاضای کمک کرد. 

روسیه ar‏ واکنشی نشان داده؟ 

روسیه در بندر سواستوپل دارای یک پایگاه مهم 
دریایی است که محل استقرار ناو گان دریای سیاه این 
کشور است. به موجب قرارداد اجاره پایگاه. هر گونه 
جابه جایی نیروهای روسیه در خارج از پایگاه‌باید با 
اجازه‌دولت او کر این باشد.بااین وجود.روسیه‌نیروهای 
اضافی اعزام داشته واز قدرت نظامی خود برای کنترل 
شبه جزیره کریمه استفاده کر ده و می گوید مسئول 
حفظ جان روس تبارهای این منطقه است. همچنین 
گفته شده که فر ستاد گان روسیه گذر نامه‌های روسی 


حلب درگیری‌در ژوئیه ۲۰۱۲ دربز رگترین 
شهرسوریه آغاز شد. شور شیان در ابتدا کنترل 
بعضی از مناطق شهر رادردست گرفتندولی سپس 
حملات انان متوقف واین رویارویی تبدیل به یک 
جنگ فر سایشی شد. این شهر همچنان دو پاره است: 
نیروهای مخالف دولت بخش شر قی رادر دست دارند 
ونیروهای دولت بخش غربی شهر را. شهر قدیم حلب 
در اثر جنگ ویران شده است. 
جرا کریمه به صورت کانون خطر درآمده؟ 

oa,‏ الانقلاب‌اوکراین که در جریان آن 
تظاهر کنند گان طرفدار غرب. ویکتور Bl‏ کوویچ. 
رئیس‌جمهوری‌این کشوررابر کنار کر دند.نیروهای 
روسیه در منطقه کریمه در جن وب او کراین قدرت 
pal)‏ دست گرفته‌ان د. او کراین تمام نظامیان خودرا 
به خد مت فراخوان ده و جامعه بین المللی نیز در حال 
بررسی گزینه‌های خود است.از پایان دوره جنگ سرد. 
این بحران» بز رگ ترین بحرانی است که غرب وروسیه 
را در مقابل یکدیگر قرار داده است. 

کریمه. مر کز تبلور احساسات طر فداری از روسیه 
است که ممکن است به احساسات جدایی طلبی کشیده 
شود. کریمه شبه جز Slo py‏ است که در ساحل دریای 
سیاه در بخش متعلق به او کراين واقع است. جمعیت 
شبه‌جزیره کریمه دومیلیون و سیصد هزار نفر است که 
بیشتر OUT‏ خود راروس بومی می دانند و به زبان روسی 
تکلم می کنند. در انتخابات ریاست جمهوری او کراین 
در سال ۲+۱۰ )کفر ساکنان منطقه کرنمه به ویکتور 
یانو کوویچ رای دادند و بسیاری از آنان معتقدند که او 


قربانی یک کودتا شده.اين ماجرابه تلاش‌های جدایی 
طلبان در پارلمان کریمه برای رای گیری جهت جدا 

روسیه. کر یمه رادرسال ۱۷۸۳ اشغال کرد و 
در کریمه بودهاست.ولی درسال ۱۹۵۴ مسکواین 
او کراین واگذار کرد. بسیاری از ساکنان روس تبار 
تاتارهای مسلمان ساکن کریمه که آنهانیزاقلیت 
قابل توجهی هستند. خاطر نشان می کنند که زمانی 


جبهه‌های جنک درسورید__ 

درماه‌مارس ۳۳۱ ۰درگیری در سوریه آغاز 
شد.مخالفان حکومت خیلی زود مساح شدند. آنها 
درابتدابه‌دفاع از خود پرداختند و سپس نیروهای 
در گیری‌ها تبدیل به جنگی داخلی شد. در شرایط 
کنونی سوریه. مشخص کر دن محل‌های جنگ روی 
نقشه به دلیل تا کتیک‌های به کار گرفته شده توسط 
گروه‌های مختلف شورشی مشکل است. آنها به 
صورت گروه‌های شبه نظامی عمل می کنند که در 
حال حر کتند ووقتی که از سوی نیر وهای حکومتی 
تهدید می‌شوند. به جای حفظ محل استقر ار خود برای 
پیشگیری از تلفات. عقب نشینی می کنند. متن زیر با 
توجه به‌اطلاعات دولت آمریکاو گزارش‌رسانه‌ها 

دمشق پایتخت سوریه در ژوئیه و اوت ۲۰۱۲ 
شاهد بیشترین در گیری‌هابود. این شهر عمد تا زیر 
کنترل نیر وهای دولتی است هر چند شورشیان 
پایگاه‌هایی در حومه شهر دارن د. دراوت ۱۳ ۲۰ 
فیلم‌هایی منتشر شد که نشان می‌داد با سلاح‌های 
شیمیایی به بخش‌هایی از حومه دمشق حمله شده 
است. طبق اعلام دولت و فعالان. صدها نفر دراین 
حمله کشته شدند. هر دو طرف در گیر. یکدیگر را 

قصیر شپر قصیر که‌نزدیک مرزلبنان و شهر 
نیروهای دولتی مهم است و هم برای شور شیان... گر وه 
حزب الله که از حکومت سوریه حمایت می کند. در 
ژوئن سال گذشته صدها سرباز برای تصرف این شهر 
pl jel‏ کرد. آ نهاموفق شدند وبه بشاراسد کمک کردند 
تابر نیروهای مخالف بر تری پیدا کند. 

حمص yaa‏ سومین شهر بز رگ سوریه یکی 
از نبر د گاه‌های اصلی ميان دو طرف در گیر بوده است. 
درسال ۲۰۱۱ وقتی که بیشتر شهر تحت کنترل 
نیروه ای مخالف در آمد.«پایتخت انقلاب» لقب 
گرفت. با این حال, در دو سال گذشته نیر وهای دولتی 
بیشتر محل‌های استقر ار مخالفان رابازیس گر فته اند. 
شورشیان اکنون در شهر قدیم حمص هستند. 
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وتو رو ز9 

سخنرانی تلویزیونی تصمیم به استعفای‌هیات دولت را 
اعلام کرد اما در مورد این تصمیم توضیحی نداد. 

آق ای ببلاوی پس از بر کناری محمد مرسی: 
رئیس‌جمهوری اسلامگرا. در ماه ژوئیه سال گذشته 
به مقام نخست وزیری رسید. 

قان_ون اساسی‌جدید مصر در ماه‌ژانویه‌دریک 
جمهوری تا جند هفته دیگر cpl yo‏ کشور بر گزار شود. 
احتمال می‌رود که عبد الفتاح السیسی فر مانده کل 
نیروهای مسلح مصر و معاون نخست وزير و وزير 
دفاع در کابینه مستعفی این کشور از جمله نامزدهای 
انتخابات ریاست جمهوری باشد. 

ابراهیم محلب. شصت و پنج ساله. از اعضای 
حزب دمو کراتیک ملی به رهبری حسنی مبار ک. 
رئیس‌جمهوری اسبق مصر بود که سه سال پیش در 
اثر تظاهرات اعتراضی از سمت خود کناره گرفت. 

از آقای محلب به عنوان یک «تکنو کرات» مجرب 
انتصاب او به نخست وزبری.دست زدن به اقداماتی 
در جهت کاهش مشکلات و ارائه چشم انداز مثبتی از 
شرایط اقتصادی مصر در آستانه بر گزاری انتخابات 
ریاست جمهوری باشد. 

محاکمه مرسی 

از سوی دیگر به گفته منابع قضایی مصر. 
۳ محمد مرسی, رئیس‌جمهور بر کنار شده این 
کشور به دلیل توهین به سیستم قضایی برای 
چهارمین بار در داد گاه حضور خواهد یافت. 
سیاستمداران فعالان. چهر ه‌های رسانه‌هاو 
وکلا به دلیل اتهاماتی جدید محا کمه شوند. 

آقای مر سی در ژوئیه سال گذشته پس از 
بروز در گیری‌هایی در کش ور از قدرت بر MS‏ 
شد وحزب وابسته به او.اخوان المسلمین به 
عنوان سازمانی تروریستی اعلام شد. به گفته 
خبرنگاران اتهام جدید نشان می‌دهد که ارتش 
مصر قصد ندارد که از sla plas‏ وار ده به اخوان 

اتهامات جدید آقای مر سی در حالی مطرح 
شده که در جریان همه‌یرسی اخیر در این کشور 
«۹۸درصدرای‌دهند گان» به قانون اساسی 
جدید کشور رای دادند. کمیته انتخاباتی مصر 
گفته است حدود ٩‏ ۲درصد از ۵۲میلیون واجد شر ایط. 
دراین همه‌یر سی رای داده‌اند. گفته شده که رای مثبت 
مردم به معنای مشروعیت بخشیدن به اقدام نظامیان 
در بر کناری آقای مرسی است. حامیان آقای مرسی 
شر کت دراین همه پر سی GLI)‏ وت کر ده‌بودند. 
قانون اساسی قبلی که در دوره ریاست جمهوری 
شد. توانسته بود مشار کت ۳ درصدی واجدان 
جلب کند. در آن زمان گروههای سکولار همه پرسی 
راتحریم کرده بودند. a‏ 
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طر فداران و مخالفان حکومت تشدید شده‌است.این 
برخوردهای خشونت آمیز تنش‌های قدیمی بین دو 
اردوی رقیب و دو تصور کاملامتضاد | نهااز واقعیات 
ونزوئلا را بیش از پیش بر جسته کر ده‌است. مخالفان 
می گویند که زیر سیطره یک حکومت دیکتاتوری 
زند گی می کنند اما طرفداران حکومت می گویند که 
زند گی آنها هیچگاه از این بهتر نبوده‌است.دراین‌میان 
به نظر می‌رسد که همزمان با تشدید تنش صداهای 
میانه روی نیز تضعیف شداند . 
ادعای کودتا 

حقیقت این است که دوران حکومت هو گو چاوز 
بدون بحران نبود. در سال ۰۰۲ ۲به دنبال یک کودتای 
نظامی او برای مدتی از قدرت بر کنار شد و در سالهای 
۲۰۰۲و ۲ تتصات‌س اسر کار گران شر کت 
نفت اقتصاد 559 Wig‏ را فلج کرد. نی کلاس مادورو 
Lal‏ فعلی رابا کودتای سال ۰۲ ۲۰ مقایسه کردهو 
معترضان رامتهم کرده که باحمایت دولت آمریکا 
قصد دارند کشور را به بی‌ثباتی بکشانند. 

روز چهارشنبه در بخشی از مراسم سالم رگ 
هھ وگو چاوز, رئیس‌جمهور فعلی کشور با هیات‌های 
دیپلماتیک خارجی دیدار کرد.اين بخش از مراسم 


س 


در پاد گان نظامی مونتانا که با سوابق فعالیت سیاسی 
هوگوچاوز ار تباط نزدیکی دارد انجام شد. هوگو چاوز 
در سال ۱۹۹۲ در همین پاد گان نظامی اقدام به کودتا 
کرد که نه تنهابه حبس کوتاه‌مدت وی بلکه به شهرت 
سیاسی وی انجامید. 

در پی استعفای کابین ه مصر عدلی منصور. 
رئیس‌جمه وری دولت انتقالی این کشور در روز 
سه شنبه, ۶ اسفند (۵ ۲ فوریه) ابر اهیم محلب» وزير 
مسکن در دولت مستعفی رامامور تشکیل کابینه جدید 
کرد. حازم sg hy‏ نخست وزیر سابق مصر. در یک 


رادر کریمه توزیع می کنند. قوانین دفاعی روسیه‌اجازه 
عملیات نظامی برای «محافظت از شهر وندان روس» 
رامی‌دهد .ولادیمیر پوتین از پارلمان روسیه اجازه 
استقرار نیرو نه تنهادر کریمه بلکه در تمام خاک 
ا وکراین را گرفته است. 
GLI‏ کنون جنگی در کریمه اتفاق افتاده؟ 

در طول تاریخ چندین بار بر سر کریمه جنگ در 
گرفته واین‌سرزمین دست به دست گشته است. 
موردی که بسیاری درباره آن صحبت کرده‌اند جنگ 
کریمه در سال‌های ۱۸۵۳ تا ۱۸۵۶ است که به دلیل 
مانورهای سواره نظام انگ نگل سر ) در جریان محاصره 
سواستوپل وموفقیت ها ومراقبت‌های پزشکی دو 
پرستار انگلیسی به نام های فلور انس نایتینگل ومری 
سکول در بریتانیاشناخته شده‌است. این جنگ 
نتیجه رقابت‌های بلند پر وازانه امپریالیستی بود؛ 
زمانی که انحطاط امپراطوری عثمانی شروع شده بود 
و انگلستان و فرانسه که به بلندپر وازی‌های روسیه در 
بالکان مشکوک شده‌بودند برای‌مقاله با این کشور به 
کر یمه نیروفرستادند.روسیه‌در جنگ کریمه شکست 
خورد. 

ا ا ار 

اولین سالم رگ هو گو چاوز رتیس‌جمهور 
سایق وفووقلا بش رایظپننباردشنواری بر اج 
نیکلاس مادوروشاگرد و جانشین اوهمزمان 
شد.از اوایل فوریه هر روز تظاهرات عليه 
فقدان امنیت. تورم بی سابقه و کمبود شدید 
مواد غذایی» دارو و مواد بهداشتی‌ادامه‌داشته 
است. این تظاهرات که از نظر تداوم و گستره 
bol‏ ده‌سال گذ شته سابقه نداشته, برای 
نیکلاس مادورو که پس از مرگ آقای چاوز از 
آوریل سال گذشته به مقام ریاست جمهوری 


انتخاب شده آ زمون بسیار دشواری است. 

درمحله آلتامیرا که منطقهاصلی نفوذ 
معترضان در شهر کارا کاس است در تمام 
ساعات شب می توان صدای انفجار گاز اشک 
آورو شلیک گلوله‌های پلاسستیکی توسسط 
نیروه ای پلی س راشنید که به این وسیله 
می کوشند جوانان معتر ضی را که سنگ پر تاب 
می کنند ومشغول سنگر بندی‌هستند.متفرق 

tl‏ بخشن هن ی ait‏ کارا کل دراه 
التامیرا که مر کز نفوذ معترضان است داستان به 
گونه دیگری است.معترضان هو گوچاوزوجانشین 
او نیکلاس مادورو را مسئول گسترش ناامنی و بحران 
اقتصادی کشور مي‌دانند . 

طبق آمارهای رسمی رقم تورم در دس امبر سال 
گذشته حدود ۵۶ در صد بود و بسیاری از ونزوئلایی‌ها 
می‌گویند که کاسه صبر شان به لب رسیده است. بخش 
اعظم معترضان از اقشار طبقه متوسط هستند ولی 
افرادی از اقشار پایین جامعه رانیز دربر می گیر د. در 
هفته‌های اخیر که تظاهر ات به خشونت کشیده‌شد 
وطی آن ۱۸نفر کشته شدند شکاف و ضدیت بین 


گفت وگوی اختصاصی اطلاعات هفتگی با د کتر حسین راغفر 


ورزشکار و دروازه‌بان صاحب نام د هه ۵۰ فوتبال ایران...و 


اقتصاددان و عضو هبات علمی دانشگاه الز هرا 


Iga a اتتصا‎ 


گر ثروت خدادادی کشور که بیشتر نفت و 1 


رافکار نات اتتصاد Gl il‏ 


طبق‌سال‌ها یگذشته بنارا ب رای نگذاشتیم؛ در شما ره مخصوص ی کگفت وگو ی اختصاصی با یک مسئول داشته 
باشی مکه به لحاظ مطرح شدن «اقتصاد مقاومتی» یارانه‌ها وفر هنگ خانواده‌ها واخلاق وخلاصه بهبود شرا یط 
اقتصاد مردمجامعهایران, دکتر حسین راغفر راانتخاب کردیم.وی دکترای اقتصاد.اقتصاددان She gute‏ 
علمی‌دانشگاه ال زهراوچند ین دانشگاه د یگ رکشورمان است.حسین راغفر همان کسی‌است که سایقاً در وازه‌بان 
تیم‌های را ه‌آهن تهران ماشین‌سازی تبر یز تیم ملی ایران و... نیز بوده است. 


سهل‌انگاری عواملی بسوزند و فوت کنند. مقصر این 
وضع چه کسی است؟ چه کسانی باید پاسخگوی‌این 
رویداددهشتنا ک باشند وجوابگوی فرزندان وخانواده 
آن‌زنان؟ آیادولت‌باید پاسخگوباشد یاجامعه‌یا 
کارفرما؟ 

نقش د ولت ها در رابطه تقسیم عادلانه ثروت 
بین افراد جامعه باید چگونه باشد؟ 

OM‏ ببینید ابتد امن یک توضیح در رابطه وضع نظام 
اجتماعی کشورمان به شما خوانند گان ارائه کنم: 

دراهمیت ارتباط فرهنگ و توسعه نگاهی به 
آمارهای‌تولید ناخالص سرانه سال ۱۹۶۶ میلادی 
(سال ۱۳۴۸ شمسی) نشان می دهد که تولید ناخالص 
ملی درایران نزدیک به ۱/۵ برابراین رقم در کره 
جنوبی است.هر دو کش ور تقسیم‌های 
مشابهی در کال های اولیه. صنعت وخدمات 
داشتند؛ووجه غالب تولید هر دو کشور تولید 
کالاهای اولیه برای صادرات بود. خودروی 
پیکان راما همزمان بامونتاژ خودروی دوو 
در کره‌جنوبی آغاز کردیم. چهل سال بعد 
رال درا که ای بار 
مراسم ترحیم خودروی پیکان را بر گزار 
| کرده‌ایم.بزرگترین رقم تولید خودرودر 
کشور به مونتاژ بسیار نازل بی کیفیت یک 
خودروی کره‌ای اختصاص بافته است که 
به مراتب گرانتر از نسخه اصلی آن است 
ودر حالیکه خیابان‌های کش ور مابه تسخیر 
خودروهای کره‌ای در آمده تقریباً با کیفیت‌ترین 
وس‌ائل الکترونیک مورد نیاز خانوارهادر کشور نیز به 
eee‏ تور ی رها اا 
توجهی به تحریم‌های آمریکابه حضور در میادین نفتی 
ایران نمی کرد.بزر گترین پیمانکار قراردادهای نفتی 
ایران می‌شد. کره جنوبی 45 یل به یکی از قدرت‌های 
صنعتی جهان باشر کت های چند ملیتی, صادر کننده 


میراث‌برنمی‌توان دبه آن‌دلایل شایسته دریافت 
ثروت بیشتر باشد. بنابراین Fl‏ تصمیم بگیریم که 
پاداش‌هابافداکاری یامشار کت و کمک شخصی به 
دست می آیند. د ر آمد حاصل از ارث هر دو هنجار را 
نقض می کند. چون ارث بر دن ثروت نه یک فداکاری 
کردن‌ارث این است که بر خی از مردم شاید توسط 


ارثی که به آنها رسیده پولدار شوند و صاحب ثروت 
باد آورده. اما اکثریت مردم LL‏ تلاش و کوشش کنند 
تاازطریق کار و تلاش و زحمت خود صاحب مال 
شوند که با حقوق‌های اند ک مردم( که گاهی حتی 
زیر خط فقر هم هست) نمی‌ش ود گفت مر دم پولدار 
شده‌اند یا می‌شوندا! 

(مقصر چه کسی است؟ 


piles gun ROK‏ همین آ تش‌سوزی‌اخیر آن کار گاه 
لب اس در خیابان جمه وری تهران بود که چندی قبل 
رخ داد. ان ۳زنی که در ol‏ | تش‌سوزی جان باختند. 
مگ ر چقدر حقوق می گرفتند؟ نهایت ماهی 5۲۵۰ 
- هزار تومان. poll‏ کش ور صاحب ثروت بالایی 
جو انا ری کا ی الا کارا 
می‌دهد که زنانی مثل ol‏ خانم‌هادر bls ol‏ خانه 


گفتگو ی اختصاصی x‏ 


داود غرانوش ٩‏ 


توزیع ثروت 
#بفر مائیددر جامعه‌ای‌مثلا یر آن‌چگونه می‌ شود 
عدالت را برای آحاد جامعه به اجرا در آورد؟ 


گاز و معادن مختلف است. استخراج شود ومدیریت 
آنهادست افرادسالم وباانصاف قرار گیرد.یقین 
بدانی دا کثریت بهاتفاق مردم ایران به انسان‌های 


دارای‌ثروت متعادل خواهند رسید ودیگر فقیری‌در . 
کشور یافت نمی‌شود.البته اگر کنترل و نظارت صحیح_. 
وبایسته‌باشد(یعنی‌همین فسادهای گذشته و کنونی ‏ 


که در اقتصاد. رخ داده نباشد). 


یعنی دولتمردان کشورمان‌باید تدابیری . 
بیاندیشند تا ثروت به تساوی بین آحاد جامعه © 


تقسیم شود؟ 


جان رالز در OLS‏ «نظریهای در باب عدالت» 
(۱۹۷۱)این ضعف در نظریه‌های عدالت مبتنی بر 
قرارداداجتماعی راازطریق تعبیه ابتار «موقعیت 
اولیه» اصلاح کرد که خلاصه‌اش این است که مردم 
بای داز آنچه که خودشان و دارایی‌های مولدشان 
درمحص ول اقتصادی کمک ومشار کت می کنند. 
بردارند.یعنی به جز آنهایی که‌دارایی مولدی دارند و 
در آمدحاصل ازاین دارایی راازطریق شایستگی بیشتر 
کسب کرده‌باشند.در آمد حاصل از مالکیت به تنهایی 
غیرقابل توجیه و بنابراین غیرمنصفانه است. 

روش‌هایی که مردم می‌توانند از طریق OT‏ 
صاحب دارایی و ثروت شوند را می‌توانید عنوان 
کنید تا خوانند گان بیشتر به مسائل 
اقتصادی خود آشنا شوند؟ 

× بله. یک روش که مردم از طریق 
آن صاحب دارایی می شوند.ارث است. 
اما آنچه که‌درک آن‌مشکل‌است‌این 
است که چگونه آنهایی که ثروتی به ارث 
هی‌بر ند شایستی gles ets‏ آن کسان 9 
دارند که دارایی به ارت نمی‌برند؟ این 
امکان وجود دارد که فردی که ارثی رابه 
جامی گذارد سخت تر کار کرده‌است و 
یا کمتر ازهم‌نسلی‌های خودش مصرف 
کرده‌باشد ویابیش از دیگران فداکاری ۲ 
کرده‌باشد یااین ام کان وجود دارد که 
فردی که ارثی به جا گذاشته مولدتر از دیگران بوده 


است. 

می‌توانیم این نکته رابپذيریم که فداکاری بیشتر 
یامشار کت بیشتر شایسته پاداش بیشتر است. اما 
در موارد ذ کر شده‌این میراث‌بر نیست که فدا کاری 
بیشتر و یا مشار کت بیشتر انجام داده است. این فردی 
است که‌ارث گذاشته است.چنین کر ده‌است.بنابر این 


on oe 
۳۵۹۹ ارو‎ Mell A 
I ——— Oe 


— سستت — 


تحت ۷ 


بر cl‏ دشمنانت کور ه راانقدر ELS‏ مکن که حر ار تش خودت ر از دوز اند 


#شکس 


وتو رو ز9 
اقتصادی نابسامان خود yo bla yh‏ صحبت می کنند 
ووقتی از وضع بد اقتصادی خانواده‌های آنان مطلع 
می‌شسوم. واقعا غصهام می گیرد که چراباید چنین 
باشد. در کشورمان شماری اند ک با نفوذ و با توصیه و 
کلاهبرداری واختلاس‌صاحب ثروت‌های بادآ ورده 
شوند و بعد اکثریت مردم ایران( که دختران و پسران 
دانشجو دارند ) نتوانند خرج تحصیل فرزندان خود 
( که اینده دار و سازنده‌فردای کشور هستند) بر اورده 
سازند. این جای افسوس و awl‏ دارد. نظام جمهوری 
اسلامی و دولت‌های بر خاسته از | رای مردم باید برای 
رفع موانع ومشکلات مردم و خصوصا خانواده‌ها 
یک تمهیداتی بیاندیشد که کارستان باشد و بتواند 
مشکلات مردم رابرطرف کند. 

to‏ ید ار ئیس جمهور ومستولان کشور راجع 
به‌یارانه هاصحبت کردند که‌مامی‌توانیم این 
یارانه‌هارابه واسطه مشکلات اقتصادی کشور 
به افراد نیا زمند بدهیم و... نظر OLS‏ در این مورد 
چیست؟ 

اینک 4 تنی چند -حالا اقتصاددان یا نماینده 
مجلس ویامسئول دولتی -بیاین د وبگویندفلان 
قدر باید برای نیازمندان در نظر بگیریم. کار درستی 
نیست.باید ابتداتفاوت فاحش کلان شهرهاو 
شهرهای کوچک را محاسبه کنند.در کلان شهرها 
هزینه خانوارها گران‌تر از شهرهای کوچک است.باید 
یک ضابطه خوبی رابرای آن در نظر گرفت. در تهران 
خودمان فقر هم هست ودر شهرستان‌ها و روستاها 
هم هست.الان خط فقر با خانه محاسبه می‌شود.ا گر 
فردی با خانواری خانه داشتند و حقوقشان خوب بود 
مثلاً بالای ۲میلیون تومان» می‌شود یک خانوار سه نفره 
رااداره کرد و گرنه.... باید دولتی‌ها و دست اندر کاران 
امور یارانه‌ها( که نظر من این است قطع نش ود وپول 
نفت و گاز مال مردم کشورمان است) سرانه حساب 
کنند. باید سرانه بگیر ند. 

حقوق ۲میلی ون‌توم ان یک خانوارفقر است. 
خانواده ۵نفره و جند نفره به بالاو...حقوق ۲میلیون 
تومان به نفع شهر های Ke oF‏ است امانه در تهران 
با کرایه خانه‌های‌سنگین و آن هم 
بستگی دارد به مخارج خانوارها. 
| البته مبلخ پرداختی بارانه‌ها - که 
ا وان حق ید als‏ شود 


پوشی می گویم بانک‌ها فساد را در اقتصاد کشورمان 
نهادینه کر ده‌اند.اصلا بانک مر کزی‌نداریم. جالب 
اینکه با این اوضاع واحوال فسادهای مالی اصلا Sb‏ 
مر کزی نظا ر تی بر عملکر د مسسات مالی و اعتباری 
وبانک‌ه ان دارد. این موسسات وبانک‌هاخلق پول 


می‌کنند. ولی Sb‏ مر کزی به اصلی‌ترین وظیفه خود. 
یعنی کنترل حجم پول عمل نمی کند 9 نظارت ندارد. 
مادر مواردی شاهد هستیم که اعتبارات بزر گی خارج 
از قدرت هيات مدیرهو به ددستور سیاسی اشخاصی 
خاص پر داخت می‌شود و وقایعی مانند ۳هزار میلیارد 
رخ می‌دهد و البته فقط ۲ هزار میلیارد نبود. بلکه Laos‏ 
هزار میلی اردی وبالاتر در نظام بانکی وجود دارد که 
گزارش‌های آنهارابارها مسئولان بازرسی و نظارتی 
وامنیتی کش ور اعلام کر silos‏ که این‌ها BIE‏ قوانین 
SSL‏ بودهاسست. البته جدید | رهبر معظم انقلاب طی 
منشوری اقتصاد مقاومتی رااعلام و به مسئولان و 
خصوصاً قوای سه گانه دستور فر مودند که باید اجرا 
شود.اگر jab‏ فر مایشات ایشان مسئولان آن راخوب 
اجرا کنند. در آینده کشسورمان اقتصادی Ly‏ خواهد 
داشت وازاین همه تورم و گرانی و بحران اقتصادی 
نجات خواهیم یافت. به شر طی که اقتصاد مقاومتی 


خوب اجراشود. 

جوانان آینده ساز کشورند 

من به واسطه کارم با دانشجویان بابسیاری از 
bls loll‏ فکری دارم.بر خی از آنان دربار‌وضع 


بز رگ خودرودر جهان, تجهیزات‌الکتر ونیک ودیگر 
تجهیزات پیش فته به کشورهای‌دنیاست وتولید 
ناخالص ملی‌این کشور بدون‌منابع معدنی بالغ بر 
ده برابر تولید ناخالص داخلی بدون نفت و گاز کشور 
ماست.البته تفاوت‌هایی نیز وجود داشته که باید Ol‏ 
رابه شما بگویم. ام؛ چگونه این تفاوت فوق العاده در 
توسعه بین دو کشور رامی‌توان توضیح داد؟ 

بدون تردید. عوامل متعددی نقش ایفا می کنند. 
اماقطعاً فرهنگ سهم عم ده‌ای رابه خود اختصاص 
می‌دهد. کره‌ای‌ها برای صر فه‌جویی و عقل معاش. 
انضباط در کار واخلاق کارارزش زیادی‌قائلن د. 
اگرچه این ارزش‌ها در فرهنگ ما نیز مورد تاکید قرار 
گرفته‌اند اما هیچگاه از حد وعظ و خطابه فراتر نرفتند 
و تبدیل به ارزش‌های مسلط نشد ند واز قضادر عمل 
ارزش‌های مقابل آنها ترویج و جاری شدند. 


انقلاب اسلامی. اصلی ترین 

بفر ماییداگر این موارد در کشورمان نهادینه 
شود چهاتفاقی برای‌مردم وجامعه رخ خواهد 
داد؟ 

HO‏ بله. خوب سوالی پرسیدید. جان کلام این 
است که‌مردم اصل هستند. اما بدون تردید مانع 
اصلی توسعه اقتصادی ( که مخر ب ظر فیت‌های رشد 
و توسعه فردی و اجتماعی است) وجود فساد است. 

۲(منظور تان انواع و اقسام فسادهای مالی و... 
است؟ 

20K‏ بله. همین فسادهای Sh‏ که اخیر آ در چند 
مورد ALS‏ شده خودش نشان‌دهنده عدم کنترل و 
نظارت وافر بر جاهایی است که باید نظارت دقیق بر 
آنها انجام شود. یعنی la Sk‏ وجود آدم‌های با نفوذ و 
توصیه‌دار که بانامه‌ویا تلفن از سوی کسانی معرفی 
می‌شوند تاوام‌های کلان برای پر وژه‌ها روی کاغذ ها 
بگیرند و بعد پروژه‌های جعلی از آب درمی آیند.و 
عدم بازپرداخت آن وام‌ها و یامعوقه‌ها که هر روز بر 
روی هم انباشته می شود.نشان از چه چیزی است؟ 
شنیده‌ها دلالت دارد که در حال 
حاضر بیش از ۰ ۱۰ هزار میلیارد Dy‏ 
تومان پول بانک‌ه ا(بفر dul‏ 
پول مردم که امانت در اختیار ۲ 


بانک‌ها گذاشته‌اند)در دستان باید یکسان‌باشد. ویکسانی آن 
عده‌ای کم شمار است که پس شناسایی ضابطه‌مند افر اد جامعه 
نمی‌دهند و با گردن کلفتی هم از است و ضابطه پر داخت پارانه‌ها 
دادن قسط‌های خود خودداری نی زبایدیکس ان باشد خصوصاً 
می کنند. به‌منافع افرادی که در مناطق 

می شود در مورد همین محروم زند گی می کنند. باز هم 
فسادهای مالی بانک‌ها توضیح تکرارمی کنم این شیوه‌ای که‌الان 
بیشتری بدهید؟ lola yo‏ ند آن‌راعنوان‌می JS‏ 

4 وقتی رئیس کل‌بانک | اشتباه است و باید به گونه‌ای باشد 
مرکزی از دلار ۲ هزارتومانی ۱ ۲ که حق کسی ضایع نشود و دولت 
دفاع می کند.باید یک مقداری د کتر حسین راغفر گر چه در حال pole‏ بکی از اسا تید بر جسته اقتصاد کشور به حساب می اید اما ودست‌ندر کاران بعدی نگویند 


ترا ردو ae‏ 
۱ انم ٩۲‏ ,فلت کے( 


سابقه ورزشی نیز دارد و سالها دروازه‌بان تیم‌های راه آهن. ماشین‌سازی تبریز, پرسپولیس و... بوده 
است. در تصویر فوق او رابا لباس ماشین‌سازی تبریز در بازی‌های لیگ سال ۱۳۵۵ می‌بینید 


انسان به فکر فرو رود. بدون پر ده 


باق اما ان خودش assests apices cules‏ 
از سکوت یک شمع نیمه سوخته نباید تعجب کرد. 
اما در واقع چیزی نیست. وقتی در پیری به جوانی فکر 
می کنید به نظر تان می آ ید همه اتفاقات زند گی تان تنها 
چند روز پیش برایتان افتاده است! 

در پار کهاهم‌افرادمسنی رامی‌بينیم LAS‏ 
نگاهی بدون امید تنها نشسته اند ... 
برای خودشان کاری راخلق کنند. GE‏ گذراندن زمان 
باعث می‌ش ود تاامید به آینده وجود داشته باشد.این 
وای» باز صبح شداباید بگوییم به سلامت صبح را 
بلند شده‌ام و باید جهان رادرک کنم.بالاخره روزی 
به پایان خواهیم رسد.به قول فروغ مرگ من روزی 
فراخواهد رسید... مهم چگونه زند گی کر دن‌است نه 

با اینترنت و فن آوری و وبلاگ هم می‌توان به 
سمت آینده حر کت کرد. مانند خود شما... 

من هنوز به خوبی نتوانستم کار بافن آوری رافرا 
اینترفت آش نا هدع به همین دلبل خیلی ahi la‏ 
نیستم. مثلا در وبلا گم از من سوال می‌پر سیدند ومن 
نمی‌توانستم جوابشان را بدهم. 

× وبلاگ واینترنت برای شما مفید واقع شده؟ 

بله! رزومه کاری من دچار مشکل بود. یعنی در 
آن زم ان چهار نفر با نام شسهرزاد فعالیت می BIS‏ 
سال ۱۳۱۶ هستم و مطالبی از اين قبیل که درباره من 
صحت نداشت.من از هفده‌سالگی تاالان که هفتاد و 
دوساله هستم در مجموع در بیست فیلم حضور داشتم 


درست است اما مشاهده می کنید در این جمع مر تضی 
احمدی وجود دارد که به‌ این صورت نیست. با این سن 
وسال اشعار تهران قدیم را توانسته زنده‌نگه داردو 
ترانه های بسیار زیبا را دوباره بازخوانی کرد تااز خاطر 
نسل جدید نرود. نزدیک پنجاه سال خود من در رادیو 
مواقع این بر نامه تکرارمی‌شود و بسیاری از مردم با 
شنیدن صدای من می گویند که بر نامه شما رادوست 
داریم.به سوال شما باز گر دیم. شمع روشنی می‌دهد اما 
در حال سوختن است.شما فکر می کنید که می‌خندد و 
بماند. هر نوع پر تاب انرژی ماجرای سوختن رادارد. 
شاید احساس تهی بودن به وجود آید...اما جهان به 
همه بیدار باش می‌دهد که باردیگر UL‏ خود رابه روز 
کنیسد اتفاقي که در دنیای دیجیتال می‌افتد. مد ام بايد 
به خود انرژی برسانید واز Slee‏ که‌در آن زند گی 
برنده اسکار کار گردانی شده خواندم که برای شما 
راباید قدم قدم بروند. پرش می کنند و خودشان رالبه 
پرتگاه قرار می‌دهند و نمی‌دانند چگونه از آن موقعیت 
باید فرار کنند!» این موضوع واقعیت دارد. بسیاری 
از مادرزمانی‌اين کار را کر ده‌ایم وباخود گفته ایم 
می کنند و دچار مشکل می شوند. راههایی که بافهم و 
درک رفته شود. به نتیجه می‌رسد. شاید با کمی‌تاخیر. 
موضوع دیگری که روحیه هنرمندان قدیمی را خراب 
می کند. قیاس است. یعنی خودشان رابا 224235 روز 
ol >‏ دارد مقایسه می کنند. برخی مواقع خودشان 
راباجوانها قیاس می کنند اما فکر نمی کنند که زمانی 
خودشان جوان بوده‌اند. باید به این فکر کرد که پیری 
قلمی‌طلایی به دست pol‏ می‌دهد. رفتار و افکار شما 
دیگربه هدر نمی رود وقدرش رامی‌دانید. به همین 
دلیل « کور وساوا» تاهشتاد سالگی فیلم می‌ساخت 
وما ر کزرمان می‌نویسد. بازنشستگی جهان اتفاق 


چہارساعت دوست داشتنی در خانه شمسی فضلالہی: 


جشنوارهفیل م کو دک سال WY‏ جایی برای تقد یراز خانم شمسی فضلالهی بود. تقد یر به مناسبت سالهای سا لکار در 
تلویز یون وسینماوراد يو وتئاتر. درهنگام‌با زگشت ازاصفهان هم سفر خانم فضلالهی شدم وگلا یه‌ایازدوستان 


ت .گلایه‌ای درباره‌سوالات تکراری وگفتگوهایی کس لکننده .صحبت ما آنجاتمام شد تازمان ی که خودم 


خبرنگار داشت 


برا ی گفتگو با وی تماس گرفتم. وی که بار هاا زگفتگو با مجله طفره رفته بود این‌بار به شر ط آنکه گفتگویی متفاوت 
از د یگ رگفتگوهایش با ما داشته باشد, راضی به گفتگو شد. 

من هم از خداخواسته در یک روز سرد زمستانی به منزل وی در قیطر يه مراجعه کردم .گروهی از بانوان نشسته بودند و 
شع رخوانی م یک ردند. جلسه ای چند ساعته بود از شع رخوانی و تفاسیر مختلف اشعار حافظ. گذر ز مان حس نمی‌شد تا 


مهمانهای خانم فضل‌الهی رفته و گفتگویمان شروع شد .گفتگویی متفاوت که چهار ساعت طول کشید. 


هنری 


گفتگو:علی ILS‏ موحد 


عکس: محبوبه خلجی 


oils‏ از همشاگردیهای سابقم مرادر پار ک دید 
می‌شوی؟امن هم استقبال کردم. آن زمان در پار ک 
قیطریه یک رستوران بسیار دل انگی ز وزیبا وجود 
داشت که در آنجا شروع به حافظ خوانی می کردیم. 
پس از چند وقت به این نتیجه رسیدیم که نه تنها باید 
حافظ راخواند. بلکه باید حافظ رافهمید. یک سای به 
این صورت سپری شد و بچه ها هم از این کار استقبال 
کردند.بعد یکس ال به دوستان گفتم به شر طی این 
کار راادامه می‌دهم که فردوسی راهم بخوانيم. البته 
چند مدتی در تلویزیون من فردوسی خوانی داشتم اما 
polos bes > >‏ نامه نبود ودیگر در تلویزیون 
فردوسی هم اضافه شد .البته اولش سخت بود وفکر 
می کر دند حوصله فر دوسی را نخواهند داشت able‏ 
تدریج علاقمند شدند. 
× گفتید در رستوران پارک این کار راانجام 
می داد ید. پس دوستان در خانه شما چه می کنند؟ 
در رستوران می‌نشستیم و چایی و شیرینی 
می‌خوردیم. هم رستوران رونقی داشت و هم مابه شعر 
خواندن ادامه می‌دادیم تااینکه بنا به دلایلی نامعلوم 
رستوران جمع شد . چطور داخل پار ک رستوران نباید 
باشد gl.‏ تعجب | ست!بسته شدن رستوران Ech‏ 
شد کمی‌جمع ما دچارمشکل شود. مجبور شدیم 
حالا بسیاری از بازیگران پابه سن گذاشته در 
خانه‌می نشینندوغرمی زنند 


” 


ده داد داشته دا 


S 


که ام وز طلوع HOS‏ ی ندارد 


دانته 


وتو رو زل9 

حتمایاد گر فته تکان نخوردایک روز تصمیم گرفتم 
این مردم رااز نزدیک ببینم. از راننده شخصی مان 
آدرس خانه تامدرسه بچه ها را گرفتم وبرای خودم 
نقشه ای درست کردم. به مدرسه که رسیدم وبچه 
هاواردشدند.ازراننده خواستم که بر ود ومن خود م 
تنها برمی گر دم. وی سروصدا کرد که بدون شما خانه 
نمی‌توانم بروم و صاحب مرامی کشد! ناگهان دست 
خطر هستید! گفتم پول می‌خواهم. در حد بیست روپیه 
به من داد و گفت اگر پول داشته باشید. جانتان در خطر 
است. حر کت کردم و جالب آنکه در اولین خیابان گم 
شدم!(باخنده) | نها چهار راه نداشتند aS‏ هشت راه 
داشتند! به زحمت بر گشتم و از یک نفر آدرس گرفتم 
وسرانجام به آنجا که می خواستم رسیدم.به زیر پل 
رسیدم. اطمینان هم داشتم که کسی به من کار ندارد. 
مردم زیر پلها مشغول زند گی بودند. میوه ها راوسط 
ریختهبودند وباهم می‌خوردند. جالب آنکه موز در 
فروشگاه شش روپیه بود وزیر پل یک روپیه! خانه‌هایی 
دیدم که با حیاطشان شاید بیست متر هم نمی شد. فقر 
وت درا ای مارد ای اک کے امن 
کاری نداشت و هیچ مزاحمتی هم برایم ایجاد نکر دند. 
پس از چند ساعت به خانه رسیدم. 

راستی,بر ای من سوال پیش آمد که چگونه 
جذب رادیو شدید؟ 

یادم‌می‌آید ۱۹-۱۸سالم‌بود که با آقاوخانم 
اسکویی نمایش «اتوبوسی‌به‌نام هوس»را کار 
می کردم. ان زمان‌افراد مختلفی به دیدن نمایش 
می آمدند. در یکی از شب‌های اجراء گروهی از وزارت 
فرهنگ وهنر برای دیدن نمایش آمدند که‌وزیر 
فرهنگ آن زمان هم در میان آن‌ها بود.جدای تعریف 
از بازی من از صدایم هم تعریف کرد. چند شب بعد از 
آن. یک گر وه‌از رادیو برای دیدن نمایشمان امدندو 
آنها هم گفتند صدایت برای رادیو خوب است. گفتم» 
برومببینم رادیوچه شکلی است؟ همان یک نگاه باعث 
Peete dane‏ 

9 کمی‌از کارهای دوبله تان صحبت کنید. 


بقیه در صفحه ٩۳‏ 


همسر خانم فضل‌الهی نقاشی را از سهراب سپهری فرا گرفت. 
این تابلو یکی از نقاشی های همسر ایشان است. 


کل شنیدم که علاقه ای برای صحبت در بامزی 
نداشتید... 

درست‌است!زمانی که بامن تماس گر فتند گفتم 
که من مشغول بازی در سریال امیر کبیر هستم و وقت 
کار کود ک ندارم.مراول‌می کنیدیانه؟!آ نها گفتند 
نه باید بیایی واين رابگویی. با خود فکر کردم و متوجه 
شدم که حتما دلیلی دارد که اقای ممدوح اینقدر 
اصرار دارد.وقتی کار شروع شد متوجه شدم چقدر 
کار دوست داشتنی است و آن کار انگار مختص من 
بود نه فرد دیگری. 

× کدام شخصیت بامزی را دوست داشتید ؟ 

(باخنده) شلمن! وی عالی بود. هر وقت که به وی 
نیاز داشتند. نه بیدار بود ونه آماده‌ایک قهرمان پس 
از پایان خط بود.هنگام فو تبال درون دروازه ایستاده‌اما 
ساعتش زنگ می‌خورد و می‌خوابد.او جهان راجدی 
نگرفته بود و خودش از همه چیز مهمتر بود! 

لاشماسه سال‌هند زند گی می کر دید.چرابه 
هند رفتید؟ 

همسر من نماینده تلویزیون‌ایران در هند بود و 
به همین دلیل مراب خود به‌هند بر د. بچه هادر | نجا 
مدرسه رفتند و متاسفانه آنقدر خانه داری وقتم را 
گرفت که نتوانستم در هند بگردم. کارهای بچه ها هم 
مزید علت شده بود. سکوت و ارامش هند بسیار عالی 
بود.وقتی وارد فرود گاه‌هند شدم. جاخوردم. مردم 
آرام ح ر کت می کر دند وبرعکس ای ران‌انگارهیچ 
کس عجله نداشت !دلیل این اتفاق برایم عجیب بود. 
کسی هلم نمی‌داد. فردی نمی خواست جایم را بگیرد و 
یا کسی دنبال این نبود که بخواهد حقت را بخوردا این 
موضوعات برایم عجیب بود. 

doe‏ چیز مردم هند برایتان عجیب بود؟ 

قبول‌ سر نوشتشان!...اینکه مر دم آنجاقبول کرده 
بودند که در کناره پل بخوابند و به سر نوشتشان اعتقاد 
داشتند. زمانی که با ماشین همراه همسر م از روی یک 
پل گذشتیم»افرادی رادیدیم که hols‏ مر تفع 
خوابی ده‌بودند.واقعاحالم بد شد.به همسرم گفتم 
این چطور اینج خوابیده؟ اگر یک تکان بخورد.از 
پل سقوط می کند! همسرم هم با خونسردی گفت که 


ails‏ یک بازیگر قدیمی‌باید هم 
پراز لوازم قدیمی‌وبه یادماندنی 
باشد. راد یو و گرام قدیمی.... 


۳۹ 


مهمان ویژه خانم فضل‌الهی در حافظ خوانی خواهر رویانونهالی و 
دخترش بودند(نفرات نشسته و ایستاده در سمت راست) 


اما رزومه من در اینترنت چهل و پنج فیلم نوشته شده. 
برای من سوال بود که آنهاچه کسانی ه تند؟!شاید 


آنهاهم می‌خواستند مطرح شوند.اینجا بود که‌اینترنت 


به اینترنت باز گر دیم. به وسیله اینترنت 
رزومه خود رادرست کردید. 


بله. دوستی در وبلا گم برایم یادداشت گذاشت و 
یکی از آن شسهرزادها رامعرفی کرد. وی درباره‌اين 
مسائل برای من نوشته بود امامن بلد نبودم که جوابش 
رابدهم!بعد مدتی در وبلا گم نوشتم فکر نکنید بی ادب 
هستم که جواب نمی‌دهم. بلد نیستم که جواب دهم! 

dar‏ شد که تصمیم گرفتید وبلاگ بزنید؟ 

J Joa.‏ اینکه به هیچ وجه صدای من ds‏ عنوان 
شمسی فضل‌الهی شنیده نمی‌شد. به همین دلیل 
وبلاگ رابرای‌معرفی خودم تاسیس کردم.برای 
اینکه به‌مردم بگویم چه کارهایی کر ده‌و چه کارهایی 
نکرده‌ام.در کل من فقط شش فیلم قبل از انقلاب 
بازی کر ده بودم اماالان اگر برخی سایت‌ها راببینید. 
مشاهده‌می کنید که ry‏ ۴فیلم برایم ذ کر شده‌است! 
برایم جالب است که در ples‏ این سال‌هاهیچ کس 
نپر سید که تواین فیلم هارا کی بازی کردی؟امثلا 
درسایت‌هانوشته‌اند که‌در«قیصر».«داش آ کل»» 
«قلندر».«تنگنا» و شاید چند فیلم دیگر بازی کر ده‌ام 
درحالی که این‌طور نبود ودر واقع من رابا خانمی‌به 
نام کبری سعیدی اشتباه می گیرند. او یشتر نقش زنان 
کاباره‌ای را در فیلم فارسی ها بازی می کر د و از جمله 
(علی حاتمی) LEG‏ (امیر نادری حضور داشت. 

لابین دوبله, تئاتر سینماء تلو یز ی ون وراد بو 
plas‏ راانتخاب می کنید؟! 

هیچ کدام راانتخاب نکر ده‌ام.همه‌ اش برای‌من 
اتفاق افتاده‌به دلیلاینکه استعدادش راداشته‌ام. 
برخی بازیگران تتاتر هستند که صدای خوبی ندارند و 
تنها برای بازی در تئاتر یا سینما خوب هستند. من هم 
به‌دلیل‌صدای‌خاص جذب دوبله شد م. من در کار تون 


با نسل جدید شد. 


او 


GIST‏ تبریک سال نو در جببه 

لحظه آغاز سال نو. بعضی‌ها که در خط 
بودند باشلیک گلوله ای به سمت دشمن 
ابراز احساسات می کردند. ناهار روز عید 
هم بچه‌ها با gle‏ کباب و نوشابه پذیرایی 
می شدند. سکه‌هایی که به دست امام 
متب رک شده بود و معمولا حاجی بخشی 
آنهاراتوزیع می کردهم جای خود را 
داشت؛ همچنین بود انچه که از تبلیغات 
گر دان می رسید. از قبیل پیام رئیس جمهور نخست 
وزیر. اسکناسهای صد ریالی و مثل آن. 

عیدی دادن در جبږه 

نوعی عیدی دادن هم بین خود بچه‌ها معمول 
بود. که بعضی خودشان طلب می BOS‏ و نوعش را 
معین. چنان که یکی از دیگری عبارت «کتب علیکم 
القتال» را می نوشت و در پا کتی تقدیمش می کرد 
که تاسرحد شهادت نصب العین همرزمش بود. 
دید و بازدید از گردانهای همجوار و رفتن سراغ 
فرماندهان و روبوسی با آنها هم از جمله سنتهای 
حسنه ای بود که در ایام سال نو به ندرت تر ک می 
شد. بچه‌هایی بودند که چهار. پنج سال سابقه حضور 
در منطقه داشتند و همین امر ایجاب می کرد که 
مثل خانه خود. نسبت به آغاز بهار و جشن نوروز 
بی توجه نباشند. 

سنگر تکانی 

مراسم نوروز در جبهه به هر نحو ممکن اجرا 
می شد. تهیه شیرینی و کمپوت و میوه از شهر و 
آوردن آن به خط اول و خواندن شعر و شوخی و 
وقت خوش کردن با یکدیگر. گستردن سفره عید 
و نوکردن زیران داز )9 لو در تبدیل گونی به پتو)» 
بر گزاری مراسم عید حتی در ساختمان نیمه مخروبه 
در شهری خالی از سکنه و بدون برق و آب و تزئین 
در و دیوار و تهیه تنگ ماهی و انداختن قورباغه درون 
آب! و بالاخره دست برداشتن از دفاع و دست به 
قبضه سلاح نبردن مگر از روی ناچاری و به ناگزیر 
وچی دن گل و گیاه صحرایی و آوردن باغ و بهار به 
سنگر و سوله و ریختن اشک در فراق یاران یکدل از 
دیگر آداب عید نوروز در میان رزمند گان در هشت 
سال دفاع مقدس بود. 

مطالب بر گزیده از GUS‏ «فرهنگ جبهه» 


سنت «هفت سین» چیدن در سفره شب عید را 
بعضی حفظ کرده بودند منتها با صبغه جنگی آن. 
مثل هفت سین گردان تخریب لشکر ۲۷ که عبارت 
بود از: ۱ -مین سوسکی ۲-مین سبدی ۲- سیم تله ۴- 
سیم چین ۵- سیم خار دار ۶- سرنیزه۷-سی چهار 
۴( نوعی خرج و مواد منفجره غیر حساس)» سوزن 
اسلحه. سیمینوف. سمبه و سنگر راهم به عنوان 
مواردی از هفت سین ذ کر کرده‌اند که در واحدهای 
دیگر معمول بوده است. 

آغاز سال نووجشن نوروز بادید وبازدید و 
تبریک و تهنیت و عیدی دادن و عیدی گرفتنها کم و 
بیش در منطقه نیز جریان داشت. منتها با همان رنگ 
وروی منطقه ای. موقع تحویل سال, بعضی سفره 
هفت سین می انداختند که سین‌های آن بسته به نوع 
رسته بچه‌ها تفاوت داشت. در تخریب که بیشتر با 
مین سرو کار داشتند به نحوی بود و در زرهی به نحو 
دیگر. و به همین تر تیب بود در ple‏ واحدها. 

اگر موقع نوروز و حلول سال نو بعد از عملیات بود. 
قضیه صورت دیگری داشت. عکس شهدای عملیات 
راسرسفره‌می چیدند. به سرلوله تفنگ‌ها پر چم 
سرخ می زدند. وصیت نامه یا نوار صدای دوستان 
در لحظات قبل از شهادت راسر سفره می گذاشتند, 
cle‏ شهدا و مفقودالاثر ها راخالی می کردند... بعد که 
دلهای داغدار جمع می شدند. برادرانی که جراحت 
سطحی تری داشتند و می توانستند روی پای خود 
بایستند می rol‏ و با حضور فر مانده» روحانی و طلبه 
گردان شروع می کردند به نوحه خوانی و راه انداختن 
سینه زنی» سپس دعای توسل, که با سوز و گدازی 
خاص برگزار می شد و شب عید و تاز گی زخم گویی 
rm gee‏ 


صدای سبز بسیج 


سح مس سم ے 


با آغاز تجاوز گسترده رژیم بعث عراق به ایران 
در شهریور ٩‏ ملت ایران با هدایتهای رهبر بز رگ 
انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) برای دفاع 
از سرزمین خویش و اعتلای اسلام به سوی جبهه‌ها 
سرشار از پیروزیها؛ شکستها. غمها و 
شادیهای بسیاری است که جشن آغاز 
سال نو یکی از این شادیها در دل سخت 
ترین و بحرانی ترین شرایط یعنی جنگ: 
رنگ و بوی دیگری به خود می گیرد 

در هشت سال دفاع مقدس» هشت 
سالها بسیاری از رزمند گان در کنار 
خانواده نبودند و در جبهه‌ها سال رانو 
می کردند ویابافرارسیدن هر بهاری در 
این هشت سال خانواده‌هایی بودند که 
تنها قاب عکس پدر یا برادر 7 شهیدشان 
زینت بخش سفره هفت سین شان می شد. عده ای از 
خانواده‌های ایرانی نیز در بیمارستان در کنار جانبازان 
خویش سال نو را به یکدیگر تبریک می گفتند و یا در 
کنار قبور شهدای تازه پر کشیده خود سفره هفت 
سینی ساده از سنبل و سیب و گلاب و سبزه و.... پهن 
می کردند و این سنت زیبا از OF‏ پس باقی ماند و ما 
هر ساله شاهد حضور مردم و خانواده شهدا در گلزار 
شهدای سراسر کشور در هنگامه تحویل سال هستیم 
که مردم به بر کت این مکان مقدس برای خود و 
خانواده و کشور و جهان ارزوی خویش را بر زبان 
می آورند و در حق یکدیگر به در گاه خداوند سبحان 
oles‏ کنند 

نوروز در جیبه 

نوروز وایام عید که می شد (در شر ایط عادی جبهه 
وجنگ ) تا پنج روز از صبحگاه خبری نبود. عیدی 
loam,‏ سکه‌های یک تا پنجاه ریالی و اسکناسهای 
صد تا هزار ریالی متبرک به دست امام(ره) بود؛ 
همچنین پولهایی که یاد گاری نوشته خود بچه‌ها یا 
فرماندهان بود.غذاهای این ایام بهترین غذاها بود 
و پذیرایی با میوه و شیرینی در همه جا دایر. در DUS‏ 
همه این نعمتهاء مر اسم جشن و سرور بود؛ تئاترها و 
تدار ک آنها را نیر وهای واحد تبلیغات می کشیدند. 
تبریک از محل فرماندهان شروع می BOS‏ و بعد 
می گفتند: برادراء برادراعید شمامبار ک. اهل سنگر 
هم جواب می دادند. یا به شوخی چیزی می گفتند و از 
میهمانان دعوت می کردند به داخل سنگر آنهابروند 


و پذیرایی بشوند. 


a? 
۳۵۹۹ اعات ی ارو‎ VY 


a‏ منفور نر ین بند گان زز د خداو ند سحان PROGRES‏ ور ومتکیر است 


ام علی(ع) 


— استادمحم دکاظم‌نیکنام 


درود و سلام ما بر او باد فرمودند: 

هر که ریاست طلب MS‏ به مهلکه 
افتد 

یکی از موجبات نابودی وهلاکت. 
ریاست طلبی و تفوق خواهی است. 
کسی که سیاست برایش هدف شد 
برای رسیدن به آن دست به هر کار و 
آوردن آن نیز هر گونه عمل ناروائی 
رای انم کرک ود 
کسی که ریاست برایش خواسته نهائی 
شد. ان وقت استفاده‌از هر وسیله‌ای 
رابرای دستیابی به آن توجیه می کند. 
طبعا چنین کسی است که ریاستش جز 
بدبختی و تیره‌روزی برای زیر دستان و 
اف اد اس Eales‏ واه 
داست. 

ریاست به دست کسانی خطاست 

که از دستشان دستها بر خداست 

در آئین مقدس اسلام BIE p‏ 
بسیاری از نظام‌های مادی Ol‏ کس به 
مقام مسئولیت‌های بز گ نائل می‌شود 
که بیشتر از دیگران احساس مسئولیت 
کردهوپایبندی وتعهددرخور توجه 
داشته و خلوص وایمانش در حدی‌باشد 
کح او نویرال الوک 
مصون نگاه دارد. 

مسئول در نظام اسلامی‌به پست 
ومقام حساس خود به دیده‌وظیفه 
می‌نگردونه به عنوان‌جایگاهی که 
بخواهد به امیال نفسانی شخصی با 
گروهی دست یابد. علی علیهالسلام با 
اشاره‌به کفش کهنه خود فرمودند: به 
خداقسم حکومت بر شمامر دم در نزدم 
ازاین کفش پاره کم ارزش تر است. مگر 
آن که به واسطه آن دست ظالمی راقطع 
وحق مظلومی را بستانم. 

مهم اینکه ریاست هدف نیست. 
بلکه وسیله‌ای است تا بتواند زمینه‌ساز 
حق و عدل در جامعه و سد کننده راه 
خود کامگان و بدخواهان گردد. 


۹۲ ریت ۱ 
— 


در ونر یک 


نیز سری به بیمارستان ساسان می‌زند.اماهمه‌اینهادر 
ال دردی ار وا لے کد اد تال 
ول و او Ve a‏ 
ندیده‌ام. حاضرم دست پزشکی راببوسم که بتواند کاری 
کند که من بتوانم در ۲۴ ساعت یکساعت بخوابم.هميشه 
بیدارم. حتی با خوردن قویترین قرص‌های خواب آ ور باز 


با همکاری حبیب هوشیارخبرنگار مجله دررشت 


۸سلله بود که به جبهه‌رفت.درسال ۶۲به عضویت 
سپاه پاسداران منطقه ۳(گیلان و مازندران) در آمد.۵۵ماه تمام 
حضوری ایثار گر انه در جبهه‌هاداشت ودر دوران طولانی حضور 
در جبهه‌ها دوبار مجر وح می‌شود.بار اول اواخر بهمن ۶۵ در منطقه 
شلمچه و دوییچی عراق از ناحیه اعضای بدن دچار موج گرفتگی 
شدیدوباردوم در ۲۷اردیبهشت ۶۷درسحر گاه‌عید فطر در 


هم خواب به چشمانم نمی آید... 

سرهنگ پاسدار یو سف حسن زاده ثابت یکی از 
Ue sealer ole ous‏ 
جانبازی خو گر فته است. او در جبهه مسوّول محور 
مهندسی رزمی و همرزم سرداران بیگلو, دنیامالی 
وروشن‌قنبری ب وده همینطور رابط لشگر قدس 
گیلان باستاد کربلا در اهواز و نیز مد تی‌هم در مر BS‏ 
پشتیبانی غرب کرمانشاه و قرا رگاه حمزه در ارومیه 
نیز به سپاء‌اسلام خدمت کر ده‌است. اما حال نیازمند 
۴ داروهای کمیابی‌است کهازجمله انهامی‌توان‌به 
اشک مصنوعی.اسپری مخصوص. اکسیژن وانواع 
دستگاه فشارسنج sob‏ و دیجیتالی و دیابت‌سنج 
اشاره کرد.هزینه‌های تهیه این داروهااز توان او 
خارجاست.می گوید مثلاناگزیرم به علت خشک شدن 
چشم هر سه ساعت یکبار از قطره اشک مصنوعی که نزدیک 
۰ | هزار تومان قیمت دارداستفاده کنم.هر ۴۸ساعت نیز 
۴ ساعت نیازمند اکسیژن تنفسی هستم. 

همسراین جانبازعزیز که بافدا کاری‌های مد ام سالهاست 
نزد خدابرای خویش شفاعت و رضایت حق‌تعالی رامی‌خرد 
در رای ای طار و کر سا رما ان انار 
عزیز است ومی‌گوید: از اینکه همسر یک جانباز شدید 
شیمیایی هستم نگران و ناراحت نیستم. وجود چنین 
شخصیتی در کنارم از نظر معنوی به من روحیه می‌دهد. 
همین مردان دلاوربودند که‌امروز باعث آبروی کشورو 
آرامش ملت شدهاند.اما هر گونه بی‌توجهی به جانبازان را 
خیانت نابخش‌وندی می دانم واز همه مسوّولین می‌خواهم که 
به‌جانبازان بیشتر خدمت کنند.اینان‌هر گزنباید تنهاو 
بی‌پشتوانه بمانند. 


یوسف اما با محبت به همسرش نگاه می کند و می گوید: 
اميد به زندگی خودم را مد یون تلاش‌های شبانه روزی 
همسرم می دانم که چون یک پر ستار تمام وقت به من خدمت 
می کند و اگر تلاش او نباشد روحیه ادامه زند گی از من سلب 
می‌شود. در کنار او به زند گی امیدوار هستم. 

جانباز ارجمند یوسف حسن‌زاده که نزد سا کنین محل 
ومنطقه از جای گاه ور تبه بالایی برخور داراست وبه حل 
مشکلات مر دم توجهی ویژه دارد از مشکلات روستای 
خود نیز گلایه می کند و می گوید به روستای ما (تازه آباد 
لیسه رود از توابع بخش اطاقور)بیشتر توجه شود. به 
روستای مجاور ما گاز داده‌اند.اماهنوز این منطقه گازرسانی 
نشده وامیدوارم که به مشکلات مر دم شر یف روستاهای 
کشور توجه شود. 


معطت مارت د راق ا ر فاه دای ی 
که منجر به سوختگی شدید و افت وزن تامرز ۳۵ کیلو و جانبازی 
می گردد. هن وز که‌هنوزاست بااین درد وداغ سر می کند.از 
ناحیه چشم اسیب شدید دیده و بینایی‌اش روز به روز کمتر 
می‌شود مشکلات تنفسی حادی نیز دارد به شکلی که انسداد 
را اوه کار درا رای تا رای نا 
جانباز شیمیایی 51761 (۷61در استان گیلان دانست. عجیب 
ار سا را را را 
باز حمت و گاهاز بازار آزاد تهیه می کند. بیمه بسیاری از هزینه‌های 
اور ہرد ادرال یا کا رد ای کارا 
جانبازیاش نه افسوس می‌خورد و نه پشیمان است. 

همرزم شهیدان عباس شعبانی. حمید تیزرو جلالی عسگر. 


سالهاست که رنگ خواب‌راندیدهام. حاضرم 
دست پزشکی رایبوسم که یتواند کار ی کند که 
من بتوانم در ۲۴ ساعت یکساعت بخوابم 


سیر تی و مهماندوست و... می گوید: ۲سال است که فرم اعزام 
به آلم ان‌راجهت پیوندریتین تکمیل کردهام ومنتظر افراد 
خیرین سلامت هستم. ۲۵ سال از مجر وحیت شیمیایی من 
می گذردامااقدام چندانی برای مشکل داروودرمان من 
صورت نگرفته وهر چه سنم بیشتر می‌شود.مشکلاتم هم 
متیر همی سود 

پزشکان بیمارستان لبافی‌نزاد و alas‏ اعظم و نیز اعضای 
کمیسیون پزشکی بیمارستان مسیح دانشوری گواهی کر ده‌اند 
که او به علت استنشاق گاز خر دل‌وانسدادشدیدراه‌های تنفسی 
راه‌علاج قطعی ندارد. همینک ماهانه یکبار در استان وهر سه 
ماه‌یکبار در تهران تحت درمان قرار می گیر د و هر دوماه یکبار 


= ——S 


شدن گام‌های اول لغو تحریمها و آن اظهار نظر رئیس 
قوه‌مجریه و مقننه و البته لبخند ه ای وزير خارجه 
ووعده‌ه ای رئیس‌جمه وررا که کن ار هم بگذاريم. 


هفته‌های پایانی سال ٩۲‏ روی‌داد.دولت تمام تلاش 
خود رابه کار خواهدبست که‌حتی باتغییر بر خی قوانین 
جلوی gil‏ بازار بورس ومایوس شدن سرمایه گذاران 
در این بازار رابگیرد یا حداقل به آنها اطمینان دهد 
که‌اگر شاخص بورس هر روز نسبت به روز گذشته 
بالا تر نمی‌رود. سقوط هم نخواهد کرد وسرمایه‌های 
سهامداران از بین نخواهد رفت ولی نکته دوم اینکه با 
توجه به سطح عمومی قیمتها و احتمال رفع تحریمها و 


و غرب خواهد بود 
مذاکراتی که مدیران 
وزارت خارجه ایران 
معتقدند بايد به پایان 
برسد و تمام تحریمها 
لغو شود و رئیس مجمع 
نظام می‌گوید که به 
سرنوشت آن خوش‌بین 
است ولی عده‌ای هم 
هستند که نامشان در 
فهر ست سیاستمداران ایران است واین مذاکرات 
رابی‌نتیجه پیش‌بینی می کنند. آمدن کاترین اشتون, 
مذاکره کننده‌ارشد اتحادیه اروپابه ایران در آخرین 
روزهای‌سال ۲٩.پس‏ از #سال‌مذا کر هبرداشته 


می گذرد. رکود سنگین 
در بازار مسکن هم در 
سال ۳٩با‏ گشایش قابل 
ملاخظه همراه‌څواهد 
بودو آنچهاز گفته‌های 
Ol ysl‏ فهمیده می‌شود آن 
است که خرید و فروش 
بیشتری نسبت به سال 
۲انجام خواهدشد 
ولی مالکان و خریداران 
مسکن نبای د افزاینش 
قیمت چش مگیری رادر بهای مسکن انتظار بکشند. 
چهار مین محله پررونق برای سرمایه‌های کوچک و 
بز رگ در ایران. پس از طلا و ارز و مسکن, در سالهای 
اخیر بورس Sal‏ بهادار بود. بورس که در سال 9٩۱‏ 
۲ برای آنها که خطرات حضور در آن را پذیرفتند. 
بسیار خوش طعم بود و سود قابل ملاحظه‌ای را به 
جیب سهامداران سرازیر کرد. در مورد بازار بورس 
هم دو نکته قابل انتظار است.اول اینکه مانند آنچه در 


ارزیابی خواهد کر دیابااعلام خطرات آن گام اول را 
برای حذف این خطر از روی سر خانواده‌های ایرانی 
برخواهد داشت؟ دومین گام برای رسیدن به زند گی 
سالم تر درایران راوزارت نفت وسازمان حفاظت از 
محیط زیست بر خواهند داشت. گامی که مقدماتش 
درروزهای آخرسال ۲ هم فراهم شد ومی‌توان 
پیش بینی کرد که هوای شسهرها و روستاهای Ol pl‏ 
درسال ۳دست کم از سال ۲ پاکتر خواهد بود. 
چرا که بنزین تولیدی از پتر وشیمی‌هاهر روز که از 
سال ۳٩می‏ گذرد. کمتر تولید و توزیع خواهد شد وبا 
اصرار سازمان‌محیط زیست,روزی خواهد رسید که 
بنزین پاک در سال ٩۳‏ در تمام ایران توزیع و ابر سیاه 
آلود گی هوا چند لایه سبک تر گردد. پارازیت کمتر 
و آلود گی هوای کمتر دو پیش بینی ساده در شهرهای 


کیان فولادی kianfulladi@yahoocom‏ 


پیش بینی سیاست ٩۳‏ 
در اولین سال بدون انتخابات, میدان 


برخلاف تقریباً تمام سالهای پس از انقلاب. در 
سال ۱۳۹۲ هیچ انتخابات بز رگ سیاسی در کشور 
انجام نخواهد گرفت وبه این تر تیب بزر گترین حادثه 
سیاسی سال, بر گزاری انتخابات نیست. مهمترین 
حادثه سیاسی سال آینده همچنان مذا کر ات ایران 


پیش کویی اقتصاه ٩۳‏ 


به اعتقاد وزیر اقتصاد. تورم سال آینده 


alae‏ و 


پیش‌بینی کار شناس ان اقتصادی از سال AY‏ 
افزای ش آرام به ای طلاراخبر می‌دهد.افزایشی 
که ناگهان روی نخواهد داد ولی اگر عدد قیمت 
طلادرابتداو آخرین روزسال ۹۳مقایسه کون 
افزای ش بهای این فلز زرد Lal‏ محسوس خواهد 
بود. ارزهای خارجی هم با سیاست‌های دولت جدید 
محل مناسبی برای سرمایه گذاری نخواهد بود. 
به‌ویژه‌اگر مذاکرات ایران و غرب با آرامش به 
پیش رود و موانع روبروبرای رسیدن ايران به دهها 
میلیارد دلار پول قفل شده در بانکهای خارجی ILS‏ 
زده‌شود. رئیس بانک مر کزی حتی پیش‌بینی کاهش 
در بازار ارز می کند ولی اگر واقع‌بینانه نگاه کنیم. این 
پیش‌بینی می تواند بیشتر ابزاری برای کنترل روانی 
بازار باشد تا آنچه واقعا در ذهن رئیس بانک مر کزی 


٩۳ اجتماع‎ 2b پیش‎ 


اسرار دادگاهها قرار است در سال ٩۳‏ 
برای همه ابرانیان فاش شود! ١‏ 


۳هیچ کم نیست. وزیر بهداشت برای اولین بار 
این جسارت رابه کار بسته که کار گروهی تشکیل 
دهد وتأثیرات ضررآفرین پارازیتها رادر فضای 
ایران Wal‏ بررسی کنند. سال ۳نتایج این کار گروه 
منتشر خواهد شد و خیال ایرانیان در خصوص یک 
خطر نامریی ت-اندازهای آرام خواهد گرفت. کار 
گروه وزارت بهداشت یا وضعیت کنونی را پی خطر 
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اما صادق Le)‏ 


پول‌نو,ده‌برابرگرانتر 

ایام نوروز وقت عیدی دادن است. برخی که 
پولدارترند مشکلی ندارند. تراول ۵۰هزار تومانی 
نوهمه lig le‏ می‌شود. همین طور اسکناس ده 
هسزار و پنج هزار تومانی. لذا برای پیدا کردن این 
اک ای نوکل ار ااا ی واه 
فقط به قصد تبر ک عیدی بدهید یا تعداد کسانی 
که از شما عیدی می گیرند زیاد باشد و اگر بخواهید 
به همه تراول یا ده هزار تومانی بدهید. آخر عید 
چیزی برای خودتان نمی‌مان د. آن وقت باید به 
سراغ اسکناس‌های کوچکتر بروید. مثلاً پانصد 
تومانی یا دویست تومانی که در این صورت باید 
پول عتیقه‌جات را بدهید. چرا که مثلاً یک بسته 
اسکناس ۱۰ تومانی یا ۵۰ تومانی که قیمت آن 
هزار یا ۵هزار تومان است. هر دو به قیمت ۵۰ 
هزار تومان (ده برابر گرانتر) به فروش می‌رسند. 
اسکناس بیست تومانی هم همین طور. قیمت 
اسکناس صد slags‏ الت بین ۵۰ تا ۶۰مرار تومان 
در نوسان است برای خرید اسکناس‌های قدیمی نو 
مر را را و 
بازار (روبروی بانک ملی) و سبزه میدان بروید. 


مشکل ندا شتن پول خرد 

این روزها نداشتن پول خرد هم به مسأله‌ای 
یکیال کد وات مقا دما سار ها 
می‌شوید. کرایه این خط ۶۵۰ تومان است. اگر 
خودتان پول خرد داشته باشید که هیچ (در این 
صورت آدم خوش شانسی هستید چون پول خرد 
و اک کا > 
باشید و بخواهید مثلاً یک اسکناس پنج هزار تومانی 
به راننده بدهید. کلی غرغر می‌شنوید و دست آخر 
هم خودتان با کمال میل می گویید: اشکالی ندارد. 
آن پنجاه تومان rol‏ و پنجاه تومان بماند. قابل شما 
راندارد. .. برخی راننده‌ها هم اول قرار می گذارند 
که اگر پول خرد ندارید سوار نشوید... 

در مغازه‌هاهم همین بساط حاکم است ومعمولً 
مجبورید به جای بقیه پولتان آدامس یا آب‌نبات 
و یا شکلات بگیرید! اما بشنوید از باجه‌هایی مثل 
ایستگاه‌های مترو تهران که روزانه میلیونها نفر از 
آن استفاده می کنند و اگر در هر ایستگاه ۰ هزار 
نفر بخواهند بلیط بخرند و از این عده نصف آنان 
پول خرد نداشته باشند و فقط از خير ۰ ۵ تومان بقیه 
پولشان (با توجه به عجله‌ای که Bylo‏ برای سوار 
شدن به مترو) بگذرند. در جمع چه پولی می شود! 
کافی است پنج هزار بلیط را در ۵۰ تومان ضرب 
کنید تامعلوم شسود اگر با پنجاه تومان نمی‌ شسود 
کاری کرد قدر مسلم با ۲۵۰ هزار تومان در روز 
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۱ انم ٩۲‏ ,فلت ۱۵ 
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ایران باشد. مهمترین رسانه‌ملی ایران که در زمان 
ریاست کنونی OT‏ بسیار بز رگ شد. ساختمان‌هاء 
کارمند هاو کانالهای فراوانی پیدا کرد ولی هیچ گاه 
کیفیت برنامه‌هایش مانند بزر گتر شدن سازمانش: 
رشد نکرد. تغییر مدیربت صداو سیمادر سال 
آینده‌می‌تواند نشان دهد که این سازمان بزرگ با 
در آمدهای GIS‏ که در اختیار دارد و بودجه‌های 
فراوانی که از دولت می pF‏ د. چگونه می تواند. نشاط 
و سرزند گی جامعه SI pl‏ را چند برابر کند واعتماد 
میأن‌مردم‌وحا کمیت راچندین درجه‌بالا تربرد. 
در قانون اساسی اپران هر چند تنهااز سه قوهنام برده 
شدهولی یک قوه‌دیگر به نام صدا وسیما درعمل 
در کشور وجود دارد که تغییر رئیس آن می‌تواند به 
اندازه تغییر رئیس هر یک از قوای سه گانه در کشور 
بر فضای سیاسی OT‏ تأثیر گذارد. = 


سوخت وحامل‌های‌انر ژی نیز خواهد بود واين به طور 
طبیعی چند درصد افزایش نرخ تورّم راباخود خواهد 
آورد و رئیس‌جمهور پس از مشورت با مشاورانش 
نرخ تورم را ۲۵ درصد آن‌هم در پایان سال ٩۳‏ پیش 
بینی می کند. آمااسوابق cole‏ و عملی وزیر اقتصاد و 
کم و گزیده گویی‌های ایشان اگر دوباره مرور شود. 
به نظر نمی‌رسد که این عدد ۱۵ درصد تورم در 
سال ٩۳‏ راتنها برای آرام کردن قلب مخاطبان گفته 
باشد. پیش بینی نرخ‌تورّم در سال آینده آ نقدر مشکل 
هست که میان دو پیش گویی وزیر و رئیس‌جمهور 
هم اختلاف قابل ملاحظه‌ای دیده می شود ولی یک 
مسأله در بین تمام این اعداد قابل پیش‌بینی هست و 
آن اینکه فشار اقتصادی که در اثر افزايش قيمت‌ها 
درسال ٩۲‏ به‌ایرانیان تحمیل شد بدون تر دید در 
سال ٩۳‏ تکرار نخواهد شد واگر چه دولت و مقداری 
os)‏ خضوضی کر ارا نها درس را 
سال ٩۳‏ افزای ش دادند ولی اثر این ۲۰ درصد در 
سال ۳ بسیار بیشتر از افزایش ۵ ۲درصدی حقوق 
برای ابتدای سال ٩۲‏ خواهد بود که تو سط دولت قبل 
اینکه دادستان کل کشور هم قصد دارد با اصلاح 
قانون»اجازه‌افشای اسرار مفسدین رااز مجلس 
بگیرد.مجلسی که بانمایند گانی که دراین دور 
در خود دارد به احتمال فراوان بااین خواسته قوه 
قضائیه همر al‏ خواهد کرد و سال ٩۳‏ سالی Beall‏ 
برای متهمین اقتصادی و پرهیجان تر برای مردمی 
خواهد بود که داد گاههای علنی مفسدین اقتصادی 
رااز رسانه‌ها دنبال می کنند. 

سال AY‏ رااز هر نظر که بنگریم. می توان 
پیش بینی کرد؛ از سال AY‏ ارام تر و دوست 
داشتنی‌تر خواهد بود و هیچ بعید نیست که 
اگر چند اتفاق غیر قابل پیش‌بینی در Ol‏ نیفتد 
ایرانیان سال ٩۳‏ رااز ples‏ ده سال گذشته. بیشتر 


دوست خواهند داشت. 
۰ 


احتم ال موفقیت مذاکرات و ایجاد روابط جدید میان 
ای ران‌وغرب.بیشتر ازاحتمالات دیگر به واقعیت 
نزدیک است واگر چنین باشد مهمترین حادثه سیاسی 
سال ۳٩.آرام‏ شسدن روابطایران و غرب خواهد بود. 
حادثه‌ای که هر چند درعالم سیاست روی می‌دهد اما 
اقتصاد ایران راهم بسیار تحت تاثیر خواهد گرفت. 
درفضای سیاسی ایران ۹۳.یسک انتصاب مهم 
سیاسی هم انتظار می‌رود. اینکه ریاست محترم صدا 
وسیما؛ پس از سالها مدیریت این سازمان بز رگ و 
اثر گذارراترک کند وجای خود رابه دیگری‌بدهد. 
این احتم ال آنچنان جدی شده که نام چن د نفر از 
جملهوزیر فعلی کشور (رحمانی فضلی) و البته وزیر 
قبلی فرهنگ وارشاد اسلامی (د کتر حسینی) هم به 
عنوان مدیر جدید. به جریان افتاده است. تغییری 
که می تواند آغازی برای روزهای بهتر صدا وسیمای 


قرار گرفتن اقتصاد ایران در یک مسیر بدون آشوب 
وتنش,افزایش ناگهانی و فراوان شاخص در سال ٩۳‏ 
بسیار دور از انتظار خواهد بود و سودهایی که در سال 
۱ به ویژه در سال ٩۲‏ در جیب سهامداران بازار 
سرمایه سرازیر شد در سال ۱۳۹۳ دست کم باهمان 
شدت تکرار نخواهد شد. 

جالبترین پیش بینی درعرصه‌اقتصادایران‌اما 
توسط وزیر ساکت اقتصاد و دارایی به عمل آمد. در 
حالی که رئیس‌جمهور و حتی سخنگوی دولت و معاون 
برنامه‌ری زی رئیس جمهور چندین مرتبه برای سال 
nl‏ ده نرخ تورم راحدود ۲۵ در صد اعلام می کر دند 
وامی‌دوار بودند که در پایان سال ۱۳۹۳ نرخ تورم 
از حدود ۰ ۴ درصد درسال ۲٩به‏ ۲۵ درصد کاهش 
یابد. وزیر اقتصاد که نزدیک ترین وزير به تورم واعداد 
آن به نظر می‌ر سد by po‏ در گفتگوبار سانه‌هاابراز 
امیدواری کرد که در صورت ایجاد پاره‌ای مقدمات. 
پیش‌بینی ایشان از نرخ تورم سال ٩۳‏ حدود ۱۵ درصد 
است یعنی ۲۵ درصد کمتر از سال ۲٩!اين‏ عدد زمانی 
عجیب تر به نظر می‌ رسد که یاد مان باشد سال ٩۳‏ سال 
اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها وافزایش بهای 


ایران است.شهرهایی که در سال آینده‌منتظر یک 
اتفاق د یگر در داد گاههایشان‌هم خواهند بود.دادستان 
کل کشو رو رئيس قاس عم خود راچزم کرده 
وبه مردم هم وعده داده‌اند که داد گاههای مفسدين 
۱ ا ی ee‏ 0 
صدور حکم. نام بزرگترین متهمین اقتصادی کشور 
در جیب رسای قواباقی می‌ماند هر چند که پس از 
ثبات جرم وصدور حکم هم تام بسیاریازیشانافشا 
وارداین معر که شده و در جلسهای که برای تجلیل 
از اصحاب رسانه‌ها تشکیل شده گفت نمی‌خواهد نام 
مفسدین اقتصادی رادر جیب خود نگاه دارد. ضمن 


وبا تاخیر چند دقیقه‌ای خود را به اتوبوس رس‌اندیم 
ولی این آقاجلوی بجه‌هایی که حداقل جند سال از 
من کوچکتر بودند من رابه باد توهین گرفته وحتی 
معذرت خرای می را کوش ندادند alg‏ ی خال 
نشد و توهیناتش به من ادامه داشت. ظر فیت صبر 
من به پایان رسید ورودر روی‌هم قرار گرفتیم 
که آق ای ذوالقدر ماراجدا کرد. در حق من ظلم 
کرد چون با از دست دادن المپیک ۰۲۰۰۸ ۵سال 
خانواده و زندگی و زحمت‌هایی که خانواده برای من 
کشیده بودند را هدر داد. آنقدر در گیر بودم که حتی 
خانوادوام رای ديدم .6ال برای الیک ۳۰۶۸ 
پکن برنامه‌ریزی کرده‌بودم. آنهامی‌خواستند من 
راببینند سر تمریناتم میآمدند. سهمیه راخودم 
به‌همراه‌هادی ساعی گر فتم. حتی در سهمیه برای 
را ماه وتو دادم بر 
همین حد بگویم که باسر مربی شدنشان رفتارشان 
نیز تغییر کرد ولی مدیریت خوبی داشت که بعد از او 
تکواندو پیشرفت چندانی نداشت. 

# از سال ۲۰۰۸ پکن بگویید. شما وهادی ساعی 
سهمیه المپیک را گرفتید ولی شم بهدلایلی اعزام 
نشد Vy‏ 

yl Beene‏ بود مستقیم اعزام بشوم چون سهمیه 
المپیک را گرفته بودم و انتخابی بین یوسف کرمی 
وهادی ساعی بود که یکی از | نها انتخاب بشود. قرار 
نبود بهزاد خداداد انتخابی بزند. مشکلی که بین من و 
آقای مهماندوست سر مربی تیم بوجود آمد مسئله 
رابه اینجا کشاند که همه چیز برعکس بشود ومن 
انتخابی شر EF‏ کنم با یک بدن آسیب دیده و عضله 


.سا بیزاد خداداد. مرد روزهای WW‏ 
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حضور در سرای احسان ودیدار از کار تن خوابهاباعث شد تابافر دی آشناشو 
4 که نامش را بیش از این بسیار شنیده بودم. مدال نقره جام جهانی ۹۸ آلمان. طلای 
آزاد بلژیک. طلای جهانی ۲۰۰۱ کره جنوبی. طلای جام پار ک پو کال آلمان ۲۰۰۲ و 
کسب عنوان بهتر ین باز یکن.نقره مسابقات جهانی ۰٩‏ ۰ ۲با کوء طلای ستار گان جهان 
oof‏ ۲امارات از جمله عناوین مهمی است که وی بر ای کشورمان‌به دست آورده. 
ورزشکار بااخلاقی که کمک به نیازمندان راسرلوحه زند گی‌اش قرار داده‌وخاکی 
بودنش بیش از هرچیز به چشم می آید. بهزاد خداداد. فردی است که با وی برای ویژه 
نامه عید نوروز گفتگوی خواندنی داشتیم. 


#خیلی زود خودتان را بازنشست نکردید؟ 
۶ شرایط طوری بود که باید این کار رامی کردم 
و به نظر من بهترین راه راانتخاب کردم. به صورت 
کاملا منطقی این کاراانجام دادم.یوسف کرمی که 
دوباره بر گشت از نظر من بز ر گترین اشتباه زند گیش 
راانجام‌داد.اگر من به جای یوسف بودم قبل از المپیک 
خداحافظی می کردم. ولی رفت و کل مدال‌هایش را 
که‌دراین مدت کسب کرده‌بود زیر سؤال‌برد. من 
در اوج خداحافظی کردم و وقتی بود که مدال طلای 
اسیایی را کسب کرده بودم. خیلی از قهرمانان 
المپیک تازه در این سن مدال می pF‏ ند و مدال جمع 
می کنند ولی من در سن ۹ سالگی خداحافظی کردم 
چون با شرایطی که فدراسیون داشت و شرایط روحی 
که برای من بوجود آمد نتوانستم کار کنم و خود را 
#با اقای مهماندوست هنوز هم رابطه ندارید؟ 
seer‏ این بحث به ۳۲سال قبل بر می گر دد که ایشان 
مربی بدنساز تیم بودند و hs‏ با هم خوب بودیم. 
بیشتر وقتها با هم بودیم. از زنگ زدن به هم گرفته تا 
اس‌ام‌اس‌های گاه و بیگاه و این رفاقت ادامه داشت 
تازمانی که وی به سرمربیگری تیم ملی انتخاب 
شدند ورفتارش ناگهان با من و مهدی بی‌باک عوض 
شد. دیواری بین خودش و ما کشید و شخصیتش 
ا لور کل عوض شد. در باکوایسن کدورت‌هابه 
اوج خود رسید. من وهادی ساعی توسط اعضای تیم 
ملی تکواندوی آذربایجان به باشگاهی دعوت شده 
بودیم وتا صبح پیش آنهابودیم. ساعت ٩‏ باید به 
فرود گاه‌می‌رفتیم تا به ایران بر گردیم. خواب مانده 
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انسان ob‏ خود ر 


اده ده YS‏ عادت WSS‏ 


حفای ادمان و 


۰ 


دش دت 


pe‏ اط 


تکواندو را انتخاب می کردید؟ 

8 صد در صد. روزی که من خواستم رشته رزمی 
تمرین کاراته بود مطمئناً کاراته راثبت نام می کردم و 
الان کاراته کابودم چون پدرم ورزش رزمی رادوست 
داشت و هر ورزشی که بود مراثبت نام می کرد. 
همان روز گرمکن برده‌بودم تاتمرینم راشروع کنم. 
هم تلاشم را کردم و پله‌های ترقی رایک به یک پشت 
سر گذاشتم چه آن وقت که بازی می کردم چه الان 

#فعالیت‌های ورزشی دیگری هم داشته‌اید؟ 

داز SILLY‏ تا ۰ ۱سالگی ژیمناستیک کار 
می کردم و تقریباً ۲ سالی را فوتبال Gib‏ کر دم و از 
ol‏ سالها OWE‏ فقط در گیر رشته تکواندو هستم که 
کل زند گی مرا پر کرده است. 

#به غیر از ورزش مشغول شغلی هم هستید؟ 

#۴ حدودآ ۸سالی است که کار مند رسمی‌شر کت 
نفت و کسانی که در راس هستند کمال تشکر را دارم 
که همکاری‌های لازم برای به اوج رسیدن بچه‌ها را 
انجام می‌دهند و کمتر می‌توانند در اداره حضور داشته 
حمایت کردند. من دوست دارم به خاطر بار فنی به 

#در سالی که پشت سر گذاشته‌ايم به اهداف 
خود رسیده‌اید؟ 

در زند گی شسخصی در این سال به بیماری‌ای 
که مادرم را درگیر خودش کرد پی بردیم و تا امروز 
rae,‏ رود ر گر جال ا یشان شس وتا خرامتنال 
امیدوارم مادرم شفابگیرد ولی در بعد ورزشی به خودم 
از ۱۰ نمره ۵را می‌دهم چون به ۸۵۰ از آن چیزی که 
می‌خواستم رسیدم. مدت کمی است که وارد عر صه 
مربی گری‌شدهام و تلاش کردم از تجربیات مربیان 
قدیمی استفاده کنم. امیدوارم این مسیر دشواری که 
پیش رودارم به خوبی طی کنم. و فعلاً هم که در تیم 
جوانه به عنوان مربی و مدیر فنی تیم فعالیت دارم. و 
سر مربی تیم بصره عرأق نیز می‌باشم که فیکس شد نم 
در این تیم به وضعیت مادرم بستگی دارد. 

#عید چه برنامه‌ای دارید یا بهتر بگویم عید را 
چطور می گذرانید؟ 

۶+«خیلی از ly suc‏ در اردو بودم و شاید ۲ روز 
اول رادر کنار خانواده بودم تازه ۲ساله که واقعاً auc‏ 
دارم جون در اردو حضور ندارم و کنار خانواده هستم 
عیدی بده یعنی شفای مادرم که تنها ارزوی من است. 
امسال منتظر عیدی از خدا هستم و شما هم دعا کنید 
که من بتوانم این عیدی را از خدا بگیرم. 

نکته:این مصاحبه ۲ هفته قبل از فوت مادر GUST‏ 
خداداد گرفته شده است. فوت نا گبانی مادرشان 
رابه ایشان و خانواده محتر مشان تسلیت می گویم و 
صبر جمیل برایشان آرزومندم. 


bE mi AVIV) 


است. بچه‌های ما پتانسیل بالایی دارند واگر بخواهند 
بهزاد خدادادها وهادی ساعی‌های زیادی معرفی 
می‌شوند. می توانند در سطح جهان بدر خشند و 
مدال‌های زیادی را برای OI pl‏ کسب کنند و همه 
این‌ها بستگی به برنامه ریزی, مدیریت و بودجه‌ای 
است که در اختیار فدراسیون قرار می‌دهند. چون 
بازیکن نباید دغدغه مالی» فکری و حتی روحی داشته 
th‏ وفقط pill) ead‏ اماو رنه 
بگذارد. 

#چرا تکواندو در دوالمپیک گذشته ۰۸ ۰و 
1۲ ۲ آنگونه که انتظار می‌رفت نبود؟ 

نز دیک به‌المپیک »خود مان در خانواده‌ورزشی 
خودمان بحث بوجود می آوریم خود رادر گیر حاشیه 
می‌کنیم.درالمپیک ۰۸ + ۲د ر گیری بین من ورضا 
مهماندوست باعث شد نزدیک به المییک ۲۰۰۸ 
وارد حاشیه شویم. در المپیک “\Y‏ ۲فدراسیون آمد 
و کل کادر فنی راعوض کرد و تا بچه‌ها خودشان را 
با کادر فنی وفق بدهند زمان می‌برد و زمانی که آنها 
در اختیار داشتند خیلی کم بود. در المپیک ۲۰1۲ 
می‌توانستیم مدال‌های زیادی بگیریم. یوسف کرمی 
بالون شرایط مسابقه داد وب ازی راواگذار کردو 
که انتظار می‌رفت. 

#فدراسیون از قهر مان ان به چه صورت حمایت 

از نظر من این ضعف فدراسیون رانشان 
می‌دهد که از پیشکسوتان و قهر مانانی که در گذشته 
داشته‌ايم استفاده نمی کند. ولی در سال‌های آتی آقای 
پولاد گراین مسئلهر اجزوبر نامه‌هایشان گذاشته‌است. 
فد راسیون هر کمکی که بتواند برای سر پا نگه داشتن 
تکواندو انجام می‌دهد و این موضوع به بودجه‌ای ربط 
دارد که تربیت بدنی در اختیار فدراسیون می گذارد. 
رشته‌های رزمی به حمایت زیادی احتیاج دارد و 
اسپانسرهای خوبی را می‌طلبد. چون ورزش‌هایی 
آوردن د.به فوتبال, والیبال al‏ رشته‌ای به غیر از 
رزمی بیشتر بها داده‌اند. به رشته‌هایی که حتی رنگ 
المپیک را به خود ندیده‌اند. 

#شمار کورددار حضور در ۳دوره فینال مسابقات 
قهرمانی جهان در این رشته و جزو ۰ ۲ ورزشکار پر 
افتخار دنیا در رشته تکواندو هستید... 

#۶ دوره پیا پی توانستم قهر مانی جهان را به 
دست بیاورم و مقام‌هایی رادر سبک وزن بگیرم 
که واقعاً کار سختی بود مدال‌ها را ازچنگ آسیای 
شرقی در بیاورم. همیشه در اردوه او تمرینات از 
ole‏ مایه گذاشتم که توانستم این افتخارات رابرای 
کشورم کسب کنم و خیلی خوشحالم که گوشه‌ای از 
مربیان و خانواده‌ام. خوشحالم جزو ۲۰ ورزشکار پر 
مدال تکواندودنیاهستم واین قدر دانی گوشهای‌از 
محبت‌های مردم را در بر می گیرد. 

le‏ گر از اول می‌خواستید شروع کنید باز هم 


پاره. وهادی ساعی بدون انتخابی به المپیک فر ستاده 
شود. 

#چه زمانی لباس تیم ملی را پوشید ید؟ 

#۴در سن ۱۶ سالگی عضو تیم ملی بزر گسالان 
کار بودم که با انتقاد labs‏ روبرو شدم. که چرا با 
این سن کم و تجربه‌ای که ندارم در مسابقات جهانی 
شر کت می کنم باید از مسابقات سبک شروع کنم.ولی 
کادر فنی جواب این انتقادها راباراهی کردن من به 
مسابقات داد و توانستم جواب خوبی به انتقادها بدهم 
و مدال نقر ه را کسب کنم. 

#ش ماخان واده ورزشی هستید. در این مورد 
توضیح دهید... 

#۶ تکواندو را با برادرم.بهبود. شروع کردم که 
در داخل کشور چند مدال‌ارزشمند رادر رده‌سنی 
بز ر گسال کسب کرد. بهروز چند سال بعد از ماشروع 
کرد وچند مقام قهرمانی کشور و مقام در جام فجر را 
کسب کرد ودر تورنمنت لهستان نیز توانست مدال 
طلا را از آن خود US‏ ومیثم که عضو تیم ملی نوجوانان 
بود که در سطح کشور مدال‌های زیادی رااز Ol‏ خود 
کرد و خواهرم که ۱۴ سال سن دارد در سن ٩‏ سالگی 
دررده‌سنی خردس ال نقره کشوری را گرفت. آرزو 
می کنم راهشان راادامه دهند ومدال‌های خوش رنگی 
را برای ایران به ارمغان بیاورند. 

#وضعیست تیم ملی تکواندو در حال حاضر به چه 
صورت است؟ 

به نظر من فعلا نتوانسته‌اند نتیجه‌ای که 
می‌خواستند را بگیرند. اگر برنامه‌ریزی و سرمایه 
گذاری خوبی روی آنها انجام شود نتیجه عالی خواهد 
بود. می‌توانند جزو بهترین‌ها در دنیا باشند و حرفی 
برای گفتن داشته باشند. 

#شماجزو مربیان موردنظر فدراسیون برای 
حضور در کادر فنی بودید ولی انتخاب نشد بد. چرا؟ 

۴ هر سرمربی‌ای که جدید وارد می‌شود 
فدراسیون چند پیشنهاد برای مربی گری جلوی او 
می گذارد و خود سر مربی نیز پيشنهادات خود را 
می‌دهد. جلسه بر گزار کردند و ۱ نفر راانتخاب 
کردند. گزینه پیشنهادی من و مهدی بی‌باک بودیم 
ولی من انتخاب نشدم. به سلیقه کادر فنی و به سلیقه 
فدراسیون و سر مربی آقای مقانلو احترام می گذارم 
و خرده‌ای نمی گیرم. امیدوارم از کمک‌هایشان و 
راهنمایی‌هایشان دریغ نکنند مخصوصاً امسال که 
گزینشی برای سهمیه المپیک گذاشته‌اند که بتوانند 
امتیاز کسب کنند. امیدوارم این کادر بتواند موفق 
باشد چون من از خانواده دوست داشتنی تکواندو 
هستم وهميشه برای بازیکنان این رشته آرزوی 
موفقیت می کنم. 

#آینده تکواندورادر ایران چگونه می‌بینید ؟ زیرا 
تکواندوی سابق رانداریم وامثال شما وهادی ساعی 
پرورش ails‏ اند! 

##نسلی که ما بودیم؛ مجید افلا کی یوسف 
کرمی.هادی ساعی به نظر شخص من تکرار نشدنی 


کوچکی که بین من و پدرم برای همیشه نصفه ماند. او 
دوست نداشت من بازیگر شوم و مافر صت نکر ديم که 
دراین مور د باهم صحبت کنیم.امانمی‌دانم آن‌زمان‌در 
a>‏ شب ایطی بودند که دوست نداشتند من» دخترش. 
بازیگر شوم. و چون هنوز آن دلیل راپیدانکرده‌ام. به 

× کلاهقرمزی چطور خلق شد؟ 

این برنامه غیرقابل پیش بینی بود و باعروسک 
های دیگری آغاز به کار کر ده بود. عروسک هایی مثل 
«گابی». «ژولی و پولی»» دوعروسک «جغجغه و فر فر ه» 
که در محله ای بودند که صندوق پستی داشتند و قرار 
بودخانواده‌هابرای | قای مجری نامه بفرستند.نامه 
هایی که آقای‌مجری خودش می‌نوشت تابه واسطه 
آن پیام هارابه کود کان برس‌اند. گاهی به اقتضای 
موضوعاتی که قرار بود مطرح شود نیاز داشتیم که 
عروسک هایی وارد بازی شوند. من جغجغه یا فر فر ه را 
بازی می‌دادم. تااين که کلاه قرمزی از ارشیو انتخاب 
شد تا به برنامه بیاید واز همان جا با هم شروع کردیم. 

(اولین بار که کلاه قرمزی را دیدید. خودش را 
چطور معرفی کرد؟ 

«خودش می‌دانست.» تا دیدمش گفت: «خودم 
می‌دونم.» فرصت حرف زدن به کسی نمی‌داد.حسی 
که به کلاه قرمزی دارید و لذتی که‌از کار بااو می‌برید. 
قابل درک و فوق العاده است. 

اشما به عروسک ها جان می‌دهید پا آن‌هاجان 
دارند وبا شما همراه می‌شوند ؟ 

نمی‌توان گفت عر وسک ها جان دارند. ما عروسک 
گردان ها ol‏ ها راجان دار می کنیم. اما بخشی از این 
مسئله باز می گر دد به سایرافراد گر وه که در کنار 
ما هستند. وقتی عروسکی ساخته می‌شود ومیآید. 
آرزویم این است که زودتر پارچه رااز روی سرش 
بردارن د تاببینم این چند وقت چه کار کر ده‌اندواين 


هنری 


Sin برضب بو باد نیا فغی ده شروک تردن کا‎ g 


۶ Wyk G8 کا‎ ial رای ی‎ i یی‎ 


آشنای غر يبه است.سال هامی شناسید ش.اما تابه حال او راند یده‌اید.هما نکس یکه محبوب تر ین شخصیت عر وسکی 


ونشاط از ابتدا بامن بود. آن وقت ها کار عروسکی 
تلویزیونی و سینمایی کم بود تااین که مدر سه موش ها 
آمد. برای همین ها هیجان زده‌می‌شدم. lara‏ عشق 
درونی را کشف کردم. تااین که سینمایی مدرسه 
صحنه برد. فضای غم انگیزی داشت.د کور در حال 
جمع شدن بود وعروسک ها بدون عروسک گردان و 
گوینده گوشه ای مانده بودند. کپل و دم باریک دوست 
داشتنی ترین عروسک های من روی شانه‌های آقای 
طهماسب بودند و من به موجود پر شوری نگاه‌می کردم 

(چرادر کنار عروسک گردانی به فکر با یگری 
نیفتادید؟ 

پیشنهاد بازی داشته ام. دوست پدرم. کار گردان 
خوب سینما بهرام lan‏ به من گفت بازی کنم. قبول 


شمارا جان داده. دختری که از کو دکی علاقه خاصی به عروسک ها داشته, و هنوز همان علاقه را با خود حفظ کرده, با 
کو دک درونش زن دگی م یکند. از عروس کوچولویی که در پنج سالگی هد یه گر فته تاهمین پس رک که سالهاست 
بز رگ نمی شود.اسمش را ۰ ۲ شیطان یکه حالاا OMS‏ قرمز شگر فته ود یگ رکسی نیست به این فک رکند که‌اين 
اسما زکجاآمد.این ع روسک ا زکجاآ مد وچطور شد که این طور ماند.مهم‌اين است که‌اود یک ر عروسک بی 
جانی نیست که دیگران خلقش کر ده باشند. او پس رک دو دهه ماست. خالقانشاز مرضیه محبوب که پس رک 
شیطان دانای کل راا زآرشی وآورده وخاک وغبارش را گرفته تا آقای‌مجر ی که به اوایما نآورده همه در 
مان دگاری و محبوبیت او سهیم بوده اند. برای شناختن دنیا فنی زاده باید سراغ عروسکش را بگیری. سخت | 
اس تکسی پشت چهره عر وسکی مانده باشد.اما او راض ی است.د غد غه د يده شدن‌نداشته .کو د کان را 
ت رجیح می‌داده.این ها راوقتی مقابل مر ضيه محبوب دوست وهمکار سالیان دورش نشسته م یگوید. 


از تمام زن دگی ای که برای اولین بارا زآن حرف می‌زند. 


ا چطور علاقه تان به کار عروسکی را ALES‏ 
کردید؟ 

دوران دبیرستان بودم.یکی از دوستان پدرم که از 
علاقه من به کار عروسکی خبر داشت. گفت قرار است 
کار عروسکی انجام دهد ومن می‌توانم در بخشی از این 
کارباشم.اضطراب داشتم. می تر سیدم مرا آن‌طوری 
ببینند که پدرم رامی‌دیدند. پدرم سال‌ها کار کرده‌بود 
و یک کارنامه کاری داشت. ولی من نام فنی زاده رابه 
دوش می کشیدم. خودم سعی کردم براساس قوانین 
زند گی ام راهم راپله پله طی کنم وهیچ گاه‌از فرصت 
فنی زاده بودنم. استفاده نکنم. اوایل همه به من احترام 
می گذاشتند. جالب بود. اما ازشان خواستم که مرا lus‏ 
ببینند نه دختر آقای فنی زاده؛عیب کارم را بگویند 
وبگویند بايد چه کنم؟ حتی به خودم اجازه نمی دادم 
در LES‏ حرفه‌ای هابنشینم یاب آن‌ها حرف بزنم. 
خودم AK‏ می‌داشتم. همان ابتدای کارم که دستیار 
بودم. سعی داشتم lol‏ معاشرت با اساتید و بزر گانی 
هستند. یاد بگیرم. همین معاشرت و همکاری چیزهای 
زیادی به من آموختند. یاد گر فتم برای‌این کار صبور 
باشم.بارها به جشنواره فیلم کود ک و نوجوان رفتم. 
کنار بچه ها با فشار جمعیت وارد سالن شدیم. JUS‏ هم 
نشستیم وفیلم تماشا کردیم. کسی مرانمی‌شناخت.آما 
بازیگران شناخته شد هبه عنوان مهمان می | مد ند وفیلم 
می‌دیدند. این نه تنهامشکل نیست که حتی ترجیح 
برایشان کار 5 p>‏ فیلم ببینم. 

اچطورسراغ کار عروسکی آمدید؟ 

شاید داستان زند گی من این طور نوشته شده بوده. 
همان زمان که pl‏ کارهای کود ک اساتید رادر کانون 
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دخشید ه است 


ب رگ زرد شده درخت بر زمین افتاد و زیر پاهای 


کاوه خرد شد. 

کاوه‌چند ساعتی بود که بی‌هد ف در کوچه‌ها قدم 
می‌زد. آن روز هم مثل سه روز گذشته به مدر سه نر فته 
بود. ذهنش در گیر اتفاقی بود که چند شب قبل رخ داده 
بود تمام ان شب رابارهاباخودش مرور کر ده‌بود اماهر 
چه بیشتر فکر می کرد کمتر به نتیجه می‌رسید. 

جدایی پدر و مادر اورا گیج و عصبی کرده و باورش 
بسیار دردناک بود. 

منطق کاوه که فقط ۱۲ سال داشت نمی‌توانست‌این 
جدایی اجباری از مادر رادرک کند. 

هر چه بود از همان تماس تلفنی شروع شد.. همانی 
که‌اخمهای‌پدرش رانمایان کرد...همان تماسی که 
آن شب با خانه آنها گرفته شده‌بود....تماسی که اشک 
مادرش رادر آورد... 

هنوز صدای التماسهای مادرش در گوشش بود.. 
صدای بی‌رحمی‌های پدر! 

کاوه‌دلش نمی‌خواست به خان gla‏ بر گردد که 
مادرش در آن‌نیست... ومدام این حرف پدر به یادش 
می آمد که:دیگه حق نداری کاوه رو ببینی! 


دوماه گذشت... پ دروم ادر کاوه‌از هم جدا 
شد ند ... 

لبان کاوه‌دیگر نمی خندید ند...درسهایش به شدت 
افت کر ده بود و همیشه حلقه اشکی در چشمانش بود 
بی‌حوصله شده بود و بهانه گیر... 

اخرین روزهای پاییز بود... از مدرسه امد وباز 
روی‌مبل نشست... تلویزیون راروشن کرد... چندین 
ها رال lb‏ مر 

ماموران جندین پسر رادستگیر کرده‌بودند... به 

پسری که سرآپا مشکی پوشیده بود و صور تش را 
محو کرده بودند می گفت: در مورد بعضی خانواده‌ها 
یه سری‌اطلاعات به دست می آوردیم بعد هم شماره 
تلفن خونه رو... شر ط می‌بستیم که می تونيم زند گیشونو 
از هم بپاشیم یا نه! 

کاوه مات و مبهوت bid‏ نگاه می کرد... دهانش 
al lish sent‏ 1 
مادرش افتا... 

ار 

باخودش فکر می کرد می‌شود پدر راراضی کرد که 
پیگیر این ماجرا باشد؟ 

تلفن رابر داشت وبعد از دوماه‌بامادرش تماس 
ea‏ 


٩۲ HI ۱‏ طاعات شین 


برنامه‌هایی چون عطر گلاب بودم. در کار سینمایی 
نخودی و کلاه :هم بوده‌ام؛ گربه اوازه خوان.هادی 
وهدی, قرمزی و تلویزیونی هاهم بز زنگوله پا موش 
نمکی وجغجغه وفرف ره خاله عنکبوت جینگیل و 

× گام بعدی تان چیست؟ 

ترجیح می‌دهم کار کود ک بسازم. البته در حال 
pole‏ با بچه های مدر سه تئاتر کار می کنم. در واقع 
سعی می کنم هر کاری که انجام می‌دهم. از بچه ها 
فاصله نگیرم.اگر روزی متن خوبی داشسته باشم.از 
دوستانم کمک می گیرم و فیلم می‌سازم. 

po‏ وسکی را از دوران کود کی نگه داشته 
اید که‌با آن بازی کرده باشید و چنین واقعی 

پنج سال بود مد رسه مرابه خاطراین که 
دختر خوبی بودم. بایک عروسک عروس تشویق 
کرد.هن_وزهم آن‌رادارم. اماهیچ گاه‌این طور alle‏ 
بازی نکردم.اوخانم است»عروس شده.لباسش 
خراب می‌شود.حتی ناراحت می‌شود که کارهای 
مراببیند. 

ګابچه هایتان می دانستند ماد رشان عر وسک 
گردان چه کاراکترهایی است؟ 

اجازه‌ن_دادم تاهفت سالگی بفهمند من کلاه 
قرمزی را می گردانم. حتی وقتی دوسال و 
نیمه بودند وسر صحنه آمدند. من کلاه 
قرمزی‌رادست دوستان دادم و گفتم که 
این عروسکش است و خودش در اتاق 
در Je‏ اماده‌ شدن است.باقی رادیده 
بودند. اما نمی‌خواستم رویایشان در مورد 
کلاه‌قرمزی از بین برود. روزی هم که 
فهمید i‏ بسیار خوشحال شدند. هنوز 
هم نسبت به کلاه قر مزی حس برادرانه 
دارند. سراغش رامی گیرند. دل تنگی 
ام برای او رامی‌فهمن د, منتظر لحظه 
ای می‌شوند تا کلاه قرمزی بیاید و من ببینمش: 
ببوسمش. کلاه قر مزی برای ما عروسک نیست. 
شخصیتی واقعی است که حالا بخشی از زند گی من 
و بالطبع فرزندانم شده. بچه ها می‌دانند که کارم را 
LS‏ دوست دارم. بچه تر که بودند. ساعت ها در 
های‌هاجر.هر کاری را که من انجام می‌دادم. باید 
شب با پسرهایم عروسکش راهمان طور که خاله 
مرضیه ساخته بود. می‌ساختیم و ساعت ها باهم 
عروسک گردانی می کردیم. 

پسر هایتان می‌خواهند راه مادر را بروند؟ 

وقت‌هایی که سر صحنه می آیند و آن همه شور 
و انرژی راپشت صحنه Adin ge‏ دلشان می‌خواهد 
عروسک گر دان شوند.اماوقتی که فاصله‌می گیر ند. 
به کارهای دیگری فکر می کنند. چون می‌بینند 
بیکارمی‌شوم. دل تنگ و خسته ge‏ شوم نیاز به کار 
ودوستانم دارم به همین خاطر با منطقشان تصمیم 
می گیرند سراغ این کار نیایند. 


کیست که وار د کار مامی‌شود.عر وسک هابا قیافه شان 
شخصیتشان را به ما نشان می‌دهند. این که آدم دروغ 
گویاراست گویی هستند. می خواهند مارا بخندانند یا 
عذابمان دهند. همه چیز راخودشان در همان لحظه 
اول می گوین د. در گام بعدی گوینده کمکمان می کند. 
باوری که GUT‏ طهماسب دارد. بر خوردی که در مقابل 
عروسک دارد.از اومی‌ترسد.بااو حرف می‌زند.این 
طور می‌شود که عروسک دیگر ole‏ پیدا می کند و We‏ 
اوست که به ما می‌گوید چطور رفتار کنیم. همه ما با هم 
در این مستله مشتر کیم. خیلی اوقات حر کات عروسک 
مختص خودش است و گویندهبراساس ان حر کت 
است که صدارویش می گذارد. BONS‏ مزی از همان 
روز اول این طور به صحنه وارد شد. دست هایی که در 
هواتاب می‌داد و آقای cho‏ بر اساس حر کت عروسک 
صدایی برایش گذاشت. این تبادل بین همه افر اد وقتی 
اتفاق بیفتد. کارا کتر عروسک شکل می گیرد. 

La JL‏ کاربرای کود کان باعث شده که 
دنیای کود کان راخوب بشناسید.باشناختی که پیدا 
کردید.به‌نظر تان چه کاری به عنوان یک فیلم خوب 
می تواند در سینمای کود ک ساخته شود تامخاطبان 
اصلی اش با آن ارتباط برقرار کنند؟ 

مهم ترین مسئله صادق بودن با بچه هاست. لازم 


نیست با صحنه یا حرف های عجیب و غریب سراغ 


قصه هایشان بروید. پرداختن به همان مشکلات 
معمولی زند گی شان کافی است. بر ای رسیدن به این 
دنیاباید با آن‌هازندگی کرد تادغدغه‌هاوزبانشان 
رادرک کرد. آن‌موقع ازهمین دغدغه‌ها گفت که 
عجیب نباشد.به زبان او باشد تاخودش بفهمد. مثل 
فیلم باد کنک سفید. دغدغه کود ک فیلم ماهی قرمزش 
بود.بچه‌های آسمان ونگرانی نداشتن کفش.همین 
صداقت بود که کلاه قر مزی رابرای جند نسل ماند گار 
کرد؛ نسل هایی که بسیار با هم متفاوت بودند. فکر 
می کنم همین صداقت موجبش شد. این ذات زمانه 
است که تغییر می کند و pol‏ هایش را تغییر می‌دهد. 
امایک سری مفاهیم همیشه هستند و همیشه هم توسط 
همه آدم‌ها پذیرفته می شوند. صداقت هم یکی از این 


کار ه ای سینمایی و تلو یز یونی زیادی انجام 
دادی؟ 


ازسال ۶۴ تقریباسعی کردم هر کاری انجام شده 
دریخ: از ol‏ همکاری داشته باشم. یادر دهه فجر در 


آقابان » خانم‌ها 


دی تود در So HOLES‏ درا تکنیوا 


در تعطیلات نوروز بی‌نظمی و بی‌توجهی بچه‌ها نسبت 
به‌انجام تکالیف نوروزی است.اغلب آنهابه دلیل 
مشغول بودن به فعالیت‌های سر گرم کننده. از انجام 
AMG‏ خود غافل می‌شوند که این موضوع موجب 
پریشانی و استرس والدین نسبت به برنامه‌های‌درسی 
آنهامی‌شود. ساعت مشخصی از روز را برای انجام 
تکالیف فر زندانتان تعیین کنید و زیاد سخت نگیرید 
زیر بچه‌ها هم باید از تعطیلات لذت ببرند. 

ده پیشنهاد برای رفع افسردگی در 
تعطیلات 

۱-بدانید تنها شمانیستید که با این مسائل در گیر 
هستید. پس می‌توانید برای آرام شدن خود آن‌رابا 
دیگران مطرح کنید واز احساسات و افکار خود با آنها 

۲- فهر ستی از فعالیت‌هایی که در نظر دارید در 
این ایام انجام دهید.تهیه کنید تادر آرامش به آنها 
رسید گی کنید. 

۳-برای‌هزینه‌هاحتماً برنامه‌ریزی کنید ومراقب 


خرج و مخارج خود باشید. 

۴-فعالیت‌ه ای کم هزین ه تدار ک ببینید.مانند 
گشت‌وگذار درشهر.شر کت در نمایشگاه‌ها؛رفتن 
به پار ک weed‏ 

۵- هر روز پیاده‌روی کنید. پیاده‌روی در هوای 
پاک و آزاد به رفع افسردگی واسترس کمک زیادی 
خواهد کرد. 

۶-زمانی رادرروزبه خوداختصاص دهید ودر 
آرامش استراحت کنید. 

۷-مسژولیت‌هارابادیگر اعضای خانواده تقسیم 

۸-اگر تنهاهستید می توانید زمانی رابه کمک به 
دیگران اختصاص دهید. 

SIL با دوستان قدیمی خود وقت بگذرانید.‎ -٩ 


کنید و خوش بگذرانید. 
۰ -اهداف خود رابرای سال جدید یادداشت 
کنید. 


باسلام به شما خواننده فهیم و مهربان؛ تکاپوی 
عادر م ای الو اجر ردن ان 
رساندن کار های ناتمام. رسید گی به حساب‌های gle‏ 
فار اا هویته های کین نام تو روز 
مشاجره‌های خانواد گی در این روزها شدت بیشتری 
دارد چون این مشکل می تواند ار تباط نزدیکی با موارد 
استرس‌زایی که به آن اشاره کردیم, داشته باشد . 

اما اختلافات افسردگی در تعطیلات می‌تواند 
دلایل مختلف و متعددی‌داشته باشد. رایج‌ترین این 
دلایل Le‏ تند از: 

شر کت در مهمانی‌های اجباری: گاهی اوقات 
نما مایل کیب تید Sealy) ced‏ ای اقرا وقامیل 
معاشرت داشته باشید مایم نوروز شرایطی رافراهم 
می کند که شمامجبور هستید به دیدن انها بروید 
که‌دلیل‌عمده آن آیین و رسوم رایج نوروزی است. 
این کار گاهی احساس خشم. گناه و بروز رفتارهای 
عصبی رادر شماایجاد خواهد کرد. در این شرایط. 
میزان سا زگاری شما کاهش خواهد یافت واين عدم 


ساز گاری باسایر افر اد خانواده باعث مشاجره‌های ۱ 
طولانی و البته بی‌نتیجه خواهد شد. بهتر است از ۷ 
قبل درباره‌رفت و آمدهایتان تصمیم بگیرید و آن : 


راباخان واده‌در میان بگذارید. این کار به کاهش 
تنش‌های خانواد گی کمک زیادی خواهد کرد. به 
یاد داشته باشید که نمی‌شود کاملا از سنت و آداب 
و رسوم خانوادگی کناره گرفت. پس بهتر است در 
زمان تصمیم گیری حتماً فرصت‌هایی را به DUS‏ 
خانواده بودن اختصاص دهید. 

تغییر الگوی خواب:یکی دیگر از عواملی که 
درایام نوروزمی‌تواند استرس آور باشد. تغییر در 
الگوی خواب است. برای رفع این مشکل بهتر است 
در روزهای SLL‏ تعطیلات ریتم خواب همیشگی را 
در پیش بگیرید واز شب نشینی‌های طولانی بکاهید 
ودربعضی از روزها بر ای خود بر نامه‌های صبحگاهی 
تدارک ببینید تا بتوانید مانند سابق خواب منظمی 
داشته باشید. 

تعارضات خانواد گی:حض ور طولانی افراد 
خان_واده‌در کنار هم می‌تواند گاهیاوقات مساله ساز 
باشد.مشاجرات بین والدین وبچه‌ها وبچه‌ها با یکد یگر 
وحتی والدین باهم. بسیار رایج است و موضوع اغلب 
برطرف کردن‌اين مشکل باید واکنش‌های خود را 
نسبت به انتقادها و پيشنهادها کنترل کنید. مسائل 
کوچک را نادیده بگیرید زیرارد شدن از موضوع‌های 
کوچک و بیآهمیت می تواند وضعیت رامتعادل سازد. 
انتظارات و توقعات واقع‌بینانه داشته باشید. 

بی نظمی دانش آموزان: یکی از مشکلات والدین 


کارشناس روانشناسی 


چطور جهنم تعطیلاتمان را بهشت کنیم؟ 
سئوال:مر دی ۳۹ ساله هستم ومتاهل ودارای یک فرزند پسر 
۸ساله اما دلیل نامه نوشتنم di‏ مشکلات رفتاری بلکه ترس 
من از روزهای تعطیل نوروز است. روزها یی که بی بروب رگرد 
همیشه برای من 9 خانواده‌ام د رگیری و دعوابه همراه دارد. 
جالب اینکه همه ساله تا یک روز مانده به عید خوشحالیم و 
شاد وبه خرید می‌رویم خرج م ی کنیم وهیچ مشکلی‌نیست 
آماتاسال تحویل می‌شو دگویی همه چیز به هم می‌ریزد. 
البته اينطو رکه فهمیده‌ام همسرم هما زآمدن این روزها 
نگران است.چون پار سا ل کار مان به جاهای بار ی ک کشید. 
اماخدالطف کرد وبه پلک بر هم زدنی همه چی زآرام شد 
وماخوشبخت!خواهش م یکنم راهنما ییا مکنید تا دراین 
روزهای تعطیل چه کنم تانگران و افسرده نشویم؟ 

سعید -م -نطنز 


تاروزشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۳ 
مشاوره برقرار نخواهد شد 
pol‏ عین‌الله چرامین(دندانبزشک) 
|چهارشنبه ها از ساعت ۱۳ الی ۱۴ با شماره 
| تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ تماس بگیرید 


آقای سعید مجیدی نژاد 

وکیل پابه یک داد گستری و 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
چپارشنبه ها از ساعت 
۰ السی ۱۶ با شسماره تلفن: 
۹۸ 


آقای اکبرخوبکردار 
وکیل دادگستری وکارشناس حقوق 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


خانم سیده شادیه جلالی 
[i‏ کارشناس ارشد روانشناسی 


دوشسنبه‌ها از ساعت"! الی ۱۱ با 
شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


خانم الهام السادات طباطبایی 

وکیل پایه یک دادگستری 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
شنبه‌ها از ساعت ۱۳ الی ۱۴ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


کارشناس مشاوره تحصیلی از پایه تا کنکور 
چهارشنبه ها از ساعت WG ٩‏ مشاوره 
تلفنی با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۳۸ 

مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


دکتر طهمورث فروزین 

جراح و استاد دانشگاه و متخصص تغذبه 
یکشنبه‌ها از ساعت الی ۱۱ با شماره 
تلفن ۲۲۴۰۸۵۸۵ تماس بگیرید 
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سخنان ارام و ملایم خشم راق و می ذشاند 


e‏ مٹل رو گسلاوی 


ا 


Er 
است و روزهای کاری نیز از دوشنبه تا جمعه است.‎ 

حجاب زنان اجباری نیست اما برهنگی زنان. 
فحشاء مصرف علنی مشروبات الکلی: بی حرمتی به 
مق ات دی رر فا قال ارا دل PONE Nyce‏ 
شمر ده می‌شوند و باعث رنجش شدید مردم خواهند 
شد. | ذربایجانی‌ها مهمان نواز هستند و به دادن 
هدیه به مهمان‌های خود علاقه دارن د. می‌توان 
دریافت هدیه رابا دادن هدیه جبران کرد. دعوت 
کردن جهانگردان خارجی به منزل خود و پذیرایی 
بی چشمداشت از آنهاء بویژه در نقاط روستایی. امر 
در سار کے کار 
و جداگانه غذای خود رامیل می کنند. رعایت حجاب 
اسلامی و یا به تن داشتن لباس‌های پوشیده برای 
خانم ها موجب جلب احترام در مکان‌ه او معابر 
عمومی می‌شود. 

خرید و داد و ستد 

جدای از منات که واحد پول جمهوری آذربایجان 
است. ارزهای معتبری مانند دلار. پوند و بورو نیز 
توسط بسیاری از هتل‌ها و فروشگاه‌های بز رگ 
A‏ می‌شوند. چانه زنی بر سر قیمت کالاها 
امری متداول است و می‌توان در بازارها با کاسبان و 
فروشنگان بسیاری از اجناس و کالاهاء بر سر قیمتی به 
مراتب کمتر از قیمتهای اولیه به توافق رسید. 

دیدنی‌های جمهوری آذربایجان 

مهمترین شهر جمهوری آذربایجان با کو پایتخت 
آن» است. نزدیک به یک پنجم جمعیت این کشور 
در باکو زندگی می کنند. پایتخت آذربایجان تاریخی 
کهن دارد و قدمت Ol‏ به دوران عصر 
مفرغ می‌رسد. قلب تاریخی با کوی کنونی: 
منطقه ایچاری شهر است که زمانی به دور 
el‏ دیوارها ی مستحکمی کشیده شده بود. 
معبد آتشگاه‌نیز از دیگر دیدنی‌های کشور 
آذربایجان است. مکانی مذهبی که آتش 
آن با استفاده از منابع گار طبیعی می‌سوزد. 
در شبه جزیره آبشر ون (آبشاران) می‌توان 
بناه او قلعه‌های بجای مان ده از دوران 
همعصر با قرون وسطا را دید و همچنین به 
تماشای موزه‌ها و ساختمانهای باشکوه‌هنری 
و فرهنگی این کشور رفت. 


نوشته عبداللطیف عبادی 


جمهوری آذربیجان 
0 ° 
CO“‏ 


خودداری کرد و مرزهای زمینی بین این کشور و 
جمهوری ارمنستان بسته ك راه‌ها 9 جاده‌های 
اما با اینحال امکان اجاره کر دن خودرو و گشت و گذار 
در مناطق طبیعی آن وجود دارد. 

ملزومات سفر به جمهوری آذربایجان 
به جمهوری آذربایجان نیاز به اخد ویزا دارند. اگرچه 
می‌توان ویزای سفر به این کشور را از سفارت آن در 
تهران و نیز نمایندگی کنسولیاش در تبریز تهیه کرد. 
Lol‏ همه آژانس‌های مسافرتی نیز می‌توانند به سادگی 
ویزای جمهوری آذربایجان را برای علاقمندان سفر 
به آن کشور فراهم کنند. 

گاهنامه‌های Nilo‏ اک که درا ان 
صادر می‌شوند. برای انجام رانند گی در جمهوری 
آذربایجان معتبر هستند. به کسانی که علاقمند سفر 


به آذربایجان هستند توصیه می‌شود که در صورت 
امکان» واکسن‌های ب.س. 5 dd Casha‏ هپاتیت ب 
و حصبه را زده باشند. ولتاژ برق در cpl‏ کشور ۳۲۰ 


چه وقت از سال می‌توان به جمهوری 
آذربایجان سفر کرد؟ 

آذربایجان کشوری نیمه بیابانی محسوب 
می‌شود و در مجموع اب و هوای گرمی دارد. هرچند 
که در نقاط کوهستانی آن هوا در تابستانها نیز خنک 
است. در غرب آذربایجان OL‏ بیشتری نسبت به 
شرق آن می‌بارد. بهترین زمان ممکن برای سفر به 
آذ راان ازارد سے پر ر ماء ات اک جه 
نسبت به آب و هوای ایران. خنک و مطبوع است. 

جشن‌ها و فستیوال‌های ملی جمهوری آذربایجان 
جدای از عید نوروز که برای یا مردم آذربایجان مهم 
است و گرامی داشته می‌شود. جشن‌ها و اعیاد مذهبی 
نیز با شادی و شکوه بسیار بر گزار می‌شوند. عید فطر. 
عید قربان, و نیز Le‏ غدیر خم برای آذری‌ها مهم 
راان ما ارات ااا سر 
پیروزی متفقین در جنگ جهانی دوم ٩(‏ می)؛ روز 
جمهوری YA)‏ می) و روز استقلال (۱۸ اکتبر) تعطیل 
رسمی هستند و به مناسبت آنها جشن‌های 
باشکوهی در شهرهای مختلف جمهوری 
آذربایجان بر گزار می‌شود. 

ساده‌ترین راه سفر به جمهوری 
آذربایجان. سفر هوایی ات فرودگاه 
حیدر علی اف در ۲۵ کیلومتری با کو 
قرار دارد. OL! ow‏ و آذربایجان علاوه 
ا امکانات مسق a)‏ دید 
مهيا هست. 

در صورت سفر به جمهوری 
ذربایجان. باید حتی الامکان از نزدیک 
ی ۰ ۱ آن 


سواحل دریای خزر در جمهوری آذربایجان 


بر اساس pow‏ گذشت: مرجان 
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پذیرفتم واین طوری بود که عشق ده ماهه من واو آغاز 
شد. در این ده‌ماه افشین بارها وبارها به منزلمان آمد و 


۳ 


نه فقط با پدر ومادرم.حتی در حضور بسیاری از اعضای 
فامیل, در مورد ازدواجش بامن صحبت کر د. دراين 
مدت افشین lay‏ گفته بود که خانواده‌اش معتقدند 
eon‏ ار 
او می گفت «من فقط عاشق تو هستم و...» تابالاخره‌در 
ماه گذشته و در جشن تولدم» در حضور همه فامیل مرا 
خواستگاری کرد. بعد هم روز عروسی راتعیین کرد. 
حتی قرار بود کارت‌های عروسی راهم بین مهمان‌ها 

ساعت نزدیک ده شب بود که بالاخره تصمیم 
خودم را گرفتم امانفهمیدم به خاطر خرد شدن 
غرورم‌واینکه مضحکه فامیل شد« بود م و... وشیشه 
قرص‌های آرامبخش را که در این اواخر استفاده 
می کردم برداشتم و داخل لیوان آب ریختم 9 

ار دعس کردم دیع ردن 
بوداماجرآت نداشتم چشم باز کنم. خدا خدامی کردم 
صدای فر شته‌های Slow!‏ را بشنوم. شاید هم زیاده 
و رو وین 
نگهبان دوزخ می‌شدم اما... اما چشم که باز کردم.دو 
پرستار را بالای سرم دیدم و بی‌اختیار زدم زیر گریه. 
گفت و گوی دو پرستار قطع شد گریه من هم شدید تر. 
صدای قدم‌هایی که نزدیک می‌شد به گوشم رسید 
سپس صنای مردانه‌ای به گوشم خورد.» آهای دختر 
متوجه میشی که قطعا زنده‌ای چون حتی 
اگه جهنمی هم باشی. مطمئن باش که 
تو تشکیلات جهنم دربوناو 
[ 7 جلددااز من خوشگل تر و 
قابل تحمل‌ترن. 

این راه ر گز نفهمیدم که 

ابتدا خنده‌ام گرفت بعد چشم باز 
کردم.یا اول چشم باز کردم واو را 
دیدم و بعد زدم زیر خنده. 
امااین رایقین دارم که تنها 
چیزی که می‌توانست در آن 
لحظه, گریه یک دختر شکست 
خورده در عشق را که خود کشی 
هم کرده بود. به خنده تبدیل کند. 
جملهای بود که ان مرد جوان به 
زبان آورده بود. 
البته زیاد هم دروغ نمی گفت. 
یعنی کاملآًراست می گفت چون 
اواصلا مرد زیبایی نبود. نه‌اینکه 
زشت باشد در چهره زمختش. 
هیچ ظرافت و هماهنگی بین اعضای 
صور تش وجود نداشت. اما مجموعه اعضای 
زمخت صورتش در LS‏ هم بانمک جلوه 


تهیه و تنظیم: محسن طب 
Tayeb akbarzadeh@yahoo.com‏ 
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افشین قهقهه بزند و بگوید شوخی کردم اماهیچ کدام‎ 
از این اتفاقات نیفتاد.نه شوخی در کار بود نه من خواب‎ 
بودم. همه چیز حقیقت داشت. افشین به راحتی از من‎ 
گذشته بود.نفهمیدم چگونه از حياط گذشتم و وارد‎ 
خانه شدم. حالم آنقدر بد بود که حوصله توضیح دادن‎ 
به پدرومادرم رانیز نداشتم.به همین خاطر سعی کردم‎ 
eee 

-افشین پیغام داده که کاری براش پیش اومده. اما 
انشاا... فر دا میاد و قرارها رو برای پس فردا می گذاره. 

اینهاراگفتم بعد هم به این بهانه که می خواهم تلفنی 
باافشین حرف بزنم. داخل اتاقم شد م ودر رابستم و 
دوباره‌ شروع به خواندن‌نامه کردم.دوباره سه‌باره 
اما نمی‌توانستم باور کنم که همه چیز به همین ساد گی 
تمام شده.شاید اگر او زودتر این تصمیم را گر فته بود 
ولااقل کارت‌های عروسی رابین دوستان واعضای 
فامیل پخش نکر ده بودیم. راحت‌تر می‌توانستم این 
حقیقت تلخ را بپذیرم. 

نیم ساعتی نامه جلویم بود و اشک می‌ریختم و 
به طعنه‌ها و متلک‌هایی که قرار بوداز فرداازفامیل 
بشنوم. فکر می کر دم. بعد به این یک سال گذشته فکر 
کردم.به اولین شبی که در مهمانی تولد یکی از دوستانم 
افشین رادیدم و همان شب. وقتی تقاضا کر د که شماره 
تلفنم رابه او بدهم. موقعی که فهمیدم افشین پسر یکی 
از خانواده‌های میلیار در تهران است. در خواستش را 


داستان زندگی 


در تمام عمر هر گز نسبت به گذشت زمان آنقدر 
حساس نشده بودم. اگر بگویم لااقل هر پنج دقیقه یک 
باربه ساعتم‌نگاه‌می کردم.دروغ نگفته‌ام اماانگار 
عقر به‌های‌ساعت سنگین شده‌بود. آن روز قر ار بود 
ساعت هفت غر وب افشین بیاید و در مورد مر اسم پس 
فرداباپدر و مادرم حرف بزند. همین ماه قبل بود که 
اوپس از هشت نه ماه اختلاف با خانواده ثروتمندش 
( که مرابه عنوان عروس قبول نداشتند) سرانجام به 
مادرش پیغام داد تا به پدرش بگوید: 

هر کار می خواین بکنید امامن تصمیم خودم رو 
گرفتم و می‌خوام بامرجان عروسی کنم! .  .‏ 

وهمان شب در جشن تولد من که تقریبا تمام 
اعضای فامیل و بسیاری از دوستان خانوادگی‌مان 
حضور داشتند. مرااز خانواده‌ام خواستگاری کرد. بعد 
به همه اعلام کرد: 

«لطف امن ومر جان رواز ام روز زن وشوهر 
بدونید!» 

وحالاپس‌ازیک‌مامقرا 0 2202 
به منزلمان بیاید تادر باره‌ ساعت رفتن به آرایشگاه 
وشروع مراسم عروسی پس فردابامادر و پدرم 
حرف بزند وقرارهارابگذارد. ماحتی تالارهم رزرو 
کرده و تاریخ عروسیمان رانیز بین فک و فامیل و 
دوستان‌تعیین کر ده‌بودیم.اماوقتی ساعت از هفت 
گذشت واز هشت هم گذشت. کم کم دچار دلواپسی 
شدم تابالاخره یک پیک موتوری امد 9 
زنگ خانه رازدو از پشت آیفون گفت: 
«برای مرجان خانم یه بسته دارم. 
بعد یادداشت افشین رابه دست 
من داد: 

«مرجان عزیز. متاسفم که 
باید این رابگویم اما امروز پدرم 
آب پاکی راروی دستم ریخت 
ونه به عنوان‌ یک تهدید توخالی. 
به عنوان اتمام حجت جدی, حرف 
آخرش رازد و گفت بین تووثروتی 
که‌قراراست در آینده‌به من بر سد. 
یکی راانتخاب کنم...»‌مر جان‌عزیزم 
باید اعتراف کنم که من این وجود را 
ندارم که از پول وثروت پدرم بگذرم. 
عزیز دلم.سعی کن منطقی فکر کنی 
تاشایدبتوانی‌مراومو ۶ ۲۳۳۲۱ 
تصمیم گرفتن, درک کنی. لطفاً از 
من دلخور نباش مرجان.اماسعی کن 
فراموشم کنی. امضا: افشن» 

نامهرا که‌تمام کردم»دران 
Glo pw‏ استخوان سوز اواخر بهمن. 
می‌خواست چشم باز کنم وببینم 
fw ۲۲‏ ساره ۳۵۹۹ 
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تا تمام ایل و تبارت از دستت راحت بشن و...‎ 
حرف سیاوش راقطع کردم و گفتم:«خوش به‎ 
حالت آقای د کتر.ا گر من‌هم‌مثل شسماهیچغم و‎ 
غصه‌ای توی دنیا نداشتم و صبح تاشب می گفتم و‎ 
می‌خندیدم. دیگه هیچی از خدانمی‌خواستم.»‎ 
اینهارا گفتم, ناگهان چهره سیاوش در هم شد و‎ 
گفت:‎ 
-دختر خانم شما اصل از بدبختی چی می‌دونی‎ 
که اینقد ر دنبال خوشبختی هستی؟ وقتی پدرت یه‎ 
«مقنی» باشه ويه روز که ته چاه مشغول کلنگ زدنه.‎ 
دیوار چاه خر اب بشه و پدرت زیر ده‌ها خر وار خاک‎ 
و با | گر مادری داشته‎ gil بمیرهو تو شاهد اون صحنه‎ 
باشی که بعد از مرگ شوه رش برای سیر کردم شکم‎ 
پنج تافرزندش مجبور باشه صبح تاشب خونه مرد م‎ 
کلفتی کنه. اون وقت باز هم دلت می‌خواد جای من‎ 
باشی مرجان خانم ؟!‎ 
وقتی دکتر این حرف‌هارازد. نگاهم در مورد او‎ 
وشخصیتش کاملاًعوض شد. حالا اودر نظرم.مرد‎ 
خوددساخته‌ای بود که با سختی‌ها بزر گ شده بود‎ 
به همین خاطر حرف‌هایش بیشتر به دلم نشست و‎ 
کے کا اح اس می کردم فقط با‎ 
شنیدن حرف‌های او به زند گی امیدوارمی‌شوم.برای‎ 
همین بر خلاف اصرار پدر و مادرم که دوست داشتند‎ 
زودتر به خانه ب رگردم چون افشین می‌خواست به‎ 
ملاقتم‌بیاید.تقاضا کردم یکی دوروزدیگر هم در‎ 
بیمارستان بمانم. مسؤولان بیمارستان هم چون به‎ 
تخت‌هااحتیاج داشتند. موافقت کردند که‌من‌در‎ 
بخش عمومی بمانم. قبول کردم چون در حقیقت برای‎ 
من فقط دیدن سیاوش مهم بود. کم کم احساس‎ 
می کردم دارم به این د کتر جوان عادت می کنم. او‎ 
هم هر وقت که فرصتی پیدا می کرد به دیدنم می امد‎ 
وسعی می کرد باحرف‌هایش به من کمک کند که‎ 
خاطرات تلخ گذشته رااز یاد ببرم.‎ 
بیشترین تلاش «سیاوش» این بود که ایمانم را‎ 
LS قوی‎ 
-مرجان«خود کشی» جزو گناهان نابخشودنی‎ 
خداونده, درست مثل نا امیدی تو این دنیا. من با اینکه‎ 
سختی زیادی رو توزند گی تحمل کردم و بااینکه‎ 
خودم می‌دونم چهره قشنگی ندارماز وقتی یتیم شد م‎ 
و دیدم مادرم برای به دست اوردن يه لقمه نان خالی‎ 
چقدر زحمت می کشه,تصمیم گرفتم درس بخونم و‎ 
دکتر بشم. اون روزها خیلی‌ها مسخره‌ام می کر دن‌اما‎ 
اول کمک خداوبعد هم اميد واری‌هایی که‌مادرم به‎ 
من می داد باعث شد لحظه‌ای هم ناامید نشم. تا امروز‎ 
کهاینجاهستم.اون وقت توفقط به خاطر نالوطی‎ 
گری یک بچه پولدار لوس و 75 می‌خوای دنیای پدر‎ 
مادرت و آخرت خودت روباجهنم عوض کنی؟‎ 
مرجان خانم مطمئن باش خوشبختی گاهی اوقات‎ 
بغل گوش آدماس.فقط کافیه بخوای و صاحب‌اون‎ 
حدود دوازده روز از ترخیصم از بیمارستان‎ 
بقیه در صفحه۱۷۸‎ 
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مادرم دیشب به اتاقم نیامده‌بود.بعد هم به خاطر تأثیر 
داروی آرامبخش که در سرم من تزریق کرده‌بودند. 
دوباره خوابم برد... 
ZOO‏ 

نزدیک نیمه شب بود که بیدار شدم.اتاق من 
خصوصی بود وفقط تخت من در انجاقرارداشت. 
بی‌اختیار به یاد ۴ساعت گذشته افتادم ودوباره‌اشک 
در چشمانم پر شد.سرم رازیر پتوبر دم وبه گریه افتادم 
اماانگار sh‏ هم صدای گر یه‌هایم از اتاق بیر ون رفته 
بود که دقیقه‌ای بعد همان د کتر جوان وارد اتاق شد و 
دوباره شوخی راشروع کرد: 

من از شماشکایت دارم دختر خانم چون بر اساس 
اخبار واصله, هنگام تفسیر زیبایی. سر کار علیه یواشکی 
و دور از چشم مسئولان تقسیم یارانه‌های زیبایی. سهم 
منوبلند کردین. دلیل اصلی که این چهره نصیب من 
شده فقط شما هستین! 

دوب اره خن ده‌به صورتم بر گشت واو ادامه 
داد:«راستش و بخواین من علت این دیوونه بازی و 
لوس‌بازیتون رواز خانواده تان شنیدم. و اگه از حرفم 
دلخور نمی شین می خوام خد متتون عرض کنم آ ی به 
نظر خود تون. یه جوون بوالهوس بچه ننه‌ای که بدون 
اجازه پدر و مادرش LY‏ دبلیو سی یا همون مستراح 
خودم ون هم نمی ره ارزش داره که به خاط رش یه 
فرشته زیباومعصوم مثل شمااز بین بره؟ تواین طور 
که خانواده‌تون می گفتن شما تحصیلکر ده هم هستین. 
من از شما بیشتر تعجب می کنم که چطوری چنین 
تصمیمی گرفتین؟ آدم به خاطر رفتن کسی که ارزش 
عشق رو نمی‌فهمه باید جشن بگیره.نه اينکه بخواد 
خود شواز بین ببره. ضمنا شنیدم شمالیسانس تغذ یه 
هم دارید ميشه بگین تو plas‏ واحد درسیتون نوشته 
برای غلبه نر سیدن به معشوق بی وفاء باید یه قوطی 
قر ص سر کشید؟ خدای نکر ده‌شما که مغز چهار پایان 
رومیل نکردین... 

نمی دانم چراوقتی د کتر که نامش سیاوش بود. 
حرف می‌زد.احساس آرامش عجیبی پیدامی کردم. 
مخصوصاوقتی شوخی می کر دوسربه سرم‌می گذاشت 
تمام غصه‌هایم رافراموش می کردم. ظاهر آ پدر 
ومادرم‌از او خواسته‌بودند سعی کند من روحیه‌ام را 
به‌دست بیاورم. به همین خاطر سوای‌اینکه هر چند 
ساعت یک بار طبق وظیفه اش به من سر می زد.در 
عین حال هر بار که به بخش می آمد تا به بقیه بیمارها 
سر بزند.برای چند دقيقه هم شده‌بودمی آمد پیش 
من و حرف می‌زد و سعی می کرد با شوخی‌هایش مرا 
از افسردگی که امکان داشت دجارش شوم. دور کند. 
تاسر انجام بعد از دو روز آخر شب بعد از خوردن 
شام.د کتر سیاوش به سراغم امد وباهمان لحنی که 
معلوم نبود شوخی است یاجدی, کنارم نشست و گفت: 
«مرجان خانم.از قرار معلوم شمافر دا ترخیص خواهید 
شد. پس بالا غیر BASE‏ مارو تانرفتن روشن کن. 
منظورم aul‏ که اگر می‌خوای دوباره بری خونه تون و 
یه پرس زهر مار بادسر کوفت نوش Ole‏ کنی, لطفا! 
اجازه بده خود من با همین چاقوی جراحی خلاصت کنم 


می کرد.وبعد خن ده‌مرادید.بااعتماد به نفس کامل 
و بدون خندیدن وبا خونسردی کامل روبه من کرد 
و گفت: 

-زود. تند.سریع جواب بده‌دختر خانم!ازت 
خواهش می کنم بگو به خاطر اینکه نمردی وزنده 
مون‌دی‌داری‌می‌خندی. چون‌درغیر این صورت 
مطمئن میشم خنده شما به خاطر چهره‌منه و اون 
موقع شاید اقدام به خود کشی بعدی کار من باشه که 
از فرط ناامیدی و افسردگی مجبور خواهم بود خود م 
رو از پنجره همین اتاق بندازم پایین و... 

-هر کاری کردم نتوانستم جلوی خنده‌ام را بگیرم. 
ery flee:‏ ره 
شوخی و خنده‌واین چیزها رانداشتم اما باشنیدن این 
حرف ناخواسته و پر صدازدم زیر خنده. اونیز که هنوز 
نمی‌دانستم کیست و چکاره است. خندید و همان طور 
که به طرف در اتاق می رفت» گفت: 

ا کو لمو ای دا ر 
غرغرو می‌فرستم سراغت که با دیدنشون, حسرت 
نرفتن به جهنم رو بخوری! 

وبعد که از اتاق خارج شد.همان دو پرستار که 
چند دقیقه قبل دیده بودمشان,وارد شدند.هر دوهم 
تبسمی بر چهره داشتند.من‌هم باهمان لبخندی که 
روز کر کور apr‏ م 

-این اقا کی بود؟ چه Fw IF‏ 

ار See‏ ار 
می‌کر د.پاسخ داد: 

- یکی از بانمک‌ترین و طناز ترین پزشکان ایران. 

پرستار دوم که داشت pp‏ رابرایم وصل می کر د. 
ادامه داد: 

تیک ا کر دا وله یک 
از جوانترین پز شکان متخصص در این بیمارستان اما 
چون کمی تاقسمتی دیوونه‌ست. با اینکه از بهترین 
بیمارستان‌های دنیادعوتنامه plo‏ 0 هن وز توایران 
مونده. 

دو پرستار جوان اینهارا گفتند و کارشان که تمام 
شد.ازاتاق خارج شدند ورفتند تابه هوش آمدنم‌را 
به‌خان واده‌ام خبر بدهند. من اما بادیدن پدر ومادرو 
برادر کوچکم. یک مرتبه یاد بد بختی‌هایم افتادم. به 
ید افشین افتادم که به چه راحتی شخصیتم رالگدمال 
کرده‌بود و دوباره گریستم. پدر مشغول دلداری دادنم 
شد ومادر که یک ساعت بعد از خوردن قرص‌ها 
به‌اتاقم آم ده ونجاتم داده‌بود بعد هم نامه افشین 
راخوان ده‌بود.با گریه گفت:«دخترم تو چراانقدر 
خر ار 
نداری. همه هم می‌دونیم که افشین چقدر عاشقته. از 
کجا می‌دونی افشین پشیمون نمیشه؟ همین اول صبح 
که‌به موبایلش زنگ زدم و گفتم توچی کار کر دی از 
فرط پشیمونی نمی تونست حرف بز نه, فقط می گفت 
جبران می کنم. من مطمتنم افشین تاچند روز دیگه 
پدر ومادرش روراضی می کنه وانشاا...عر وسیتون 
سر می گیره. 

مادر می گفت و من افسوس می‌خوردم که کاش 


=" 


وقتی در تب می‌سوختم و می‌خواست مرا آرام کند. 
این داستان را برایم تعریف کرد. گفت: «تازه خوابیده 
بودم.مادر شانه‌ام رالر زاند. از خواب بیدار شدم. با 
صدای پر اندوهی گفت می‌خواهم شوهرت بدهم. 
همین امشب. برایت گفته بودم که دیگر دم بختی و 
دیر یا زود باید بروی BE‏ بخت. امشب. همان شبی 
است که مفصل برایت گفته بودم.» 

صدای مادربز رگ می‌لر زید: «ترسیده‌بودم. کدام 
شوهر؟ چرا اینقدر زود؟ چرا نیمه شب؟» 

دختر ک بیچاره را شبانه به عقد سر باز جوان در 
می آورند. عاقد خطبه رامی‌خواند و کاغذی رادر چرم 
بز می‌پیچاند و به دستشان می‌دهد. می گفت نه سرش 
رابلند کر ده نه جز Ab‏ حرفی زده. مادرش بیشانی او را 
می‌بوسد. بقچه را دستش می‌دهد. در گوشش چیزی 
زمزمه می کند و او راراهی سفر می کند. 

شبی سرد که نم‌نم باران می آمد. سوار بر اسب. 
از کوه‌هایی که تنگ هم جاده را می‌پیچاندند. رد 
شدند... سپیده زده بود که به آبادی بعدی رسیدند 
و چند ساعت در ژاندارمری آنجا استراحت کردند. 
اسب را تیمار می کنند و نیمه روز به سمت بهبهان 
راه می‌افتند. 

بعد از سه روز که در راه بودند. بر ای اولین بار 
مادربز رگم برای شسوهرش غذا درست می کند. 
نمی دانم از کی احساس می کند عاشق مردی است 
که نیمه شب به عقدش در آمده بود و به تاخت. از 
روستایش دور شده بود. 

تایاددارم‌مادربز رگ عاشقانه به عکس قاب 
گر فته آقاجان روی طاقچه نگاه‌می کر د. مادر م هميشه 
می گوید این دو حتی یک بار باهم دعوانکردند. انها 
زند گی‌شان رادر ماهشهر شروع کردند. تازه شر کت 
نفت داشت جان می گرفت و نیر و استخدام می کر دند. 
دیارشان دور افتاده بودند. خانواده پر جمعیتی برای 
خودشان درست کرده‌بودند. بعدها مادربز رگ با 
بچه‌هایش به زاد گاهش رفت. همه به دیدنش رفتند 
وبا آغوش باز او را پذیرفتند. 

سال‌ها گذشته... مادر بزر گم هم از Oly‏ مارفته. 
امسال عید می‌خواهم به آن روستا بروم. به جایی دور 
که بخشی از سرنوشت مرا رقم زده. ۰ 


شده بود. 

آقاجان هم از راه دوری به روستای آنها آمده بود. 
از جایی در نزدیکی همدان. در ژاندارمری استخدام 
شده بود و به راهی دور منتقلش کر ده بودند. ان 
روزها راهزن‌ها و اشرار همه راه‌هاراناامن کرده 
بودند. ژاندارم‌ها در دل کوه و دشت و بیابان به دنبال 
آنهابودند. در همین تاخت و تازها بود که تیر خورد. 
پر قرو یسنان سيم حاشوش تردهدوه شسانه از 
رابردند خان هبیوه‌جوان کد خدا.زنی که درطب و 
شکسته‌بندی از همه بر تر بود. از راه دور و نزدیک 
یا Eee‏ 
آموخته بود. آنها رامداوا می کر د. این بار سربازی 
جوان با قامتی بلند و چشم‌هایی روشن اما نیمه جانء 
در در گاه خانه او بود. 

می گفتند چهل روز او رادر SEI‏ خواباند وروی 
زخم چرک کرده‌اش مرهم گذاشت تابالاخره 
اه 
فر مانده‌اش را گر فت. از م رگ حتمی نجات پیدا کر ده 
بود. مادربز رگم می گفت در همه آن چهل روز حتی 
یک بار او راندیده. مادرش نمی گذاشت زخم پرچر ک 
وسینه شکاف خورده آن مرد جوان راببیند و صدای 
هذیان‌هایش رابشنود اما قرار بود داستان دیگری 
پشت در آن خانه رقم بخورد. 

عموها و پسرعموها خشمگین وبا چشم‌های به 
خون نشسته نقشه کشتن | قاجان رامی کشید ند. یچ پچ 
زن‌هاوروستاپی‌ها, آنهارااز کوره‌به در برده‌بود. 
در خانه‌ای که دختر جوان و زیبارویی بود و بیوه‌زن 
جوان» سربازی غریب ۴۰ روز پشت درهای بسته آن 
ls‏ مانده‌بود. در آن سال‌ها که مردم به رضاخان و 
ژاندارم‌هایش هیچ اعتمادی نداشتند. این اتفاق برای 
Ol‏ خانواده مثل مرگ بود و بی‌آبرویی... 

خبر به فر مانده می رسد و متوجه می‌شود توطته‌ای 
در کاراست.به خانه‌مادر بزر گم می‌رود و به اومی گوید: 
«بااین اوضاع و احوال حرف‌های ناروایی پشت سر 
دخترت خواهد ماند. از ان بیشتر. جوان‌های فامیلتان 
دستشان به خون آغشته می‌شود و این داستان OLL‏ 
خوشی نخواهد داشت. باید درایتی بکنی و برای این 
مشکل oly‏ حلی پیدا کنی.» 

زن معنی این حرف‌ها را خوب می‌دانست. بايد 
راه درستی را انتخاب می کرد. مادربزر گم یک بار 


ماحراهای خواستگاری 


کت 


کورش کاشانی 


بعد از سه روز که در راه بودند. 
برای اولین بار مادربزرگم برای شوهرش 
غذادرست می‌کند. نمی دانم از کی احساس 
Guile sas‏ مردی است که نیمه شب به 


عقدش در آمده بود 


مادربزر گم اهل قصه گفتن و ماجرا تعریف کردن 
نبودامابقیه تا دلتان بخواهد از زند گی او حرف 
می‌زدند. گاهی با شوخی و طنز و یک وقت‌هایی هم 
باشک وتردید وهر وقت از خود او سوال می کر دم. 
می گفت: «اين مال گذشته‌هاست. به درد شماها 
نمی خوره.» 

هیچ وقت نفهمی دم چرا دلش نمی‌خواهد از 
گذشته‌ها حرف بزند. مادرم می گفت خجالت 
می کشد. دایی مه ردادم می گفت دلتنگ اقاحان 
می‌شود... بالاخره نفهمیدم در دلش چه می گذشت. 
داستان ازدواجش با اقاجان از ol‏ داستان‌هایی بود 
که دلم می‌خواست بیشتر و بیشتر از آن بشنوم. حس 
می کردم به من شور زند گی می‌دهد وبه آنها افتخار 

مادربزر گم تا روزهای آخر عمرش لباس محلی 
می‌پوشید. لباس منطقهای نزدیکی‌های یاسوج. 
می گفتند اسمش LL‏ کلان است. روستایی کوچک در 
دل کوه‌ه ا. بچه که بودم. یک بار با خانواده‌ام به bs]‏ 
رفتم. جاده صعب‌العبوری mens‏ ده کوچک و زیبایی 
Sere‏ 

مادربز رگم هر کس را که می‌دید. با روی باز 
پذیرایش می‌شد. فهمیدم خانواده بزرگی دارد. 
هر جند خواهر و برادری نداشت. وقتی این ده را ترک 
کرده‌بود. دختر ک سیزده چهارده ساله‌ای بود که 
سوار بر اسب شبانه از پیچ و تاب کوه‌ها رد شده بود 
و همان‌طور که مادرش به او توصیه کر ده بود پشت 
سرش راهم SKS‏ ده بود. آری, مادربز رگم به 
مردی دل داده بود که او رابه تاخت. از خانه و روستا 
و مادرش دور می کرد. 

به مادرم یک بار گفته بود تمام راه اشک ريخته اما 
صدایش رافرو داده بود تا آقاجانم نفهمد نوعروسش 
اک فا کا ال ردک کارا رود 
به زور شوهرش نداده بودند امابه مصلحت بود. 
مصلحتی که دخترک ۱۳ ساله نمی‌فهمید ولی 
می‌دانست مادرش خوب می‌داند چه چیز خوب 
است و چه چیز بد. از وقتی پدرش رادر خردسالی 
از دست داده بود. تنها تکیه گاهش مادرش بود. با او 
دنیاراتجربه می کرد و گوش به او بود تاراه و چاه را 
یاد بگیرد. او تنهایاد گار کد خدایی بود که در جوانی 
فوت کرده بود و زیر سایه پر اعتبار هفت عمو بز رگ 


ه 
8 اعات ی sk‏ ۳۵۹۹ 


در 


65 هست اما هينه اند 


کی منطق همم در دیو انگی هست 


SO‏ دریش نچه 


زد.مادرمی گفت پدرم بدون اينکه به کسی بگوید. 
آمروز صبح چمدانش را برداشته و رفته.اين اولین 
باری بود که پدرم از میدان جنگ فرار می کرد. چند 
روز گذشت. به هر کجا که حدس می‌زدم. زنگ زدم 
تهدید می کرد که اگر از دست این سه زن خسته شود. 
زن چهارم راهم خواهد گرفت. دیگر طاقت این مساله 
رانداشتم. ولی مادر مطمئن بود که پدرم از عهده‌این 
کار بر می أ ید و می‌تواند باز هم سر او هوو بیاورد. 

خلاصه پدرم بعد از سه هفته پیدایش شد. 
برای خودش رفته بود تر AS‏ پیش یکی از دوستان 
قدیمی‌اش.از آن موقع به بعد پدرم پا به فرارش خوب 
شده و گرفتاری‌ها می‌ماند برای من این دفعه هم رفته. 
یک‌ماه‌است که‌خبری از اونیست. دیگر نه کسی 
بیاید بالای‌سرشان,برای همین دعوای این دفعه آنها 
به داد گاه کشیده. چون پدرم اعلام کر ده می‌خواهد 
بخردو دور از دود ودم زند گی US‏ معنی حرفش این 
است که هر سه زن در سه اتاق کنار هم زند گی کنند. 
پدرم گفته سال تحویل, همه بای د در ویلای جدید. 
کنارهم سفره بیندازیم و عید را جشن بگیریم. 
گفت So‏ طاقت ندارد. گفت خفت و بدبختی تا 
کی؟ کیمیاخاتون گفت مهرش رامی گیرد و می‌رود 
خانه دخترش زند گی می کند. همسر سوم پدرم هم 
تهدیدهایی می کند. چه بگویم؟ من مان ده‌ام واين 
زن‌ها. 

عجب عیدی است. همسرم هم مرا تهدید کرده 
که‌اگر بیشتر از این وقتم رابرای خانواده‌ام بگذارم.او 
هم مرا ترک می کند. امروز داد گاه راقرق کرده‌ايم. 
قاضی هر سه زن رابیر ون کرد. کلافه‌اش کر ده‌اند. اما 
من به شمامی گویم پایان این داستان چه خواهد شد. 
اینها بر می‌گردند سر خانه و زند گی‌شان. شب عید 
هم با سگرمه‌های در هم دور هم جمع خواهند شد و 
بازروزی از نووبازی از نواواقعا چند زن داشتن هم 
دردسر بز ر گی است. 
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زن جدیدش می آورد تهران. من بچه بودم ولی خوب 
pol‏ همست که چه غوغایی به پا شد. آقابز رگ چند 
کوچه پایین تر برای همسر دوم پدرم خانه اجاره کرد. 

پدرم هر روز به دیدن مامی آمد ولی مادر آنقدر 
غر می‌زد که او بلند می‌شد ومی‌رفت. تا آقابزرگ 
زنده بود. زند گی ما نظم و ترتیب داشت. کم کم به این 
وضع Dole‏ کرده بودیم. من و خواهرم چون خیلی 
درس‌خوان بودیم. نور چشم پدر بودیم. 

۵ سالم بود که خبر رسید پدرم دو سال است که 
یک زن دیگر هم دارد. برای اولین بار مادرم با کیمیا 
خانم متحد شد عليه پدرم. خلاصه. کار از کار گذشته 
بود. زن سوم هم یک بچه داشت و Lb‏ می‌پذیرفتیم 
وارد خانواده شده. 

تایاد دارم جنگ و دعواوجود داشت و از وقتی 
آقابزرگ فوت کرد وارث ومیراث تقسیم شد. پدرم 
یک | پار تمان سه طبقه خرید و هر سه زن مجبور شد ند 
هی گر را یل کارا اا 
خوب بود. پدرم بچه‌هایش را خیلی بیشتر از زن‌هایش 
دوست داشت و کافی بود یکی از زن‌ها با یکی از بچه‌ها 
بدرفتاری کند. پدرم چنان برخوردی می کرد که انگار 
زمین و زمان به هم رسیده. 

as‏ یا را ار 
دانشگاه قبول شدم. پدرم یک مهمانی مفصل گرفت و 
برای اولین بار هر سه زن را مجبور کرد روی یک سفره 
بنشینند. از آن موقع به بعد هر بچه‌ای ازدواج می کرد 
یا دانشگاه می‌رفت. همه دور هم جمع می‌شدیم. 
عید ها یک سفره بز رگ هفت سین می‌چیدیم و سعی 
می کردیم بالبخند واحترام باهم رفتار کنیم چون 
پدرم با یک غرش همه راسر جایشان می‌نش‌اند. 
چون من فر زند بز رگ بودم و به نظر بقیه نور چشمی 
پدر. هميشه واسطه بودم و هر کس چیزی از پدرم 
لا 

اگر بخواهم از دعواهاوماجراهابگويم خودش 
یک کاب است یی اراس ماجراها | غافاس ار 
مضحک هم هست. داستان ازدواج دو خواهر تنی و 
ناتنی من است. رقابت افتاد به جان مادرم و کیمیا خانم 
برای جهیزیه خریدن... پدرم اولش کوتاه | مد وهر چه 
می گفتند. قبول می کرد ولی یک دفعه زد زیر همه چیز 
و صبح هنوز از خواب بیدار نشده بودم که زنم بیدارم 
کرد و گفت مادرم پشت خط است. پشت تلفن خشکم 


این خبر fio‏ بمبی بود که خانه را 
لرزاند. مادرم گفت دیگر طاقت ندارد. 
گفت خفت و بدیختی تا کی؟ 


-نگاه کنید چطور به جان هم افتاده‌اند؟! مایه آبرو 
یی است, خجالت می کشم بگويم انها خانواده من 
هستند. مرااز کار و زندگی انداخته‌ان د. هر روز به 
با ان ی رای ار راز 
جدا کنم. واقعیت این است که بدبختی این زند گی مال 
من است و خوشی‌هایش مال پدرم. حالا هم همه را به 

اگر یک روز قضاوت رابه عهده من بگذارند. پدرم 
رازندانی می کنم تاخیال همه راحت شود. نه‌اینکه فکر 
کنید من از پدرم بدی دیده‌ام. اتفاقاً هميشه پدر خوبی 
بوده. من هر چه دارم.از پدرم دارم. هم خوشبختی‌ها 
وموفقیت‌هایم.هم گر فتاری‌هاومصیبت‌هایم. کاش 
می‌دانستم در کدام سوراخ قایم شده. 
که بود.بایک فریاد همه راسر جایشان می‌نشاند. 
ولی حالا دیگر این‌طور نیست. پیر شده و حرفش 
خریدار ندارد. wb‏ تقاص حکمرانی‌های جوانی‌اش 
رایس بدهد ولی از بد روز گار انگار من Lb‏ جوابگو 
باشم.از کار و زند گی افتاده‌ام تاببینم دعوای مادرم 
و هووهايش به کجامی‌رسد. هر سه آمده‌اند تااز 
پدرم شکایت کنند. یکی می گوید طلاقش را می گیرد. 
eet‏ اه ار کرد عا 
اوضاع به هم ريخته. نمی‌دانم وقتی پدرم پشت سر 
هم زن می گرفت.فکر این روزها را کر ده‌بود یانه.با 
pole‏ من که ازدواج کرد. ۲۲ سال بیشتر نداشت. به 
قول خودش از سربازی که بر گشسته بود. آقابزرگ 
درغی اب او دختر عمویش رابه عقد او در آورده بود. 
یک باروقتی تنهابودیم به‌ من گفت اصلاً مادرم‌را 
دوست نداشته ولی به سال نکشیده که مادر مرا به 
دنیا می‌آورد وپدرم آنقدر عاشقانه مرا دوست داشته 
SS‏ 
علاقه فقط ده سال عمر کرد. وقتی پدرم برای یک 
تجارت کو چک به جنوب کشور می‌رود. یک دل نه 
صد دل عاشق کیمیا خانم می‌شود. برای پدرش نامه 
می‌نویسد که دیگر نمی‌تواند بر گردد چون عاشق این 
دختر شده و قلبش اورازمینگیر کرده. 

آقاب رگ نصیحتش می کند. چند نامه رد و بدل 
می‌شود و دست آخر. آقابز رگ خودش بلند می‌شود و 
می‌رود جنوب تاببیند چه خبر است. نمی دانم آ نجا چه 
اتفاقی می‌افتد که آقابز رگ دست پدر رامی گیرد وبا 


در Gal‏ مرکز برای نگهداری 
از مددجویان هیچ مبلغی 
دریافت نمی‌شود 


هر یک از چهارصدنفری که در اینجااسکونت دارند. داستان خاصی دارند. 
حبیبه یکی از اين il‏ اداست.یکی از انسانهایی که در آ خر دنیا زند گی می کنند. به 
کا نیا جایی که شاید آخرین نقطه‌برای‌زندگی کردن‌است. 
صحبت از آسایشگاهی است که زمانی کار تن خوابهاراد ر eX wo‏ می دادند و 
امروزه‌بیماران مزمن روانی نیز در آن سکونت دارند. سرای احسان در دور ترین 
نقطه کهریزک واقع شده. آسایشگاهی که شاید اسمش هم به گوشتان‌نخورده 
ا او که کوش مانخورده بودا 

اعتقاد من این است که بسیاری از مواقع به جای اینکه من به عنوان خبر نگار 
ا وم ان ا ت که د نیال من می آید. داستان این گزارش هم په 
اینگونه است. روزی از روزهای زمستان بیژن خراسانی با من تماس گرفت و گفت 
که چنین جایی در کهری زک وجود دارد و می خواهیم به آنها کمک کنیم.من‌هم 
استقبال کردم و از دوستان خواننده‌ام خواستم یک روز برای سا کنین این آسایشگاه 
۲ د ا برد کهاولین بار پایم به سرای احسان پا زشد وپس 
از آن, چند بازدید دیگر هم ازاين آسایشگاه خصوصی که با هزینه شخصی و توسط 
خیرین اداره می‌شود. به عمل آوردم و امروز شرح همه آنها رابه صورت یکجا 
برایتان می‌نویسم. شاید که خواندنش کمی‌همه ما را به خود آورد. 


نزدیک به یکصدزن دراین م رکز تحت مراقبت‌هستند.از کار تن خوابهاوافرادی‌مانندحبیبه 


يس 
گزارش: علی کیانی موحد 
عکس: محبوبه خلجی 


پیش‌در آمد: 

پیش از انقلاب بو د که برای تحصیل در رشته مهندسی مکانیک به آمریکا 
رفتم.دانشگاه‌ایلینوی ز آمریکابه من پذ یرش داد وبانمره‌عالی از آنجافارغ 
التحصیل شدم واواخر سال ۶۲ و پس از شش سال دوری به ایر ان باز گشتم.ازدواج 
کردم و کار خوبی هم داشتم.امروزه که به این پنجاه و چهارسال گذشته زند گی ام 
نگاه می کنم, تنهااشک در چشمانم جمع می شود. زند گی خوبی داشتیم اما بچه دار 
نمی‌شدیم. سرانجام ده سال پیش متوجه شدم که همسرم با خواهرزاده‌ام رابطه 
نامشروع دارد. دچارافسرد گی شد ید شدم واز خانه بیرون زدم.پس‌اندازی 
داشتم که‌با آن‌زند گی‌ام رامی گذراندم.از همسرم جداشده‌بودم و کسی راهم 
نداشتم تا باوی زند گی کنم. سراغ بهزیستی رفتم و چند وقتی در آسایشگاه‌های 
بهزیستی بودم. از سمت بهزیستی به این آسایشگاه منتقل شدم و پنج سال و پنج 
ماه است که ذاینجا زند گی می کنم. درست است که اینجا زند گی کردن از بودن 
در خیابان بهتر است امااینجا بر ایم مانند زندان است. poe‏ و زند گی من در حال 
تلف شدن است. تنها دلیل ماندن من در اینجا این است که در بیرون کسی چشم 
انتظارم نیست و پشتیبانی در بیرون ندارم تا بتواند به من کمک کند و زند گی 
عادی‌ام راادامه دهم. 


اکثر ساکنین اینجاد چار بیماری اسکیزوفرنی هستند. فرد مبتلابه اسکیزوفرنی 
ممکن است دچار توهم‌هابی شود و خیالات و آشفتگی فکری و کلامی‌داشته باشد. با این 


تازن جوانی که به علت جنون آنی دو فر زند خردسالش رابه قتل رسانده وبه دستور دادگاه‌در 
این مر کز از وی نگهداری می‌شود. زنان ساکن با قالیبافی سر خود را گرم می کنند. 


حال اکثر ساکنین مشغول به کاری هستند.از خیاطی و ساخت کوزه گرفته تاباغبانی. 


مد و 
VF‏ اعات ی ارو ۳۵۹۹ 


bg bl‏ بزنید 
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زندگی در سالنی بزرگ و عمومی شاید در نگاه اول جذاب به نظر آید اما زمانی که هر روز 

سال را کنار هم بگذرانید. خودش عذاب آوراست. هرچند خیرینی وجود دارند که بر خی 

مواقع بانی شده و تعدادی از ساکنین رابه سفر می برند تا اند کی از این دنیای کوچکشان 
دور شوند. 


برخی از ساکنین باعلاقه فراوان به کار در گلخانه مد 


خودشان تزیین می کنند. گلخانه ای کوچک با تنوع گیاهی فراوان و چند باغبان مهربان! 


| 
۱ 
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از کنارش رد می شوم. هیچ حرفی برای گفتن ندارد. حتی زندگی اش رابه بادنمی آورد اگر در جامعه و محیط خانواده حمایتی وجود داشست. بسیاری ازاين چها رصد نف ر گذ رشان به 


اینجانمی افتاد.البته این م رکز مقررات سختی برای پذ برش دارد وهرفردی رانمی پذ برد. 
آزمایشهای ایدز و هپاتیت و تستهای مختلفی صورت می گیرد تا یک نفر بتواند مجوزورودبه 


i اینجا را بگیرد.‎ 
۲۷ Sew aren : 


زمانی که‌باعارف لرستانی تماس 
گرفتم.بسیار ازاین قضیه استقبال 
کرد وبا ما همراه شد. بسیاری از 
افرادی که حتی نام خودشان راهم 
به‌یادنمیآوردند. عارف وبازی‌های 
او در مجموعه‌های مختلف رابه باد 
داشتند وحتی یکی از آنها برخی از 
نقشهای عارف رانقد کرد.اتفاقی که 
بسیار برای ما حیرت انگیز بود. 


آقای منصوری روانشناس سرای احسان. 
دوسال است دراینجامشغول به کاراست و 
می گوید در تمام این سالها تنها ۱۰ نفر از اینجا 
توانسته اند به اجتماع با زگر دند ومابقی باید 
تاانتهای عمر میهمان ماباشند. وی می گوید 
ممکن است براثر فشارهای عصبی و محیط 
پیرامون. گذر هر کدام اززماروزی به اینجا 
بیفند.بسیاری از افرادی که امروزه اینجا 
زندگسی می AUS‏ زمانی خانه و زند گی برای 
خود داشتند اما... 


باید گفت هنوز هم ار تباط ساکنین با دنیای بیرون به طور کامل از بین نرفته. 
سرگرمی شان تماشای تلوبزیون است و برای برخی, اند کی مطالعه کتاب! 


, unl 


اماشعری برایم می‌خواند... Ld pag‏ از گفتنی ها؛ آخرین سنگر سکوته احق ما 
گرفتنی نیست /اسمانش را بگیری /اين پرنده مردنی نیست! 


غذا خورده می شود. اما وقتی ندانی چه غذابی می خوری 
وشاید مزه غذا هم برایت ناشناس باشد. هیچ لذ تی از آن 
نخواهی برد! 


تمام دارایی‌هایم رادر یک پر وسه زمانی از من گر فتند. 
مجبور شدم در ایران بمانم واز عشق زند PIF‏ دور 
افتادم. من عاشق تحصیل در آتریش بودم.هنوز هم 
دوست دارم که آنجا ادامه تحصیل بدهم اما دیگر 
امکانش وجود ندارد! 

۲ ازدواج نکر ده اید؟ 
× چطور گذر تان به اینجا افتاد؟ 

چون کارتن خواب بودم توسط گشت سرای 
احسان به اینجا آمدم. یازده سال است اینجا هستم. 

از زند گی در اینجا راضی هستید؟ 

بله, بد نیست. راضی هستم!بالاخره از وضع چند 
سال پیشم بهتر است. 

× آینده برای شما de‏ معنی دارد؟ 

ادامه تحصیل.دراینجا کتاب می‌خوانم 9 مشغول 
مطالعه هستم اما واقعا درس خواندن در دانشگاهرا 
دوست دارم.(با زبان آلمانی بامن صحبت می کند و 
خودش حرفهایش راترجمه می کند) حال شسما چطور 
است؟! 

(مرسی. خوب هتم 

شما برای a>‏ کاری به اینجا آمده‌اید ؟! 

آمده ایم LU‏ شماصحبت کنیم واز وضعیت 
زند گی شما در اینجا آشنا شویم. 

ما در اینجا بد زند گی نمی کنیم !! 


در زمان تهیه این گزارش و تنظیم آن.واقع حال 
خوبی نداشتم. چندین و چندبار بغض در گلویم بود 
اماجلوی خودم را گرفتم تابفضم نتر ALIS‏ همین 
دلیل بسیاری از نکات و مطالب راننوشتم تااز تلخی 
این گزارش کمی کاسته شود. افراد زیادی در این 
محل بدون چشمداشتی در حال کمک به چهار صد 
نفرهستند و خودشان راوقف آنهاکر ده‌اند.از 
د کتر روانیزشک وروانکاو گرفته تامربی‌قالیبافی 
وخیاطی.به راستی‌ماچه کمکی می توانیم بکنیم تا 
به آنها اثبات شود هنوز از یاد نرفته اند... 


صادقانه باید بگویم که خیر.من انگلیسی نمی توانم 
مطالعه کنم.به خاطر سالهاسکونت در آمریکامی‌توانم 
به راحتی صحبت کنم اما سواد مطالعه ندارم. 

آقای‌منصوری درباره‌علیرضامی گوید که‌وی 
Ls‏ اهل اجتماع نیست و تمام حرفهایش را تایید 
می‌کند.البته سابقه زیادی درباره وی وجود ندارد اما 
بسیاری از حرفهایش درست است برای اثبات اینکه 
در آمریکازندگی کرده کافی است به این فکر کنید که 
بازده‌سال در اینجا مشغول به زند گی است اماهنوز 
هم به راحتی انگلیسی حرف می‌زند. 


فقط می خواهم درس بخوانم... 
جعفر یکی دیگر از سا کنین سرای‌احسان‌است. 
فردی تحصیلک رده و خوش صحبت که شاید اگر 
کمی‌به ظاه رش بر سد ودر خیابان وی‌راببینید.هیچگاه 
ذهنتان به این سمت نمی رود که‌او زمانی کار تن خواب 
بوده و مشکلات حاد روانی داشته است. 
Ls‏ خارج از ایران سکونت داشتید. درست 


است؟ 
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بله. من شش سال در اتریش زند گی می کردم. در 
آنجا مشغول تحصیل زبان و ادبیات آلمانی بودم. 

az‏ سالهایی در اتریش بودید؟ 

از سال ۷۱ تا ۷۷ به علت علاقه فر اوان به تحصیل 
به اتریش رفتم. آن زمان تنهااتریش پذیرش تحصیلی 
داشت و نمی‌توانستم در آلمان تحصیل کنم. 

sie‏ سالتان بود؟ 

po‏ این سی و هشت سال چه می کردید؟ 

در بازار تهران مشغول به کار بودم. 

× مشکلی برای تحصیل در اتریش نداشتید؟ 

خیر, زبان انگلیسی من خیلی خوب بود و در آنجا 
به سرعت زبان آلمانی رافراگرفتم. به همین دلیل به 

× به چه دلیل به ایران باز گشتید؟ 

برای دوره‌فوق لیسانس ثبت نام کر ده‌و منتظر 
آغاز ترم جدید بودم که برادرم بامن تماس گرفت و 
گفت باید به‌ایران با گر دم تاتکلیف ارث ومیراث را 
مشخص کنیم. من هم به ایران آمدم اما ازارث خبری 
نبود! در اینجا مشغول انحصار ورائت بودم که تاریخ 
پاسپورتم ples‏ شد و سپس مرااز خانه‌ام بیرون کرده و 


گزارش اختصاصی 


گفتنی درباره‌این سرازیاداست اماتعداد 
محد ود صفحات باعث می شود تا بسیاری از حرفها 
را پیش خود نگهداریم تاشاید در زمان‌مناسب 
تری آنرابرایتاباز گو کنیم.در میان حر فهای آقای 
منصوری وسا کنین متوجه شدم که دوشخص خاص 
دراینجاسا کن هستند. به همین دلیل خواستم با آنها 
هم گفتگویی داشته باشم... 


® ۳ 4 EC 

دلم برای پبتز | تنگ شده! 

گفتگویی که می خوانید به زبان انگلیسی بین من و 
علیرضاصورت گرفته ابیت آمخهال وهشت سال دارد 
و یازده سال است در این سرا سکونت دارد. 

اینجا چه می کنید؟ 

باخانواده‌ام سر ارث دچار مشکل شدیم و ده سال و 
ده ماه پیش بنا به مشکلاتی در اینجا سکونت دارم. 

× قبل از اینکه به اینجا بیایی» شغلت چه بود؟ 

کارنمی کردم.در آمریکاسکونت داشتم وبه 
رانند گی مشغول بودم. 

a>‏ شد از آمریکابه ایران آمدید؟ 

قرار بودازدواج کنم امانشد. سپس پدرم فوت کرد 
وبه‌ایران باز گشتم وبعد بر سر ارث دچار مشکل شدیم 
وبعد مدتی زند گی‌ام در اینجا ادامه یافت. دوستان 
زیادی داشتم اما انها مرا رها کردند. 

کل( در اینجا وقتت را چگونه می گذرانی ؟ 

کار نمی کنم. اهل ورزش هم نیستم. البته رژیم 
می کیو اما در کل Jal‏ فعالیت نیستم. 

× کمی‌از علائقت برایم صحبت کن... 

(باخنده) من که‌پايم لب گور است اما یک زمان 
موس یقی وس از گیتاز راخیلی دوست داشتم الان به 
آین ده وعلائقم زیاد فکر نمی کنم. باید بگویم آرزویی 
هم دیگر برایم نمانده.. 

×اگر به چیز خوبی بخواهی فکر کنی, چه چیزی 
جلوی چشمت می آید؟ 

غذاء به ویژه غذاهای فست فودی. خیلی دلم برای 
خوردن پیتزا تنگ شده! 

(چقد ر خوب انگلیسی صحبت می کنید. در 
وه ایی Tipe‏ 
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از قندیل یخی SL G‏ کوهی 
اینجا خیابان نفت جنوبی است. مال همین چند روز پیش است که‌هواناگهان 
یخ زد. خیلی وقت بود در تهران چنین قندیل‌هایی ندیده‌بودم. اینها بسیار زیبا 
هستند وضمناًخطرناک!خطرشان‌این است که گاه‌سقوط می کنند وخدا 
است مخرب باشند. احتیاط کنیداهر جیز درخشانی lag)‏ جواهر نیست. شاید 
چشم‌های زمردین ماری زه ر آگین باشد! بهار. اگر به کوه رفتی و جلبک کوهی 
خال‌خال دیدی, نگو گیاه است «شاید که پلنگ خفته باشد!» 
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به من میگن مادر 

این عکس را در اینترنت پیدا کردم. زیرش نوشته بود مادری ۷سلله 
سال‌هاست که پسر کاملا فلج خود را تروخشک می کند. پسرش ۶۰سال دارد. 
قوز مادرش رامی‌بینید؟ انگار بار همه‌ی غصه‌های پسرش رابر دوش می کشد. 
شاید کسی فکر کند این عکس ناراحت کننده است. اشتباه‌می کند. این عکس 
دارد قدرت فوق بشری مادرانه را نشان می‌دهد و بسی تحسین برانگیز است. 
انسان poles‏ بی‌شکیب آست و اگر پدر یا مادرش کهن‌سال شود چه بسا که او 
راراهی سرای سالمندان uF‏ اما poles pole‏ و قدیم ندارد. هميشه مادر است 
و همیشه نگران است که «1هدست پسرم یافت خراش!/وای SL‏ پسرم خورد 
به سنگ!» به سلامتی همه‌ی be pole‏ بگو سیب! 


sooshtraa@yahoo,com 


وجب داریم تا وجب! 

این عکس اینتر نتی است اما چون قشنگ است وارد باغ سیب ما می‌شود. 
خفتن‌دانشآ موز در مدرسهنارواست مگر این که‌مانند این دوازراهی بسیار 
دور آمده‌باشند وبه خودشان بگویند تامعلم tele‏ خوب است کمی چرت بزنیم. 
pol‏ آمد بگویم در این دنیای به این درندشتی. هر کسی دنبال یک وجب جاست 
تا ارامشی داشته باشد. حالا چرااز این همه زمین خدایک وجبش هم به خیلی‌ها 
نمی ر سد.برمی گر ددبه‌این که وجب بعضی‌ها خیلی بز رگ است ووجب دیگران 
راتوی جیب کوچیکه‌شون میذارن و به بقیه چیزی نمی ماسد. 


ومی‌توانند سر سره‌بازی کنند و آدم‌برفی بسازند. این بچه وقتی به مدررسه 
آمده و دیده تعطیل است. از شادی بال در آورده. اگر از او پپرسید, می‌گوید هم 
روزهایی رادوست دارد که آلود گی هوا از مرز استاندارد ALBIS‏ هم روزهای 
برفی و سرد را. و البته چهار ماه تعطیلی راهم دوست دارد. دبستان راهم دوست 
رقابت‌های درسی سر کلاس... خانم اجازه! ما بگیم؟ آدمیزاد است دیگر. 
کوچک و بز رگ سرش نمی‌شود. همه چیز راباهم دوست دارد. این بچه‌ها 
Joa,‏ شرایط به جای‌این که بگویند بازم مدرسهم دیر شد می گویند بازم 
مدرسهم تعطیل شد. توی بحرش نرو فقط بگوسیب. فردا که بهار آید. نرخ 
سیب مثل دلار آید. بخور تا گرون نشده! 


باتشکراز همکاری قوهقضاییه ریات محترمنامگاههای 
اوین» رجایی شهر قزل حصار و ورامین؛ ریاست محترم 
حفالت و اطلاعات ندامتگاههای فوق SAI‏ روابط عمومی 
سازمان زندانهاء روابط عمومی داد گستری کل استان تهران و 
تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ها یاریمان می دهند. 


یک شماره‌گیری اشتباه تلفن شر وع شد. طبیعی است 
که برای همه این مساله پیش می آید که شماره کسی را 
اشتباه‌بگیر ند وایناشتباه‌ساده‌وعادی‌بایک عذ ر خواهی 
پایان می‌یابد.اماماجرای کسی که شماره مرا اشتباهی 
گرفته بود بعد از یک عذرخواهی ples‏ نشد. او دوباره با 
مزاحمت پیدا کر ده‌بود.من از این موضوع ناراحت بودم 
وهر بار که‌او تماس می گرفت. تلفنش راقطع می کردم. 
امر خیر است. با گفتن این مساله, ماجرا تغییر کرد. من 
خیلی دوست داشتم در همان دوران دانشجویی ازدواج 
کنم. یک ازدواج دانشجویی و زند گی فرهنگی برای من 
ایده‌آل بود. اما پدر ومادرم برعکس من اعتقاد داشتند 
که بهتراست بعد از پایان تحصیلاتم به فکر از دواج 
باشم ودر ples‏ طول تحصیل. همه حواسم به درس و 
مطالعاتم باشد. حالا حضو او که خودش رادانشجوی 
معماری دانشگاه‌رشت معرفی می کرد برای من به 
معنی نزدیک شدن به ايده آل زند گی‌ام بود. رابطه ما 
به شکل تلفنی ادامه داشت. من احساس می کر دم در 
خلال این صحبت‌های Gale‏ و روزمره تلفنی .در حال 
بررسی شخصیت آوهستم وبه تدریج شناختم از او 
بیشتر می شود. Ute.‏ فهميدم ۴ سال دارد »اهل رشت 
است وپدرش‌هم استاد دانشگاه است.از آنجا که مساله 
ازدواج مطرح شده بود. تصور می کردم او هر چه که 
می گوید. حقیقت دارد. در حالی که بعد ها فهمیدم hs‏ 
گفت. اصلاً صحت نداشته است. من در تعطیلات آخر 
هفته وی فاصله میان امتحانات به شهر خودمان می‌رفتم 
ورک وفع باجا ایر خیلی ریت die‏ 
مادرم گفتم.مادرم سفارش کرد که مراقب باشم و 
بی گدار la‏ نزنم. البته من خودم راخیلی بالاتر از این 
حر فهامی دانستم. ضمن اینکه اواینطورنشان می داد 
که به چیزهایی که من علاقه مند هستم. علاقه دارد. 
ged a‏ هي یب هی 
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این هفته: زندان لاکان رشت 

Oe 
۲۹۹۹۳۳۸۲ تلفن:‎ 


همراه:۰۹۳۳۹۵۵۸۰۹۴ 


ole‏ انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و یا 


تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


می کنم که چراباید باوجود آن همه موفقیت‌ها وسوابق 
lis yo‏ سر از اینجا دربیاورم؟! 

من فرزند ارشد خانواده‌ام و غیر از خودم فقط یک 
برادر دارم.پدرم شغل | زاددارد.مادرم هم خانه‌دار 
است.در یک خانواده‌معتقد ماز ندرانی به دنیا آمدم.پدر 
و مادرم به دو چیز خیلی اهمیت می‌دادند:یکی تحصیل 
ودیگری اعتقادات دینی ومذهبی. در درس ومدرسه 
دانش آموز موفقی بودم. طوری که دوران راهنمایی و 
دبیرستان رادر مدرسه تیزهوشان شهر مان گذ راندم. 
بعد از آن که دیپلمم را گرفتم.همان سال اول دانشگاه 
رشت دررشته گیاه‌پز شکی قبول شدم. قبولی‌ام در 
دانشگاه بیشتر از آن که باعث خوشحالی من شود باعث 
شادی پدر ومادرم شد ومن از خوشحالی آنهاء شاد بودم. 
چون‌دانشگاه‌سراسری قبول شده‌بودم. پدر ومادرم 
از اینکه از استان مازندران به گیلان می‌رفتم. ناراحت 
نبودند چون از طرف دانشگاه کلیه امکانات رفاهی لازم. 
از جمله خوابگاه در اختیارمان بود و مشکلی از این بابت 
نداشتم.بعد از آن‌ثبت‌نام واموراولیه انجام شد ومن 
درسم راشروع کردم.البته ناگفته نماند که بر ادرم هم 
خیلی درس خوان است. او هم در رشته معماری در یکی 
از دانشگاه‌های مازندران تحصیل می کند. 

سال اول و دوم و اواسط سال سوم دانشکده رابدون 
هیچ مشکل ومساله‌ای گذراندم.البته من ضمن درس 
خواندن در دانشگاه فعالیت فرهنگی -هنری‌ هم داشتم 
واز جمله افراد فعال در مجله دانشگاه‌هم بودم. .این را 
هم بگویم که من دوستان زیادی نداشتم. lie.‏ خیلی 
اهل دوستی ور فاقت با کسی نبودم Us.‏ آدم‌ساکت و 
به قول برخی, توداری بودم ودر دانشگاه هم خیلی‌ها 
مرادختر تنهاصدامی کر دند. من از دانشکده تنها به 
خوابگاه می‌رفتم و از خوابگاه تنها به دانشکده می‌رفتم. 
حتی در دانشکده هم تنها بودم. شاید این رفتار من 
ناشی از غرور کاذبی بود که داشتم وخودم از آن بی‌خبر 
بودم. تااینکه این اتفاق برایم افتاد ومتوجه شدم گاهی 
آدمها حتی خود شان راهم خوب نمی‌شناسند! ماجرا از 


سلسل هگزارش‌های زندان 


< جص o‏ ےےے و 


تهیه: مجید شادمان نژاد 


تنظیم و نگارش: سیده فریبا زواره ای (بمانی) 


4 بیست ویک سال دارم و دانشجوی سال سوم 
۳ رشته گیاه پزشکی دانشکده کشاورزی رشت 


8 دختر جوان صحبت‌هایش را با این جملات آغاز 
کرد . ناراحت و غمزده بود و به سختی تلاش می کرد تا 
1 ی ی 
Jl‏ د esp ale ae‏ خرن 
در آورد و مشغول بازی با OT‏ شد. 
پرسیدم: دانشجوی گیاه پزشکی امروز در زندان 
چه می کند؟ 
دخترک نفس عمیقی کشید و گفت: به خدا خودم 
هم هنوز باور نمی کنم که چطور در اثر یک اشتباه به 
جای دانشکده‌الان اینجا هستم و به جای روزشماری 
برای گرفتن مدر کم باید منتظر روز «اعدامم» باشم. 
تلخی حر فهایش تا مغز استخوان نفوذ می کرد. 
سخت است بیست ویک ساله‌باشی,دانشجوی رشته 
لطیفی چون گیاه‌پزشکی باشی و آن وقت در زندان برای 
فرارسیدن روز مر گت. روزشماری کنی. 
گفتم:می‌توانی برایم توضیح بدهی که چه شد 
مرتکب جرم شدی؟ 
دخترک سینه‌ای Slo‏ کرد و گفت: اگر شروع کنم 
وبگویم. مطمتّن هستم که اگر اهل مطالعه روزنامه‌ها 
باشید. جنجال و شایعاتی را که در مورد من وجر مم شده 
بود.به یاد خواهید آورد.امامن همیشه گفته‌ام. شایعات 
شاید بر زبان همه باشد اما واقعیت ماجر ار ا فقط من و 
دراین چند وقت من تمام تلاشم را کردم که آن‌روز 
شوم رافراموش کنم امامدام اتفاقاتی می‌افتد که آن‌روز 
شوم دوباره‌برای من تداعی‌می‌شود. انگار قراراست من 
هر بار با یاد اوری آن روز مجازات شوم! 
من محاکمه شده‌ام 9 حکم قاضی هم صادر شده‌اما 
محکمه‌ای که درونم است.هر روز تشکیل می‌شود ومن 
به خاطر اشتباهاتم. هر روز به نوعی خودم را مجازات 
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درحال آماده کر دن چیزهایی برای پذیرایی باشد. یک 
لحظه سرم رابلند کردم و متوجه شدم اودر شرایط 
زننده‌ای قرار دارد و تازه آن زمان بود که فهمید م او قصد 
سوء دارد ومرابه قصد دیگری به آنجا کشانده.زبانم بند 
آمده‌بود.حتی قدرت فریاد زدن‌هم نداشتم فریاد که چه 
عرض کنم.حتی نمی توانستم حرف بزنم. هیچ وقت به 
ذهنم نمی‌رسید که آوچنین نیت پلیدی در ذهن داشته 
باشد. در یک لحظه تمام آنچه در طی این دو ماه آشنایی 
آن حرفها و قولهادروغ وبی‌پایه واساس باشد. من هر 
چه به او گفته بودم واقعیت محض بود و تصور می کر دم 
اوهم مثل من حقیقت را گفته باشد. اما حالامی فهمیدم 
bul Lol‏ ور نبوده واودوماه‌وقت گذاشته بود تامرا 
بفریبد! من برای لحظاتی مات و مبهوت و متحیر سرم را 
پایین انداخته وفکر می کردم‌انگار لحظاتی وقت لاز م بود 
ناراحت کننده‌خودم رسیدم.یک لحظه به ذهنم رسید 
باید از خودم دفاع کنم و بلافاصله حالت دفاعی به خودم 
گرفتم.از آنجا که خوابگاه ماخارج شهر بود وما برای 
رفت و آمد به دانشگاه مجبور بودیم سواری شخصی 
سوار شویم. من از همان ابتداهمیشه یک وسیله دفاعی 
_چاقو-در کیفم داشتم. دراین سه سال که از تحصیلم 
می‌گذشت.هیچ وقت در موقعیتی قرار نگرفته بودم که 
بخواهم از آن استفاده Lal gif‏ گویا آن روز روزی بود که 
باید بعد از سه سال چاقو را از کیفم درمی آوردم. 

فقط چند asl‏ طول کشید تامن به آرامی‌ دست 
در کیفم - که روی شانه‌ام قرار داشت -بر دم و چاقو را 
به طوری که او نمی دید داخل مشتم از کیفم در آوردم. 
واین بزر گترین اشتباه زند گی من بود. شاید بهتر بود. 
چاقورابه اونشان می دادم شایداگر اوچاقورادست 
من می دید می تر سید و سمت من نمی آمد. 

امامن که به شدت ترسیده بود م»چاقو رابه اونشان 
ندادم وهمین‌باعث شد او که فهمیده‌بودمن‌خیلی 
ترسید هام به خودش این جرات و جسارت را بدهد که 
نمی‌دانم پایم به چه چیز گیر کرد که افتادم روی زمین 
با افتادن من.اوهم خودش رابه من نزدیک کرد ودقیقاً 
در همین زمان من چاقو را بالا بردم و... 


بقیه در صفحه ٩۴‏ 


او شخصاًازاودعوت می کرد.باز هم در این 
شرایط بهتر بود مکان انجام این دیدار جایی غیر 
منزل پسر,باشد.اودر باب شرایط به وجود آمده‌در 
منزل هم اشتباه بزر گی رامرتکب شد.او می توانست با 
نشان دادن چاقو یا نهایت یک ضربه به منطقه غیر حیاتی 
بدن مثل پا یادست از آنجا بگر یزد وبلافاصله به یک مر کز 
انتظامی مراجعه و ماجرا را شرح دهد تابا پادرمیانی پلیس 
مساله به گونه‌ای قانونی و منطقی حل شود.اتفاقاتی از این 
دست همیشه وبرای‌همه پیش نمی ید امامهم آن‌است که 
در هنگام وقوع چنین حوادثی فرد بتواند با تصمیم گیری 
درست ومنطقی از وخامت اوضاع جلو گیری کند. ضمن 
آنکه می توان این احتمالی رانیز دارد که اوهمه حقیقت 
رانگفته باشد) 
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اینکه خانواده‌اش چشم انتظار من هستند. قبول کر دم و 
قول و قرار وساعت تعیین شد و ما خداحافظی کردیم. 
ازآنجا که خوابگاهما خارج از شسهر رشت بود.اوگفت 
که راس ساعت برای من آژانس می‌فرستد تامن بدون 
دغد غه ومشکل به منزل آنهابروم سر ساعت مقر ر جلو 
در خوابگاهایستادم و طبق قول و قرارمان آژانس آمد 
واز آنجا که من را آدم عاقلی می‌دانستم قبل از اینکه 
سوار ماشین شوم, اول مطمئن شدم که ماشین متعلق به 
آژانس است و بعد سوار شدم.اما بعدها فهمیدم راننده 
دوست همان اقا بود و با نقشه قبلی آمده بود. 
خوابگاه‌حد ود پانز ده تا بيست دقیقه باشهر فاصله 
دارد. طبیعتا بعد از حر کت از خوابگاه. کمتر ازیک 
ساعت بعدبه آنجارسیدیم. آنهادر طبقه سوم یک 
آپارتمان ساکن بودند. وارد ails‏ که شدم.فهمیدم گویا 
کسی در خانه نیست.داخل ساختمان,آشکل بود و کاملاً 
می‌شد فهمید که خانواده‌او در خانه نیستند.من ابتدا 
شک کردم وبا تردید سوال کردم که آیا خانواده‌اش 
نیستند؟اوبادیدن تعجب من گفت که‌برای SIE‏ 
بیرون رفته‌اند ونهایتاپانزده تابیست د قیقه دیگر همراه 
یکی از دوستانش که متأهل بودومن‌هم می‌شسناختم, 
برمی گردند. بعد هم به وسیله تلفن تماسی گرفتند و 
اینطور نشان‌دادند که خانواده‌اش در راه‌هستند. که 
البته بعدها فهمیدم حتی OT‏ تماس هم صوری بوده! 
در فاصله زمانی که داشتیم تا خان_واده‌اش از راه 
برسنداو تعدادی از عکس‌های مربوط به مراسم عروسی 
دوستش داد تا تماشا کنم. من در حال تماشای la Xe‏ 
بودم وتوجهی به آونداشتم. تصورم‌هم این بود که او 


اماازاین شماره بر 
آن‌شدیم تابخش جدیدی رادراین 
قسمت از مطلب زندان باز کنیم و آن طرح 
یک سوال از شما خوانند گان عزیز است. از شما 
می‌پر سیم | گر شما به جای این مدد جو بودید ودر 
شرایط او قرار می گر فتید. چه می کر دید ؟! 
شمامی توانید پاسخ‌های خودرابه شماره 
تلفن‌همراه اختصاصی این صفحه پیامک نمایید. 
ضمناً امکان ار سال نامه, فک س وایمیل به آدرس 
مجله نیز مهیاست. منتظر پاسخ‌های شما هستیم. 
به بهترین پاسخ ارسالی جایزه‌ای به رسم یادبود 
تقدیم می گردد. 


او خانواده‌اش و یا حداقل مادرش را از آنچه بین خودش و 
خواستگارش می گذشت. مطلع می‌ساخت. مطمئناًمادر او 
با تج ر به‌ای که داشت او راراهنمایی می کرد. دومین مساله 
پذیرش رفتن به‌منزل کسی است که فقط و فقط دوماه‌از 
می‌کرد. قطعاً و حتما به صرف دو ماه آشنایی, به او اعتماد 
نمی کر د. عقل, منطق وعرف حکم می کند که خانواده پسر 
برای آشنایی و معار فه به خانه دختر بروند.اینکه دختری 
آن هم باادعای اعتقادات مذهبی چنین دعوتی رایپذ یرد 
در واقع به نوعی حرمت خود را شکسته و در همان‌ابتدا 
این زمینه را به وجود آورده که حریم و حرمتش بعدها هم 
این دعوت از جانب خانواده پسر است که یکی ازوالدین 


علاقه دار د. مسلماً وقتی کسی متوجه شود یک نفر دیگر 
با او همفکر و هم عقیده است. به طر فش جذب می‌شود. 
همین نقاط مشتر ک و همفکری مادر مورد برخی 
مسائل بود که باعث شد من به او علاقه‌مند شوم.حدود 
یک ماه‌از آشنایی مامی IF‏ شت. دراین یک ماه فقط 
بیشتر صحبت‌ها در مورد درس و امتحانات بود. تماس 
همیشه از طرف ایشان‌بود. حتی زمانی که من رشت 
نبودم و به خانه می‌رفتم. او مر تب تماس می گرفت و از 
اوضاع و احوال من جویا می‌شد. دیدارهای ما فقط در 
دانشگاه‌بود.جزیک مر تبه که بیر ون از دانشگاه‌همدیگر 
رادیدیم واو در مورد معیارهایش برای ازدواج صحبت 
با توجه به شخصیت من, این معیارها رابرای ازدواج 
در نظر گرفته.اومی گفت همسرش باید از نظر ایمانی و 
مذهبی فر د معتقد ی باشد و مورد قبول خانواده‌اش قر ار 
گیرد. در رشته دانشگاهی خوبی تحصیل کر ده‌باشدو 
خانواده موجهی هم داشته باشد. 

در آن جلسه من, هیچ خواسته یا معیار و ملاکی 
مطرح نکردم چون اوخودش را طوری نشان داده بود 
که دقیقاً منطبق بر خواسته‌های من بود. بنابراین دلیلی 
ندیدم تاچیز اضافه‌تری مطرح کنم یا بخواهم تا آن‌روز.. 
آن روز که متوجه شدم شناخت من چقدر اشتباه بوده 
و آدمها تاجه اندازه‌می‌توانند تغییر شخصیت بدهند. 
دی ماه‌بود واواسط امتحانات.اغلب بین امتحانات 
درسهای سخت و دشوار. دو سه روزی فر جه و تعطیلی 
در نظر گرفته می‌شد ومن ازاين فر صت استفاده 
می کردم وبه شسهر خودمان می‌رفتم. آخرین روز قبل 
از فرجه را امتحان داشتم. او صبح با من تماس گرفت. 
خیلی مختصر صحبت کردیم و گفتم که امتحان دارم 
و قصد دارم بعد از این امتحان به مازندران بروم. بعد 
خداحافظی کر دیم.حوالی بعداز ظهر دوباره‌بامن تماس 
گر فت و گفت با خانواد هاش در مورد من صحبت کرده 
وبامن آشنا شوند واز آنجا که روز بعد امتحان نداشتم 
ومی‌خواستم ب رگردم مازندران. اوپیشنهاد داد قبل 
ازرفتن,به‌منزل آنهابروم‌تاخانواده‌اش‌بامن آشنا 
شوند ته دلم راضی به‌این کار نبود امادر رودر باب يستو 


در پرانتز: 


(قبل از آن که به بررسی برخی جوانب این ماجرا 
بپردازیم باید به این نکته اشاره کنم که» در پرونده‌های 
قتل نکات بسیار مهم وحساسی وجود دارد که باز پرس 
وقضات محترم پس از بررسی صحنه جرم و تحقیقات 
میدانی به حقیقت ماجرا پی می‌برند. طبیعی است که 
صرف گفتگوبا فردی که مظنون. متهم و یامحکوم به قتل 
است نمی تواند بیانگر حقیقت ماجراباشد. اما فقط در یک 
تحلیل کو تاه‌اجتماعی‌نکاتی که به ذهن‌نگار نده‌این سطور 
رسیدرابه طور خیلی خلاصه خدمت خوانند گان گرامی 
عرض می کنم.مهمتر ین واولین مساله در این مور دار DUS‏ 
نه چندان صمیمانه این خانم جوان با خانواده‌اش است. 
چراکهاگراین ار تباط صمیمانه, قوی 9 محکم بود»حتماً 


اوایل که پدربز رگم از دنیارفت. عزیز تامدت‌ها گریه 
وناله و زاری می کرد ومی گفت:«تاج سرم رفت.یه زن 
بی‌شوهر هر چی هم باشه خیمه زند گیش ستون نداره. 
کاش منم با خودت بر ده بودی مردا»راستش حال و 
روز عزیز حسابی همه مارانگران کر ده‌بود. با خودمان 
می گفتیم: «نکنه عزیز طاقت دوری از آقابز رگ رو 
نیاره و بره پیشش!» اما دومین سالگرد آقابز رگ که 
گذشت. کم کم حال و هوای عزیز هم عوض شد. 
موهای سفیدش رارنگ کرد. برای خودش یک سری 
لب اس نوو خوش رنگ خرید. هر روز صبح برای پیاده 
روی وورزش به پار ک نزدیک خانه ما می‌رفت. گاهی 
با شوخی و خنده به عزیز می گفتم:«تازگیا خیلی به 
خودت می‌رسی عزیز خانوم. چیه ؟ نکنه خب راییه.» 
عزیز نیشگونی از بازویم می گرفت و اخمی به چهره 
می‌نشاند ومی گفت:«خجالت بکش د خترا یعنی چی 
یه خبراییه؟ خیر سرم. شصت سال از عمرم گذشته. 
چه خبری می تونه باشه مثلا؟ آقابزر گت که مرد. فقط 
من بودم که غصه می‌خوردم. عموهات و عمه‌هات هر 
کدوم سر زندگی خودشون هستن. یکیشون همین 
پدرت. مثلا پسر ارشدمه. اون‌وقت ماه به ماه‌میاد بهم 
سر می‌زنه. خب,دیدم اگه بشینم کنج خونه واشک 
بریزم وبزنم توی‌سرم: آقاجونت بر نمی گرده که هیچ. 
یه وقت دید ی خودم سکته کردم و فلح شدم.اون وقت 
بچه‌هام منومیندازن یه گوشه وحالا بیادرستش کن. 
بعد از یه عمر خانمی علیل و زمینگیر میشم وباید چشم 
به در بدوزم که یکی بیاد بگه سلام یا داماد هاو عر plug‏ 
برام پشت چشم ناز ک کنن. این‌طوری خوبه یا اینکه 
خودم به فکر خودم باشم ؟» عزیز هر چند این حرف‌ها 


«احمدرضا» که به خواستگاری‌ام آمد. عزیز 
پاهایش را کرد توی یک کفش که: «الا و بلا باید با این 
پسره ازدواج کنی.هم من و هم پدرت درباره خودش 
وخانوادهرش تحقیق کردیم وجز خوبی چیزی ازشون 
نشنیدیم.این جوون لیاقت تو رو داره و مطمئن باش اگه 
ردش کنی» دیگه بخت خوب برات نمیاد.» راستش نه 
به خاطر حرف‌های عزیز بلکه خودم هم یک جورهایی 


و دار عزیز هم سر نطقش باز شده بود و نصیحتم 
می‌کرد. خمیازه‌ای کشیدم و گفتم:«عزی زجون.من 
نمیگم خدای نکر ده خانواده بدی بودن یا پسره‌مشکل 
داشت اماغریبه بودن و ما هیچ شناختی روشون 
نداشتیم. خودت که بابامومی‌شناسی.دوست داره 
دخترش با کسی ازدواج کنه که کاملانسبت بهش 
شناخت داشته باشه. بعدشم» مگه خودت هميشه 
نمیگی خوشگلی pls‏ کی بود ننم کی بود رو بذار 
منم هر چی باشه همون ميشه و باهر کی که توی قسمتم 
باشه. ازدواج می کنم.» این حرف‌ها را برای پایان دادن 
به صحبت‌های عزیز زدم. اما از بدبختی. عزیز ول کن 
نبود. همان‌طور که از جایش بلند می‌شد. گفت: «اینا 
پس بی خود لگد به بختت نزن.» جمله‌های | خر عزیز 
را تقریبا در خواب و بیداری شنیدم و بیهوش شدم... 


من تنهان_وه‌دختری‌عزیز بودم که بعد از فوت 
پدربزر گم برای اینکه عزیز تنها نباشد و غصه نخورد. 
رفتم وشدم دختر عزیز.این راهم بگویم که عزیز 
بیشتر از همه فر زندان و نوه‌هایش مرادوست داشت و 
از هیچ چیزی برایم کم نمی گذاشت.او که‌هر ماه‌حقوق 
بازنشستگی و سود پولی را که پد رب ز رگ در SEL‏ 
گذاشته بود.می گرفت. حسابی برایم خرج می کرد و 
من دیگر نیازی نداشتم که از پدرم پول توجیبی بگیرم. 
عزیز آنقدر هوایم راداشت که گاهی پدر ومادرم 
شاکی می‌شدند ومی گفتند:«عزیز؛ این دختره‌رواین 
همه لوس نکن. آخه برای چی این همه لی لی به لالاش 
می‌ذاری؟» عزیز در جوایشان می گفت: «آقاجونتون 
ال کار و جون کند اماهمین که‌بازنشسته 
ا از کنه وباخیال راحت حقوقش 
روبگیره و بخوره اجل مهلتش نداد. همه رو گذاشت 
واسه من ورفت. منم مثل اون خدابیامرز افتاب لب 
بومم. جمع کنم که چی بشه؟ بذار حداقل برای نوه 
عزیزم خرج کنم.» آری,عزیز آنقدر دوستم داشت که 
همه خواسته‌هایم رافوری برایم ف راهم می کر د.نوه‌های 
دیگر عزیز هم مدام به من حسادت می کر دند. آن 


تس کات 
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a‏ دخترجوناهیچ کس برای آدم شسوهر 
نميشه. نه اینکه یه وقت فکر کنی چون پیش من زند گی 
می کنی این حرف رو می‌زنم. خودت می‌دونی که تورو 
بیشتر از همه بچه‌ها و نوه‌هام دوست دارم و فقط خير 


وصلاحت رو می‌خوام.ماشا.. هزار ماشاا .از بروروو 
ادب ومتانت چیزی کم نداری. خانم و تحصیلکر ده و 
خونه‌داری. خب تادیر نشده تا آب ورنگی داری, به 
یکی از خواستگارات جواب مثبت بده و بر و سر خونه 
وزند گیت. نمیگم کتاب و درس ودانشگاه‌بده‌امااین 
همه درس خوندن که برات زند گی نمیشه. يه دختر 
اگه پرفسورهم باشه باید سایه یه مرد بالای سرش 
باشه. دختر تایه سنی خواستگار داره.| 45 دیر بجنبی. 
هیچوقت نمیتونی مرد ایده آلت رو پیدا کنی. 
همزمان با گوش دادن به صحبت‌های مادربزر گم 
که او را«عزیز» صدامی‌زدیم. داشتم جواب اس.ام. 
اس یکی از دوستانم رامی‌دادم. همین که سنگینی نگاه 
غضبناک عزیز راروی صورتم حس کردم. موبایلم را 
روی میز گذاشتم و گفتم:«قربونت برم الهی! آخه چرا 
يه مدته به عروس شدن من GID pF‏ عزیزجون؟ 
حیفت نمیاد؟ آخه کدوم پسری لیاقت دختری مثل 
من روداره؟ بعدشم.اگه من عروسی کنم و برم. تو تنها 
میشی.خب. من دلم نمی خواد این اتفاق‌بیفته.» اين را 
که گفتم. عزیز فوری خود ش راجمع و جور کرد و گفت: 
«نه عزیزم.این‌طوری که نمیشه. توباید بری سراغ 
سرنوشتت.منم خدایی دارم واسه خودم. در ضمن. 
به نظرم تو دیگه زیادی مته به خشخاش میذاری. اين 
همه خواستگار خوب داشتی و داری. یعنی از بین اونا 
هیچ کدومشون نمی‌تونن شسوهر خوبی برات باشن؟ 
یکیشون‌همین پسری که چند شب پیش با خانواده 
وپدربز رگش اومده‌بودن خواستگاری و هنوز منتظر 
جوابت هستن. پسره خانواده‌دار نبود که بود باشعور 
وفهمی ده نبود که بود. ثروت خان واده‌اش از پارو بالا 
نمی‌رفت که می‌رفت. پدربزر گش رو دیدی؟ گفت 
بعد از عقد سند یه خونه رو به نامت می‌زنه ونوهش 
رومدیر عامل کارخونه‌ش می AS‏ آخه دخترم. تو 
دیگه از همسر آیندهت چی می خوای ؟» روز پر کاری 
را گذارنده‌بودم وحسابی خوابم می امک در این کر 
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وتو رو زلل9 
«هیچ می‌فهمی چی داری میگی ؟ نکنه دیوونه شدی ؟» 
نگاهی به عزیز و آقای صفری کردم که همچون دو 
مجرم سرشان راپایین انداخته بودند. لبخند زنان 
گفتم:«نه باباجون, واسه چی دیوونه شده‌باشم ؟ اخه 
مگه عزیز و آقای صفری دل ندارن؟ خب. هردوشون 
هم که تنهان. مگه ايراد داره که باقی عمرشون روبا هم 
سر کنن؟» polo‏ احمدرضا با عصبانیت گفت: «بله که 
ايراد داره خانم! هر چی به پسرم گفتم این همه دختر 
توی فامیل ودوست و آشناء یکیشون که لیاقتت رو 
داره‌انتخاب کن, حرف توی کله‌ش نرفت که نرفت. 
گفت این دختره‌رو آقاجون برام پیدا کرده. ما هم واسه 
خاطراین که روی حرف پسرم حرف نزده‌باشیم, 
اومدیم خواستگار یت. دیگه نمی‌دونستیم که og rhe‏ 
بر تور کردن پسرم. برای پدرم هم نقشه کشیدین!» 
عمه‌ها و عموهایم که این حرف را توهینی به خودشان 
می دانستند, وارد بحث شدند و خلاصه قشقر قی بر پا 
شمارا اراس رس مانا 
دیگر هم از جایشان بلند شدند که‌بروند.احمدرضا 
امااز جایش جم نخورد. در پاسخ مادر وپدر و خالهها 
ودایی‌هایش که با تحکم از او می‌خواستند همراهشان 
برود. گفت: «من هیچ جا نمیام چون نامزدم رو دوست 
دارم. در ضمن این بیچاره که حرف بدی نزده. 
آقاب ز رگ وعزیزخانم اونقدر بز رگ شدن که بتونن 
برای خودشون تصمیم بگیرن. پس لطفا بی خودی 
کاسه داغ‌تر ازاش نشین. بد نیست بدونین که من هم 
بااین پیشنهاد موافقم.» آری» آن شب همه میهمان‌ها 
> پدر و مادر خودم باناراحتی رفتند و فقط ما چهار 
نفر ماندیم. من و احمدرضاء عزیز و SUT‏ صفری! 


هر چند پدر و مادر احمدرضاسر عقدمان pale‏ 
نشدند و حتی به عروسی‌مان نيامدند. هر چند پدرم 
رابا تهدید رفتن به داد گاه و گفتن ples‏ ماجراو گرفتن 
مجوز برای ازدواجم راضی کردم که به محضر بیاید 
وبه عقد مان رضایت بد هد. هر چن د جز چند نفر از 
دوستان من واحمدرضاءهیچ کدام از فامیل و کسانی 
که دعوت شده بودند. به عروسی مأنیامد ند و تالار 
خالی ماند. من به هدفم رسیدم. من واحمدرضا وعزیز 
و آقای صفری در یک روز عقد کردیم و عروسی‌مان 
راجشن گرفتیم. 


یک هفته از از دوجمان می‌گذشت که احمدرضا 
لب به‌اعتراف گشود و فهمیدم اوه م از همه چیز با 
خبر بوده‌است.اکنون که سر گذشتم. بهتر است بگویم 
سر گذشتمان رابرایتان می‌نویسم.دو سال از آن روزها 
ری خون دل‌های بسیاری خوردیم و حرف‌های 
زیادی از اطر افیان شنیدیم اما ارز شش راداشت. چون 
حالا من عروس محبوب خانوادهاحمدرضاهستم و 
عزیز جای مادر رابرای فرزندان آقای صفری پر کرده 
واين پیر مرد مهربان و دلسوز جای پدر رابرای عموها 
وعمه‌هاوپدرم!راستی, جز من واحمدرضاهنوز کسی 
از راز مادربزرگ و آقای صفری چیزی نمی‌داند... 
waver‏ سک PO‏ 
سی ی سس 
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وپنج سال تو حسرت عشقت سوختم اماحالا که پیدات 
کردم دیگه نمیذارم کسی مانعم بشه» چه بچه‌های توء 
چه بچه‌های من. شده میرم خونه تک تک بچه‌هات و 
باهاشون حرف می‌زنم.» عزیز بالحنی عصبانی گفت: 
«غلط می کنی!مگه الکیه؟ همون که گفتم. اگه به قول 
خودت هنوز کشته مرده‌منی Lb‏ صبر کنی تا ببینم چی 
میشه. بعدشمم, تو خودت خوب می‌دونی که منم بهت 
علاقه داشتم اماچطور می تونستم روی حرف پدر و 
مادرم حرف بزنم؟ اون موقع مگه‌دختر احق مخالفت 
داشتن مرد حسابی!» باصدای بی‌موقع زنگ در ble‏ 
عزیز مجبور به خداحافظی شد. من هم قبل از او گوشی 
راسرجایش گذاشتم تاعزیز بویی نبرد. در حالی که از 
PRS‏ تعجب شاخ در آورده بودم... 


-اون روز وقتی حرفای شماو آقای صفری رو پشت 
تلفن شنیدم. خیلی ناراحت شد م. با خودم گفتم شما به 
خاطر اینکه خودت با GUT‏ صفری ازدواج کنی من رو 
انداختی جلو اما وقتی خوب فکر کردم دیدم احمدرضا 
از بین خواستگارایی که داشتم بهترین گزینه‌ست. تازه 
شما تواین همه سال که پیشتون بودم بهم ثابت کردی 
که دوستم داری و هیچ وقت بدم رو نمی‌خوای. حالا 
نوبت منه که محبت شمار و جبران کنم.ب رای همین هم 
بهتون میگم که عزیز خانم.من در مورد آقای صفری 
تحقیسق کردم. مرد خوب و فهمیده‌ایه. مهم‌تر از همه. 
هردوتون همدیگه رودوست دارین پس باید بهش 
جواب بدی وزنش بشی. تو که نمی تونی تا آخر عمر 
تنهازند گی کنی. فکر نکنم دلت بخواد محتاج عروس 
و داماد وبچه بشی. توهم حق زند گی داری. باید مونس 
و همدم داشته باشی برای خودت. عزیزجون» دلم 
می خواد هر د مون توی یه روز عروس بشیم. در ضمن 
اصلانگران بچه‌های خودت و آقای صفری نباش چون 
خودم با یه ترفند همه شون رو راضی می کنم. بهت 
هم قول میدم که این حر فا مثل یه راز توی سینهم 
بمونه وهیچ کس نفهمه تو و آقای صفری قبلا همدیگه 
رو می‌خواستین. شما تا من میرم پیش مهموناء آقای 
صفری رو صدا کن و بهش بگو تحت هیچ شرایطی این 
قضیه رو لو نده! 

اینه ارابه عزیز که بارنگی پری ده و دهانی باز 
روبه‌رویم ایستاده‌بود. گفتم سپس بی آنکه بگذارم 
حرفی بزند. از اتاقم بیرون زدم و پیش میهمان‌هارفتم. 
آن شب برای احمدرضا جشن تولد مفصلی گر فته 
بودم وبه این بهانه. عمه‌ها و عموهای خودم و خاله‌ها 
ودایی‌ه ای احمدرضارادعوت کر ده‌بودم.هیچ کس 
از آنچه در سرم می گذشت خبر نداشت. سر سفره 
شام.در حالی که میهمان‌ها غذایشان رامی‌خوردند و 
به دست پختم به‌به و چه چه می گفتند. با تک سرفه‌ای 
صدایم راصاف کردم و گفتم:«من برای ازدواح با 
احمدرضایه شرط دارم.اون هم اينه که عزیز با اقای 
صفری ازدواج کنه. در غیر این صورت هر گز به این 
ازدواج رضایت نمیدم و Sl‏ سفره عقد نمی شینم.» 
همه حضار دست از غذاخوردن کشیدند وبا تعجب به 
من نگاه کر دند. پدرم چشم غره‌ای به من رفت و گفت: 


احساس می کردم از احمدرضا خوشم آمده.او پسر 
متین و موقری بود که خصوصیات مثبت بی‌شماری 
دا شت. بعد از چند جلسه صحبت کر دن با او به اين 
نتیجه رسیدم که از بسیاری جهات با هم تفاهم داریم. 
یکی از نقاط مشترک مان هم این بود که احمدرضا 
بعد از فوت مادربز رگش برای اینکه پد ربز رگش تنها 
نباشد. بااو زند گی می کرد. آقای «صفری»»پدربز رگ 
احمدرضا تنها نوه پسرش را بی‌نهایت دوست داشت. 
او در شب خواستگاری خطاب به من گفت: «احمدرضا 
شما رو پسندیده.اگه بهش جواب مثبت بدی. شش 
دانگ خونه بزر گم توی عباس آباد رو می‌زنم به نامت 
و سندش رومیندازم پشت قبالهت.» آری. همه 
محاسن و خوبی‌های احمدرضا که قسم می خورم قول 
پدربزرگش هیچ تاثیری در تصمیمم نداشت. دست 
به دست هم داد و مرا که از ازدواج فراری بودم. تسلیم 
کرد. طبق توافق خانواده‌ها, بله برون مختصری گر فتیم 
آقای صفری به خانه عز یز بیشتر شد.او به بهانه آوردن 
هدایای مختلف برای نامزد نوه‌اش. هفته‌ای یکی دو 
بار به خانه عزیز می dol‏ و چند ساعتی می‌نشست و 
می‌رفت. این جور مواقع. من که برای کنکور درس 
می‌رفتم وعزیز و آقای صفری راتنهامی گذاشتم. چون 
این رفت و آمدهادر نظرم مساله مهمی نبود. به کسی 
هم چیزی نگفتم. چه می‌دانستم AS‏ 

یک روز بر حسب اتفاق با برداشتن گوشی تلفن 
برای زنگ زدن به یکی از دوستانم. متوجه شدم عزیز 
جایش بگذارم امانتوانستم. چون کسی که پشت خط 
صحبت می کرد. مرد بود و از صدای ش پیدابود که 
میانسال است.منهم از روی کنجکاوی گوشی رانگه 
داشتم.باور نمی‌شد. کسی که آنقدر خودمانی باعزیز 
حرف می‌زد. آقای صفری بود. عزیز می گفت: «به خیر 
و خوشی دست این دو تاجوون رو گذاشتیم توی دست 
هم. نمی‌دونی برای اینکه این خواستگاری انجام بشه 
که تو پار ک باهم ورزش می کنیم مارو به شمامعرفی 
کرده.حالا که همه چیز به خوبی تموم شده بد بختی 
من شروع شده.اگه بخوای پا پیش بذاری که از خجالت 
اونم با پدربزر گ نامزد نوه‌م؟ برام خیلی بد میشه.» 
آق ای صفری هم جواب داد:«ببین حاج خانوم.من 
اومدم خواستگاریت,باوجود اینکه می دونستی چقدر 
کشته و مردهت بودم. فقط به خاطر وضع lle‏ شوهر 
خدابیامرزت به من جواب رد دادی و حسرتت رو به 
دلم گذاشتی. تو رفتی سر زند گیت. منم مجبور شدم با 
یکی دیگه ازدواج کنم. حالا اینکه بعد از اين همه سال 
اتفاقی تو بهشت زهر او سر مزار همسرامون همدیگه رو 
پیدا کنیم. به نظرت الکیه؟ خوب بشنوببین چی میگم. 
من دیگه نمیذارم کسی pol‏ نوشت من بازی کنه. چهل 


علی وزینی 


سیون ۲ نون 


تا وک 


فرا ر سیدن نور وزو سالگرد پخش برنامه «سین مثل سر یال».بهانهای بود تا سراغ «نجمه جو دکی» 
مجری‌این برنامه بر ویم ونظ ر او را در مور د اج رایش جویا شویم.سوال‌ها رااز نوروز وحال وهوای 
آن آغا زکردیم و با همان سوال‌ها نی زگفت وگو را به پایان رساندیم. 


می آمد ومراتهدید می کرد وهر جا هم می‌رفتم, او 
زودتر آن‌جا بود. شماره موبایل من راهم گیر آورده 
بود و اسایش رااز من سلب کرده بود. شاید باورتان 
نشود. از سر ضبط بر نامه «سین مثل سربال» تا خانه 
من دائماً از این مزاحم می‌تر سیدم اما خوشبختانه 
دستگیر شد. به دلیل همین مزاحمت‌ها مدتی کار 
ار 

× راستی چند تا مصاحبه از شما دیدم که 
توی هیچ کدامشان به سن OU‏ اشاره‌ای نشد ه 
بود. فقط یک جا نوشته بود: «متولد ۲۱ آبان یکی 
از روزهای خدا». این «یکی از روزهای خدا» 
بالاخره معلوم نیست چه سالی است؟ 

چرا. من ۲۴ ساله هستم! 

Wo ×‏ چرا اینقدر روی سن و سال حساس 
هستید؟ 

نه حساس نیستم. من وقتی وارد اولین اجرای 
تلویزیونی‌ام شدم» خیلی بچه بودم. چون در اولین 
اجرایم در «فرصت ویژه» با یک برنامه سیاسی 
طرف بودم که مهمانانم اقای سردار احمدی مقدم. 
آقای محسن رفیق دوست و آقای جواد شمقدری 
بودند به خاطر همین که لو نروم بچه هستم وبا 
سن کم با آنها گفت وگو می‌کنم. از گفتنش اجتناب 
می کردم. 

(عیدی می‌دهید یا عیدی می گیرید؟ 

عیدی می گیرم و به خواهر و برادر کوچکم هم 
عیدی می‌دهم و البته به کسانی که دوستشان دارم. 
عیدی من پول نیست چون دوست ندارم هدیه‌ای 
که می‌دهم یا می‌گیرم. پول باشد. 

× مسافرت برو هستید؟ 

اگر خانواده سفر برود. من هم می‌روم اما این 
چند سال به دلیل حضور در برنامه‌های تلویزیون: 
از سفر محروم بوده‌ام! 

و ارزو برای سال جدید. 

دوست دارم سال آرامی برای خودم و همه 
مردم در پیش باشد و بزرگ‌ترین آرزویم را که 
«راه درست زند گی» است. پیدا کنم و همیشه در 


. جایی قرار بگیرم که موفق باشم. 


داشت. آیاشماهم به مجر يان بعد خود تان همین 
نگاه رادارید؟ 

او چرانداشته باشم؟ این نگاه عاقل اندر سفیه 
نیست. چند وقت پیش با چند تا از مجریان دختر 
خانم (نسل چهارم) در جایی روبه‌رو شدم وبا خودم 
گفتم چرااینها اینقدر خودشان رامی گر ند و این 
مدلی هستند. حتی خواستم به رویشان هم بیاورم 
که البته منصرف شدم! فکر می کنم این نسل جدید 
راه درستی راانتخاب نکرده. اجرای استاندارد 
اجرایی است که همراه با صمیمیت. احترامی هم به 
مخاطب خود داشته باشد. من احساس می کنم این 
احترام در نسل جدید وجود ندارد. من «جود کی» 
بايد خط قر مز احترام‌ها را بشناسم و تاحدی جلو 
بروم که مخاطبم از دست من دلگیر نشود و اگر 
هم شد. همان موقع عذرخواهی کنم. نمی‌دانم جرا 
«عذ رخواهی کردن» در نسل جدید وجود ندارد و 
خیلی از بالابه محاط نگاه می‌کند : 

× بعد از اجرای «سین مثل سریال» چند ماه 
در تلویز یون حضور نداشتید. دلیل خاصی داشت 
یا ممنوع الکار شدید؟ 

من یک مزاحم داشتم که هر روز به محل A IE‏ 


1 


۲( شما حال و هوای خود Sue‏ را دوست دار ید 
یا حال و هوای قبل از عید را؟ 

اسفند را بیشتر دوست دارم چون امید بیشتری 
به بهار دارم. در اسفند منتظر Me‏ هستم وعین 
بسه‌ها راظ ار مک ام ای کو اما عید که 
می‌شود. ناراحت‌تر می شوم چون نوروز برای من 
یک شو ک خوب است و یک هو زندگی‌ام را تغییر 
می‌د هد. 

× یک‌هویی! چقدر از این اتفاقات یک‌هویی 
در زند WEF‏ هست؟ 

همه‌اش یک‌هویی است!من خیلی آدم اهل 
برنامه‌ریزی نیستم. امروز یک‌هویی تصمیم 
می‌گیرم و کاری راانجام می‌هم.مثلاً همین 
الان یک‌هویی تصمیم گرفتم که شاید اجرا را 
LES‏ بگذارم. من از سال ۸٩‏ تقریباً به طور روتین 
اجرا داشته‌ام و به این وضع هم عادت کرده‌ام ولی 
تجر pile‏ از اجرا؛ باعث این تصمیم گیری شد. رشته 
اصلی من تدوین است و احساس می کنم در حوزه 
فیلمسازی شاید موفق‌تر هم باشم. من سه تا فیلم 
obi gh‏ ساختم و قصد هم دارم تدوین رابه شدت 
دنبال کنم و مطمئن هستم که موفق خواهم شد. در 
واقع اعتقاد دارم انتهای جاده مجری گری چیزی 
تست رو ره یی بکرم OES‏ و 

YES ×‏ چقدر در اجراء خود واقعی «نجمه 
جود کی» هستید؟ ا 

شاید از نظر زبان بدن Body Language‏ 
خودم باشم اما برنامه‌ای مثل «هفت ترانه» خیلی 
خط قر مز دارد واین کار sl ply‏ مجری سخت 
می کند. من مجری به جای اینکه راحت حرف بزنم. 
باید دائم فکر کنم چه چیزی را بگویم و چه چیزی را 
نگویم. من خط قر مز‌ها را می‌شناسم وبه آن اعتقاد 
هم دارم اما احساس می کنم اگر کمی از آنها برای 
مجریان خانم برداشته شود. کار بهتر خواهد شد و 
دچار خودسانسوری هم نمی‌شویم. من اگر خودم 
نباشم. بیننده هیچ وقت مرا باور نمی کند. 

۳۲(احتمالا مجر بان قد یمی سبک اجرای شما 
رانخواهند پسندید و به شماانتقاداتی خواهند 


a 
۳۵۹۹ اعات کی ارو‎ TY 
| 


سح ستت سس 


INE 
Rb soi. 


9حکي فر دوسی خر دمند 


نیامد کس به فریادم مهم نیست 
اسیرم یا که آزادم؟ مهم نیست 
به عشقت رشته کوهی از مصیبت 
برای من که فرهادم مهم نیست 
اگردر باتلاق رنج دستی 
نمی اید به امدادم مهم نیست 
تو رادارم تو کشتی نجاتی 
برایت جان اگر دادم مهم نیست 
برایم زرق و برق برج‌ها تا 
در این الونکم شادم مهم نیست 
حساب بانکیم خالیست یا پر 
به کلی رفته از یادم مهم نیست 
اگر طرز نگاهت تازه باشد 
لباس کهنه ادم مهم نیست 


gh bo‏ نقدی = تنکابن 


۱) هوای تازه 
حکمی ست که از نخست صادر شده است 
با دوره باز گشت ظاهر شده است 
این دل دل کوچکم دوباره مشب 
با حال و هوای تازه شاعر شده است 


۲) دلواپس 
کاری نکن این چکامه در غم باشد 
سر poli‏ متن نامه در غم باشد 
تا اخر شاهنامه درغم باشد 
قاسم پهلوان -صومعه‌سرا 


۳۵ 2 waren 
۳۵ Sew ۲ | 


که در دستت به جز ساغر نباشد 
که دائم در صدف گوهر نباشد 
که گل تا هفته دیگر نباشد 
ببخشایر کسی کش زر نباشد 
که علم عشق در دفتر نباشد 

که با وی هیچ دردسر نباشد 


که هیچش لطف در گوهر نباشد 
حافظ 


| )بهار دیکر 
ای کاش که یک بهار دیگر بشوم 
در بارش چشمهای توتر بشو م 
ای کاش که مثل ماهی قرمز عید 
در تنگ نگاه تو شناور بشوم 


۲)جشمت 
بر هر چه که دیدنی‌ست وا شد چشمت 
یک نقطه خوش OT‏ و هوا شد چشمت 
هر دم شده میزبان زیبارویی 
انگار که کاروان سرا هد مت 
قنبر یوسفی-آمل 


خوش آمد گل وزان خوشتر نباشد 
زمان خوشدلی دریاب و در یاب 
غنیمت دان و می‌خور در گلستان 
ایاپر لعل کرده‌جام زرین 

SG al eds‏ مب ری بان 
شرابی بی‌خمارم بخش یارب 


کسی گیرد خطا بر نظم حافظ 


ر زير نظر: محمدرضا مهد بزاده 


به سراپرده رنگین تماشا بردند 


من به باغ گل سرخ 
بازبان بلبل 


خواندم در سماع شب سروستان 


دست افشاند 


خویشتن را 
به هزاران سیما دید م 
بالب آینه 


هوشنگ ابتهاج «ه الف. سایه» 


هایکوواره‌های بهاری 


«\» 


برگهای تقویم چهار نعل می‌تازند 


در بادی که می‌وزد 

از دور دستهای ازل! 

aT» 

ایام نوروز 

پایتخت خلوت و دستش خالی 
وپل هوایی 

یتیمی از فلز! 

am) 

دلواپسی‌های موروثی 


کاریکاتوری از بهار در اطراف 

«f» 

روز دوم هم می گذرد 

دو چروک 

بر پیشانی سال جدید! 
سیدحسن 


مطالعه مطالب جذاب این صفحه را از دست ندهید 


پرستاران به دقت پیراهن نقره‌ای با یقه آهارزده 
«اسکات»,رااز لوله‌هایی که به‌اووصل‌بودند.رد 
کردند وبه تنش پوشاندند. بعد به آرامی کت سیاهش 
راپوشاندند و یک شاخه رز قرمز درون جیب کت 
گذاشتند. دو ماه‌قبل پزشکان تشخیص دادند اسکات 
به سرطانی پیشر فته مبتلاست وبه دلیل دير اقدام 
کردن برای درمان. فرصت چندانی ندارد و باید برای 
همیشه بازند گی خداحافظی کند. ام ااومصمم بود 
تاروزعر وسی تنهادخترش «سارا» زنده‌بماند ودر 
روز عروسی دست دخترش رابگیرد واورابه مراسم 
ببرد. 

پزشکان بعد از شنیدن در خواست اسکات,برای 
انجام این کار تردید داشتند. او در بخش مراقبت‌های 
ویژه‌بستری بود وبه هیچ وجه نمی‌توانست 
دستگاه‌های کنترل کننده‌راترک کند و حتی ساعتی 
دور از پیمارستان باشد اما وقتی اصرارهای او را دیدند 
وتمنای‌رسیدنبه آخرین آرزورادر نگاهش خواندند. 
درمقابل او تسلیم شدند.«جکی یولجانیک».یکی از 
پرستاران بخش ICU‏ گوید: «اسکات شجاع‌ترین 
وجسورترین انسانی بود که در pls‏ عمرم دیدم.او 
می گفت مهم نیسست چه می شسود و چه بلایی سر م 
می‌آید. مهم این است که روز عروسی دخترم کنارش 
باشم و او رادر لباس سپید عروس ببینم.» 

دوازده نف راعم ازپزشک وپرستار و خدمه 
بیمارستان به او کمک کردند تااین اتفاق بیفتد وپدری 
به آرزویش برسد.این پدر ۵۶ساله رابا تخت تا 
آمبولانس بردند. کمک کردند اورادر آمبولانس 
بگذار ند. دستگاه‌هاو علائم حیاتی او رات سالن عروسی 
کنترل کر دند. دویر ستار gl US‏ 
همراه تخت او تاسالن عروسی 
رفتند. در حالی که اسکات دست 
دخترش رادر دست داشت و 
اشک می‌ریخت. 

اسکات یک ما بعد از 
عروسی دخترش» در یک 
غروب زیبا در بیمارستان فوت 
کرد.امامدت کوتاهی که‌در 
بیمارستان بستری بود و روحیه 
فوق‌العاده واراده‌قوی ومصممی 
که برای رسیدن به خواسته‌اش 
داشت.تمام پرستارهاوپزشکان 
بخش رامتحیر کر ده‌بود. یکی از 
پزشکان بخش می گوید: «مابه 
اسکات افتخار می کنیم.اوبهما 


ddl‏ برای چهار دخترش هم پدری می کند. آنها 
< در کوه‌های «چانگینگ» کلبه‌ای چوبی ساختند و 
| زندگی‌مشترک خودراشروع کردند.برخلاف 
تصورهمه, عشق آن دو چنان عمیق بود که چیزی 
نتوانست ان دو را ناامید و دلزده کند. 

لیو که به شدت نگران بود همسرش در مسیر 
کوره‌راه‌های باریک وپرشیب بین کلبه وروستا 
اسیب ببیند. دست به کار شد. او ۵۷ سال وقت 

گذاشت وبا زحمت فراوان» در دل کوه ۶۰۰۰ 

aly‏ کند تا مطمئن شود همسرش به راحتی 

می‌تواند بالا و پایین کند و مشکلی نخواهد 
داشت.اوتاسال ۲۰۰۷وزمان مرگ به کارش ادامه 
داد.حتی در ۷۲سالگی ذره‌ای احساس ناتوانی وضعف 
نکرد وباعشق برای همسرش پله ساخت. زو در سی 
اکتبر ۲۰۱۲از دنیارفت وفرزندانش اورادرهمان 
کوهی دفن کردند که لیورادفن کر ده‌بودند. کوهی 
که نماد عشق واقعی آن دو شد. فرزندان زو می گویند 
پدر و مادرشان هر دو فقط یک خواسته داشتند؛ اینکه 
پس از مر گ کنار هم در کوه عشق به خاک سپرده 
شوند تا عشقشان برای همیشه ابدی شود و در آن دنیا 
هم به هم برسند. 

عروسی کن تا بمیرم! 

اکتبر گذشته» پرستاران بخش مراقبت‌های 
yoo jug‏ کز سرطان «بیمارستان آموزشی سیدمن» 
در «کلولند»؛.روش همیشگی کمک به بیمار را کنار 
گذاشتند واین بار.بر خلاف روحیه واخلاق پزشکی 
وپرستاری از نظر able‏ بایک بیمارهمر اه شدند. 


ماجرای واقعی خارجی 


مترجم: مریم نیک پور 
منبع: ریدرز دایجست. فور یه ۲۰۱۴ 


۶هزار پله تاعشق! 


لیو چنان عاشق همسرش بود که برای اینکه بتواند ره رفت و 
آمداو را هموار کند سالها در دل کوه برایش Aly‏ ساخت... 


یکی‌از روزهای‌سال ۱۹۴۲ بود. «لیو گوجیانگ» 


فریادهای یک زن و فرزندش اورابه کمک واداشت. 
مادر ودختر مشغول شستن لباس در رودخانه بودند 
که جریان خروشان آب آنها را به سوی خود کشاند. 
لی وبه آب زدومادر ودختر رانجات داداماماجرابه 
همین Le‏ ختم نشد. لیو عاشق زنی شد که نجاتش داده 
بود. «زو» هم که به لیو به چشم یک انسان بز رگ نگاه 
می کرد و از ان لحظه بر ايش قهر مان شده بود. بیش از 
این تخواست gal‏ رامعطل نگه دارد.او که بعد از فوت 
شوهرش بسیار تنها شده‌بود و به سختی مسوولیت 
نگهداری وبز رگ کردن چهار دخترش رابه عهده 
گر فته بود. دوست داشت همسری داشته باشد که 
در لحظه‌های سخت تنهایی و بی کسی. کنارش باشد و 
مرهمی شود برای دردهایش. 

امااهالی روستاو خانواده‌دو طرف سخت بااین 
ازدواج مخالفت کردند. خانواده لیو معتقد بودند 
پسرشان‌باید بادختری ازدواج 
کند که تاکن ون تجربه زندگی 
مشترک رانداشته. از نظر آنها 
زنی بیوه که چهار فرزند هم 
داشت. گزینه مناسبی برای 
ازدواج نبسود. از طرفی خانواده 
زواختلاف سن ده‌سلاله‌او را 
بالیوبهانه کرده‌بودند وبااین 
ازدواج مخالفت می کر دند. ولی 
نیروی عجیب و حیرت‌انگیزی 
داردعشق... زو ولیوبه دور از 
چشم خانواده‌ها باهم ازدواج 
کردند و از روستا گریختند تا 
زند گی‌جدی دیا آغاز کنند. 
لیو به همسرش قول داد نه تنها 
همسر خوب و وفاداری برای او 
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جوا من در ان ات ps‏ دوذ ج تلا دای داد می گر دم 


ولون 


تمرین می کرد. پزشک در یکی از ملاقات‌ها به مونیکو 
وشوهرش تزریق ماده‌ای به نام «اواستین» را توصیه 
کرد زیرابسیار شنیده یا دیده بود که تزریق این ماده 


تاحدودی به کنترل وضعیت چنین بیمارانی کمک 

همسر مونیک و.«گری» تصمیم گرفت تمام 
پس‌آنداز چندین ساله وحتی dow‏ عمرش رابرای اين 
کر د و پس از صحبت‌های فراوان بااهسسرش. او راقانع 
کرد که با تصمیمی که در سر داشت. موافقت کند.او 
درمان‌دختر هایش ان‌هزینه sus‏ آلیا», ۴ ۱ساله‌و 
«داویدا», ۱۷ ساله هم مثل مادرشان زاين بیماری نادر 
رنج می‌بردند. فقط دختر بزرگ خانواده «آریل», ۲۶ 
ساله کاملا سالم بود. و آنها این کار را کردند تاجلو 
پیشرفت بیماری دخترها را بگیرند. 
رااز دست‌داده.می گوید:«این که کار مهمی‌نبود. 
باشند. این آرزوی تمام پدر و مادرهاست.» 

آلیامیگوی د:«م ادرم ب‌این فداکاری به‌ما 
درس‌های‌مهمی آموخت.من‌یاد گرفتم بایدهر کاری 
که از دستم ساخته است برای کسانی که عاشقشان 
هستم. انجام بدهم و از هیچ چیز دریغ نکنم. مونیکو 
وهمس رش Ls‏ تلاش کر دنداین اتفاق نیفتد اما 
پزشکان می‌گویند هنوز هم این امکان وجود دارد که 
دخترها بینایی خود راز دست بدهند. 

اما مونیکو باز هم ناامید نشده و از تلاش دست 
برنداشته. آواین بار به دخترهایش درس‌های مهم 
دیگری می‌دهد.اودخترهاراتشویق می US‏ به 
همسایه‌ها کمک کنند وبه همه چیز اطر افشان نگاه‌بهتر 
ودقیق‌تری داشته باشند. بعد چشم خود راببندندو 
مونیکومی گوید:«می‌خواهم دختر هاهمه چیز راببینند 
تاروزی که بینایی‌شان رااز دست دادند. آماده باشند 
همان GIT‏ که من کردم. و حالا چشم‌هایم رامی‌بندم 
و همه چیز را می‌بینم.» 

ژله‌ی پرنقالی تادم مرک 

مادربزر گ ۸٩‏ ساله من «دونا» از چند سال پیش 


به آلزایمر مبتلاشده.اوحتی مسائل پیش پاافتاده‌و 
بقیه در صفحه ۱۷۸ 
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گفت:«من چند دوست جدید پیدا کرده‌ام که همگی 
مراقب خواهرم هم هستند.» 


خودم ندارم از مردم می‌گیرم 

وقتی پزشکان به «لاری سوئیلینگ» ۷۷ ساله 
گفتند که تنها کلیه همسرش هم از کار افتاده و اوباید 
خیلی زود کلیه پیوند بز ند.لاری فهمید فرصت چندانی 
تدارد وباید دست به کار شود. او به خاظ سن و سالش 
نمی‌توانست به «جیمی سو» شر یک ۵۷ سال زند گی 
مشتر کش کلیه بدهد.جیمی سو ۷۶ساله‌هم آنقدر 
توان نداشت که منتظر بماند تا کسی پیداشودو کلیه‌ای 
اهدا کند. بنابراین به خیابان زد تا برای همسرش AS‏ 
پیداکند.اوروی یک پلاکارد بز رگ باخط درشت 
قرمز نوشت: برای همس رم به کلیه نیاز دارم و تمام 
ساعت‌هایی که کنار همسرش در بیمارستان نبود. 
به خیابان‌های شهر «اند رسون» در کارولینای جنوبی 
می‌رفت. قدم می‌زد تأمر دم نوشته روی ol‏ رابخوانند. 
مردم‌هم بانگاه‌هایی خیره و متعجب نوشته روی 
پلاکارد را می‌خواندند. 


شبکه‌های خبری پس از شنیدن داستان این مرد 
فدا کار با او مصاحبه کردند. لاری به آنها گفت: «برایم 
مهم نیست مر دم با خود شان چه فکر ی می کنند. جیمی 


سومنتظر من است ومن باید به او کمک کنم.او در تمام 
زند گی همراه و مراقب من بود. من هم همین طور. حالا 
هم مراقب او هستم.» 

بعد از پخش شدن این مصاحبه کوتاه از شبکه 
خبر محلی.عمل عاشقانه لاری مثل یک ویروس به 
دیگران سرایت کرد. بیش از صد نفر به بیمارستان 
رفتند و آزمایش alo‏ 6 ببینند شرایط اهدارادارند 
یانه. تقریبایک سال بعد این زوج توانستند یک نفر 
راپیدا کنند که باشرایط جیمی سو کاملاسازگاری 
داشست.جیمی سو به اتاق عمل رفت تا کلیه اهدایی 
«کلی ویور لینگ».ستوان بازنشسته نیر وی دریایی را 
دریافت کند که از ویر ol plier‏ کمک به این زن و 
شوهر آمده بود. 


چشمم رابستم تاببینم! 

پزشکان به «مونیکو» اخطار داده‌بودند که به 
فکر ool‏ باشد چون به تدریج بینایی چشم چپش را 
هم از دست خواهد داد. او که به دلیل یک اختلال نادر 
ژنتیکی از چشم رأست ابیت برد کو دشن هم احساس 
می کرد دیگر به سختی می‌تواند با چشم چپش هم 


فرصت داد از حرفه‌مان پا رافراتر بگذاریم وبه وجوه 
انسانی بیمار هم توجه کنیم.» 


مزاحم خدانمی‌شوم 


«رایان سافرن» هشت ساله مثل بقیه Glades‏ 
هم سن خودش برای رسیدن «سال نوروز» شماری 
می‌کرد.اوهم آرزوه ای زی ادی‌داشت ودلش 
می‌خواست تک تک آنهارااز بابانوئل بخواهد وروز 
کریس مس همه راهدیه بگیرد.امامس له مهمتری 
ذهنش رادر گیر کر ده و او رااز خواسته‌های کود کانه 
دور کرده بود. We‏ خواهر دوقلویش «آمبر» مهمتر از 
اسباب‌بازی یا آدم آهنی وربات جدید بود. پس‌نامه‌ای 
راکه از مدت‌هاپیش برای بابانوئل نوشته‌بود,پاره کرد 
و دور ریخت و دوباره دست به کار شد. 

رایان در نامه جدیدش به بابانوئل نوشت: «من هم 
ماشین کنترلی و هلیکوپتر می‌خواهم اما نه این روزها 
که حال خواهرم چندان خوب نیست. بچه‌های مدر سه 
مدام بهاو گیر می دهند واذیتش می کنند. سعی می کنم 
همیشه مراقبش باشم‌ونگذارم کسی بهاو کوچک ترین 
آسیبی برساند اما گاهی که ازش دورم. بچه‌ها او را 
اذیت می کنند واشکش را فرش آورند. چند بار به خدا 
گفتم که نگذارد بچه‌ها سر به سرش بگذار ند اماانگار 
این روزها سرش شلوغ است و کارهای مهمتری دارد. 
باخودم فکر کردم دراین روزها که دنیا پر از جنگ 
است و خداباید کاری US‏ که مردم اسیب نبینند. 
کمکم کنید.اگر هدیه کریس مس امس‌الم این باشد. 
دیگر چیزی نمی‌خواهم و خیلی خوشحال می شوم که 
همکلاسی‌هایم. دیگر خواهرم رااذیت نکنند.» 

مادربچه‌ها.«کارن» نامه راخوان دو آن‌رادر 
فیس‌بوک به اشتراک گذاشت. شبکه خبری CNN‏ 
از موضوع باخبر شد و بعد از ان توجه رسانه‌هاو 
شبکه‌های خبری دیگر برای حمایت از این خواهر و 
بر ادر جلب شد. یکی از ستار ههای معر وف موسیقی بعد 
از خواندن نامه این پسز هت ساله یرای آنهابیفام 
ویدیویی گذاشت. چند غریبه هم برای آنها هدایایی 
فرستادند. 

وقتی رایان و آمبر بعد از تعطیلات کریسمس 
به مدرسه با ز گشتند. دیگر از زو رگویی‌ها واذیت 
کردن‌های‌همکلاسی‌هاخبر ی‌نبود. مادرش از شنیدن 
این خبر بسیار خوشحال شد.رایان چند روز بعد از اينکه 
از ادامه این وضعیت خوشایند مطلع شد به مادرش 


ایر آن و بنی‌عباس. بشداد هزار و بکشب و فنل جعفر بر مکی 


و تا وزارت پیش رفتند. داستان جعفر بر مکی و عباسه راهم گفتم که نزدیک کس 
به‌هارون الر شید بودند. این دو عاشق هم شدند و دور از چشم خلیفه به دیدار 
هم می رفتند.هنگامی که نخستین فر زند آنها زاده شد.ابوحلیم خواست این راز 
رابه‌هارون بگوید ولی موفق نشد و سر خود رااز دست داد وجعفر و عباسه در 
چشم‌هارون عزیزتر شدند. 


در برخی کتاب‌هانوشتهاند: «روزی جعفر 
وهارون در EL‏ بودند. به درختی میوه رسیدند.هارون 
هوس کرد. دست آنها به شاخه نمی‌رسید.هارون 
گفت: «بر دوش من Sk‏ بگذار و میوه را برایم بچین.» 
جعفر چنین کرد. فضل از دریچه دید و گفت: «این 
مرد به زودی کشته خواهد شد» 

در دفتر حساب و کتاب دیوان دو صفحه و دو سند 
هست که بسی پند آموژ است. در سند اولی نوشته 
شده که‌هارون هزار دینازر به جعفر نثار کرد. در 
سند دومی که چند صفحه بعد است. نوشته شده: «دو 
قیراط نفط برای سوزاندن جسد جعفر.» 

برخی از مورخان علت سقوط برمکیان رادر 
رابطه‌ی جعفر و عباسه می‌دانند. برخی نیز گفته‌اند 
حشمت و جلال این خاندان سبب زوال آنها شد. از 
Goal‏ بن‌علی بنعبد له عباس قل است که کرت 
«هارون روزی در باب برمکیان با من سخن می گفت. 
گفتم چنین می‌نماید که تو به مال و نعمت آنان به 
دیده‌ی رشک می‌نگری. ایشان را تو خود بر آورده‌ای 
و به این پایگاه رسانده‌ای. آنچه می‌کنند. به فر وجود 
توست. آنها بند گان و چاکران تو هستند و با آنان هر 
کار که خواهی, توانی...هارون گفت: چنین نیست که 
می گوبی. من به طفیل ایشان زنده‌ام. چندان ملک و 
مال که ایشان دارند. از فرزندان من کس ندارد.» 

در این زمینه مورخان باز هم نوشته‌اند و دور 
نیست که‌هارون که مردی آزمند بود به ثروت 
برامکه چشم داشته و دنبال بهانه‌ای بوده برای 
مصادره‌ی ثروت آنان. خوب است این نیز بگویم که 
مورخانی که دقیق تر بوده‌اند. ماجرای عباسه و جعفر 
راخیالی می‌دانند.«ابن خلدون» مورخ بز رگ از آن 
جمله است. از ابونواس شاعر نیز سندی داریم که 
نشان می‌دهد عباسه سه بار ازدواج کرده و هر سه 
شوهرش قبل از خودش مرده‌اند. او نام شسوهرهای 
عباسه را ورده و نام جعفر برمکی در انها نیست. 
در شعری نیز که برای eal‏ پسرهارون سروده 
به طنز گفته است اگر خواستی کسی رابکشی. او رابا 
شمشیر نکش و به تزویج عباسه‌اش در آور 

«فلا تقتله بالسیف / و زوجه بعباسه» 

اگر خلیفه می خواست جعفر رابکشد. برایش مهم 
نبود که او خطایی کر ده باشد زیرا خلیفه بود و مالک 
جان و مال همه. ثروت بی کران این خاندان و قدرتی 
که در دولت داشتند. ol om‏ با بد گویی‌های دشمنان 


و ده ساله بودند و در هوش و زیبایی و ادب سرآمد 
کود کان دیگر بودند اما کسی نمی‌دانست این دو 
نازنین از چه نژادی هستند. 


درباره‌ی این که جعفر و عباسه چه شد که به 
هم نزدیک شدند. مورخان روایت‌ه ای گونا گونی 
نوشته‌اند. «مسعودی» می گوید: «نخست عباسه به 
جعفر گرایید اما می‌دانست جعفر نزد خلیفه سو گند 
خورده که به عباسه نزدیک نشود. عباسه پیش عباده. 
pols‏ جعفر رفت و از او خواست کاری کند که جعفر 
عشق عباسه را بیذیرد. عباده با پسرش سخن‌ها گفت 
اما جعفر زیر بار نرفت. سرانجام عباسه نیرنگی از 
آستین به در کرد و به عباده گفت به جعفر بگو برایش 
کنی زی زیبا خریده‌ای. عباده چنین کرد و عباسه 
جامه‌ی کنیزان پوشید و رخسار نهان کرد و نزد جعفر 
رفت. چون بامداد شد. جعفر دانست چه شده. به 
مادرش گفت: «جان مرا به بهایی ارزان فروختی. اگر 
خلیفه بداند. مرا خواهد کشست.» سپس نزد خلیفه 
رفت واز او خواست امارت خراسان رابه او بدهد تا 
برود. جعفر می‌خواست از بغداد دور شود تا جانش 
در امان باشد.هارون تقاضای جعفر را با «فضل بن 
ربیع» درمیان نهاد. این فضل با برمکیان دشمن بود 
و به dads‏ گفت: «خواهرت را به جعفر داده‌ای. اینک 
امارت نیز می‌خواهد. نشاید که او راامیر خراسان کنی 
ورنه بر تو خواهد شورید.» 

سخنان فضل درهارون اثر کرد و حکومت 
خراسان رابه او نداد. مورخ دیگری به نام «یزدی» 
می‌گوید: «عباسه برای نزدیک شدن به جعفر به 
مکروحیله پرداخت و ازهارون دعوت کرد به باغی 
که در کناردجله خریده بود برود. او برای پذیرایی 
از خلیفه جشن بزر گی بر گزار کرد و شب اول کنیز کی 
را که در زیبایی بی‌مانند بود. نزدهارون فرستاد و کنیز 
دیگری را که زیبایی کمتری داشت. نزد جعفر روانه 
کرد. شب بعد کنیز نازنین تری نزد خلیفه فرستاد و 
خودش جامه‌ی کنیزان پوشید و پیش جعفر رفت. 
قندیل‌ه او چراغما راخاموش کرد. چون صبح شد 
جعفر زن خود راشناخت و گفت:«حال که چنین 
کردی, م رگ من حتمی است» عباسه گفت: «من که 
کار حرام نکرده‌ام. تو شوهر منی.» جعفر گفت: «یادت 
نیست به‌هارون قول دادیم به هم نزدیک نشویم؟» 


oe te 


تاریخ تاراج را تا آنجا گفتم که خلفای عباسی پایتخت خود رابه بغداد بردند 
وآنجارا گسترش دادند.عباسیان برعکس امویان به غیر عرب نیز بها دادند تا 
بتوانن دامپراتوری عظیم خودرااداره کنند. آنهاحکومتی‌بنانهادند که شباهت 
زیادی به‌دربارهای‌ساسانی داشت ودر بزم گستری‌همتای ساسانیان شد ند.در 
روز گار عباسیان خاندانی ایرانی به نام برمکیان که بودایی بودند. وارد دربار شدند 


وز پر برتر از شاه 

هارون همه‌ی ثروت ابوحلیم رابه جعفر بخشید 
وبه او گفت «اين ابوحلیم معدوم. به تو و نور چشمم. 
عباسه تهمت زده‌بود. گردنش رازدم و ثروتش را 
به تومی‌دهم تاهمه بدانند توو عباسه عزیزترین 
کسانی هستید که به من نزدیکن د.» پس از م رگ 
ابوحلیم: نخستین کاری که جعفر کرد فرستادن 
فرزن دش بود به مکه تا بر ادرش از او نگهداری کند. 
سپس ثروت ابوحلیم راوقف مردم کرد زیرا خودش 
خوب می‌دانست که ابوحلیم بیگناه کشته شده. جعفر 
برمکی خودش مردی بسیار ثروتمند بود طوری که 
می گفتند دارایی او ازهارون بیشتر است. 

هارون‌الرشید مادری داشت به نام «زبیده» که 
با برمکیان دشمنی داشت. او پیوسته دنبال بهانه‌ای 
بود تابر مکیان رادر چشم‌هارون خوار کند. هنگامی 
که دید ثروت ابوحلیم به جعفر رسید و جعفر همه 
راوقف مردم کرد. شبی به خلیفه گفت: «پسرم چه 
می گویی درباره‌ی کسی که مار در خانه می‌پر ورد؟ 
این جعفر مار است. نخست او راعزیز در گاهت GIS‏ 
سپس خواهرم رابه او solo‏ و اینک ثروت ابوحلیم 
را تقدیمش کردی.»هارون گفت: «خواهرم عباسه. 
زن واقعی جعفر نیست و من آنها را محرم کرده‌ام تا 
اگر پیش من می‌نشینند. اشکال شرعی نداشته باشد. 
ثروت ابوحلیم رانیز به خوب کسی دادم زیرا همه را 
به مردم بخشید و این از شکوه خلافت من است که 
وزیرم می‌تواند این همه درهم و دینار ببخشد.» 

زبیده گفت: «سرورم! این جعفر هم خواهرت 
راتصاحب کرده هم با بخشیدن ثروت ابوحلیم به 
مردم. شکوت خود رابالا برده و دیگر کسی به تو 
نمی‌نگرد. پسرم! پند مرا گوشآویز کن و قدرت را از 
برمکیان بگیر. اینان مسلمان نیستند و به اسلام تظاهر 
می کنند سرانجام روزی ریشه‌ی تو را خواهند زد.» 

هارون سخنان مادرش و دیگران را گوش می کرد 
اما واکنشی نشان کی داد زیرا باورش نمی‌شد که 
جعفر و عباسه به او دروغ بگویند. سال‌ها گذشت و 
جعفر وعباسه همچنان پنهانی به دیدار هم می‌رفتند 
و پسر دومشان نیز زاده شد واو رابه مکه فرستادند. 
روز به‌روز به حشمت و جلال و قدرت جعفر افز وده 
می‌شد طوری که بر همه‌ی کارهای خلافت تس لط 
یافت و هیچ کاری بی‌مّهر او انجام نمی گرفت. حالا 
ن و حسین: قرزندان جعقر وعباسه هشت 
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ونودو 
خلیفه برویم تا با او سخنی بگویم. هر محکوم به مر گی 
این است که کمی با خلیفه سخن بگویم.» یاسر قانع 
شد و جعفر رابه سرای Adds‏ برد و خودش داخل شد 
وعرض کرد: «ای خلیفه‌ی 5 peer h Fy‏ را آورده‌ام 
زیرا آرزو کرده‌قبل از مر گش تور ببیند.»هارون جام 
شرابش رابه سوی او انداخت و غرید: «گفته بودم 
سرش را برایم بیاور نه خودش را. برو گردنش رابزن 
و سرش رابیاور.» 
بگوید. گردنش رازد و سرش رابرای ads‏ 
برد.هارون گیسوی خونین جعفر را نوازش کرد و 
گفت: «خودت کردی. چرا نفهمیدی که حد تو باید 
من باشکوهتر کردی؟» آنگاه به دژخیمانش فر مود 
و عرض کرد «من که بسیار کوشیدم تا جعفر کشته 
نشود. پس چرا می خواهی انتقامش را از من بگیری؟ 
خلیفه گفت: «فرمان خودم بود و تواجرایش کردی. 
اگر زنده بمانی» هر بار که تو را ببینم» یاد فرمان خود م 
برخی از مورخان می گویند «همان شب 
کشتند سپس خواجه سرایان را بانگ زد 
وفرم ود عباسه رادر چرم پیچیدند ودر 
صندوقی نهادند و آن رابا گچاندودند و 
در دجله انداختند. نیز فرمان داد حسن 
و حسین, پسران جعفر و عباسه را از مکه 
آوردند و پوست هر دو را کندند.» 
مسعودی می گوید: آن شب پس 
از این که خدمت‌کاران جعفر نیز کشته 
شدند.هارون فر مان داد خانه‌های همه‌ی 
بستگان جعفر را محاصره کردند تا هیچ کس 
از آنجابیرون نرود آنگاه با همان دهان 
آلوده و هوش مسموم؛ به نماز صبح رفت 
واعلام کرد «خان‌دان برمک افزون بر این که به 
دولت عباسیان خیانت کر دهاند. مسلمان نیستند 
وبت می‌پرستند بنابراین خون آنها مباح است و 
اموالشان مصادره خواهد شد.» بامداد همان روز 
همه‌ی بزر گان برمکی دستگیر شدند و ثروت آنها 
به خزانه‌ی‌هارون رفت. مورخان قدیم سعی کرده‌اند 
عشق جعفر و عباسه راعلت زوال بر OLX‏ بدانند تا 
هزار و یکشبی که در دربارهارون نقل می‌شد. تناسب 
داشته باشد. داستان حعفر و عباسه بسیار به داستان 
«جذیم هی ابرش» و خواهرش شبیه است. اما از 
لابه‌لای داستان‌هایی که نوشته‌اند. می توان فهمید که 
علت اصلی زوال برمکیان. همین حش مت و قدرت و 
ثروت انها بود. به قول مولوی:«دشمن طاووس امد 
پر او.ای بساشه را که کشته 58 او»... دعا می کنم نورز 
خوبی راسپری کنید و سال جدید بر اسب موفقیت 


سوار باشید. آمین! ۰ 
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در داستان‌هارون و جعفر نیز چنین است.هارون از 
باده‌نوشی بسیار از خود بی خود شد و خواجه‌سرای 
مخصوص خود. «یاسر» را بانگ زد و گفت: 

«به سرای جعفر می‌روی و او را در هر حالی که 
هست. گردن می‌زنی و سرش ر ابرایم می آوری.» 
یاسر گفت: «کدام جعفر را می گویی؟» خلیفه گفت: 
«جعفر برمکی.» یاسر حیران شد و عرض کرد: 
«سرورم اینک مستی و نمی‌دانی چه می گویی. 
خوب اس فردا در این باره فرمان بدهی تا هوشیار 
باشی.»‌هارون فریاد کشید: «زود برو گردنش را بزن. 
من از بامداد تا اکنون به مستی نشسته‌ام تا بتوانم 
چنین فر مانی بدهم.» 

یاس غلام حلقه به گوش بود. چاره ندید و با 
گروهی سرباز به سرای جعفر رفت. او را دید که 
در بزم نشسته و یکی از دلقک‌ه ای دربارش دارد 
اورا می‌خنداند. یاسر کرنش کرد و گفت: «جناب 
جعفر فرمان دارم گردنت رابزنم.» جعفر خندید و 
گفت:«من خودم دلقک دارم تو اینجا چه می کنی؟» 
ياسر داستان فر مان خلیفه رابه او گفت. جعفر گفت: 
«بی گمان خلیفه مست است و نمی‌داند چه گفته. فردا 
خودم به این موضوع رسید گی خواهم کرد.» PAL‏ 


گفت: «من خودم همین را به خلیفه گفتم ولی فر مود 
عمدآمست شده تا بتواند فر مان مر گ تو را بدهد.» 
جعفر گفت: «به پاس خوبی‌هایی که به تو کرده‌ام. 
از سرش برود. اگر اندوهگین شد و افسوس خورد 
که چرا جنین حکمی داده Ly‏ و مرا بکش اما مطمتئن 
هستم که همین که مستی خلیفه زایل شود پشیمان 
خواهد شد.» یاسر گفت: «ای جعفر !این محال است. 
خودت خوب می‌دانی که فرمان Adds‏ در هر حالی 
باید اجرا شود. من ناچارم هم | کنون گردنت را بزنم. 
خودم می‌دانم تو مردی خوب و مهربانی وبا من 
نیکویی‌ها کرده‌ای امااگر دستورهارون را اجرانکنم. 
گردن خودم را خواهد زد.» جعفر گفت: 

خلیفه در مستی حرفی زده و بر Ol‏ سحن 
اعتباری نیست. فر دا به تو خواهد گفت من مست 
بودم و نفهمیدم چه می‌گویم. تو که مست نبودی چرا 
پذیرفتی؟ آنگاه گردنت را می‌زند. بگذار با هم پیش 


خاندان برمک. دست به دست هم داد و خلیفه فرمان 


مرگ جعفر راصادر کرد سپس پدر و برادر او را 
سال‌ها در زندان شکنجه داد. 


از من قوی‌تر نباش! 
بسیاری از مورخان قدیم گفته‌اند عباسه کنیزی 
سودانی داشت به نام زبرجد که پیغام‌های جعفر و 
عباسه را به هم می‌رس‌اند و او بود که هنگامی که 
پسران عباسه زاده شدند. آنها را در سبد گذاشت و از 
قصر بیرون برد. روزی زبر جد در شوخی گستاخی کرد 
و حد عباسه رانگه نداشت. عباسه بر آشفت و با خشم 
بااوسخن گفت ویرسید: «پنداشته‌ای کیستی که با 
من چنین گستاخی می کنی ؟» زبر جد خندید و گفت: 
«دوست توام. من رازدار تمام خلوت‌هایت هستم.» 
ما وش دوس کی ارات ری 
هر دم که بخواهم. می‌توانم تو را خوار کنم یا جانت را 
بگیرم. تو آفریده شده‌ای که به من خدمت کنی. اگر 
یک بار دیگر حد خودت رانشناسی, به کف پایت نعل 
خر می‌زنم و در قصر تازیانه‌ات خواهم زد.» 
زبرجد از این سخنان رنجور شد و روزی که جعفر 
و عباسه خلوت کرده بودند. به‌هارون ply‏ داد که بيا 
و بنگراهارون آمد و چون عباسه و جعفر را 
با هم دید. بر آشفت و جامه‌ی سرخ پوشید و 
فرمود گردنش را زدند. این داستان درست 
نیست و اصلش در مروج‌الذهب نقل شده. 
طبق روایت مسعودی در مروج الذهب. 
«هنگامی که‌هارون خواست جعفر را بکشد. 
از بامداد به به بزم نشست و شادخواری آغاز 
کرد تاهنگامی که حکم قتل او را می‌دهد. 
هوشیار نباشد.» معمولاً هر وقت قدرتمندی 
می‌خواست کسی را بکشد که دلیلی شرعی 
و قانونی برای این کار نداشت. به او پیشنهاد 
می کر دند در بی‌خبری فر و برود. خاندان 
برمک برای برپایی و استقرار دولت عباسیان 
کوشش بسیاری کرده بودند وهارون دلیلی 
برای آزار آنها نداشت. مثل همین سلطان سلیمان و 
ابراهیم پاشایی که در تاریخ عثمانی‌ها هست. سلطان 
سلیمان چنان ابراهیم را دوست داشت که او را برادر 
خود می‌نامید. ابر اهیم برای قوی‌تر شدن عنمانی‌ها 
شش‌های بسیاری کرده بود. سلطان سلیمان هم 
سوگند خورده بود تا وقتی که خودش زنده است. 
دستور م رگ ابراهیم راندهد ولی روزی حس کرد 
وزیرش قدرت و ثروت زیادی به داست آورده. این 
حس رازنان حرمسرایش به او القا کر دند. سلطان 
عثمانی که سو گند خورده بود تاوقتی که زنده است. 
به او آسیب نزند. چنان ork‏ گساری کرد که از هوش 
رفت و در این لحظه بود که جلادهايش رفتند و 
وزیرش را خفه کردند. او خود راچنین توجیه کرد که 
alle‏ بیهوشی مانند عالم م رگ است پس من سو گند م 
رانشکستم. یا وقتی که سالومه خواست سر حضرت 
یحیی تعمید دهنده را برایش بیاورند. پاد شاه رامست 
کرد و در مستی از او فرمان مرگ یحیی را گرفت. 


Penis‏ .. تنهاایک جمله می توانم برای‌این 
مصاحبه به کار ببرم . طلسمی در این مصاحبه بود که شکست. .. فقط همین! 


که ممکن است هیچگاه وارد دنیای تصوير و سینما 
نشوید؟ 

۶ به هیچ وجه. از همان ابتداهم می‌توانستم 
به‌بازیگری بپر دازم اما نحوه ورود به کار برایم مهم 
بود.اینکه شمابایک کار بعد ناهارساعت ۲وارد 
تلویزیون شوی يا اینکه در یک کار فاخر اولین تجربه 

#چند پيشنهاد رد کردی تابه رئیس رسیدی؟ 

۶ شاید هیچی!وقتی من رانشناس ند که‌به من 


پیشنهاد نمی‌دهند؟ 
#+پس چه اتفاقی افتاد مسعود کیمیایی شمارا 
انتخاب کرد؟ 


احتمالاا اشتباهیزر کی مرتکب شده تا مرا 
انتخاب کر ده است. نزدیک به یک سال مدیر آموزش 
آموزشگاه مسعود کیمیایی بودم. در اصل ایده تاسیس 
آموزشگاه رامن به ایشان پيشنهاد دادم.نزدیکی به 
کیمیایی باعث شد تادررئیس به من پيشنهاد بازیگری 
بدهد و پس از آن بود که پیشنهادهای دیگر به تدریج 
به من رسید. 

#+دغدغه‌امیرر حسین رستمی برای انتخاب 
نقشهایش چیست؟ پول چقدر مهم است؟ 

#۴ پول به هیچ وجه برای من دغدغه نیست. خدا 
راشکر به اندازه کافی پول دارم یعنی اگر پسر پسرم هم 
بخواهد ولخ ر جی کند. برایش پول موجود است.پول 
واقعاً دغدغه نیست. اگر دغدغه من پول بود الان اینجا 
نبودم ودر تر کیه سر یک سریال بود م‌ویااین همه سریال 
وفیلم سینمایی رد نمی کردم. اگر پول برایم مهم بود. 
نقش یک فیلم سینمایی رار د نمی کردم وسمت تئاتر 
نمی‌رفتم. ان هم تئاتری که در آن پولی وجود ندارد! 


نداشت. در شش ترم درسم به پایان رسید وباخودم 
کار مهمی انجام داده‌ام اما این اتفاق نیفتاد. 

#پس چه اتفاقی بر ایتان افتاد؟ 

به من گفتند جایزه توبرای به پایان بردن 
تحصیلات این است که به سر بازی بروی! شما اگر در 
هفت ترم درست راتمام می کر دی از سربازی معاف 
می‌شدی جرا که پدرت ۶۴ ساله می‌شد اما چون در 
شش ترم درست تمام شده ود همان شش ترم شا گرد 
اول‌بودی,باید به سر بازی بروی! نوزده‌ماه خدمت 
کردم و گفتند قانون عوض شد هو تومعاف شده‌ای! 
گفتم تنها دو ماه از پایان خدمتم مانده معافیت به چه 
دردم می‌خورد ؟! گفتند مگر دست خودت است ؟! 
تو معاف شده‌ای و باید بروی! این اتفاقات دست شما 
نیست و نمی‌توانید برایش برنامه ریزی کنید. 

# ۲ سال سر بازی و ۲سال دانشگاه می‌شود ۵سال. 
۷سال این وسط گم شده است... 

۶ ازدواج کردم» پدر شدم. شماازدواج و بچه 
دارشدن رامساله کوچکی در حد مسواک زدن 
می‌بینید؟(باخنده) هر کدام از این مسائل مدتها pol‏ را 
در گیر می کند. شاید باور نکنید اما من نزدیک به شش 
ماه در کلاسهایی شر کت می کردم تا خود رابرای ورود 
به سی سالگی آماده کنم! باورم نمی‌شد که یک مرد 
سی ساله شده‌ام که ازدواج کر ده‌وبچه‌دارد! در کنار 
بازیگری بیزینس داشته و دارم و سفرهای فراوانی به 
کشورهای مختلف داشته‌ام. plas‏ اینها به وقت وزمان 
نیاز دارد. فکر نکنم هفت سال این وسط گم شده باشد! 

#+در برهه‌ای که در کلاسهاشر کت کردید اما 
جذب هنر نشده بودید به این موضوع فکر کردید 
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#امیر حسین رستمی در شمس العماره با شکور به 


, قول ماجوانها تر کوند! بعد از آن چقدر پیشنهاد کار 


برای بازی در همان تیپ را داشتید؟ 
#۴ (اند کی فکر می کند) نمی توانم دقیق بشمار م 


| امانزدیک ش‌انزده‌یاهفده‌سریالی‌بود. اسم آنهارا 
شکور ۲ یا شکور ۳می‌توانستید بگذارید. 


#شماهم در تلویز یون تجر به حضور دار ید وهم در 
سینما. تلویزیون یا سینما؟ کدام بهتر است؟! 

۶ خودم را مدیون تلویزیون می‌دانم. من در سال 
۵با فیلم رئیس ساخته مسعود کیمیایی وارد سینما 
شدم اما اتفاقی نیفتاد. همان سال در فیلم بهمن فرمان 
آراهم حضور داش ستم. سپس در فیلم ple‏ ضاامینی 
بازی کردم که در جشنواره‌ای از بازی من تقد یر شد. تا 


0 5 ز مان چند نفر درایران مر امی‌شناختند ؟اهیچکس! 


اما در تلویزیون بود که چهره شدم. 

#اولین کار شماسال ۸۴بوده‌اماسال ۷۲سراغ 
سینمارفتید. این ۱۲ سال کجا بودید؟ 

می چر خیدم!(می خندد) مشغول به زندگی 
بودم. مسائلی است که نمی‌توانم برایتان بشکافم. در 
خارج از ایران هم که زند گی کردم.در دانشگاه‌دنبال 
هنربودم.این نبود که حضور در تلویزیون وسینما 
مهمترین دغدغه‌ام باشد که بخواهم به هر قیمتی 
واردش شوم. باید صبر می کردم. 

#پس دغدغه شما در این سالها چه بود ؟! 

۶ مهمترین ش پای ان تحصیلا تم بود والبته 
سروسامان دادن زند گی. 

#آخرین مدر ک تحصیلی شما چیست؟ 

۶ مهندسی ژنتیک گروه دامی log‏ سر GIL‏ 
هم بای د می‌رفتم و قانون معافیت تک فرزندی وجود 


۲" ۴ 27 & 
۰ تن رو ۳۵۹۹ 
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شما ازدواج کردن و بچه‌دار شدن رادر حد مسواک زدن می‌دانی؟ 
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و...اما کافی است که زنش به وی زنگ بزند. پشت تلفن به 
اصطلاح موش می‌شود. می گوید ah‏ جانم ابه روی چشم 
عزیزم احتما! کاملامعلوم است آنقدر در زند گی دچار خلاء 
می‌باشد که اتفاقاتی که علاقه دارد در زند گی برایش بیفتد 
راا اکر کک 

#اینکه به سمت ورزش تنیس رفتید. به دلیل این بوده 
که وضع مالی خوبی داشتید؟ 

۶ خیر اهیچ ار تباطی ندارد!اسکی روی اب واسب 
سواری ورزشهای پر خرجتری نسبت به تنیس هستند. 

#پس تنیس ورزش پولدارها نیست! 

٭ دقیقآ! پراکند گی ورزش تنیس در تهران عادلانه 
نیست.اکثر زمینهای تنیس در شمال تهران است آنهم به 
خاطر بافت شهری. در جنوب ساختمانهای بیشتری وجود 
دارد و امکان نداشت که زمین تنیس در آنجا ساخت امادر 
شمال تهران به‌دلیل زمینهای JE‏ فر اوانی که وجودداشت. 
این اتفاق افتاد. فاصله طبقاتی نقشی در تنیسور شدن ندارد. 
فردی‌از جنوب تهران "ساعت طول می کشد تابه زمین 
تنیس بر سد. به همین دلیل جوانهای کمتری به سمت این 
رشته ورزشی کشیده شده‌اند. 

٭پدر شما عاشق تنیس است؟ 

#۶بله, به همین دلیل من تنیسور شدم. 

#البته باید قبول کرد که فوتبال یا کشتی در خون 
بچه‌های ایرانی هست اما تنیس نه! 

se 28‏ (نگاه ترسناک) تقصیر من است که در خانواده 
ما کشتی pF‏ نبوده است؟!پدر من کوهنوردی می کرد. 
وقتی 295 ک بودم در کوه دچار حادثه شد و یک سال و نیم 
استراحت مطلق می کرد ونزدیک سی و پنج سال است که 
رانند گی نمی کند! بچه که بودم سطل بزر گی برای من آورد 
که پر از توپ تنیس بود.از شکل توپ خوشم آمد.بزر PS‏ 
شدم ودیدم که در خانواده اکثر بچه‌ها سمت تنیس رفتند 


#+شنیده‌ام خیلی دیر به حرف افتاده‌اید.درست 
است؟ 

۴ بله. من تا شش سالگی به حرف نیفتاده بودم واز آن 
سن تازه توانستم Lob‏ ان از راه کلام ارتباط برقرار pF‏ 
البته خواسته‌هایم هم آنقدر زیاد نبود که علامت کم بیاورم 
را 

#چطور شد امیر حسین رستمی که به فوتبال علاقه‌ای 
ندارد. در یک نقش فوتبالی بازی کرد؟ 

ال سل اس خضور هل اک کار 
فوتبال به هیچ وجه دغدغه برای من نیست. هیچ وقت آن 
رادوست‌نداشتم وتصمیم pF‏ 035 کانالهای تلویزیون‌در 
als‏ خانمهاهستند و فوتبال انتخاب اولشان نیست!قصه 
فوتبالی برای من قصه‌ای بود که سه هیچ در آن عقب بودم! 
ub‏ قضیه را طوری نشان می‌دادیم که فوتبال بخشی از 
ا ای کاراست این موضوع برانم‌هم ترس joe‏ 
هم خوشحالی! ترس از آنکه کار خوب درنیاید و خوشحالی 
برای بازی در نقشی خاصا نکته جالبتر اینکه من چند ماه 
قبل از کار سه پنج دو, فهمیده بودم که فوتبال بازی یازده به 
یازدهاست! مجبور بودم یک بازی فوتبال رابه دعوت یکی 
از دوستان در استادیوم تماشا کنم که در آنجامتوجه شدم 
فوتبال یازده به یازده است! 

#خانمها چند تا خصلت دارند... 

چه خوب اس والهای سینماو تلویزیون تمام شد. 
مجله زردی سوال می پر سی! 

#نه!ادامه دارد. ماس رال را کوش کنید. اول صبور 
هستند. دوم حساس» سوم با گذشت» چهارم باعاطفهء پنج 
حد وسط ندارند. شش حس چشایی قوی‌دارند. هفت 
کود ک درونشان بزر گتراست.هشت‌هر گزنخواهند 
بخشید. نه سخت گیر تر هستند. ده غذاهایشان خوشمزه تر 
است. این حرفهایی است که شمادرباره زنها گفته‌اید. 


#۶خیرا این حرفها را زده ام. #پدر شماد یر ازدواج کرد و شما زود. مخالفتی بااین 
#س وال این است که بااین حرفها؛ چقدر زن‌ذلیل قضیه‌نداشت؟ 


#۶ پدرم حدود جهل سال داشت که ازدواج کردو 
من در بیست و چند سالگی. وی مخالفتی با از دواج من در 
آن سن نداشت اما معتقد بود اگر ازدواج نکنم بهتر است و 
از زند گی بیشتر لذت خواهم بر د! (می‌خندد) هیچ وقت در 
زند گی چیزی از پدرم نخواستم که بگوید نه‌ابااین شرایط |گر 
مادرم نبود شاید الان معتاد و کار تن خواب بودم!مادرم خط 
کشی بین رابطه من و پدرم داشت. سال چهارم دبیر ستان بنا 
به دلایلی مادرم‌نبود. تاصبح درس خواندم و خوابیدم. زنگ 
راروی‌ساعت ۸تنظیم کرده‌بودم وساعت ٩هم‌امتحان‏ 
داشتم. ساعت چند دقیقه به ٩‏ بود که از خواب پریدم! جیغ 
می ز دم ودور خانه می‌چر خیدم که با امتحان‌نهایی چه کنم ؟! 
پدرم جلوی مرا گرفت و گفت چه شده؟! گفتم من امتحان 


بقیه در صفحه ۷۷ 


هستید؟ 

۴( مکٹ و فکر) باید ضبط را خاموش کنی تا جوابش 
رابدهم!البته باید بگویم هر گز زن ذلیل نبوده‌ام اما به شدت 
به آنه احترام می‌گذارم. این موضوعات متفاوت است. 
همسر من چهارده‌ماه‌از من بزرگتر است.همیشه حواسم 
است که وی چهار ده ماه از من بزر گتر است وبه وی Db‏ 
احترام ویژه‌ای بگذارم. ممکن است وقتی ناراحت باشم و به 
حد انفجار برسم یک نوشته‌ای روی یخچال برایش بنویسم 
اماهیچگاه‌این نوشته به گفتار نمی آ ید واحترام وی برای 
نبایداشتباه گرفت. دوستی دارم که‌هروقت مرامی‌بینید 
می گوید که با زنم دعوا کر ده ام تلویزیون چون ALS‏ بوده 
آنراشکسته ام در یخچال رااز دست زنم خورد کرده‌ام 


٩‏ ماه خدمت کردم تازه گفتند که معاف شده‌ای! گفتم حالا فقط ۲ ماه مانده... 
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جواهرده منطقه‌ای تاریخی با جنگل‌های سر سبز 
است که نیمی از سال پوشیده از برف است و در فصل 
تابستان» هوای بسیار مطبوعی دارد. این منطقه از سه 
جهت در محاصره کوه قرار دارد. 

کاخ سلطنتی رامسر یا کاخ مرمر با ۶۰۰متر 
مربع زیربنا, در میان باغی به مساحت ۰ ۶هزار 
مترمربع واقع شده‌است. در محوطه بیرونی کاخ تا 
ELL‏ بزرگی از گونه‌های گیاهی متفاوت و LL‏ 
خارجی و گل‌های زینتی احداث شده است. 

بیلاق یادره سه هزار منطقهای بکر با 
چشم‌اندازهای بدیع و آب وه وای مطبوع. همراه 
آبشارها و چشمه‌ها هر بازدید کننده‌ای رابه خود 
جلب می کند. 

موزه حیات وحش خشکهداران بامساحتی 
بالغ بر ۰ هکتار دارای گونه‌های مختلف جانوری 
و گیاهی است وتنهاجنگل sla Kl‏ واز آخرین 
بازمانده‌های اکوسیستم‌های جنگلی جلگه‌ای شمال 
ایران به شمار می‌رود. 

دریاچه کوهستانی ولشت از جمله دیدنی‌ترین 
میراث طبیعی ایران است که هر ساله بسیاری اد 
علاقه‌مندان به کوهنوردی وماهیگیری رابه سوی 
خود جلب می کند. 

نمک آبرود شھر کی گردشگری و ویلایی است 
که دارای خط تله کابینی به نام تله کابین نمک آبرود 
است. این تله کابین در مدت ۱۲ دقیقه گردشگران را 


کاخ سلطنتی رامسر یا کاخ مرمر -رامسر 


دریاچه کوهستانی ولشت- کلاردشت 


دشت. کوه. تاریخ و دریا سود میرد .برخی ريشه نام 
مازن‌دران را آمیخته‌ای از ماز به معنی بز رگ و نیز 
میانه.ایندیراو Ol‏ پس وند مکان دانسته‌اند و در نتیجه 
عبارت «مازیندیران»رابه معنی جایگاه دیو بز رگ» 
ایندیرامی‌دانند. گواه آن راهم شاهنامه دانسته‌اند 
که در آن از مازندران به عنوان جایگاه دیو سفید نام 
برداست و نیز ایندیر| را کوهی دانسته‌است در میانه 
این سرزمین. بر پایه همین موضوع ملک الشعراء بهار 
بیت زیر را سرودلست : 
ای دیو سپید SY‏ دریند ! 
ا یکنب دگیتی!ای دماوندا 
از سیم به سر یک یکله‌حود 
زآهن به میان یک یکمربند 
تا چشم بش رنبیندت روی 
بنهفته به ابر چه ر Aids‏ 
با شیر سپهر بسته پیمان 
با اعتر سع دکرده پیوند 
چو نگشت زمین ز جو رگردون 
سرد و سیه و خموش وآوند 
بنواخت ز خشم بر فلک مشت 
آن مشت توی ی توای‌دماوند ! 
استان مازن‌داران با دیدنیهای بسیار یکی از 
مکانهایی است که در هر تعطیلات به خصوص ایام 
سال نو ایرانیان رابه Sow‏ خود جذب می کند. در این 
تصاویر تنها گوشه‌ای از زیباییهای این استان به تصویر 
کشیده شده است. 


دیدنیهای ایران 


ار ران ابر ارو ی 
جنوبی دریای مازندران است که شهر ستان ساری. 
مر کز آن می باشد. این استان هم مرز با استانهای 
گلستان. سمنان, تهران, البرز: قزوین و OLS‏ است. 
قله دماوند مر تفع ترین قله ایران در مازندران و در 
شهر ستان Jol‏ قرار دارد. با کشفیات دانشمندان در 
غاره ای هوتوو کمربند. گواهی بر زندگی انسانها 
در ۷۵هزارسال‌پیش از این به دست آمده‌است. 
مازندران بیش از ۶ هزار سال پيشینه تمدن شهری 
دارد. و یکی از مهمترین پایگاههای باستانشناسی در 
منطقه خاورمیانه است و آمل شهری که آن رادومین 
شهر کهن ایران می‌خوانند هم در این استان جادارد . 
این استان از لحاظ جاذبه‌های گردشگری و جذب 
توریست رتبه یک رادر ایران دارااست واز جنگل. 


ظرف طلامتعلق به منطقه هی کانیا. از بقایای آماردها مربوط به نیمه 
نخست هزاره یکم. پافت شده در کلاردشت در مازندران 


ری ۳۵۹۹ 


لیات که 


_ 


قله «امامزاده عباسعلی»- سواد کوه 


poral جواهرده-‎ 


موزه حیات وحش خشکه‌داران-تنکابن 


آبشار یخی -مازندران 


تغییر شکل می دهد. ورودی این بنای آجری در سمت 
شرق وپایه گنبد به وسیله یک ردیف طاقنما تزیین 
شده است. 

تالاب عباس آباد یکی از بخش‌های مجموعه 
فرهنگی _تفریحی عباس آباد است که وسعت Ol‏ 
حدود ۱۰ هکتار وعمق آن نزدیک به ۱۰متر است. 
تالاب عباس آباد در ارتفاع ۴۰۰متری از سطح 
دریادر جنوب شرقی بهشهر میان جنگل قرار گرفته 

کاخ صفی آباد در میان باغی زیبا به صورت بنایی 
مربع شکل باابعاد ۲۵ در ۲۵ متر در دو طبقه ساخته 
شده‌است.شاه عباس اول به دلیل علاقه‌ای که به 
فرزندش شاه صفی داشت. این بنارا کاخ صفی آباد 
نامگذاری کر د. 
جنوبی کوه دماوند دراستان مازندران قرار دارد. به 
جز در مدت کوتاهی از تابستان که باریکه آبی از کنار 
آن جاری می‌شود. در ple‏ زمان‌ها یخ‌زده است. علت 
تشکیل این lage‏ نیز ناشی از ذوب برف‌های گودال 
وجود میآورد و از کنار آبشار یخی عبور می کند. 

قله «امامزاده عباسعلی» در منطقه خطیر 095 
یا همان کوه لا کمر در جاده فیروز کوه در شهر ستان 
سواد 095 واقع شده است. این قلعه مور د توجه بسیاری 


و خانه نیما یوشیج-در دهکده ییلاقی یوش 


۴۳ Sew aren 


ی د — SS‏ 
—— — = 


روستای شاهاندشت واقع در کیلومتر ٩۶‏ جاده هراز و 
در ۶۵ کیلومتری شهر آمل قرار گرفته است. 

دریاچه خضر نبی در شمال شهر ستان نوشهر ودر 
میان جنگل قرار گرفته و بنا به اعتقادبومیان, دارای 
تقدس مذهبی است. وسعت OT‏ کمتر از نیم هکتار. 
عمق آن حدود ۵ متر و اب آن شیرین است. 

چشمه باداب سورت در شهر ستان ساری. بخش 
چهاردانگه, دهستان پشت کوه روستای سورت. حد 
فاصل روستاهای «اروست» و «مال خاست» استان 
مازندران قرار دارد. چشمه‌های اسرار آمیز سورت 
مشتمل بر دو چشمه با آب‌های کاملاً متفاوت از لحاظ 
رنگ. بو و مزه هستند. 

دشت لار و دریاچه زیبای آن در فاصله ۷۰ 
کیلومتری جاده هراز قرار دارد.اين دشت بز رگ ترین 
دره‌ایران است و به همین خاطر. دشت خوانده 
می‌شود. چشمه‌های بسیار لار رابه سر زمین هزار 
چشمه و آب و هوای متغیر OT‏ را به لار دیوانه مشهور 
کرده است. 

شهر رامسر در انتهای غر بی استان ماز ندران در 
دامنه جنگل البرز وسواحل دریای خزر قرار دارد. 
این شهر از جمله مهمترین جاذبه‌های توریستی در 
ایران است. 

برج لاجیم که در روستای لاجیم منطقه سواد کوه 
واقع شده در خارج بایک گنبد مخروطی ساده و 
ظریف یوشیده شده است و در داخل, به حالت مدور 


. از نواحی جلگه‌ای به ارتفاع ٩۷۰‏ متری قله کوهستان 
مدوبن منتقل می کند. 

پارک جنگلی سی‌سنگان. یکی از قدیمی‌ترین 
پارک‌های شمال ایران است. ساحل زیبای دریاء تنوع 
پوشش گیاهی, وجود امکانات ر فاهی و جاده‌های 
جنگلی, این پار ک رابه مر کز مهم جذب مسافر در 
استان مازندران تبدیل کرده است. 

روستای کندولوس در دره‌های البرز مر کزی در 
جنوب دریای خزر, در Ole‏ کوه‌ها پنهان شده است. 

کندول_وس که از آن باعنوان «میخساز» نیز یاد 
می‌شود. در دامنه‌های سرسبز و خرم البرز در منطقه 
کجور مازندران قرار دارد. 

تالاب گز با وسعتی بیش از ۵۰هکتار در جنوب 
غربی خلی ج میانکاله قرار گرفته و قسمتی ازاین 
خلیج به حساب می آید. درختان گز و پوشش ALS‏ 
مردابی, OT‏ را در زمره تالاب‌های کم نظیر جهان قرار 
داده وبه ثبت بین‌المللی نیز رسیده است. 

خانه نیما یوشیچ در دهکده یوش, شاعر بز رگ 
معاصر که آرامگاه او نیز در آنجاست. با ویژگی‌های 
سنتی منطقه کوهستانی نور ساخته شده است. موزه 
نیما در این خانه با مساحتی در حدود ۰ متر مربع 
افتتاح شده است. 

آبشار شاهاندشت بز رگ ترین آبشاراستان 
مازندران است و جزو یکی از آثار طبیعی ملی کشور 


در فهرست آثار ملی محسوب می‌شود. این آبشار در 


چشمه باداب سورت- 


ساری 


نمک آبرود- چالوس 


آبشار شاهاندشت-حومه آمل 


Sah‏ یی متفاوت و خواندنی بایک ola»‏ کن(مقنی)» 


همه پیش بینی‌ها و مراحل 
کار اشتباه از آب در 
می‌آمد. برای حفر یک 
قنات ابتداباید یک سفره 
زیرزمینی را شناسایی 
می کردم که شرایط لازم 
برای حفر قنات را داشته 
باشد. چشمه‌هانشانه 
خوبی بودند. هر جا که 
سرسبز بود و DUALS‏ و 
مراتع زیادی داشت ابخیز 
بود. از روی رنگ خاک 
و شکل زمین 9 سنگ‌ها 
۱ هم می‌توانستم تشخیص 
بدهم که آن منطقه ابدار است یا خیر ؟ مثلا کوههای 
سياه که سنگ‌های IF‏ داشتند. کوه‌های سبز و زرد 
وسرخ که سنگ‌هایش نرم بود نشان از وجود آب 
داشتند. یابالعکس, کوههای سفید که کلوخ‌هایشان 
شبیه سفال و زمین‌هایی که تابش خورشید در انها 
مستقیم بود فاقد آب بودند. 

#از ساختمان قنات و اجزای OT‏ برایمان بگویید. 

LS‏ از یک las‏ و یک مجرای تونل مان ند 
زیر زمینی و چند چاه عمودی که تونل زیرزمینی را در 
فاصله‌های مشخص با سطح زمین مر تبط می‌سازد و 
یک چاه پیشکار و مادر چاه تشکیل شده است. 

#این چاههای عمودی را برای چه حفر 
می‌کردید؟ 

خب از طریق همین جاهها class‏ حاصل 
از حفر قنات رابیرون می‌فرستاديم. برای لایه روبی 
قنات ورفت و آمد هوابه داخل gh‏ ای تعمیر 
وبازدی داز قنات این چاههارا که به آن «میله» 


می گفتیم. حفر می کر دیم. 
#برای تامین روشنایی وا کسیژن مورد نیاز OU‏ در 
اعماق زمین چه می کردید؟ 


el arn‏ داشتم به نام (چراغ کارپیت».این 
چراغ دو مخزن داشت که در مخزن بالایی اب 
و در مخزن دوم سنگ کارپیت قرار می‌دادم. این 
چراغ یک پیچ تنظیم داشت که وقتی Ol‏ کمی 
باز می کردم I‏ قطره قطره روی کارپیت می ریخت 
و سپس گاز متصاعد می‌شد و از مجرای وسط بالا 
می آمدو روشن می‌شد. کارپیت علاوه بر این اکسیژن 
هم تولید می کرد و گاز مصرفی خود رااز بازدم مقنی 
می گرفت. 


کاریز درون جان‌تومی‌باید..! 


حاج نظام در LS‏ نوه‌اش مبیناء داماد و دختر کوچکش 


به همه ده مهمانی داد و بین 
مردم گله مند پخش کرد... 


من هر کاری که فکرش را بکنید بلدم و انجام 
داده‌ام. آهنگری, نجاری, باغبانی. کشاورزی و... اما 
هیچ کدامشان به اندازه مقنی گری با روحیاتم ساز گار 
نبود. .۰ JL‏ تمام مقنی بودم و افتخار می کنم به 
اینکه آب. این مايه حیات و زند گی رابرای شرب 
زراعت و باغبانی به روستاهای بیشماری رساندم. 

#مقنی گری نیاز به دانش خاصی دارد؟ 

عم و آ گاهی زیادی می‌خواه د. همچنین 
تجربه و تمر کز و دقت بسیار. نمی‌دانم. شاید الان 
درسش باشد و کسی که آن را می‌خواند بشود مقنی 
اما آن موقع من و امثال من فقط به تجربه و آگاهی 
و شناختمان اکتفا می کردیم. من استادی نداشتم. 
هیچ کدام از آب او اجدادم به طور حرف ه ایی مقنی 
نبودند. برای اینکه در کارم موفق باشم فقط از ذهنم 
کمک می‌گرفتم. خوب به خاطر دارم قناتی که یکی از 
مقنیان حفر کرده بود.ریزش کرد. من آنقدر جست و 
جو کردم تا توانستم عیب و ايراد کارش را دربیاورم. 
در واقع برای خودم روشی خاص ابداع کردم. 

#از پدرم شنیده‌ام تعیین دقیق محل حفر 
«مادرچاه» یکی از حساس ترین مراحل حفر قنات 
است. با توجه به امکانات کم آن زمان چطور محل 
تجمع آبهای زیرزمینی را تشخیص می‌دادید؟ 

گر pole‏ چاه درست تشخیص داده نمی شد 


مصاحبه ویژه‌نوروز 


حمیده‌اخوان 


پدرم تازه‌مزرعه مان 
راخری ده بود. همه اقوام 
ودوست و فامیل و اشنا 
برای سیزده بدر رفته 
«قنات» داشت اما هر بار 
که نزدیک یکی از چاههای 
آن می‌شدیم داد و فریاد 
بزرگترها در می‌آمد. من 
ان موقع سیزده چهارده 
ساله بودم و آن روز برای 
اثبات شجاعتم فکری به 
ذهنم رسید. بچه‌ها را دور 
خود جمع کردم و بادی به 
غبغب انداختم و گفتم:«اين همه به من نگین دهاتی. 
شماها که تهرانی هستین از سوسک می تر سین امامن 
چند بار از این چاه رفتم داخل و از اون طرف اومدم 
بیرون!» و با انگشت به دهانه چاه اشاره کردم. بچه‌ها 
چند لحظه ای با تعجب نگاهم کر دند و برای اینکه 
پیششان کم نیاورم لبه چاهی که بعد از آن دهانه 
قنات بود و ارتفاع زیادی هم نداشت. نشستم و بعد نه 
اینکه بخواهم داخل چاه پروم نه. فقط یک دفعه پایم 
سر خورد و به درون چاه افتادم. البته شانس آوردم 
که توانستم خودم را SAS‏ کنم و روی پاهایم فرود 
ple‏ اعتراف می کنم حسابی تر سیده بودم. از دهانه 
وسروصورتم گلی و خیس شده بود و آن روز هر 
چند کتک نسبتا مفصلی بابت این کارم از مادربزرگ 
خوردم و پیش بچه‌ها ضایع شدم. اما ارزشش را 
داشت چون بچه تهرانی‌ها دیگر مسخره‌ام نکر دند و 
پی به شیردل بودن بچه روستا بردند! 

اکنون سالها از آن روز می گذرد. هر چند دیگر 
هوس انجام چنین کاری به سرم نزد اما همیشه دلم 
می‌خواست بدانم این قنات‌ها چگونه حفر می‌شوند؟ 
این فرصت زمانی دست داد که به دیدن «حاج نظام 
فراهانی» بزرگترین و ماهر ترین مقنی شهرستان 
زرندیه, رفتم. چند روز قبل میهمان خانواده صمیمی و 


#چه شد که از بین این همه حرفه سخت‌ترین آن 
راانتخاب کردید؟ 


RES‏ به هھ 
FY‏ اعات کک رو ۳۵۹۹ 


دوستی نعمت کر ۱ 


: اڭ انت 


۰ خو شختی را دود gh‏ می کند و از دد 


بختی 


DIT می‎ 


pee 
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حیرت بودند. می گفتند تراز قنات‌هایم حرف ندارد. 
> فرصتی برایم جور کردند که از روستایمان بکنم 
وبروم اما نرفتم. دوست داشتم در دیار خودم بمانم. 

#بالاخره کار آن قنات تا نیمه شعبان تمام شد؟ 

تمام شد. ارباب به پانصد نفر میهمانی داد. از 
خوشحالی بین مردم کله قند پخش کرد. بعد هم در 
حضور همه کت و شلوار و انعام مرا داد؛ ۰ اتابیست 
تومانی! ارباب به همه گفت نظام شب و روز کار کرده 
واين آب از دولتی سر او به روستایمان otal‏ همانطور 
که گفتم رابطه دوستانه ای با ارباب داشتم. به کمک 
او هم توانستم از سربازی معاف شوم. 

#یعنی برایتان پارتی بازی کرد؟ 

من قبل از سربازی ازدواج کرده و صاحب 
فرزند پسری شده بودم. آن زمان اینطور بود که اگر 
مردی دو فرزند داشت بعلت عیالوار بودن سربازی 
نمی‌رفت و در لیست ذخیره قرار می گرفت و به نوعی 
معاف می‌شد. ارباب از طریق یکی از آشناهایش که 
می گفت سرهنگ است یک شناسنامه گرفته بود 
برای دختر نداشته ام اخب. من هم به خاطر اینکه دو 
فرزند داشتم از سربازی معاف شدم. البته این راهم 
بگویم که دخترم بعدها متولد شد و شناسنامه‌اش از 

خودش بزرگتر است! 

#حاج نظام! دستمزدی که آن زمان 
نسبت به کار سنگینتان می گرفتید. 
خیلی ناچیز بوده. اموراتتان راچگونه 
می گذراندید؟ 

می دانید. آن موقع این همه 
تجملات نبود. همان دستمزد کم انقدری 
بود که فقط شکم خودمان و بچه‌هایمان 
راسیر کنیم. با این وجود اما کسی گله 
نمی کرد. 

#چند فرزند و نوه دارید؟ 
۶ چهار فرزند دختر دارم و ۶ پسر که 
همگی تحصیلکر ده و سربه راه هستند. خداوند 
راشاکرم که توانستم لقمه ای نان حلال 
سرسفره‌ام بگذارم و همین روزی حلال مسبب 
سربه راه شدن فرزندانم است. نوه‌هایم راهم 
نمی‌دانم چون تعدادشان زیاد است. باید از 
دخترم بیر سید.(با خنده) 

#برای نوروز برنامه خاصی دارید؟ 

#۶ بچه‌ها جمع می‌شوند اینجا. عیدیشان 
رامی‌گیر ند و می‌روند. با دیدن آنها خستگی 
این راه‌طولانی که پشت سر گذاشته‌ام از تن و 
pile‏ بیرون می‌رود. 

۰ 


دوطبقه‌اردستان عجیب تر ین قناتهایایران هستند. قنات اردستان حدود ۸۰۰ 
سال پیش ساخته شده است. 


این پیرمرد با سلیقه همه مدارک و عکس‌هایش 


۶ ۱۵ کیلومتر طول داشت. عمق چاه پیشکارش 
۰ متر بود. ارباب OT‏ روستا که خواست این قنات 
راحفر کنم میانه خوبی بامن داشت. یک روز برای 
بازدید از قنات آمد. با هم صحبت می کردیم. گفت 
نظام! سه ارزو دارم. دعا کن بر آورده شود. اول اینکه 
آب از این قنات بیاید و روستا از خشکس الی نجات 
پیدا کند. دوم اینکه یک ماشین سواری بخرم. سومی 
راهم خودت می‌دانی. منظورش این بود که ازدواج 
کند. آن روز من و ارباب باهم شرط گذاشتیم. او گفت 
نظام. کار این قنات تا نیمه شعبان تمام نمی‌شود. گفتم 
چراتا آن موقع تمامش می کنم. گفت اگر ples‏ شد 
من شیرینی به تو یک دست کت و شلوار می‌دهم.اگر 
هم تمام نشد تو بايد به من دو خروس بدهی!با هم 
قرار گذاشتیم. برای تمام کردن کارقنات. از صبح 
کار می کردم تااذان مغرب سپس به خانه می‌رفتم. 
نماز می‌خواندم. شام می‌خوردم و دوباره همراه سه 
کار گر تازه نفس سرقنات می‌رفتم و تاساعت ده شب 
قنات بودم سه تن از دوستان ارباب و برادرش که 
مهندس بودند برای بازدید می آمدند. می گفتند یکی 
شان خواهر زاده شاه است. هر سه شان از کار من در 


دراين دو AS‏ نگهداری می کند. 


#حاج نظام که اطلاعاتی دقیق داشت بیست و شش نوه دارد. 


#همسر حاج نظام که در دقایق آخر گفتگویمان به ما ملحق شد از حاجی بسیار 


Eo yb ٩۲ HIN 
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او نداشته است. 


#ابزار مورد نیازتان برای حفر قنات چه بود؟ 

چرخ چاه؛ کا رگرانی که همراهم بودند به 
وسیله آن خاک را بالا می کشیدند. برای BY‏ روبی 
ols‏ هم از این چرخ استفاده می کردم. طناب یکی 
از مهمترین ابزارم بود. کشیدن خاک و در مواقع 
استثنایی مثلا موقع خطر بالا کشیدن مقنی به وسیله 
آن انجام می‌شد. استحکام طناب بسیار مهم بود. من 
طناب‌های مورد نیازم را خودم درست می کردم. 
برای هر ۴۰ متر طناب از ۱۲ کیلو نخ استفاده 
می کردم. دلو, کلنگ و بیلچه و چراغ هم از وسایل 
مورد نیاز بود. 

#دراین ۰ سال که در دل زمین مشغول حفر 
OLS‏ بودید خطری تهدیدتان کرد؟ مشکلی برایتان 
پیش آمد؟ 

داصلا به لطف خدا هیچ مشکلی پیش نیامد. 
سال ۱۳۴۰ که زلزله بوئین زهراراباخاک یکسان 
کرد من در نجف آباد مشغول حفر قنات آن هم در 
عمق ٩۰‏ متری زمین بودم. لرزه آنقدر زیاد بود که با 
شدت به دیواره‌های چاه برخورد می کردم. آن موقع 
هم هیچ اتفاقی برایم نیفتاد. خداون د نظر لطفش را 
هر گز از من برنگرداند. 


می‌گرفتید؟ 


۱ من تصمیم نمی گرفتم دخترم! 
ام ومان ازیاب‌هاماک رمیا واراضی 
کشاورزی بودند. در واقع مالک روستاها 
بودند. وقتی یک روستا به مشکل بی آبی و 
کم آبی برخورد می کرد ارباب آن روستا 
ازم میخواست برای امین آ ت آن 
روستا محل مناسبی را شناسایی ویک 
قنات حفر کنم و بابت کارم دستمزد 
بگیرم. 

#حفر یک قنات حدودا چند روز طول 
می کشید؟ 

خب. بستگی به طول و عمق قنات 
داشت. مثلا یک قنات با طول و عمق کم را 
چهل روزه تمام می کر دم. با کمک چهار کار گر 
که کارهای جانبی مانند چرخ کشی و غیره را 
انجام می‌دادند هر روز ده متر حفر می کر دم. 

#بز ر گترین قناتی که حفر کردید چقدر 


طول و عرض داشت؟ 


کوتاه و خواندني 


# زدن OLS‏ توسط مقنیان ایرانی ابداع شده و هزاران سال قدمت دارد. 
#طولانی تر ین قنات‌ایران.قناتی در زارچ یزداست که ۱۰۰ کیلومتر طول 
دارد. 


#عمیق ترین ماد ر چاه قنات‌های ایران, به روایتی ۰ ۰ ۴متر مربوط به قنات قصبه 
در گناباد است. این قنات عمیق تر ین قنات دنیاهم هست. 
SOUS‏ آباد فساپر OT‏ ترین,قنات ابراهیم آباد اراک قدیمی‌ترین وقنات 


از پسر دستفروش برخاست و بدترین ور کیک‌ترین 
دشنام‌هارانثار آن مرد کرد که درنتیجه» کار به 
منازعه کشید.پاسبانی سر سید وهر سه‌نفر آنهارا 
به پاسگاه برد. 

مرد اول برای دفاع از خود با صدای گوشخراشی 
که انگار میکر وفون قورت داده بود. آرامش پاسگاه‌را 
به هم ریخت. افسرنگهبان از آن مرد آتشین مزاج 
نامش را سوال کرد. آن مرد پاسخ داد: 

-من «ساکتی» هستم. 

افسر نگهبان با پوزخند سری تکان داد . سپس به 
نفر دوم که مر تب بد وبیراه و ناسزامی گفت رو کرد و 
پرسید: «اسم شما چیست ؟» 

آن مرد پاسخ داد: من «نزاکت» هستم.» 

افسر OLAS‏ که خنده‌اش گرفته بود.سری تکان 
داد و گفت: 

-انگار موضوع کم کم دارد کمدی‌می‌شود.شما 
که مرتب داد و بیداد می کنید و اینجا راروی سرتان 
گذاشته‌اید.اسمتان«ساکتی» است‌واین آقا که مدام 
توهین می کند. نامش «نزا کت» است. حال ببینیم اسم 
این پس رک گریان چیست؟ 

پس رک دستفروش در حالی که هنوز گریه‌می کرد. 
بالهجه شیرین شهر ستانی پاسخ داد: «جناب سر lg‏ 
من هم «خندان» هستم.» 

همگی زیر خنده زدند و موضوع با خوبی و خوشی 
پایان یافت. 


شادمان از درگذشت 


یک ماجرای دیگر مربوط به آگهی تسلیتی بود که 
سال‌ها پیش در یکی از روز نامه‌های تهر ان چاپ شده 
بود. متن این ATT‏ چنین بود: 

«با چشمانی گریان و قلبی اندوهنا ک. مصیبت 
وارده‌در گذشت...رابه cll‏ پدر سوخته و خانواده 
محترم تسلیت می گویم.» 

امضا: شادمان 

لازم به توضیح است که نام «پد رسوخته» از اسامی 
هستند که در ثبت احوال ایران به ثبت رسیده‌اند و نام 
شادمان هم که زیاد است. 


داماد دیوانه 


حال بیاید به چندنمونه از حوادث بامزه و در عین 
حال عجیبی که در کشورهای جهان رخ داده نظری 
بيفکنیم. این ماجراها رااز روزنامه‌های خارجی گلچین 
کرده‌ام: 

روزنامه «دیلی اکسیپرس». Sle‏ انگلستان, در 
شماره ٩‏ ۱ ژوئن ۱۹۸۷ ماجرایی شنیدنی رامنتشر 
کرد: 

دوشیزه‌ای به نام «آن‌رایت» قرار بود بامردی 
به‌نام «جری ناتر» ازدواج کند اما چون نام خانوادگی 
شوهر اینده‌اش در زبان عوام «خل و دیوانه» معنی 
می‌داد. از این ازدواج چشم پوشید. زیر احاضر نبود 
نامی را که مايه آبروریزی بود روی خود یافرزندانش 
در آینده‌بگذارد.این دوشیزه‌اولین بار بانامزدش در 


بانزد یک شدن سال نوء ماه مآرزو دار یم که لبان شمارا پرخنده بیینیم.مطلبی که برای این شماره انتخاب 
plo SF‏ به تمام مردم دنیا مربوط است:«نام» آیا می‌دانستید که پشت هر نام رمز و رازی نهفته است وبين 
اسم اشخاص و شخصیت و رفتار آنهاءا رتباطی وجود دارد؟ «ارسطو». فیلسوف یونانی و «فیثاغورث».حکیم 
وریاضیدان‌نامدار,برای‌نام‌افراد شخصیت عد دی قائل بودند وبراین باور بودن دکه‌ه رنامی برای خود 
شخصیت جداگانهای‌دارد.امروژه علم «نومر ولوژی» 11111610109 7 که یک علم فوق طبیعی و مبحث 
معانی رمزی‌اعداد است.خصوصیا ت اخلاق ی‌افراد رااز ر وی شخصیت عددی‌نامشان بر ملا می‌سازد.اما 
ماجراهای جالب و متنوع ی که در رابطه با نام افراد برایتان‌انتخاب کرده‌ايم.گذشته ا زآن که کاملاً مستند و 
واقعی هستند. جنبه تفر یحی هم دارند. هم تعجب‌برانگیزند و هم لبخندی بر لبانتان می‌نشانند. 


برعکس از کار درمی‌آید. به طوری که سبب خنده 
ومزاح می‌شود. مثلاً اکان دارد خانم یا آقای خیلی 
چاق و تپلۍ. تامش «ظریف» باشسد ویا آقای بسسیار 
ترسویی«شجاع» نامیده شود. در قدیم. خدمتکاران 
سیاهیوستی وجود داشتند که غالبا نامشان «مر وارید» 
بود و این مصداق همان ضر ب‌المثل معر وف است که 
می‌گوید: «برعکس نهند نام زنگی کافور» 


یک ماجرای بامزه 


سال‌هاپیش,در همین تهران خودمان» مرد آتشین 
مزاجی با پسر نوجوانی که دستفروشی می کرد بگومگو 
پیدا کرد. آن مرد باصدای بلند پسر رابه گرانفروشی 
متهم می کرد و می گفت سرش کلاه گذاشته است. 

یقه اش رامحکم چسبیده بود و تهد یدش می کرد 
که او را تحویل‌پلیس خواهد داد. پس رک نیز که ظاهراً 
بیگناه بود. به گر یه افتاده بود. 

دراین‌هنگام.مردی ازمیان جمعیت به حمایت 


نامشان را عوض کردند. بچه خوبی شد 

کد خدای یکی از روستاهای ايران پسری داشت 
که نام یکی از خونخواران تاریخ یعنی «چنگیز» رابر 
روی او گذاشته بودند.اين پسر جوان بسیار شر ور بود. 
همه po‏ نابود می کرد حتی از بریدن دم گر به‌های 
نگونبخت یا کشتن جانوران دست آموز GU‏ نداشت. 
ریش‌سفیدان‌ده‌جمع شدند وبه آن‌مرد پیشنهاد 
کردند که نام دیگری‌بر روی فرزن د خود بگذارد. 
کدخدا که از شیطنت فر زندش به جان | مده‌بود.اين 
پیشنهاد را پذیرفت ونام او را به «جمشید» تغییر داد. 
شگفت اینکه با تغییر نام Ol‏ پسر. روحیه اونیز به تدریج 
عوض شد و آن‌همه خشونت وشرارت از وجودش 
رخت بربست. 


اسامی بی‌مسما 


هر چند نام برخی از آدم‌هاباویژ گی‌های فردی 
آنه امطابقت می کند. در پاره‌ای‌موارد.موضوع کاملاً 
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وتو رو ز 9 
تایدی» 1017](تمیز ومرتب) به اتهام عدم cole,‏ 
نظافت در EL‏ مسکونی خود به داد گاه فر اخوانده شد. 
عجیب اینکه در همان داد گاه خص دیگری به نام 
OL»‏ تایدی» که هیچ نسبتی با متهم اول نداشت. به 
جرم انداختن JE ESL‏ سیگار به خارج از اتومبیل 
جریمه نقدی شد. پلیس کهاورادر حین‌انجام این 
کار دیده‌بود.«فیلیپ کرلیس» 02161655(بی خیال 


اسامی یامسما 


درسال ۱۹۸۸ میلادی. یک نماین ده کنگره 
آمری کااز ایالت «جور جيا» به نام «0215۷7110211) 
به اتهام فساد ورشوه‌خواری‌محا کمه شد. در سال 
۰ میلادی‌نیز شخص دیگری‌به نام TOMAS)‏ 
15 که مدیر کشتیرانی بندر «لیورپول» در 
انگلستان بود. به اتهام تقلب و کلاهبر داری محا کمه 
شد. نکته جالب توجه اينکه, نام هر دو نفر آنها بااندکی 
تغییر از نظر املائی.« کلاهبر دار وشیاد» معنی می‌دهد. 
در زبان انگلیس.«8۷۷1110116» به‌معنی کلاهبر داری و 
«swindler»‏ به معنی کلاهبر دار است. 


تشابه اسمی عجیب 

شماهم لابد بانام «جمیز باند».قهر مان افسانه‌ای 
فیلم‌های جاسوسی آشنا هستید. نقش او رااولین بار 
«شون کانری» ایفا کرد وهم‌اکنون بازیگران دیگری 
عهده‌دار ایفای نقش «جمیز باند در سینما هستند. 

قصدماازاین مقدمه.اين است که‌یک رویداد 
عجیب وباورنکردنی راشرح دهیم که جز تصادف. 
نام دیگری نمی‌توان بر ان نهاد. 

این ماجرامر by‏ به دانش آموز ۱۵ ساله‌ای بود 
که در دبیر ستان Tn‏ گود»» در «ولز شمالی» تحصیل 
می کرد.این دانش آموز که بر حسب تصادف «جیمز 
باند» نام داشت. در سال ۱۹۹۰ میلادی به عنوان 
بهترین دانش | موز سال انتخاب شد. عجیب تر اینکه 
شماره کارت امتحانی او که در همان سال به وسیله 
کامپیوتر تعیین شده‌بود. تصادفاً ۰۷ ۰ (دو صفر هفت) 
بودالازم به توضیح است که شماره رمز «جیمز باند» 
مأمور مخفی افسانه‌ای نیز ۰۰۷ بود! 


محاکمه خنده‌دار 


حالا به عنوان حسن ختام مطلب. به محا کمه جالب 
و خنده‌داری که در کشور انگلستان بر گزار شد. اشاره 
می کنیم.درروزمحا کمه.شا کی ومتهم‌هر دودر داد گاه 
حضور داشتند. شاکی ادعامی کرد که متهم پس از 
نزاع و درگیری در رستوران, با لیوان آبجوخوری بر 
سر او کوفته است. 

هرچند که‌این محاکمه کاملاً جدی‌بود. 
شر کت کنند گان د ر داد گاه‌نمی توانستند جلوخنده 
خود رابگیرند زیرانام شاکی «جری» و نام متهم «تام» 
بود واین تصادف اسمی عجیب قهرمانان کارتون 
معروف«تام وجری» راد ذهن حاضران‌در داد گاه 
تداعی می کر د. سال نو مبار IS‏ 


«کرو» 0۲0۷۷( کلاغ), چهار نفر به نام «رابین» 101111 
(سینه سرخ)» یک «اسپرو» 91024110۷۷( گنجشک). 
یک «گازلینگ» ۵0511118(جوجه غاز) ویک «دیکی 
برد 0110 (01016(جوجو_در زبان کود کان) وجود 
داشت. 

اداره پلیس «نیویورت» در انگلستان نیز در سال 
۲ میلادی دونفر رابه ن ام «پیجین» pigeon‏ 
(کبوتر)؛ یک نفر به نام «پارت ریج» partridge‏ 
(کبک) یک «نایتینگل» 112101110816 (بلبل) 
ویک نفررابه‌نام«فزنت» s)pheasant‏ قاول) 
استخدام کرد.واین از تصادف‌های اسمی عجیب 
روز گار است. 


طوطی, طوطی را دزدید 

یکی از حوادت عجیب وخنده‌دار سال Y-\\‏ 
ما رو شاوی قوش وتا وی 
خوش سخن و تربیت شده که «گورزو» نام داشت. 
از تماشاخانه‌ای در انگلستان ربوده شد. پلیس پس از 
جست وجوی زیاد. سر نخی به دست آورد و سرانجام 
پس زردیابیبه‌مرد ۱ "ساله‌ای‌رسیدواورابه 
اتهام ربودن طوطی بازداشت کرد. جالب اینکه نام 
خانواد گی‌این‌مرد«پرت» 411011 یعنی «طوطی» 
بود. 3 

دو تصادف اسمی شگفت‌انگیز 

در سال ۲۰۱۰ میلادی.مردی که سه توله سگ 
از نژاد Ke»‏ راسل» رادر 
مزرعه‌ای در «لورن وال» 
دزدیده بود به جنگ پلیس 
افتاد. نکته جالب توجه در 
این ماجرا آن بود که رئیس 
پاسگاهی که‌اورابازداشت 
کرده بود. نیز So»‏ راسل» 

نمایشنامه‌ای به نام 
| «سفیدبرفی» در سال 
۸ در «بریستول» 
انگلستان به روی صحنه 
رفته بود. در این نمایش. 
فقط هفت کوتوله شر کت 
داشتند اما قبل از شروع 
نمای شیک ی از کوتوله‌ها 
که نامش «دوزی» (0107(خواب آلود) بود بر اثر 
ابتلا به بیماری خواب آلود گی به بیمارستان منتقل 
شد. مدیر تماشاخانه نا گزیر به جای او از هنرمند ۷۴ 
ساله‌ای به نام «باری نوم» که نیم وجب قد داشته و 
بازنشسته شده بود استفاده کر د. جالب است بدانید 
که نام خانواد گی این شخص تصادفاً «نوم» 1101٩8‏ 
به معنی «جن کوتوله» بود. 

تمیزهای کثیف 

در سال ۲۰۰۵ میلادی شخصی به نام «کلیفورد 


یک مهمانی که د رست در روزاول آوریل بر گزارشده 
بود»-دیدار کرد. وقتی ان شب ازاواسمش راپر سید 
و آن مرد در جواب گفت که نامش «ناتر» است.ابتدا 
فکر کرد که آن مرد قصد مزاح دارد اما بعداً دریافت 
که مزاحی در کار نیست ونام ان مرد واقعا اقای Je‏ 
و چل و دیوانه است. 


a gay! gst‏ محلی 

خانم و آقای «پایک» pike‏ (نیزه‌ماهی) هنگامی 
که‌درروستای«هرن‌هم» انگلستان سا کن شدند. خیلی 
زود دریافتند که دور وبر آنها پر از ماهی است. زیرادر 
همسایگی آنها دامیزشکی زندگی می کرد به نام آقای 
«فیسش» 1 ماهی). کمی O35 SIL‏ وشوهری به 
نام خانم و آقای «هداک» 001001 112(ماهی خال‌دار) 
زند گی می کر دند 9 همسایه دست چپی آنها نیز نامش 
خانم «سالمون» 0 نماهی آزاد) بود. 

دونفردیگر نیز به‌نام‌های cll‏ «گاپی» SUPPY‏ 
(ماهی کوچولو) و خانم «گلدفیش» 1 ماهی 
حوض) در آن طرف مزرعه زند گی می BIS‏ 

دزدهابه چنگ «نیزه ماهی » افتاد ند 

سه‌مردسارق به اتهام دزدیدن ماهی قزل آلااز 
حوضچه پرورش ماهی خانم «هرینگ» (شاه ماهی). 
دستگیر و روانه پاسگاه پلیس شد ند. ماموران این سه 


نفر رانزد رئیس خود. سروان «پایک» (نیزه‌ماهی) 
بردند. 


در محاصره پرندگان 
قبلاً محله‌ماهی‌هارابه شما 
معرفی کردیم. حال به سراغ 
محله دیگری می‌رویم که در آن. 
پرندگان حرف اول رامی‌زنند: 
در سال ۱۹۹۹ میلادی. 
coy‏ به نام «جان برد» bird)‏ 
درزب آن‌انگلیسی‌به‌معنی 
«پرنده» است) به شهری در 
ایالت «کنتاکی» آمریکا نقل 
بود که چند پرن‌ده‌دیگر نیز 
همسایه دیوار به دیوار او شدند. 
این همسایه‌ها عبارت بودند از: 
نایتینگل» 
(JL) nightingale‏ - «راجر ورن» WEIN‏ 
(چکاوک آوازه‌خوان)-«تیم اسپرو» 84۲۲0۷ 
(گنجشک) و خانم و آقای «Slo»‏ 111016 (اردک) 
جالب اینکه رستوران نزدیک خانه شان نیز 
SWAN)‏ یعنی «قو» نام داشت. 


2 » >) 


پرندگان شاغل 


یکی‌ازاهالی «لینکن شر) در آمریکا که به کار 
پرورش مرغابی اشتغال‌داشت.تعدادی کار گر 
استخدام کرد.در OL ye‏ کار گران‌او, دو نفر به نام 


از ۱۰/ تخفیف ویژه ما برخوردار شوید. 


” 
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از خوب از خود هیچ ر دی بر جانمی نهد 


As Se 


ورژو رو زلل9 
سال و 
j pal 9‏ ریدان صفت 
رم و i A‏ 
سال لهنه نر Los?‏ مثل هار 
۳ 4 
می رود از روز لار ما JS‏ 
می ,سر مئل سواری سال نو 
ر 
صبح یک روز بهاری سال نو 
فوب شر امسال سال اسب شر 
2 
زن لی باسال نو ر لچسب شر 
من یقین رار ۴ له ر این سال نو 
می ز نیع از رشمنان فور چلو 
۳ ~ 
من یقین دار SP‏ در سال جریر 
8 ۴ 7ر ر 
قفل در وامی شور ALL‏ للیر 
سال تازه سال ترس وبیم نیست 
9 هشتی از 4218 تدریع ني Cw‏ 
سال تازه سال ترس و لر ز نیست 
OO‏ 
پیچ سفت ز ن رگانی هرز نیست 
سال نو سیب زمینی می‌فریع 
4 ی 7 ۰ ۱ 
نی رلر اناس چینی می فریع؟ 
a oye ۰‏ 7 
سال و فانه نلانی می‌لنیع 
ene i A 7‏ 
لی شلایت از لرانی eT‏ 
فانه‌ها ار زان ار زان می شور 
7 ۰ : ۳ 
ار هم فت و فراوان می شور 
سال تاز هکوپه‌ها بن بست نیست 
یک نفر بارزرهاهمرست نیست 
a 0 ۰‏ 
سال نو تولیر دارو می نیع 
۳ ۷ 7 
غصه‌ها را آب وجار وم ی لنیع 
این سفن ف رف طبیبی بوره است 
WE‏ فانه ترپیر هست 


تاامیر اینبا نمی بایر نشست 


سینوژیت راازرایی 

وسرمافو روگی را از بقال س رکوچه 
قر ضشگرفت وآوررنشست 
وسط سفره CARD‏ سین 

قوانر: یا ممول المول و الاموال 
هول فالتا الى اهسن sb JWI‏ 


ae oe رو‎ a. ig 
نقیضه‌ای بر ترانه خو نه مارر بز رله:‎ 
ao 
رله!‎ jroo by 
بیچاره مار ر بز رگه»اعصاب معصاب ثرا ره‎ 
_ 7 ۳ 
وقتی همه چی لرونه»چی واسمون بیاره۲(۹بار)‎ 
ار هی هه وی ری‎ 
وا مسلن لر فتهء قر ض و قسطش زباره‎ 
برق از فونه ش پریره.قبض برقو نراره‎ 
aa 7 م2‎ 
لمار مريشه,راره لع لع می میره‎ gi lo 
6. ۳ و‎ 
رار وهاشو ثرارن. از لی داروبلیره؟‎ 
اعصاب معصاب نر اره‎ yp بیچا ره مارر‎ 
ی‎ ۳ 
) وقتی همه چی لر ونه»چی واسمون بیاره؟( ۲بار‎ 
۳0-4 
oe . WA ۳ 
میار به فونه‎ Jade هرشب با للی مهمون»‎ 
مر و‎ WM ۳ و‎ 
بفو نه‎ jlo] هی می لیره بهو نه» واسش‎ 
ميو ميو ميو وای» میو ميو زمونه‎ 
رم و‎ ys 4, ۳ 
ما فیلی لشنمو نه‎ od, jy یعنی مار ر‎ 
بیچا ره مارر بزرگه» اعصاب معصاب نر اره‎ 
_ 7 = 
وقتی همه چی لر و نه»چی واسمون بیاره۲(۰.۹بار)‎ 
۱۳ 
سعم لوروری‎ 
ناشتیره پرا‎ Lila بآقای‎ Us بالمی تشر از‎ 
نوبهار است,چراعاطل و باطل باشی‎ 
oo, ow 4 ۰ و‎ 
در سفر و شار و تومنژل باشی؟‎ yl phy 
7 19 2 4 ۰/۶ ۰ ۰ 
» رفتن باش‎ paw برون» فلر‎ Ub بزن از‎ 
۲ رن‎ 4 7 
له بسی لل برمر باز و تورر لل باشی»‎ 
و‎ ۳ 
جانب فارج پسته است‎ pow لر تو را راه‎ 
است رر انريشه رافل باشی‎ OT بهت‎ 
7 2 7 w ۳ 
وق ت آن است له هم راه رن و فر ژثران‎ 
a 7 ۳ ۳ 
بروی بانب هر شه ر له مایل باشی‎ 
۲ ۱ 
lis بروی سوی شمال و بشوی در‎ 
گاه رر یا بر وی »گاه به ساهل باشی‎ 
سوی هنوب و بشور بفتت یار‎ (5.94 
3 fA: A 
میومان عربی مشلی و فوشلل باشی‎ 
۳ 4 
باک راپ رن و بی باک بزن بر باره‎ 
4 Fao er an Ae . 
» ثوبهار است ر رآن لوش له فوشرل باشی‎ » 
مثل این است توراشوق سفر رفتن یست‎ 
a A یاف‎ 
به نظر می ر سر ۴ صاهب مشلل باشی‎ 
4 . / ر‎ 
لر پنین است, توان عقره رل راو اگرر‎ 
۲ 4 ۳ aoe 
اس تکه عامل باشی‎ (yy) شر طآن هم فقط‎ 
7 7 ر‎ 4“ 
من نلویع له به لور پرر لیءچی لن‎ 
قا ۲اث‎ A a A 
و عاقل باشی»‎ Inj «له توفوررانی الر‎ 
wo م2 ار شش‎ 
همه رار نر به لور پررش شش نقطه‎ 
هیف باشر تو از این قافله غافل باشی‎ 
ینہ «آزین» همه از روی صلاح است ولی‎ 
رهر سو رکه قابل باشی»‎ ll «وعظ ت‎ 


در حلقه رندان 


حلقهدار: رضارفیع 


نورو زی شویر! 
راشر انصاری 
هر نوروز است, نور وزی شویر 
برفلاف فرر ریروزی شویر 
هرچه آبی هست رر سال چریر 
از هواراران پیر وزی شویر 
یازبائملا لآلر سبزیر و سرخ 
)بی فبال قافیه, آبی شویر!) 
سال قبلش سیگلی بوری دآلر 
سال باری مر تی 5399( شویر 
کله‌ها فلوت شد از LB‏ زیار 
عاز OUP‏ توروزی شویر 
این بسیج اقتصاری راولش 
عضو نوع ران ش آموزی شویر 
مرگ اسراییل با« سه »لوست 
درپی تدریع این یوزی شویر 
جنس‌های فار چی را و للنیر 
طالب شورت مامان روزی شویر 
(lal‏ رامفتصر تر ت رگذیر 
ای سوزان بعر ازین سوزی شویر 
ماکه از اول به مر گفته‌ایم 
بر فلاف فرر ریروزی شویر 
مثل «فالو» ساره بورن فوب ثیست 
مثل بعشی‌هاگمی موزی شویر! 


بهارعشق 


سعیر سلیمائیور(بوالفشول الشعر 61( 
و ور مج 
دید فبر از ثلار آورره بهار 
he.‏ ۳ 
یذ شمه ز عطر یا رآورده بهار 
4 و 7 “eo ae‏ 
لفتم به رل مرره له: بر فیز بزک! 
ی ر wpe‏ 
هم لمبزه.هع فظیارآورره بهار 
FOOL‏ 
ا vie.‏ 
لفتث رگه فصل jaw‏ هو لل آمر 
در رشت ورمن سوسن و سنبل هر 
فر ررچمن عشق تو آوازی فوانر 
از عرعر او پوپه بلب لآمرا 
ZOO‏ 


bat ae 
شر از لل وسپزه شور بر پارر ان‎ 
صر شعلہ زر این بهار شیر ارر چان‎ 
9 4 ور‎ 
رل امش راشنیر و یذ 5,98( شر‎ 
انا رکه عاشق شره‌اع...ماررجان!‎ 
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محردطل دن 
ركن رن لتق ودم 


محمد علیزاده خواننده خوش صدای کشورمان با حزن صدایش 
ترانه‌های عاشقانه‌ای را در ذهن مردم ثبت کرده که طر فداران زیادی 
دارد. او چندی پیش در جشن ۰ ۵سالگی پر سپولیس برنامه اجرا کرد و 
به خاطر حس ناسیونالیستی اش از قهرمانی تراکتور هم خوشحال شد. 
به جرات می توان علیزاده را فوتبالی تر ین خواننده ایران نامید... 


بازی‌بارس اب ارایووایکانو که ۶تازد. آن شب 
در استودیوب ودم‌اما مر تب اخبار بازی راپیگیری 
می کردم. 

×از دوستان فوتبالی‌تان بگویید؟ 

le‏ انصاریان از دوستان خوب من است. با بهروز 
رهبری فرد و کریم باقری هم ارتباط خوبی دارم. 
دوست دارم و حس نوستالژی خوبی به من می‌دهد. 

(دوست استقلالی ندارید؟ 

علی انصاریان یه زمانی استقلال بود دیگه! (با 
خنده) 

)از بین فوتبالیست‌های خار جی فقط مسی را 
دوست دار ید ؟ 

ابر اهیموویچ هم فوتبالیست محبوب من است. 

×مثل اینکه خیلی فوتبالی هستید؟ 

من فوتبالیست بودم و در راه آهن Gib‏ می کردم. 
من عاشق فوتبال هستم. 

ل(با این حساب زمان د یدن‌داربی از هیچ تیمی 
طرفداری نمی کنی؟ 

نه فقط می‌خواهم فوتبال زیباببینم که خیلی وقت 

× اسطوره تان در فوتبال چه کسی بوده؟ 

در زندگی فقط پدرم اسطوره‌ام بوده. 

(در فوتبال چه کسی را خیلی دوست 
داشتید؟ 

من علی دایی راخیلی دوست دارم.البته بازی‌اش را 
زیاد دوست نداشتم ولی عاشق پشتکارش هستم چون 

از فوتبال کدام بازیکن لذت می‌بردید؟ 

کریم باقری را خیلی دوست داشتم. 

خودتان در چه پستی GIL‏ می کردید؟ 

من دفاع راست بودم. 

(بهتر ین دفاع راست حال حاضر plas‏ بازیکن 
است؟ 

به نظر من در حال حاضر خسرو حیدری بهترین 
دفاع راست ایران است. 


پرسپولیس و پیشنهادی که به من دادند بر نامه اجرا 
کردم وازاین بابت‌هم راضی هستم.من گفتم خوشحالم 
که کسانی را که دوست داشتم در این مراسم از نزدیک 
دیدم, اما نگنتم پرسپولیسی هستها 

Hl‏ پس حضور تان در جشن پر سپولیس به معنای 
قرمز بودنتان نیست؟ 

نه, اتفاقاً در زمان بچگی پوستر امیر قلعه نویی را 
به دیوار اتاقم زده‌بودم. من احمدرضا عابد زاده راهم 
دوست داشتم.من به عنوان خواننده‌در این جشن 
برنامه اجرا کردم و شایداگر روزی باشگاه استقلال از 
من بخواهد در جشن پنجاه سالگی این باشگاه بخوانم 
این کار رابکنم! 

Wo‏ که فقط طرفدار تیم ملی هستید از صعود 
به جام جهانی بگویید 

من بازی‌های تیم ملی رادنبال می کردم وخیلی 
خوشحال هستم که به جام جهانی رفتیم. اماهیجانی که 
برای جام جهانی ۸ وجود داشت امسال نبود. ان 
سال انرژی خاصی بود و حس و حال دیگری داشتیم. 

۲ بازی تیم ملی با کره جنوبی را کجا دید ید؟ 

درخان هب ازی رادیدم ووقتی صعودمان قطعی 
شد بالش را گاز گر فتم! نمی خواستم فریاد بزنم تا 
همسایه‌ها شاکی شوند! 

× شانس بالارفتن از گروه‌مان را چقدر 
می‌دانید؟ 

گروه‌سختی‌داریم.امیدوارم نتای ج قابل‌قبولی 
بگیریم. نمی توانم بگویم چقدر شانس داریم اما بازی 
جلوی مسی سخت است. کار مان خیلی سخت است 
اما با دعا خیلی از کارها شدنی می‌شود! 

il‏ طرفدار پر وپاقرص بارساهستید؟ 

صد در صد!من بار ساو مسی را خیلی دوست دارم. 
درال کلاسیکو با استر س زیادی Gib‏ رامی‌بینم.بارسا 
بهترین تیم است وحتی وقتی خیلی کار داشته باشم 
نتایج بازی‌ها را دنبال می کنم. 

× ]خرین فوتبالی که دیدید plas‏ بازی بوده؟ 

بازی تراکتور ومس رادیدم که گفتم چه حسی 
داشتم. این Gab‏ را نمی‌خواستم از دست بدهم. 

×بازی خارجی چطور ؟ 


oes لا‎ ee 3 هنری‎ 
1 1 ۳ 


اشنید یم قر اراست برای قهر مانی ترا کتورسازی 
در جام حذفی ترانه‌ای بخوانید؟ 

نه باباامن ‌ازاین کارهانمی کنم.البته خودم 
تر ک هستم 9 به شدت ناسیونالیست! اماصدای من 
عاشقانه و احساسی است و به همین خاطر از این کارها 

Lo‏ شنیدیم از طرفداران تراکتور هستید ؟ 

ab‏ من تراکتور را دوست دارم و به خاطر قهرمانی 
تا بازی راببینم. 

Ml‏ پس هیجان خاصی داشتید؟ 

تیم همشهری پدرم بازی داشت و من هم چون 
خودم تبریزی‌هستم دوست داشتم تراکتور دراین 
GIL‏ پیر وز شود. امامس تیم قویی بود. مس توانسته 

(دوست داشتی در جشن تبر یزی‌ها حضور 
داشته باشی ؟ 

al‏ خیلی دوست داشتم. من هر سال Am‏ ۴بار 
به تبریز می‌روم و می‌بینم که مردم چقدر این تیم را 
دوست دارند. متاسفانه ان روز در تبریز نبودم اما 
آذری زبان‌ها من را در شادی شان شریک بدانند. 

(دراین فصل بازی‌ه ای ترا کتور رادنبال 
کردید؟ 

زیادنه,چون‌در گیر کار بودم اماتونی(مربی تراکتور) 
راخیلی دوست دار م. به نظر من تونی مربی خوبی است و 
مردم تبریز هم خیلی دوستش دارند و حسابی محبوب 
است. تونی شخصیتی دوست داشتنی دارد. 

× پر سپولیسی هم که هستید ؟! 

ما در جشن ۰ ۵سالگی پرسپولیس برنامه 
اجرا کرد یدو گفتید خوشحال هستید کسانی که 
پوستر شان را در بچگی به د یوار اتاقتان زدید را از 
نزد یک می‌بینید. 

بله من در جشن ۰ ۵سالگی بنابه دعوت باشگاه 
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ادامه می‌دهم. 

بعد از یک سال و نیم اولین علاثم بهبود بروز کرد. 
یادم‌هست برای همه پرسنل آن مر کز شیرینی 
خریدم. یکی از پرستارها زد زیر گریه و به من گفت. 
هیچکس امیدی برایش باقی نمانده بود جز خود من!! 

مادرم تحسینم می کرد. بهم می گفت هر نقطه‌ای 
می‌تواند نقطه پایان باشد ولی جلوتر که بروی ممکن 
است پیروزی در انتظارت باشد واین انتخاب 
دوست 

پیر وزی مال من بود. درست بعد از چهار سال برای 
اولین بار از روی صندلی بلند شدم. رفتم به طرف در 
وماد رم را که پشت در بودشگفت زده کر دم... چهار 
سال تلاش مرابه جیزهایی رساند که باور کردنی نبود. 
زبان فرانسه یاد گرفتم. دو کتاب علمی تر جمه و چاپ 
کردم. کلی دوست جدید پیدا کر دم.اتاقم پر شد از 
OLS‏ و از همه مهمتر الگویی شدم برای خیلی‌ها... همه 
مریض‌های آن مر کز به بهبود سلامتی شان امیدوار 
شدند.بچه‌های فامیل و خواهر و برادر خودم مراالگوی 
خودشان قرار داده‌بودند ودر همه امور زند گی‌شان 
آدم‌های محکم و قوی شدند... و از همه مهم تر اینکه 
پدر و مادرم به من افتخار می کر دند. 

حالا یازده‌سال ازروزی که تصادف کردم می گذرد. 
یک دختر سه ساله دارم.دریک سایت مخابراتی 
مشغول به کارم. کار تر جمه رابه عنوان شغل دوم دارم 
ادامه‌می‌دهم.همسرم از اساتید دانشگاه‌است وبی‌هیچ 
شک وتر دید می توانم بگویم مر د بسیار خوشبختی 
هستم هر چند هنوز یک عصا کمک من می کند تا راه 
بروم اما من هنوز به راهم ادامه می‌دهم و به نقطه پایان 
نرسیده‌ام.مادرراست می گفت هر چه جلو تر می‌روم 
پیروزی به من نزدیکتر می‌شود. - 
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هر کس د کتریاداروی گیاهی به من توصیه‌می کرد 
می‌رفتم سراغش. سعی می کردم ماهیچه‌های بدنم 
تنبل نشوند. هفته‌ای یکی دوبار می رفتم استخر... حتی 
شب‌ها که همه می‌خوابیدند با صندلی چر خدارم توی 
خانه گشت می‌زدم تامهار تم در کنترل چرخ زیاد 
شود. 

در همان دوران به فکر کار افتادم. سربارسنگینی 
شده‌بودم. پدر ومادرم دو کارمند ساده‌بودندومن 
می‌فهمیدم چقدر برایشان سخت است که هزینه‌های 
در مان مرابدهند...بامهران دوست صمیمی‌ام کلی 
صحبت کردم وبالاخره به این نتیجه رسیدیم که قید 
کار مهندسی راباید بزنم و شاید ترجمه شغل مناسبی 
برای وضعیت فعلی من باشد. 

از بچگی زبان انگلیسی من خوب بود ولی هیچ وقت 
فکر نمی کردم با آن کار کنم... شروع کردم به ترجمه 
هی ele en‏ ار 
کارم‌نشد. گویا نثر فارسی‌ام hs‏ بد بود. ولی به این 
کار ادامه دادم.مهران‌هم که‌درسش راادامه داده‌بودو 
در دانشگاه‌رفت و آمد پیدا کر ده بود چند تادانشجوی 
تنبل پی دا کرد که متن‌های انگلیسی درسشان را 
نمی‌توانستند ترجمه کنند ومن‌اين کار رابرایشان با 
تنبل روز به روز به تعدادشان اضافه می‌شد. خواهرم 
کارهای تر جمه دوستانش را به من می‌داد... 

درآ مد زیادی نبود ولی حداقل می‌توانستم پول 
آژانس و فیزیوتراپی‌هايم را بدهم... 

درمان خیلی US‏ پیش می‌رفت. بعد از شش ماه 
د کتر بهم گفت فایده‌ای ندارد و بهتر است به زند گی با 
صندلی چرخدار عادت کنم. 

اواین حرف راب اکلی مقدمه جینی 9 پیچاندن 
واژه‌ها گفت ولی جواب من خیلی واضح بود: نه. من 
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کیانا نصرت‌زاده 


همسرم از اساتید دانشگاه 
است و بی‌هیج شک و تردید 
می‌توانم بگویم مرد بسیار 
خوشبختی هستم 


این تصادف SUSE‏ همه زند گی مرابه‌هم 
ریخت. تازه سه ماه بود که به طور آزمایشی در 
یک شر مارا کار می کردم از کارم حل 
راضی بود ند. مطمئن بودم استخدامم می کنند. اگر 
کارم ثابت می شد می توانستم به خواستگاری یکی از 
همکلاسی‌های سابقم در دانشگاه بروم و زندگی‌ام را 
سر و سامان بدهم. ولی یک روز وقتی داشتم از خیابان 
ردمی‌شدم پسر جوانی که تازه تصدیق گرفته بود 
نتوانست ماشینش راکنترل کند ومحکم به من زدو 
من از فاحیه فحاع دجار مشکل شدم... 

هم آن‌هفته اول فهمیدم یک نفر رابه جای‌من در 
شر کت مشغول به کار کر ده‌اند تا کارهالنگ نشود. 
هفته چهارم د کتر SLOT‏ راروی دستم ریخت و 
گفت شاید تا اخر عمرم نتوانم راه بروم. نمی‌دانم چند 
وقت بعدش خبردار شدم دختری را که در نظر داشتم 
شوهر کرده... دیگر برایم اهمیتی نداشت. زند گی‌ام 
وارونه شده‌بود و LL We‏ از اول شروع می کر دم... 
هفته‌ ای سه جلسه فیزیوتراپی. ماهی یک بار اسکن از 
مغز و نخاع, داروهایی که به روزی ۱۳و ۱۴ تارسیده 
بودوصندلی چرخ داری که چرخ زند گی‌ام رااز کار 
انداخته بود. 

اما من روحیه‌ام رااز دست نداده‌بودم. مادرم همه 
ا رابود ک ما امیش اراد .سای 
محکمی داشته باشیم. می گفت» مهمترین چیزی که 
می‌توانم به شمابدهم اعتماد به نفس و اراده است... 
برایش مهم نبود توی مدرسه چه نمرهای می گیریم یا 
در کارهایمان شکست می خوریم. هر وقت دوباره‌از جا 
بلند می‌شدیم انگار بهترین کار را برای شادی او انجام 
داده‌بودیم..هیچ وقت مادرم‌رانمی‌فهمیدم تااینکه 
این اتفاق برای من‌افتاد و فهمیدم چه سرمایه بز رگی 
به من داده است. 


زیادی‌دارد.مثلاً شماهمین شعار جدید زیست 
محیطی شهر داری راملاحظه بفر مایید:«هر شهر وند 
یک نهال». جالب نیست؟ خب جالب است دیگر. اگر 
نبود که‌اين قدر از سوی شهر وندان درخت دوست 
بااستقبال شدیداللحن مواجه نمی‌شد. به گونه‌ای که 
معاون خدمات شهری شهردار تهران از تداوم این 
طرح تاپایان اسفندماه خبر داد .خوش خبر باشی‌ای 
نسیم شمال/ که به مامی‌رسید زمان نهال! 

الان بیش از هر چیزی ما و بچه‌های ما نیاز به هوای 
پاک داریم. محیط زیست سبزی که | کسیژن ملت 
راتامین کند.حتما نباید کار به جاهای باریک بکشد 
که اکسیژن مارا کپسول‌های گنده | کسیژن تأمین 
کنند. آن هم به یک ماسک پلاستیکی بر روی دهن که 
سرویس می کند اعصاب آدم را حتی ما را!... آدمهای 
عاقل همیشه شعارشان این است که:«علاج واقعه قبل 
از وقوع باید کرد.» هر چند بوق‌های Sleds‏ وابسته 
به استکبار جهانی در راستای ترویج روحیه تنبلی و 
عقب ماند گی, در طول تاریخ چنین شایع کر ده‌باشند 
که«پیش از مر گ واویلا؟..» 

از نشاندن تا شکاندن: 


چنین فر مود روزی شاعری خوش: 
به دست خود درختی می‌نشانم 
کماکان این چنین باش و مگوهی: 
به دست خود درختی می‌شکانم! 
بسته پیشنیادی:از انجا که طرح کاشت درخت 


درروزهای آخرسال,بسیار پسندیده‌است؛مانیز نه‌تنها 
از شعار خوب«هر شهر وند یک نهال» استقبال می کنیم. 
AKL‏ این هم پاف رات هی گذاریم و ش_عاری در سطحی 
فراگیر تر و ملی و کشوری مطرح می کنیم:«هر ایرانی 
یک درخت».وبرای توسعه سطح زیر کشت.طر ح‌های 
دیگری هم داریم که یواشکی عرض می کنیم: 
(-درخت قسطی: نتررسید؛دریافت نهال از 
شهرداری رایگان است. منظور مااز درخت قسطی این 
است که چون همه مابالاخره در گیر اقساط مختلف 
هستیم؛لذااز هموطنان جان بخواهیم که به‌ازای هر 
قسطی که دار ند یک درخت بکارند. این شکلی» هم 
پو اکت مرق افتساط از خاطرسان تیرو Ops)‏ 
هميشه جلو چشممان است)؛ و هم این که به جز جنگل 
شمال, چند جنگل دیگرهم به مملکت اضافه می‌شود. 
۲-درخت چبرانی: مردم با خودشان عهد نمایند 


افزایش یابد:د ر حقیقت.باچشم بسته غیب گفتن است. 
انگار که مثلا خود جناب مدير ole‏ نمی دانند. نه خیر. 
خیلی هم خوب می دانند. نمی‌دانستند. نمی گفتند: 
«در این سالها با توجه به افزایش تدریجی که در شبکه 
مسافری داشتیم وسرمایه گذاری‌هایی که در بخش 
حمل ونقل انجام دادیم انتظار داشتیم تعداد مسافران 
افزایش یابد که متأسفانه این طور نشد.... شد؟ گفتیم 
که خود ایشان کاملا در جریانند. دریک کلام عرض 
می کنیم که باید کیفیت قطار ها چنان بالا بر ود که‌مردم 
از سرناچاری بلیت قطار نگیر ند. بلکه با شوق وذوق 
وافراین کار راانجام بدهند.انگار که می‌خواهند سوار 
کشتی تایتانیک شوند. 

۲-افزایش سرعت:فقط که نباید افزايش قیمت 
داشت.باارتقای‌امنیت ریل‌ه اوبالابردن کیفیت 
قطارهاء در جهت افزایش سرعت قطارها و کاستن از 
میزان توقف‌های بیش از حد نیز حرکت کنیم. حتماً 
می‌شود. اگرنمی شد که چندوقت پیش, مدیرعامل 
شر کت راه آهن از کاهش ۲ساعته زمان سفرباقطار به 
مشهد در نوروز امسال خبر نمی‌دادند. خب. هر روز را 
نوروز فرض کنیم و بر سرعت قطارها بیفزاييم. تحمل 


این چیزهاعادت دار د. بس که آلود گی صوتی داریم. 
ازشتر نقارخانه. پوست کلفت تر شده ایم. 

۳-آزادی بیشتر در قطار:تمهیداتی در نظر 
بگیریم که یک مقداری‌ارائه خدم ات وپذیرایی 
میس وط در داخل قطاره ا از آزادی عمل وانتخاب 
بیشتری برخوردار باشد. مهماندار قطار. فلا کس SE‏ 
راندهد بگوید:«تا نیم ساعت دیگه بخورید. چون میام 
ee‏ زوس کیره اشنا اکن سل تعورم ید 
زور در همین حد انتخابش با خود مسافر است!)یا 
مثلاً کل قطار بای د همان فیلمی رادر تلویزیون داخل 
کوپه ببینند که مسؤول قطار داخل ویدئو می گذارد؛ 
یا همه کوپه‌ها باید تابع همان در جه حرارتی باشند که 
مسوولان قطار در نظر می‌گیرند و داخل کوپه,پیچی 
برای شل و سفت کردن در جه هوا نباشد. مسافر فقط 
در حد باز کردن پنجره آن هم گاهی با پیج گوشتی 
مخصوص خودش که دست مهماندار است. ازادی 
عمل وانتخاب داشته باشد. منوی غذاهم ار از دونوع 
کوبیده. کمی بیشتر شود خالی از لطف وایجاد انگیزه 
نخواهد بود. از ما گفتن! 


هرایرانی یک درخت 

البته که شعار خوب.بد نیست. به خصوص اگر 
موجب یاد آوری چیزهای خوب بش ود و دردسرساز 
هم نشود. مثلاً فرض بفر مایید ما سابق بر gpl‏ شعاری 
داشتیم توپ که اذعان می‌داشت:«به امید روزی 
که هر ایرانی یک بیکان داشته باشدا!»خب در عمل 
نتیجه‌اش جی شد ؟ هیچی, همین شد که‌الا نه ملاحظه 
می‌کنید. گر چه کار از ملاحظه ومش‌اهده‌هم گذشته 
وبهلمس کردن انجامیده. ترافی ک و آلودگی هواتا 
حلقتان است. 

اما شعارخوب این جوری نیست. خوبی‌های 
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بسیاری از مر دم ترجیح می‌دهند که به عوض 
هواپیماسوار شدن و رفتن روی هواء یا سوار ماشین 
شدن ودل به جاده‌های دارای تصادفات سپردن, با 
قطار مسافرت کنند که حد وسط این دواست.حتی 
ام وش سانش مهرب پار وا 
قطار مانوس بود.اگر نبود که در باره آن نمی‌فر مود: 
«من قطاری ديدم که سیاست می‌برد /و چه خالی 
می‌رفت..». می‌فر مود؟( که احتمالاً برای رد گم 
کر دن خالی می‌رفته و در حقیقت. قطار پشت سری پر 
بو ده که سهراب خوش احساس. متو جه این کلک نشده 
است. به هرحال, سیاست است دیگر!) 

بگذریم که باز سر از تر کستان در نياوریم. به 
خصوص OWS‏ تر کستان‌هم لابد قطار دارد. این 


قطاری امروز. تشکر از مدیرعامل جدید شر کت 
قطار la‏ مس‌افری رجاء است که ر جاء واثق داریم 
در کار خود موفق باشند. ایشان چند وقت پیش در 
مصاحبهای اختصاصی با جریده‌وزین جام جم در 
نهایت شفافیت. در مو ر د قطارهای خود شان به ضرس 
قاطع گفته بودند که:«اگر از من بپر سید به سختی به 
قطارهایمان نمره قبولی می‌دهم.» 


القلب ما که کنارمان نشسته, ناخود آ گاه بر زبان آورد. 
منتهی نفهمیدیم که در خصوص کیفیت قطارهای‌مان 
گفت احسنت. یا که منظورش صداقت وشفافیت 
جناب مدیر عامل بود؟.. والله اعلم!) 

بسته پیشنهادی:از | نجا که در دوران مشق و 
دوسا شم زارد یکی از دل نگراتی‌های او شا 
کسب نمره قبولی ولو به ضرب تک ماده معروف - 
بوده‌است وهست:فلذ| کلهم اجمعین» نسبت به نمره 
قبولی از حساسیت بالا یی بر خور دار می‌باشیم وچون 
دوست داریم که قطارهای ما نیز نمره قبولی از ملت و 
مدیرعامل‌عزیز خود دریافت دارند؛در JLS‏ لطف و 
بزر گواری. عرایضی ارزنده و راهگشا رابه سمع و نظر 
مبا رک می‌رسانیم: 

۱-افزایش کیفیت:این که بخواهیم برای گرفتن 
نمره قبولی, سطح کیفی قطار ها و خدمات داخل آنها 
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خودجوش(و بلکه خود گوش!)» خودش گوش خودش 
رادرسته کنده است. 

اصل‌ماجرا:در جراید نوشته بودند که‌مصرف 
بالای‌سوخت. کمبود قطعات و سختی‌های سوار شدن 
وپیاده شسدن, ون‌ها را از چشم مسافران و رانند گان 
تاکسی انداخته است. کسانی که ون سوار حرفه‌ای 
هستند, یقیناً با این دو معضل اساسی همراه ون‌ها 
آشنایی دارند وحاضر ند شهادت دهند که‌راست 
می گوییم و نمی‌خواهیم توی سر مال بزنیم: 

۱-چانه زنی غیر سیاسی مسافران به هنگام سوار 
شدن, که چه کسی کجا بنشیند. چه کسی ردیف جلو 
وچه کسی ردیف‌های وسط 9 عقب بنشیند. چرا که 
اگر کسی خواسته باشد زودتر پیاده شود واز Lad‏ 
خدای نکرده در ردیف اخر نشسته باشد. باید موقع 
پیاده شدنش.جمیع مسافران ردیف‌های جلو پیادهو 
مجددا سوار شوند. 

۲-کوتاه‌بودن سقف ون‌ها باعث شده که مدام. 
راننده‌ه ای زحمتکش به مسافران عزیز بگویند که: 
«مواظب سرتان‌باشیدا»؛ والبته گاهی هم یک « 
لطفاً »ی در اولش می گذارند که خالی از لطف نباشد. 

بسته پیشنبادی:عده‌ای خورو عمومی ون راوارد 
کرده‌اند وحالا کاری است که شده باز هم زحمتش به 
گردن امثال ما می‌افتد که باید با راهکارهای خودمان, 
اقدام رفع‌مشکل ویاحداقل تقلیل آن‌نماییم.پس 
این بز ر گواری را در قالب ارائه چند پیشنهاد. از خود 
نشان می‌دهیم: 

-برداشتن صندلی:تمامی صندلی‌های داخل 
po Lavy‏ یک حر کت ضربتی,بردارند وبافرش و 
پشتی جایگزین کنند. طرح ژنر یک که فقط مختص 
pal‏ دارونیست. الانه اين ون‌ها هم نیاز به داروودرمان 
دارند تامشکلشان‌دست‌ازسر کچل plo‏ دارد.به 
عوض نشستن روی صندلی‌هایی CLAS‏ آدم.لای 
به‌لای آنها گیر می کند و کافی است کمی قد بلند 
باشی, تابافشار جمعیت و کمک آنهاء تمام cal‏ داخل 
صندلی جا شود. در حالی که اگر صندلی‌ها از بیخ کنده 
شود( لاعف پیه‌مقل کرش ون کرک clad‏ راجت و 
زیبا و جادار. می‌توانند داخل ون بنشینند و قشنگ 
تکیه دهند. تازه این حالت. صمیمیت بیشتری هم به 
دنبال می آورد. حتی سر زمستان می توانند کرسی هم 
بگذارند. وای خدای من......جقدر رمانتیک! 

۲-برداشتن سقف: چون سقف ون‌ها کوتاه است 
وعموم ملت با گردن کج سوار می‌شوند که این خیلی 
بد است. نمی‌شود از ملت خواست که با گردن کج وقد 
خمیده سوار شوند. و این طوری هم توجیه ادبی کنیم 
که:«بلندی از آن یافت کاو پست شد»؛] خر این مطلب 
چه ربطی به کوتاهی‌مادر وارد کردن‌این ون‌های 
مسأّله دار دارد؟....علی ای حال,دو کار می‌توانیم انجام 
دهیم.یاسقف ون رابرداریم.به جایش نایلون یا برزنت 
بزنيم:ياهم که فقط مسافران قد کوتاه‌راسوار کنیم. 
یک کسی دم در بایستد و سایز آنها را اندازه‌بگیرد. 
خب قطعا راه حل اول بهتر است. دومی باعث زحمت 
مردم می‌شود. 
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آدرس می پر سند باشند.حالا چند تاپيشنهادهم‌ما 
اضافه می‌کنیم: 

ا-اتصال برق: یک باطری داخل AS‏ گذاشته 
شود که یک برق‌نسبتاً ضعیف به دسته کیف وصل کند. 
درحدی که فقط طرف رابلر زاند وبترساند و فوقش 
پرتش کند. در دم اورانکشد. این طوری سارقان جرت 
نمی کنند به کیف اشخاص دست درازی کنند.البته 
الآن pol‏ آمد که می‌توانند از دستکش استفاده کنند! 

۲-تله گذاری:هر کس داخل جیب خودش یک 
تله موش بگذارد. چنان که تادست دزد داخل جیب 
شد. بیفتد توی تله و فریاد آخش به آسمان بلند شود. 
چنان که هیچ دزد گیری چنان آژیری نتواند کشید که 
عالم و آدم. مو بر تتشان سیخ گردد. 

۳-خرید اینترنتی: کم کم سازو کار سنتی 
خرید کردن از بازار باید تغییر کند و پیشرفته تر شود. 

یک مدلش همین خرید اینترنتی هست که در 

#9 مورد برخی کالاها و خدمات انجام می‌شود. این 
جوری, کاسبی دزدهای داخل خیابان کساد 
می‌شود. موتورشان را می‌فرروشند و 
همان راسرمایه یک کار 
شرافتمندانه می کنند. حالا 
ممکن است سرو کله 
سارقان اینترنتی در 
این فضای‌مجازی 
پیدا شود که خب پلیس 
فتاهست و حتماً یک فکرهایی خواهد کرد.بالاخره 
همه جادزد هست. در همین ستون‌ماهم‌هست؟ 
چطوری؟...ا گر به مطالبم آب ببندم. شک نکنید 
که دزدم! 


۱ ر ت‎ ۰ oo 
تاکسی‌های ون گوک!‎ 
ی ااگر هم وارد‎ AS آدم ی اچیزی‌واردنمی‎ 
می کند.درستش راوارد می کند. روی سخن باجمیع‎ 
وارد کنند گان عزیزی است که برای حل مشکلات‎ 
حمل ونقل مردم.ونه فقط گردش چرخ زندگی‎ 
خودشاناقدام به وارد کردن خودروهایی عمومی با‎ 
طرفیت بالا می کنند که تعداد افراد پیشتری در آن.‎ 
جاشوند. جادارد همینجا_ند يدهو نشناخته از همه‎ 
شان کمال تشکر را داشته باشم.‎ 
خودروهای عمومی. خاصیتش ان این است که‎ 
عموم مر دم به هنگام سوار شدن به انها؛,درحق‎ 
وارد کنن ده‌اش زیرلب یا حداقل توی دلشان»دعا‎ 
می کنند که الهی خدا خیر شان دهد با این خودرو وارد‎ 
کردنشان. یکی از این خودروه ای عمومی معر وف.‎ 
ماشین‌هایی به نام «ون» است که به نظر نگارنده.‎ 
نامش از نقاش معروف هلندی»«ون گو گ» گرفته‎ 
شده که احتمالاً به هنگام سوار شدن به این نوع ماشین:‎ 
یک گوشش کنده شده و معر وف تر شده است!منتهی‎ 
نه که شر کت سازنده‌اش نمی خواسته این قضیه لو‎ 
برود و توی سر مالش بخورد؛ همچین در سطح جهانی‎ 
جوانداخته که این نقاش پسادریافتگرش هیر به علت‎ 
مشکلات زند گی و قطع شدن یارانه اش, در یک اقدام‎ 


که هر olf‏ کار خبط و خطایی کردند که بعد آ پشیمان 
شدند وبه در گاه خدااستغفار کر دند؛بلافاصله یک 
درخت بکارند.به ازای‌هر گناه یک درخت. باور 
تبدیل به یک پار ک مشجر بادرخت‌های سربه فلک 
1 کشیده‌خواهد شد. چه شود!(د راین dive‏ مسوّولان 
هم می‌توانند درخت بکارند.) 

۳-درخت یارانه ای: هر کس که می خواهد پارانه 
یا سبد کالا بگیرد. همین فردا برود درخت بکارد. به 
شرطی Flas‏ مصلحت اقتصادی خود ملت اقتضاء 
کرد که یارانه عوامانه از بیخ قطع شود:ملت از جرح 
دلش برنداردمتقاباًاق دام به قطع آن‌درختان کند. 
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روزهای پایانی سال فقط سر ماو شماو 
کسبه محل شلوغ نیست. سارق‌های نامرد ۱ 
که کلانتری‌های هر محل. به شدت همه‌شان 
آنها عموماً کل تنشان می‌خارد! 

در این روزه اهرجا که بازار 
خریدعید شسلوغ باشد. احتمال حضور 
دزدهای کیف قاپ هم زیاد است واین هشداری 
است که پلیس به هموطنان عزیز می‌دهد. 
آدم باید مال خودش راسفت بچسبد که 
باعث ز حمت نیر وی انتظامی و دیگر ان نشود. 
خود نگارنده.یکبار مور د زور گیری شبانه واقع شد :وقتی 
به کلانتری مراجعه کرد.یکی ازمآموران دلسوز به وی 
گفت:«هر کس باید مواظب چیزهای خودش باشد.من 
خودم به خانم خودم سفارش می کنم که وقتی از منزل 
بیرون می رود پول زياد داخل کیفش نگذارد.» 

ازایشان تشکر کردم و گفتم که به نکته ظریفی اشاره 
کردید.سعی‌م ی کنم بدون‌پول برای‌خرید بر وم.بالاخره 
باید هر کاری کرد بلکه روی دزدها را کم کر د. چندبار 
که به کاهدان بزنند. دچار سر خوردگی و افسرد گی 
بردارن د.باور کنید بیکاری‌شرافت دار دبه‌این کار. 
شاعر گفته‌«دست به کاری‌زنم که غصه سر آید»؛نه 
آن که دست به کاری زنی که غصه در آید! 

هشدارپلیس:«رئی س پلیس آگاهی تهران 
می‌گوی د:سارقان معمولأحدود bY.‏ ۲۵سال 
دارند[عنایت به اصل جوانگرایی!] و با استفاده از 
موتورسیکلت. کی ف طعمه‌های خود رابه سر قت 
می‌بر ند.بیشتر دونفرهعمل‌می کنند.اما کیف‌قاپ‌های 
ماهری هم هستند که تک نفره کار می کنند[از تبعات 
عدم اعتماد به شریک!]....» به نقل از جراید 

بسته پیشنییادی:بهتر ین پيشنهادها راخود پلیس 
داده؛مثلا این که ش‌هر وندان».وجه زیادی به‌همراه 
نداشته باشند. رمز کارت بانکی خود را کنار کارت 
مراقب موتورسیکلت هاو خودروهای‌مشکوک که 


قبل از گلایه کردن بخوانید © 

دوقلوهای به هم چسبیده در سراسر 
دنیاهمواره‌زند گی مشقت‌باری‌دارند. آنها 
همواره تلاش می کنند مانندانسان‌های 
عادی‌به‌ز ند گی‌شان‌ادامه‌دهندواغلبآنها 
براثر ناهنجاری‌های ژنتیک به هم چسبیده 
به دنیا می آیند و اگر خوش‌شانس 
باشند و امکانش وجود داشته 
- _ 
آنها را از یکدیگر 
جداسازی می کنند . اما 


این جداسازی منجر به 
مرگ یکی يا هر دوی آن 
هامی‌شود و پذیرش OFF‏ 
اتفاقی برای‌اولیا درد ور است ومی‌بینیم که در مواردی از جداسازی فرزندان 
به‌هم چسبیده مخالفت می کنند. شاید دیدن این تصاویر هشداری باشد برای 
انسان‌هایی که اندامی سالم دارند. اما هر گز قدر سلامتی‌شان را نمی‌دانند. 


پیرمرد VA‏ ساله 
چینی که بازنشسته 
| در حرکتی 
تماشایی در پارک 
ols‏ در استان 
«شانگسی» دست به 
شیرین کاری زد وبا 
عملیات cle SI‏ 
دیگران‌رابه تعجب 
واداشت. یانگ VA‏ 
ساله‌یکی از پیر مر دهای 
ورزشکاری است که عضو باشگاه ور زشی بوده و می‌تواند با وجود داشتن سن زياد 
دست به کارهای عجیب وغریب بز ند. هم ان طوری که در تصویر می‌بینید او 


درحالی که‌بادست‌هایش به یک ستون آویزان شده پاهای خود رادر دوجهت 
مخالف به حر کت در آورده است. 


این‌قور باغه‌باهوش که‌در جنگل‌های آمازون 
زند گی می کند برای جلو گیری از خیس شدن در 
برابر بارش باران شدید از بر گها به عنوان چتر 
استفاده کر ده‌ویک عکاس اند ونزیایی‌عکس 
این رویداد راثبت کرده‌است. وی در این باره 
گفت:در منطقه جنگلی در هوای SL‏ در حال 
قدم زدن‌بودم. نا گهان متوجه قورباغه‌ ای شد م 
که برای جلو گیری از خیس شدن زیر باران‌های 
شدیدازب رگی کوچک کمک گرفته و آن را 
همچون چتری با دستانش بالای سرش قرار 
داده بود. از اینکه حیوانی چنین باهوش واکنشی 
در مقابل بارش باران از خود نشان داده بود. متعجب شدم به همین خاطر فور 
از این حیوان عکس گرفتم. 


کریم ملکی 


وقتی سک احساساتی شود 

باور نمی کنید 
اگر بشنوید که این 
سگ مهربان باحمل 
شیشه شیرهای 
بزغاله‌های بتیم 
یک مزرعهبه جای 
مادرشان از Last‏ 
مراقست می کند. 
پس حالا خوب به 
اسن اا 
کنید سگ مهربان 
درحالی کهدوشیشه 
شیر بزرگ مانند دو 
بال در کنار بدنش چسبانده به محل نگهداری بز غاله ها می‌رود و این حیوان‌های 
یتیم و کوچولوبادیدن آن به سمتش می‌دوند وسهمیه غذایی خود را می‌خورند. 
این سگ مهر بان طوری تربیت شده که موظف است سر ساعت مقر ر به 


بزغاله‌های یتیم و شناخته شده شیر بدهد.صاحب مزرعه آغاز شدن این ماجرای 
جالب رااین طور توضیح می‌دهد: این سگ در ples‏ گردش‌های روزانه همراه 
مابودوزمانی که ماپیش بزغاله‌های یتیم می‌رفتیم با مهر بانی خاص به آنها 
eee ane ey‏ ا ار رابرایشان پر کند 
بنابراین ما به فکر این ابتکار عمل افتادیم و تصمیم گرفتیم با این روش حیوانات 
رابه هم نزدیک‌تر کنیم. 


Hee 
جراحی یک‎ 
مرد انگلیسی‎ 
که غده‌ای در‎ 6 
مغزش داشت‎ 
به یک نقاش‎ 
ماهر تبدیل‎ 
شود.‎ 

این مرد 
۷ سله 
می‌گوید: پس 
ازعمل‌جراحی 
و برداشتن غده خوش خیم در هیپوفیز مغزم تصاویر مر موزی به مغزم الهام شد 
که آنها را همچون یک نقاش روی بوم نقاشی به تصویر کشیدم. وی در ادامه 
افز ود: ۶ ماه پیش هیچگونه مهارت هنری نداشتم امابرداشتن غده‌هیپوفیزم 
باعث شد که استعداد خلاقانه‌ای در وجودم پدید اید ونقاشی‌هایی راکه‌می کشم 
از نظر هنری مورد تحسین کارشناسان این هنر قرار گرفت. 

مایکل گفت:هنگامی که پس از جراحی از خواب بیدار شدم شروع به 
نقاشی کرده‌واز قابلیت خود بسیار تعجب کردم.مایکل می گوید: در رویاهای 
الهامبخش خود تونلی رنگارنگ را می‌بینم و سپس کار نقاشی راشر وع می کنم. 


در حرکتی باورنکردنی 
استخوان‌های ۴۰۰ 
ساله راهبه‌های 
گلیشای گاتویک ا 
سراسراروپارا که به 
جواهرات زیادی مزین | 
شده‌بود ند در کلکسیون 
خود جمع آوری کرد. | 
این عتيقه شناس 
استخوان‌های جواهر نشان رااز دخمه‌های کلیساهابیرون کشیدهودر کلکسیونش 
چهره‌هریک از اسکلت‌هاباجواهراتی چون طلاونقره وسنگ‌های قیمتی به 
بینند گان لبخند می‌زنند. به گزارش باستان‌شناسان, این اسکلت‌های عجیب به 
وسیله راهبان در کلیساهای مختلف مخفی شده‌بودند و قدمت بر خی از آنها به 
۰ سال پیش بازمی گردد. 

همچنین بر اساس تحقیقات خبر نگار ما تمامی این عتیقه‌ها به دستور واتیکان 
در سراسر LST‏ آتریش, سوئیس در کلیساها و موسسات مذهبی نصب شدهاند 
امادر قرن ۱٩‏ میلادی‌اين اسکلت‌ها دیگر افتخارات کهن خود رااز دست 
می‌دهند و بر اساس قوانین سختگرانه 5ا 21 ا 1 2 


وقتی تنبلی گریبان طبیعت را بگیرد 

شاید باور نکنید امااین عکس 
جزو عکس‌های عجیب he‏ 
وحش شناخته شده است و 
اینطور که پیداست قور باغه تنبل 
به‌هیچ عنوان قصد پایین آمدن | 
از پشت سوسک بیچاره را ندارد 
و گویی بابت‌این‌سواری گرفتن 
خیلی هم خوشحال به نظر می رسد TT‏ 
جنگل‌های باراتی است و غذ ای اصلی O I‏ 
ولی این قورباغه چشم قر مز راحت طلب از دیگر همنوعان خود زرنگ تر به نظر 
می‌رسد که ۱ کا 


فر ومند pcp‏ دم کسی است که خشم خویش نگه دار د 


اخلاطون 


بزرگترین رقابت پوشش 
بدن با زنبورهای عسل در کانادا 
بر گزار شد. در این مسابقه هر یک 
از رقباء کل چهره و بدن خودرابا | 
هزاران زنبور عسل می‌پوشانند تا | 
این که بتوانند پوشش بیشتری از 
زنبوررابر بدن خود تحمل 5 902 
برنده‌این رقابت محسوب شوند. 
دراین مسابقه هر حر کت اشتباه wie, ae‏ 

شر کت کننده می‌تواند به منزله خطر جدی و حمله صد ها زنبور به وی باشد و 
باعث مر گش شود.در این مسابقه بر ای gle‏ گیری از احتم ال حمله زنبورها و 
تجمع بهترشان روی بدن و صورت. شر کت کنند گان وازلین می‌مالند. سپس 
آب قند راروی آن می‌ریزند تازنبورهابهسمت شر کت کنند گان رفته وتجمع 


امغر ٩۲‏ فیس 


بیشتری داشته باشند. 


ابتکار بچه‌های میوه‌ای 


یک مرد چینی در 
شارت جات تن 
لباس میوه‌ای را برای 
حفاظت کودکان از 
کف ا رای gles‏ 
مردچینی که«سیناوی» 
نام دارد درفصل گرمابا 
الهام گر فتن از میوه‌های 
3b‏ , گرمابر کود OF‏ 
لای طراحی کرده که 
به واسطه آن کود SOW‏ 
خطر گر مازد گی مصون 
اجتماعی و اینترنت طر فداران فراوانی را به سوی خود جلب کرده است. 


ر کورد یک زن بیکار پولدار 

یک زن‌با ۳۶سانتی‌متر 
$ ناخن در فهرست عجیب‌ترین 
۴ زنان جهان قرار گرفت. این زن 
Lem‏ ۵۴ساله که «لورا» نام دارد 
او دریک گفتگ وی کوتاه‌به 


سس فس 


هزار ی وروبرای محافظت وطراحی ناخن هايم خرج کردهام وماهانه حدود 
۱۰۰ يورو برایم هزینه دارد و مدت ۲ سال است آنها را کوتاه نکر ده‌ام. «لورا» 
دارای‌چهار فر زند است وهر روز مدت ۰ ۴دقیقه به ناخن‌هایش می‌رسد. لورا 
در خصوص بر خورد شگفت‌انگیز سا کنان منطقه می گوید: هر بار که برای خرید 
بیرون می‌روم مردم ساعت‌ها مات و مبهوت به من می‌نگر ند. اما من همچنان 
تصمیم دارم ناخن‌هایم رابه ۵۰ سانتی‌متر برسانم. 


خرچنگ‌های ماند گار 


یک هنرمند خلاق تایوانی در 
چین از کالبد وپوست خرچنگ 
موتورهای جالبی‌درست می کند. 
خرچنگ‌های رنگارنگی که از 
گرانترین وپرطرفدارترین غذای 
دریایی در چین به شمار می‌روند 
GIL,‏ عمل این‌هنرمند جوان به 
اشکال مختلف درمی آیند. «هوانگ» 
این کلکسیون موتوره ای خر چنگی رادر چین به معرض نمایش گذاشته و 
طرفداران زیادی رابه سوی خود جلب کر ده است.او معتقد است خر چنگ 


موجودباارزشی است ونباید اجزایش به‌هدررود این‌موتر ها ۱۱ © 
خر چنگ ساخته می شوند و هیچ چیز د یگری غیر از آن.مورد استفاده این هنر مند 
قرار نمی گیر د. نکته جالب در این کلکسیون این است که تمامی این موتورها 
شماره پلا ک دارند واين هنر مندامیدوار است بتواند همه آنهاراباشماره‌های 


i 


ارزان‌ترین قیمت خریداری کنید. 

هنگام ورود به ده پیر مرد و پیرزنی توجه مارا 
به خود جلب کردند. آنها بیرون ده مشغول کندو کاو 
بودند. OT‏ هم لابه‌لای سنگ‌هایی که مشخص بود هیچ 
ارزشی ندارند. از راننده خواستم ماشین رامتوقف کند 
تابا آنها گفت‌وگو pS‏ 

پیرزن حداقل هفتاد سال داشست. از اومی پر سم 
اینجا چه می کند. می گوید: «اين سنگ‌ها؛ سنگ‌های 
ضایعات معدن هستند که‌هر چندوقت یک باراز 
طرف معدن برای ما آورده‌می‌شوند. ماهم هر روز به 
اینجا می آییم و بین آنها جست وجو می کنیم تا شاید از 
میانشان سنگی با ارزش برای فروش پیدا کنیم.» 

راهنمای ما توضیح می‌دهد که برخی مواقع 
سنگ‌های خوبی میان این ضایعات پیدامی‌شود. 
خانواده‌هایی از بین همین سنگ‌های ضایعاتی که 
هر وانت نیس‌انش پنج هزار تومان هم ارزش ندارد. 
توانسته‌اند ثروتی برای خود به دست بیاورند واز ده 
به شسهر کوچ کنند. راهنمای مااعتقاد داشت که سنگ 
pad‏ وزه سنگ با بر کتی است. 

از ده رد می‌شویم. چند مغازه فیروزه فروشی در 
میدان‌مر کزی‌ده که به آن‌میدان«منبع آب» می گفتند. 
به چشم می آمد. جای‌جای ده پر از سنگ‌های ضایعاتی 
فیروزه بود ومردمانی که بین آن سنگ‌ها دنبال روزی 
خود می گشتند. چند دقیقه‌ای از روستا که دور شدیم. 
به دروازه ورودی معدن رسیدیم. دروازه‌ای زیبا که ما 
رابه سمت کوه هدایت می کر د. 

اول ایمنی, بعد ورود 


علاقه ندارم جزییات دیالوگ‌های رد و بدل شده را 


می‌گویم که مدیر داخلی معدن از ما استقبال کرد. 
«سید اسماعیل افخمی». هفتاد سال دارد و بیش از 


جزو گرانقیمت‌ترین سنگ‌های تزیینی است و برخی‌ها 
ارزش ol‏ را با الماس یکی می‌دانند. 

در زبان انگلیسی به فیروزه«تر کوئیز» می گویند. 
تک ری کل ای Perce‏ ات که 
فیروزه ایران از طریق تر کیه به اروپاصادر می‌شد و 
تاسال‌هاارویایی‌هانمی‌دانستند که‌معادن‌فیر وزه 
درایران‌وجودداردو آن راسنگیازدیارترک 
می‌دانستند. معدن فیروزه نیشابور نیز به دلیل کیفیت 
بسیار عالی سنگ‌هایش شهرتی جهانی دارد و مقیاسی 
|است برای سنجش دیگر سنگ‌های فیر وزه‌ای که در 


فیر وزه در راه است 

ساعت هفت صبح به همراهی یکی از مسئولان 
معدن‌فیروزه.از نیش ابور سفر خود را آغاز کردیم 
نیشابورشهر کوچک و کم جمعیتی است.شهری که 
زمانی با ۱۵۰هزار نفر جمعیت. هشتمین شهر بز رگ 
جانا مر ار 
رامی‌توان بان قیاس کرد.امروزب | ۰ ۲۵ هزار نفر 
جمعیت. شهری کوچک و آرام است. چند دقيقه طول 
کشید تااز نیشابور خارج شدیم وبه سمت معدن 
sS‏ 
غرب نیشابور قرار دارد. طبیعت بکر و کوههای بلند 
]05 ا اس سای وه رت 
سپری شود. وارد جاده خاکی شدیم که یک سمتش 
به‌ده‌فیروزه‌سفلی وسمت دیگ رش به ده‌فیر وزه‌علیا 
راه‌داشت. راهی ده فیروزه We‏ شدیم که با عبور از آن 
باید به سمت معدن حر کت می کردیم. بايد متذ کر 
شوم که شماخواننده گرامی این فکر به سرتان نزند که 
برای گذران تعطیلات نوروزی از معدن بازدید کنید 
چون ورود به معدن برای افراد عادی ممنوع است. اما 
می‌توانید به ده فیروزه بر وید و بهترین سنگ‌هارابا 


تا پیش زاین سفراطلاعات من دربارهفیر وزه‌در 


کرارش 


—__ > 


پیشنهاد وسوسهانگیزی بود. اینکه برای تهیه 
گزارش به معد نی بر ویم که فقط اسمی از آن شنیده‌ایم. 
معدنی که هر کسی رابه ساد گی در آن راه نمی‌دهند. 
جایی که تابه حال هیچ خبرن_گاری پایش رادر آن 
نگذاشته وشاید در طول تا ریخ شصت ساله اش تنها 
سه بار عکاس تفننی به خود دیده. همین پیشنهاد ساده. 


انگیزه زیادی به من داد تا خود رابرای سفری کوتاه‌به 


سمت نیشابور آماده کنم. مجید شادمان نژاد به عنوان 
مسئول گر وه‌خبری‌این پیش نهاد راداد وباعث شد 
گزارشی برای شما تهیه شود که هیچ جای دیگر آن را 
نخوانده‌اید و شاید هر گز نخوانید. 

پیش به سوی نیشابور! 


«اگر می‌خواستم فقط به یک شسهر در جهان سفر 


کنم.شک ندارم که آن شهر, نیشابوراست. فکر می کنم 
رازهای‌همه‌عالم در همین شهر باشد.» «خور خه لوئیس 
بورخس».نویسنده شهیر آمریکایلاتین, بز ر گترین 
آرزویش قدم زدن در کوچه‌های‌نیشابور بود. آرزویی 
yt‏ ار 
گروه‌ماافتاد و ساعت iY‏ ۰ صبح یکی از روزهای سرد 
اواخر بهمن سال ۲٩.پایمان‏ راروی سکوی راه آهن 
ایستگاه نیشابور گذاشتیم. چند دقیقه بعد در هتل محل 
اقامتم ان بودیم وبه خواب عمیقی فرو رفتیم تابتوانیم 
در اولین فرصت راهی شهر فیروزه شویم. 


حد یک جمله بود: «سنگی زیبا و خوش رنگ و قیمتی» 
اماسفر به دل معادن فیروزه‌باعث شد تا بتوانم بااین 
سنگ گرانقیمت بیشتر آشناشوم. سنگی که در ایتالیا 


nf کے ا‎ eae 


گزارش: علی کیانی موحد 
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Cas Sie 


معدن فيرو زه ده‌سال است به اهالی 
واگذار شده اما یکی از اهالی حرفهای 


ALI هیچ خبرنگاریبد آن‎ Dyes 


تکان‌دهنده‌ای درباره آن زد 


OA‏ طلایات شم 


rie?‏ نذا 


ع_عکک سح س )80 آنجه در خلفت است. در درون شماست و هر آنجه درون شماست. در خلقت است 


آن مناطق بروند. به همین دلیل بوی گوگرد در معدن 


کار گران در حال استخراج فیروزه از آنها Bog‏ به نظر 
می‌ر سید که آمروز. روز خوبی است اما حرف‌های سید 
باعث شد نظرم عوض شسود:«شاید فکر کنید که‌اين 
همه فير وزه که در حال استخر اج باشد. ارزش فراوانی 
داشته باشند اما باید بگویم که بسیاری از این سنگ‌ها 
به درد نمی خورند. از هر یک تن فیر وزه‌ای که برداشت 
می‌شود. شاید تنها ۱۰ کیلوسنگ فیروزه به دست بياید 
که آن‌هم مدل‌های مختلفی دارد. برخی گران هستند 
و برخی دیگر خیلی ارزان.» 
در بشت شداد 

کار گران معدن به افسانه‌ای اعتقاد دارند و آن را 
باتاریخ پیوند زده‌اند. وقتی با آنها گرم گفت وگو شدم. 
از تاریخچه معدن برایم صحبت کر دند:«چون شداد 


۱ 


به اوج نیرومندی رسید. خویشتن را خداخواند وبر OT‏ 
شد خدای‌وار بهشتی بیافریند. از این روی به اقطار جهان 
فرستاد گانی گسیل داشت تاهمه‌ی زیبایی‌ها را گرد آورند 


او ساختن بهشت راهرچه به آیین‌تر آغاز کنند. چنین 
کردند. انان فیروزه‌رادر دل کوه‌های نیشابور BES‏ 
کردند واز ol‏ شاخهای در ختان بهشت رابیاراستند .» 

در tol‏ این افسانه هم می‌گویند که غاری به نام 
«غار شدادی» دراین معدن وجود دارد.بر اساس‌همین 
ادعاست که معتقدند این معدن.قدمتی هفت هزار 
ساله دارد! 


بقیه در صفحه ۷۶ 


جر yo HS ol‏ ان 


۵۹ ew ٩۳ منم‎ ۱ 


س . کے 


فیروزه نیشابور از دل سنگی بیرون می‌آید که از گدازه‌های متعلق به دوران سوم ایجاد شده. با 
عبور آب‌هاي سطحي در شكاف‌هاي این سنگ‌هاء تغییراتی در بافت و مواد تشکیل دهنده گدازه 
به وجود می‌آید و باعث تشکیل فیروزه می‌شود .فیروزه تغییر رنگ داده یا گه‌دارء کمتر از فیروزه 
آبی ارزش دارد حتی اگر در زیورآلات زیباتر به نظر برسد. 


گاو صندوقی با متراز ۷متر در ۷امتر تنها نقطه معدن بود که امکان بازدید از آن رانداشتیم. 


(elon اذاهالی بااجستجو در همین ضایعات به ثروت قراواتی رسیده اند.ضایعانی که در‎ oso 
جای روستا به چشم می آمد.‎ 


G‏ ۴سال است که در معدن کار می کند. او رئیس هیات 
مدیره‌شر کت تعاونی معدن | ست. چند قدم داخل 


نفر یک سهم به ارزش صد تومان خریده است.روستای 
فیروزه‌نزدیک به چهار صد نفر سکنه‌دارد که ۲۰ انفر آنها 
در بخش‌های مختلف معدن مشغول به فعالیت هستند. 

به محل کار کا رگران نزدیک می‌شویم .پس‌از 
بالارفتن از جند نرده‌دست سازوترسناک .به محلی 
رسیدیم که چند کار گر حضور دارند ومشغول 
استخراج هستند. «رجبعلی ناظری» نزدیک به ۲سال 
است که در معدن کار می کند. 
هستم.از یک سو در معدن سهام دارم و از سوی دیگر 
حتوق ماهانهام تاش صد هزار تومان است ساعت 
روزهای کوچه بازار هم موضوع سؤال بعدی من است. 
راستی :سبد کالا به شسمارسیدها ست ؟«نه برسد کنا 
CS ye es all‏ 
البته شنیده‌ام که قرار است در مرحله دوم به ما هم 
سبد کالابدهند.» درباره‌سبد کالااين نکته جالب بود 
که نه به روستاییان تعلق گر فته ونه به ما که در شهر 
FH)‏ می‌کنیم. 

از صحبت های ر جبعلی متوجه شدم که چند گروه 
در معدن مشغول به فعالیت هستند. او جزو گروهی 
است که فیر وزه‌راپیدا می کنند. ساعت کاری‌اين گروه 
که تمام شود. گروه‌دیگری می آید با کاری پر خطر! آنها 
گر وه‌دینامیت هستند.افرادی که نقاط از پیش تعیین 


۱ معدن نگذاشته بودم که متوجه شدم کلاه ایمنی به 


| چه کار می‌آید. سرم به شدت به سقف معدن بر خورد 
کرد.سقف آنقدر کوتاه بود که‌در تمام مسیر مجبور 
بودم دولا دولا حرکت کنم. به اقای افخمی اعتراض 
می کنم که چر اسقف اینجا رااینقدر کوتاه‌ساخته‌اند. 
«به دلیل اینکه ایمنی بیشتری داشته باشد.بالاترین 
ایمنی در این است که سقف معدن کوتاه‌باشد تاخطر 
ریزش هم کم شود.» 
واگذاری معدن به اهالی 

مسیر طولانی راباید طی می کر دیم تابه جایی بر سیم 
که کار گران مشغول کار هستند. همین موضوع باعث 
شد تااطلاعات بیشتری از ذهن سید بیرون بکشیم. 
جالب‌ترین نکته این بود که معدن یک دهه است که 
توسط خوداهالی روستااداره‌می‌شود: «نز دیک به یازده 
سال پیش زمان دولت آقای خاتمی بود که تصمیم 
گرفته شد تامعدن به اهالی وا گذارشود. پیش از Ol‏ 
معدن جند سال به جند نفر اجاره‌داده شده بود که به 
علت نابلدی کار معدن دچار مشکل شده بود و آنها 
اعتقاد داشتند معدن دیگر سنگی برای استخر اج ندارد! 
dy‏ همین دلیل دولت تصمیم گرفت معدن رابه مدت 
۵ سال به خود اهالی واگذار US‏ و به این تر تیب بود 
که ما تمام کار رابه دست گرفتیم.» 

سیستم اداره معدن هم جالب است. تعاونی تشکیل 
شده‌است و تمام اهالی روستادر ان عضو شده‌اند وهر 


شده رابادینامیت منفجر می کنند تافر دای آن روز 
رجبعلی ودوستانش برای استخراج سنگ‌ها به سراغ 


معدن با ذخیره تقریبی ٩‏ هزار تن و ظرفیت تولید سالانه ۱٩‏ تنء یکی از الطاف پروردگار به این 
سرزمین است. 


ورزشی 3 
طبر رزیل در Ul all‏ 
فر ند ار صنعت نت آیا دار سم 
yee 4‏ 
الگانس مشکی نمره سیاسی بدون تیم محافظت در 
خیابان‌های تهران تر دد می MS‏ و پر چم زرد وسبزنصب شده روی ماشین‌نشان 
می دهد حامل عالی تر ین مقام از دولت بر زیل»ساکن در تهران اسست. سانتیاگوایر ازابال مور ائو؛ 


اوسفیر فوتبالی ترین کشور دنیاست در تهران. سفیر بر زیل میزبان جام جهانی اماچهر هاش نشان 
می دهد اصلاً اهل بازی کردن فوتبال نیست وبا خنده می گوید:«بر زیلی هستم اماچون فوتبال 


فرهاد عشوندی -غزال زیاری 
عکس: امیر پورمند 


نیازش از قبل وجود داشته و همه اینها حالانه تنهادر 
خدمت جام Ske‏ خواهند بود. بلکه برای زند گی 


مردم‌والبته رویدادهای‌دیگری از جمله المپیک 
۶ م ورد استفاده‌قرار خواهند گرفت. از همه 
مهمتر همه به برزیل می آیند و پیشرفت‌های کشور 
مارا در خدمات عمومی می‌پینند . 

WE‏ تیم ملی ایران هم برای شر کت در جام 
جهانی به برزیل سفر خواهد کر دو طبق بر آوردهای 
انجام شده احتما لا حدود ۳۰۰۰ ایرانی برای 
تماشای بازی‌ها به برزیل سفر خواهند کرد. دراین 
میان سفارت برزیل مثل پل ميان دو کشور است. 
شمابرای مردمی که می‌خواهند برای ple‏ جهانی 
از ایران به برزیل سفر کنند.چه توصیه‌ای دار يد و 
چه تمهیداتی برای آنها اند يشیده شده؟ 

Beale,‏ امار س heels‏ خضورایراشان در 
برزیل هستیم. می‌دانیم که فوتبال درایران. عشق 
را ررور دنل راد مقال کرو 
جنوبی که به صعود ایران به جام جهانی منجر شد.من 
ایران بودم و ديدم که در خیابان ولی pac‏ چه جشن و 
پایکوبی ای بر پابود. حتی خود من هم به شدت 
ET‏ 
ميان آنهابروم وجشن 
می‌دهد که فوتبال 
/ براع راجا 
مهم Sal‏ 9 
مردم ol!‏ 
دوست داشتند 
که تیمشان به جام 
جهانی برود. ماهم 
منتظرشان هستیم.سفارت 
برزیل درتهران امادهسرویس دادن سریع صدور 
ویزابرای سفر ایرانی‌ها به برزیل برای جام جهانی 
است. ما اطلاعاتی در مورد شهر cla‏ میز بان ر قابتها 
و شهرهای میزبان بازیهای ایران آماده کرده‌ايم و 
تصور می کنیم که بعد از انجام قرعه کشی و مشخص 
شدن شهرهای‌میزبان باز یهای ایران.افر اد زیادی 
در خواست ویزا کنند. قبل از انجام قرعه کشی مطلع 
شده‌بودیم که تیم ملی Ol pl‏ درس‌ائوپائولو تمرین 
خواهد کرد واین شهر مبداورود کاروان ایرآن به 
برزیل خواهد بود. می دانم که سرمربی تیم ملی ایران 
اخیراً به برزیل سفر کرده تا شرایط رابرای تیمش 
بررسی کند. 

با توجه به چالش‌های اخیر (ماجرای دیپلمات 


ورزشی دنیاست. 

که زینه‌های زیادی برای آماده سازی برزیل 
برای جام جهانی انجام شده ومردم مشکلات 
زیادی‌بااین هزینه‌های‌سرسام آور داشته‌اند. 
فیفاهم انتقادات زیادی کرده وحتی‌افرادی‌مثل 
رومار یو هم جزو منتقدان بودند. فکر می کنید که 
کسب این میزبانی در مقابل این انتقادات ارزشش 
راداشته؟ 

این انتقادات رادرک می کنم. شاید بهتر باشد که 
درچند بخش جواب سوال شمارا بدهم. برزیل برای 
میزبانی ple‏ جهانی سر مایه گذاری زیادی انجام داده 
و برای |ماده‌سازی برای این میزبانی حدود ۱۱ هزار 
میلیون دلار هزینه کرده.البته اين هزینه فقط از سوی 
دولت بر زیل‌انجام نشده وبخشی از آن‌هم 
سرمایه گذاری‌های خصوصی 
بوده. این مبالغ فقط برای 
ایت انستادیوم‌ها 
هزینه نشده. بخشی 
از این مبالغ با 
سرمایه گذاری 
باشگاه‌ها صرف 
له فا Rela eel,‏ 
تمرینی‌مان را آماده کنیم. 
خیلی از این پول‌ه ااز خزانه 
دولت نبوده و با این هزینه کشورمن 
توانسته‌است خیلی از امکانات عمومی رابهسازی کند. 
ناو OF‏ حمل و نقل شسهری وبین شهری»اتوبوس‌هاء 
متروهاء فرودگاه‌ها وبندرهادوباره سازی شده و برای 
کی ار ی 
جام جهانی پرداختیم. هزینه سنگینی بوده ولی در 
واقع به نحوی سر مایه گذاری بلند مدت در صنعت 
Shar‏ ی یر زنل ہے ایم ایی آمارعاک اراق 
ا راین‌هزینههادر تلی د ناخالص‌ملی 
مامیلیارده ادلار بوده یعنی ما خیلی زود وبعداز 
این تورنمنت می‌توانیم بخش عمده‌ای از هزینه‌هارا 
بر گر دانیم و تازه توانستیم LS‏ از امکانات عمومی 
رابرای‌مردممان نوسازی کنیم. این سرمایه گذاری 
بز ر گی بود برای تهیه تدا ر کات و تاسیساتی است که 


بلد نبودم سفیر شدم و pol‏ وز پیش شما هستم...» 


ل(سی و دو تیم به جام جهانی برزیل رسیده‌اند 
وایران ماهم یکی از این تیمهاست. بر زیل میزبان 
است و قطعا هیجان زیادی برای این میزبانی در 
برزیل وجوددارد. 

مابرزیلی‌ها از اینکه میز بانی جام جهانی رابرعهده 
داریم بسیار خوشحاليم. در عین حال از اینکه ایران 
به‌جام جهانی رسیده‌هم واقعاً خوشحاليم. فوتبال 
در برزیل با عشق وهیجان خاصی دنبال می‌شده و 
می‌شود log‏ واقعاً شاد هستیم که میزبانی این رقابتها 
راداریم.طبیعتا برزیل از دهه ۱۹۵۰ میزبانی‌های 
زیادی داشته ولی این اولین Sob‏ است که میز بان جام 
جهانی بااحضور ۲۲ تیم هستیم. مردم برزیل با هیجان 
زیادی منتظر استقبال از میهمانان و شروع جام جهانی 
هستند. فوتبال عشق ملی در بر ژیل است 

لاد ر ذهن مااین طور جاافتاده که همه بر ز پلی‌ها 
فوتبالیست هستند. چه شد که شماسفیر شد ید؟ 

من‌هیچ وقت بازیکن خوبی نبودم. ولی حق 
باشماست. در برزیل همه فوتبال بازی می کنند 
وفوتبال عشق مر دم است وورزشی است که همه 
مردم به آن علاقه زیادی دارند و بازیکنان برزیلی 
زیادی در خارج از این کشور بازی می کنند ودر ایران 
هم چند بازیکن برزیلی داریم.از جمله نیلسون دروازه 
بان پرسپولیس. راستش فکر می کنم سفیر شدم چون 
بازیکن خوبی نبودم! . _ 

در زمان حضور آقای داسیلوادر قدرت» 
برزیل ۲ میزبانی مهم گرفت. یکی میزبانی جام 
جهانی ۲۰۱۴ و دیگری هم المپیک ۲۰۱۶ 
ریودوژانیرو.هدف چه‌بود؟ آیامیزبانی جام جهانی 
را گرفتید که قهرمان شوید؟ 

برزیل ۵بار قهرمان دنیا شده و تلاش می کند تا 
دوباره قهرمان شود. شادی و هیجان زیادی داریم 
تادوباره‌قهر مان دنیا شویم. آن‌هم در مهمترین 
ورزشگاهدنیا که ورزشگاه‌مارا کانااست وبازی 
فین‌ال‌در آن‌ب گزارمی‌ شود امیدواریم که یکی از 
دوفینالیست ماراکاناماباشیم. به هر حال فوتبال 
بامردم ماعجین شده‌است.مابرای نشان دادن 
توانایی‌های‌مان ورزش راانتخاب کر p22‏ برای همین 
دولت مابه دنبال بر گزاری‌این دوهمایش بز رگ 


hoy 
۳۵۹۹ ارو‎ Ml ۶۰ 
وتات‎ 
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ل کن. دگذار هر چه می خو ee OB‏ 
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وتو رو ز9 
استقلال؟ 

تازه شروع به تماشای فوتبال ایران کردم ولی 
خوشحالم. به نظر م هر دوتیم تیم های خوبی هستند. 
من‌طرف دار صنعت نفت dol‏ هستم که‌پیراهن 
برزیل را می‌پوشد . 

در سال ۱۹۹۶ اقتصاد برزیل شروع بدی 
داشت ولی در کمتراز + ۲"سال چه اتفاقی رخ داد 
که برزیل به سرعت وارد بازار تجارت جهانی 
شدوسرعت پیشرفت خوبی داشت و به استقلال 
اقتصادی رسید. چطور توانستید این قدر سریع این 
بحران را پشت سر بگذارید؟ 

برزیل در ۰ ۲ سال اخیر تغییر ات اقتصادی زیادی 
داشت و توانست اقتصادش را تقویت US‏ و توانستیم 
بهبود بخشیدیم وتوانستیم بهتر از خیلی کشورهای 
دیگ بر بحران اقتصادی‌مان غلبه کنیم.ولی برزیل 
هم سختی‌های زیادی کشیده؛ سختی‌هایی که شاید 
کشورهای دیگر با آن مواجه‌نشده‌باشند. برزیل 
صادرات زیادی دارد و رشد برزیل امسال کمتر از 
سال بوده‌ولی مادر کمال آ رامش در حال عبور از 


در مورد د پپلماسی عمومی برزیل 
صحبت کنیم. می‌توان گفت که پیراهن 
تیم ملی برزیل‌نماداین کشور است 
وورزش کمک زیادی در سیاست 
برزیل دارد. مثلاً وقتی چهره‌های مهم 
سیاسی, به دیدار خانم د یلما می روند 
رئیس‌جمهوربرزیل پیراهن بازیکنان 


أ مشهوررابه آنهاهدیه‌می‌دهدواین 


مهمترین هد یه ممکن برای آنهاست 

ازاین بابت خوشحالیم که‌لباس‌های تیم ملی 
مااین طور است ومثل کارت ویزیت برای ماست. 
مردم باهیجان از لباس تیم ملی ماوهر Ls pode‏ 
با آن است استقبال می کنند. خوشحاليم که تیم ملی 
برزیل در خیلی کشورها مثل تیم دوم برای مردم OT‏ 
کشورهاست وبعد از تیم ملی آن کشور, دومین تیم 
محب وب است.از جمله در ایران که مردم خیلی از 
برزیلی‌ها خوششان می آید 

کابرنامه دولت برزیل برای دعوت از 
سیاستمداران و حضور روسای جمهور در باز یهای 
جام جهانی چیست؟ آیا آقای روحانی برای حضور 
دراین رقابتها دعوت خواهد شد؟ 

هنوزنمی‌دانیم که دعوت مقامات سیاسی بر ای جام 
جهانی به چه تر تیبی باشد و آیارئیس‌جمهورهادوست 
داشته باشند بیایند یانه. از برنامه دقیق خبر ندارم و 
اطلاع خاصی ندارم.ولی این مسئله را در روزهای پیش 
روبررسی می کنم. خودم که خیلی دوست دارم این 
اتفاق بیفتد و آقای روحانی یکی از مهمانان افتتاحیه جام 
جهانی برزیل یابازی‌های ایران در کشورمن‌باشند. 
Jo‏ دوست دارم که اين اتفاق بیفتد. برزیلی‌ها هیجان 
زیادی به خاطر انتخاب sll‏ روحانی و شرایط جدید 
در دولت ایران دارند و US‏ خوشحالند. 


AD E mY 
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کم است وهمه تلاش می کنند تاشناخت‌ها افزایش 
یابد. امیدواریم که جام جهانی فرصت خوبی بر ای 
شناخت ایرانی‌ها از برزیل در سفر به برزیل‌ودیدن‌این 
کشور باشد. آمار توریست‌هایایرانی‌ای که به برزیل 
ee‏ 
طولانی است که در oti!‏ بهتر خواهد شد 

ما درایر آن استانی داریم به نام خوزستان و 
در خوزستان شهری به نام آبادان دار یم. در ابادان 
تیمی به نام صنعت نفت هست 14S‏ گر به ورزشگاه 
این تیم بروید. پرچم‌های برزیل را می‌بینید.چیزی 
درباره این تیم شنیدید ؟ 

بله. شنیدم که می گویند این os‏ برزیل ایران 
است.لباس صنعت نفت شبیه لباس تیم ملی برزیل 
است. من درابتدا این تیم رانمی‌شناختم ولی به من‌اين 
را گفتند. فکر کنم که این تیم الان در لیگ بر تر Ol pl‏ 
نیست.درست است ؟ من هنوز این تیم راندیده‌ام 
ولی دوست دارم این تیم راببینم. امید وارم که آنها 


هر چه زود تر به لیگ برتر بر گردند تابرزیل‌هم در 
لیگ بر تر شسماتیم داشته باشد ومن هم به تماشای 
بازی‌هایش بروم ! 

Dt‏ آبه باشگاه استقلال رفته وبا آقای فتح 
الله زاده دیدار کرده‌اید. از سوی دیگر هم نیلسون 
دروازه برزیلی در پیرسپولیس حضور دارد. قکر 
می کنید که این تعاملات ورزشی می‌تواند افزایش 
یابد؟ ما یک بار ب تیم ملی برزیل در ابوظبی بازی 
کردیم ولی‌هنوز شاهد حضوری تیمی از برزیل 
درایران‌نبوده‌ایم.مردم‌ایران‌عاشق دیدن 
چهره‌ه ای برز یلی در ایران هستند؛حتی اگر تیم 
پیشکسوتان برزیل باشد 


ماخیلی دوست داریم که تیم ملی بر زیل ياتیم‌های 
برزیلی به ایران بیایند. چندی پیش شاهد مصاف 
پرسپولیس با میلان بودیم و باید دید که آیااین شانس 
ار ای ای 
تیمی برزیلی درایران بازی کر ده باشد. 

×شما pb‏ فدار کدام تیم هستید؟ پرسپولیس یا 


ایرانی و قصه تفاوت فرهنگی) به نظر می‌رسید که 
روابط ایرآن و برزیل‌هم فر ازونشیب‌هایی داشته و 
شاید حالا جذابیت قبل را نداشته باشد 

شاید در نظر عموم کمتر دیده شود ولی دو کشور 
برزیل وایران رابطه‌قوی وخوبی‌دارند. آنچه اخیر أ 
جالشی در رسانه‌هاایجاد کر د. در موارددیپلماتیک. 
خیلی سریع حل شد. از نظر دولت ومردم ما آن 
موضوع فرام وش شده...برزیلی‌ها وملت برزیل 
کنجکاوی زیادی برای شناخت فرهنگ ol pl‏ دارند 
وامیدواریم که زودتر این بازی‌ها شروع شده‌وایران 
در برزیل بازی کند. 

× زنظر ادبیات. ورزش: دییلماسی. ایا 
میان برزیل وایران‌می‌توان به اشتراک فرهنگی 
رسید؟ 

خیلی سخت است که بتوانیم شباهت‌های میان 
دوفره نگ راپی دا کنیم.درایران فرهنگ غنی و 
قدیمی«پرسیا» راداریم ولی برزیل کشور جوانی 
ار یر ل 
اروپایی است و نمی‌توان زیاد دو کشور را از نظر 
فرهنگی باهم مقایسه کر د.اماماعلاقه زیادی 
داریم تادرزمینه‌های فرهنگی باایران ۵ 
ارتباط har slo‏ کتاب‌های شعر 
شاعران مهم ایرانی به زبان پر تغالی ( که 
دربرزیل صحبت می‌شود) تر جمه شده ‏ 
وفیلم‌های‌ایر انی زیادی رادیدهو مسیر 
زیادی‌برای رشد در این زمینه‌هست. 
دیده‌ایم که ایرانی‌ها هم تمایل زیادی به 
برزیل ومسائل فرهنگی برزیل دارند. باید 
در ماه‌های آتی ببینیم که آیا می‌توان ارتباطات 
رابهبود بخشید یا خیر. درهر صورت جام جهانی 
زمان مهمی برای بهبود این روابط است 

yo‏ سال‌های گذشته برزیل سعی کرده به 
عنوان کشوری دوست در کنار ایران‌باشد.برای 
مثال درمورد مسائل هسته‌ای ایران همراه با دولت 
تر 4S‏ پیشقدم شده بود. این روابط در چه سطحی 
است LT‏ هنوز در سطح بالایی دنبال می شود؟ 

روابط همچنان سطح خوبی دارد.ماامسال درز مینه 
تجارت سال سختی داشتیم و ارتباطات تجاری‌مان 
کمتر شده‌ولی تجارت کلی ایران هم کاهش داشته. 
برزیل تولیدات کشاورزی متعد دی از جمله شکر: 
گوشت. سویاو ذرت به ایران می فروشد. فکر می کنیم 
که این | ر تباطات جای رشد بیشتری دارد.به دنبال 
تقویت این روابط دوسویه هستیم. از نظر سیاسی هم 
ار تباط برزیل ol pla‏ جای رشد زیادی دارد. در سال 
آینده باید ببینیم که چطور خواهد بود. 

#(پاتول و کوتیلو یکی از سرشناس‌ترین 
نویسنده‌ها در تمام ایران است. می‌توان به افزایش 
این تعاملات ادبی امید داشت؟ 

کمتر کتاب‌های برزیلی به زبان فار سی تر جمه 
901 کمتر نویسنده‌های بر زیلی در ایران شناخته 
شده‌هستند. کمتر هم کتابهای زبان فارسی به زبان 
پر تغالی تر جمه شده. شناخت میان بر زیل وایر ان‌هنوز 


می کر دند وعلاوه‌بر این.هميشه دوسه نفری که اغلب 
پیرزن یا پیرمرد بودند در حال نیایش نشسته بودند. 
در نهایت تصمیم گرفتم آخر شب‌ها که هم رفت و 
ای را ار 
استفاده از نور تلفن همراهم به سراغ این مکان‌ها بروم 
pals‏ از خوراکی‌های آنجا استفاده کنم وهم جای 
خواب مناسبی داشته باشم. به این تر تیب شب‌ها سیر 
می خوردم و می‌نوشیدم و برای چند وعده‌در روز 
بعد هم غذای ذخیرهبرمی‌داشتم. تادم صبح خیلی 
راحت همان جامی خوابید م و هنوزهواروشن‌نشده. 
آن مکان‌هاراتر ک می کر دم. یکی دوشب گذشت و 
از شب سوم به بعد دیدم به شکلی غیر عادی جلوی 
همان معابدی که من از غذاهای آنهامی‌خوردم. شلوغ 
شده‌بود ومردم با کمک پلیس توی صف ایستاده 
بودند ورآهبی با قیافه‌ای‌حق به جانب و مغروردستی 
به سر وروی آنها می کشید و آنها هم بسته به بضاعت 
وتوان خود پولی در صندوقی که جلوی راهب بود با 
رضایت و خوشحالی می‌انداختند. من متحیر و ناامید 
از این معبد به آن معبد می‌رفتم.بالاخره نا گزیر شدم 
خوشبختانه آنجا روزها هم خلوت بود و جلوی معابد 
که‌اکثر | از Wb‏ 9 نقره ساخته شده بودند. خوراکی و 
وید های برع مار ک دار کا را مارا 
نکشید که همان قضیه هم بر ای معابد بالای شهر تکر ار 
شد. دیگر خودم‌هم کنجکاوشدم وبه‌میان جمعیت 
رفتم وباهمان هفتاد. هشتاد درصد زبان ژاپنی یی که 
می‌دانستم.متوجه شدم پیرزنی که خانه‌اش روبروی 
اراک 
«دیشب از دندان درد خوابم نمی‌برد. آمدم جلوی 
پنجره که دیدم نوری سبزو آبی وارد معبد شد ومثل 
ستاره‌ای که در دریا افتاده باشد بالا و یایین رفت و بعد 
از چند دور که چرخید ناپدید شد.رفتم پایین دید م 
هدایایی که تقدیم کرده بودم پذیرفته شده. اول فکر 
کردم خیالاتی شده‌ام اما امشب هم دوباره‌همین کار 
تکرار شد و حالا دیگر اصلاً دندان درد ندارم!» 
پیرزن‌های سرحال و پولدارهم با حالتی شگفت زده 
سرشان راتکان می‌دادند و به گر یه می‌افتادند واشک 
می‌ریختند. پیرزنی که سعی می کرد دیگران را متوجه 
ایمان از دست رفته‌شان کند گفت: «فکر کنم روح 
خدای آن از چیزی ناراحت Ke ply‏ چیزی خیلی 
شاد شدهاند!» 
پیرمردی 5 بالباس خواب از 
خان هاش Og pw‏ آمده‌بود.به آرامی 
گفت: «نه خانم محترم. صد در صد از 
nye,‏ ار را ها 
و بیزارند. همه شب تا صبح مشغول 
عیش ونوش‌اند وروزها خمار و 
خوا بآلود به زور سر کار می‌روند؛ 
وقتصی‌هم در خانه هستند یا بالفن 
دستی بازی می کنند یا با کامپیوتر!» 
از آنهاجداش دم وبه چند محفل 
دیگرهم سرک کشیدم.مردم دو 


دوره هشتم 


زیر نظر: علی‌اصغر شیرزادی 


مسابقه بزرگ داستان‌نویسی 


محمد آزادی-تهران 


«محمد آزادی» نویسندةنا مآشنا وب رخوردار از نوعی هستی‌شناسی مستقل و oll‏ برانگیز, در متن با زآفر ینی 
رها وآزاد واقعیت.این بار هم داستان ی گیرا و مان دگار حول مضمون و موضوعی بکر و تازه نوشته است. «محمد 
آزادی» -یکی از نویسن دگان ب رتر دور ششم این مسابقه -کماکان با چ رخش در جهان داستانی خاص خود وبا 
تکیه بر تجربه‌های غنی عینی وذهنی‌اش «فانوس‌ها روی در یای تار یک» رانوشته است.این داستان در شکل و 
ساختاری متناسب با محتوا ی آن, مفهوم و معنایی عمیق را در ذهن مخاطب و خواننده بیدار می‌سازد. 


ناگزیر باید با بلیت خودتان ب WIS‏ سرخورده و 
مستاصل مانده بودم. تنها راه چاره رادر این یافتم که 
این سه هفته باقی مانده را بی پول در تو کیو بمانم ومثل 
claps!‏ بی‌خانمان زندگی کنم. یک روز رابدون اب 
وغذاسپری کردم وشب رامانند هزاران کارتن خواب 
شهرتو کیو در گوشهای‌به صبح رساندم.اما روز بعد 
تشنگی و گرسنگی امانم را برید. نه روی گدایی داشتم 
ونه‌جرآت دزدی.همانط ور که ناتوان و درمانده‌در 
خیابانها پرسه می‌زدم متوجه شدم مردم در جلوی 
معابد و مجسمة خدایان خودشان که در گوشه‌ای از 
پیاده‌رو یا خیابان از سنگ و چوب و در ole‏ انسان یا 
حیوان ساخته بودند. غذا و ميو هو نوشیدنی می گذارند و 
کار گران شهرداری آنهاراجمع آوری می کنند وباخود 
می‌برند.به خودم گفتم چه‌بهتر که از این خوراکی‌ها 
ونوشیدنی‌هااستفاده کنم تاهم خودم راسیر کنم و 
هم زحمت کار گران شسهرداری را کم کنم و از طرفی 
روزه | نقدر خیابان‌ها وحتی کوچه پس کوچه‌های 
تو کیو شلوغ بود که هر گاه به این معابد نزدیک 
می‌شدم عده‌ای‌از روی کنجکاوی و یا فضولی مرانگاه 


علاقه من به کشورژاین‌از آنجا آغاز شد که 
تلویزیون در دهه‌های شصت و هفتاد. جند ین سریال 
وفیلم سینمایی دیدنی و جذاب ژاپنی را پخش کرد 
وبعد هم بارفتن صدها کار گر ایرانی به این کشور و 
شنیدن تعر یف‌های آنها از پیشرفت صنعت و فرهنگ 
وسنن ژاپنی, به فکر سفر به ژاپن افتادم. یک فرهنگ 
ژاپنی-فارسی خریدم و تقریبا پنجاه-شصت درصد 
از واژه‌های لازم ژاپنی ob‏ گرفتم. می‌شنیدم که ژاپن 
یک کش ور صنعتی و پیشر فته است وسطح ز ند گی در 
آن بسیار بالاست ودر کل, کشور آنها کشور گرانی 
است متلا صاحب خانه شدن در شهر تو کیو برای هر 
ژاپنی یک آرزوست وبرای اینکه راحت زند گی کنند 
باید تمام اعضای خانواده کار LES‏ ودر امد خوبی 
داشته باشند. بااین وجود من که به چند کشور اسیای 
شرقی‌ مسافرت کرده‌بودم وباهزار دلار تایک ماه 
درآن کشورهامان ده‌بودم. فکر کردم‌درنهایت با 
سه هزار دلار می‌توانم دست کم یک ماه‌رادر ان 
سرزمین بگذارنم.بالاخره سه هزار دلار فراهم کردم 
و ویزای توریستی گرفتم و به ژاپن رفتم. غافل از اینکه 
سه هزار دلار حتی برای یک هفته اقامت در ژاپن هم 
کافی نیست.مثلاً کرایه تاکسی از فر ود گاه تامر کز 
شهر تو کیو صد دلار برایم آب خورد و اقامت در 
ارزانترین هتل هم شبی صد و بیست دلار 
بود. روزهای اول سرمست از بر آورده 
شدن آرزویم: بی حساب و کتاب پولهایم 
راخرج می کردم و حتی به گدایان شسهر 
تو کیو نیز چند «ین» می‌دادم. سر 
حساب که آمدم دیدم دیگر پولی 
برایم باقی نمانده در حالیکه فقط یک 
هفته از اقامتم در تو کیو گذشته بود. 
از pb‏ فی بلیت یک ماهه گر فته بودم 
ey‏ اه 
تاریخ بر گشت به دفتر هواپیمایی 
مراجعه کردم در جوابم گفتند تا 
یک ماه دیگر پروازها پر است و شما 
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وتو رو زلل9 

فانوسی‌شناور در دریای تاریک و غفلت زده‌زند گی 
معنوی مردم ژاپن بوده که بار دیگر ذهن ودل مردم 
رابه نو معنویت روشن کرده‌است.ماباید شرمنده 
باشیم که یک بیگانه ناخواسته و از روی ناچاری عملی 
راانجام داده که ما رااز خواب غغلت پیدار کرده است. 
اینک روح خدایان در دل شماومادمیده‌شده‌وطبق 
باورو سنت مااگر مایل باشید می‌توانید برای هميشه 
ور ار مار ات وراه ی دا 
شمااستفاده کنند. در غیر این صورت اگر خواسته 
دیگری دار ید بفر مایید...» 

من که در ابتدا فکر می کردم بابت کار زشتی که 
انجام داده‌ام می‌خواهند مرا اعدام کنند و نیاز به تأیید 
این راهب داشته‌اند. با صحبت‌های Ol‏ پیر خر دمند 
روحیه از دست رفته‌ام را بازیافتم و گفتم: 

«نه جناب راهب. همین که به این ساد گی از گناه 
وجرم من گذشتید از شما خیلی ممنونم فقط اگر برای 
شمامقدوراست مقداری پول به عنوان قرض به من 
بدهید تادر این فرصت Sb‏ مانده‌بتوانم چند شهر 
دیگر ژاپن راهم ببینم واگر نه همین مقدار که خرج‌هتل 
وغذایم فراهم شود تاتاریخ بر گشتم برسد برایم کافی 
است و در اولین فرصت پول شمارا بر می گر دانم...» 

راهب لبخندی پرمهر زد و گفت: 

«اجرای دستور میهمان عزیزمان را واجب 
می‌دانیم!» 

بعدراهب پی را زروی زمین بلند شد و تعظیم 
کوتاهی کرد ومراتنها گذاشست.بعد از دقایقی رئیس 
پلیس و دو مأمور لباس شخصی مرا به یک هتل درجه 
یک بر دند و روز بعد یک نفر تمام خر ج و مخارج کامل 
اقامت یک ماهه مرادر ژاپن به دستم داد ویک بلیت 
ب رگشت درجه یک هم دراختیارم گذاشت وبعداز 
این که در کمال آسایش وخوشی تمام شهرهای بز رگ 
مهم وارد قسمت «فر ست کلاس » هواپیما شدم و تا 
رسیدن به تهران چندین بار مسافر تم رادر ذهن مرور 
کردم و با پلک‌های نیمه باز به رازهای پوشیده زند گی 


é y ۴ ۴ ۲ ۳‏ 
معرفی برن دگان 


مسابقه بزرک داستان‌نویسی_دوره هشتم 
نویسن دگان‌برتر وب رگزیده دوره‌هشتم مسابقه 
بز رگ داستان‌نویسی در فر ود ین سال نومعرفی | 
خواهند شد 


داوری برای انتخاب درخشان تر ین وبهترین 
داستان‌های چاپ شد ه در هشتمین د وره «مسابقه 
بز رگ‌داستان‌نویسی»اطلاعات هفتگی به مرحله 
پایانی رسیده‌است. اسامی سه نو یسنده ب رتر و سه 
نویسنده شایسته تحسین اين دوره از مسابقه در 


فروردین ۱۳۹۳ اعلام خواهد شد. 
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برای‌مصاحبهبامن آمدند. آن جابود که فهمیدم 
ژاين اولین کشوری است در Los‏ که در برنامة خاص 
رایخ مر ی و یر رس ریس 
باانهامصاحبه می کند و چهره‌هایشان رابدون 
شسطرنجی کردن آشکارا در تلویزیون نشان می‌دهد. 
وقتی خبر نگار بالحن تمسخر آمیز و تحقیر کننده از من 
پرسید:«مگر در فروشگاه کیسه‌ی پلاستیکی وجود 
کات کد ااا رادر زیر پیراهن خودتان 
پنهان کردید؟!» من‌هم که دیگر آب از سرم گذشته 
بود خیلی خونسرد.با لحن طعنه | میز جواب دادم: 
«می‌خواستم به جای خوردن از معابد از فروشگاه‌ها 
بخورم و چون می خواستم اجن‌ اس زیادی ببرم. فکر 
کردم شاید کیسه پلاستیک‌های‌اين فرروشگاه مر غوب 
نباشد و پاره شوند!» 

رئیس پلیس که پشت دوربین مصاحبه را کنترل 
وهدایت می کرد متوجه منظور من شد و وسط 
MNES‏ 

«منظور تان چیست؟ پس دزدی از معابد کار شما 
بوده؟» 

پاسخ دادم: 

«منظورم را خودتان خیلی روشن فهمیده‌اید!» 

رئیس پلیس که یکباره خشمگین شده‌بود. خطاب 
به گر وه خبر نگاران و فیلمبرداران گفت: 

«مصاحبه راقطع کنید این مورد قابل پخش از 
تلویزی ون‌نیست وباید مقامات بالات ر رادر = Ob‏ 
اعتراف و ادعای این متهم قرار دهم!» 

یک شب رادر بازداشتگاه پلی س تو کیو ماندم. 
فردای آن روز رئیس پلیس با دو مأمور لباس شخصی 
و یک راهب پیر که از طرز رفتار دیگران با او مشخص 
بودفرد مهم وبسیار محترم وبا نفوذی است. به 
بازداشتگاه آمدند اماوقتی در بازداشتگاه باز شد فقط 
راهب داخل شد و بقیه فوری مارا تنها گذاشتند. من به 
احترام راهب که در لباس یکپارچه نارنجی و صورتی 
روحانی:قیافه‌ای احترام برانگیز داشست از روی زمین 
بلند شدم. اما پیر مرد راهب با تبسم و تعظیم به آرامی 
دست روی‌شانه‌هایم گذاشت وهمزمان‌باهم روی 
زمین نشستیم. راهب بعد از سکوتی چند ثانیه‌ای, در 
حالی که سعی می کرد مستقیم به چهره من نگاه‌نکند. 
از من پر سید: OLS L Ty‏ مرا می‌فهمی ؟٩»‏ 

گفتم: Shy‏ منظور Ob‏ زبان ژاپنی است. تاحد لازم 
می‌فهمم.» 

راهب لبخندزدوسرش راازروی‌رضایت و 
خوشحالی سه بار به سمت سینه‌اش پایین و بالا برد و 
گفت: «من راهب «سامایوشی» هستم.» 

خجلت زده‌وشرمسارسرم راپایین انداختم و 
تته پته OLS‏ گفتم: 

«از کاری که در معابد شما کردم واقعا pa lie‏ 
ونمی‌دانم چط ور از شماو ملت ژاپن عذ رخواهی 
کنم...» 

راهب پیر با مهربانی دست مرا گرفت و گفت: 

«نه پسرم,عذ ر خواهی لازم نیست !از پر توروشنایی 
کار شماست که‌اتفاق بزرگی افتاده است!چراغ شما 


دسته شده بودند.عده‌ای که تعدادشان کمتر بود 
می گفتند این کار یک حقه وفریبکاری است که شخصی 
بانیت خاص انجام می‌ دهد و حتی مثالی می آوردند 
ازیک شارلاتان که‌درسال ۹۵۱ ۱باروشن کردن 
شمع جلو معبدها مر دم راسر کیسه کر ده‌بود. عده‌ای 
دیگر از جمعیت که اکثریت راتشکیل می‌دادند.بر 
این باور بودند که خدایان بار دیگر به آنها روی خوش 
نشان داده‌اند وبا پذیرفتن هدایا و نذری‌های آنها به 
اموالشان‌بر کت خواهند بخشید. از دردسری کهاز 
روی ناچاری وناآگاهی درست کرده بودم کمی به 
کارتن خواب‌های تو کیوحتی اگر از گرسنگی بمیرند 
به‌این‌هدایاوخیرات نزدیک هم نمی‌شوند و گر نه 
دام کر دای ود NaS‏ بر عداهاو 
نوش یدنی ها صرف نظر کند؟ لین افکار دیگر کارم 
راتکرار نکردم وحتی یک شب وروز راهم گرسنه 
گذران دم.ام اروزبه روزوشب به شب جلوی‌این 
داز عم رم وهی ار انوا عذاهای 
متنوع و میوه‌های تازه و اشتهابر انگیز روی هم انباشته 
می‌شد...شبها کابوس‌های وحشتنا کی می‌دیدم. یک 
شب در خواب‌دیدم که روز نامه پر تیراژ«شب‌های 
تو کی و» عکس مرادر صفحه اول چاپ کرده‌وزیر OT‏ 
باحروف درشت فار سی!نوشته بود:«اين است شیاد 
شب‌های تو کیوا!» 

این کابوس‌هامرابه این نتیجه رساند که‌دزدی‌بهتر 
است از این که با اعتقادات مردم بازی کنم مخصوصاً 
حالا که از عواقب کار خود آ گاه شده‌بودم. بنابراین 
برای سیر کردن شکم خودم به یک فر وشگاه‌رفتم که 
بز رگ و پرمشتری بود. مقداری مواد خورا کی که دم 
دست بود بر داشتم و زیر پیراهنم پنهان کردم. خیلی 
راحت و خونسرد قصد عبور از در خروجی راداشتم 
که‌ناگهان درهابسته شدو آژیر هشدار فروشگاه‌به 
صدادر آمد. لحظاتی بعد جوانی قد بلند و شیک پوش 
از طبقه بالای فروشگاه پایین آمد و خیلی موّدبانه به من 
تعظیم کرد وبا لبخند صندوق پر داخت رانشان داد و 
کی ےا رای کال | 
که خریداری کرده‌اید بپردازید...» خودم رابه کوچه 
علی چپ زد م ودست‌های el JE‏ رانشان دادم و گفتم: 
«من که خریدی نکرده‌ام!» 

جوان موّدب دوباره تعظیمی کرد و به طبقه بالا 
رف وی دریگ ۰ وه توا رای دات ےک 
آن دو بدون هیچ خشونتی دوبازوی مرا گر فتند وبه 
طبقه بالا ب ردند. بعد من رادر بر ابر صفحه‌یی بز رگ 
نشاندند که تمام فروشگاه و خیابان‌های اطر اف در 
ان دیده‌می‌شد. اینجا بود که فهمیدم حداقل بیست 
دوربین ۰1.۷ )فروشگاه راتحت نظر دارند وسه 
دوربین از سه جهت مختلف از کار من فیلمبرداری 
کرده‌اند. یکی از مأمورین خورا کیهارااز زیر پیراهن‌من 
بیرون کشید و گفت:«شمابه اتهام دزدی از فر وشگاه 
بازداشت هستید.» 

من هم با این همه مدار ک چاره‌ای جز قبول اتهام 
دزدی نداشتم. دقایقی بعد از یک شبکه تلویزیونی 


می‌گیرند.مدیرهای ماهم می‌تر سند. مدیرهای‌ما 
مدیرهای صنعتی و دولتی‌اند. 

می گویند خداداد ذاتا آدم جاه‌طلبی نیست. 
این در فوتبالش هم بود.می رود آلمان یک فصل 
دو فصل می‌ماند ولی بر می گر دد. در مربیگری هم 
همین است.جاه طلب نیست Udo ky‏ آن تمر کز را 
می‌دانند. از Kap‏ یاد گرفتم قانع باشم یعنی هر چیزی 
رابه‌هر طریقی دوست ندارم بدست بیاورم.الان خیلی 
از فوتبالیست‌هایمان که شاید شهر تی هم ندار ند. از 
همان‌مقداررشهرتی که دارند در زدوبند ها استفاده 
می کنند و کار می کنند. کار اقتصادی هم می کنند. ولی 
اصلا اهل کار اقتصادی‌نیستم.یعنی حاضر نیستم بر وم 
Gale‏ کسی سرم رابیندازم پایین برایم یک SIE‏ 


انجام بدهد. هر کسی یک شخصیتی دارد. برای خود 
من بارها دوستان زنگ زدند که قرار بگذاریم بافلانی 
برای فلان تیم یک تیم پولداری هم هست. برویم 
جلویش بنشینیم. من می گویم کاری به آن ندارم. 
اگر مدیر باشگاه‌من را می‌خواهد. زنگ می‌زند ومن 
می‌روم. برای همین می گویم تلفن در فوتبال امروز 
ایران خیلی کار می کند. با تلفن می‌شود زنگ زد خیلی 
کارها کرد ولی تلفن من همچین چیزهایی نمی گیرد. 
اصلاً آنتش خراب می‌شود! OM‏ چیزی که شمامی گویی 
من خودم هم قبول دارم. آدم جاه طلبی زیاد نیستم» 
ولی اینکه نخواهم پیشرفت کنم, اینطوری نیست. 
کار مربیگری راخیلی دوست دارم ولی نه به هر 
حالت و قیمتی. اینکه تحت هر شرایطی بخواهم برنده 
باشم.اصلاً نمی توانم.الان هم کاری ندارددر لیگ 
یک می‌توانم ابومسلم رامثل آب خوردن نگه دارم. 
خیلی‌ها رامی‌شناسم که با ۱۰ میلیون. ۱۵ میلیون 
برایمان بازی رادر می آورند. 

(عده‌ای می گویند چون علیه کی روش صحبت 
می‌کنید. با او بد هستید؟ 

علیه ایش ان حرف نمی‌زنم. من فوتبالی صحبت 


می شود گفت فوتبال بی‌ستاره‌ای داریم. تیم ملی ما 
بی‌ستاره است. مربی چگونه می توانست این همه 
ستاره را JUS‏ هم نگه دارد؟ 

فوتبال اصلاً عوض شده فوتبالیست‌های ما 
آن موقع دوست داشتند ستاره باشند و می‌شد ند. 
احمدرضاعابد زاده رایادم هست روزی سه جلسه 
تمرین‌می کر د؛تمرین‌سخت.علی‌دایی درسخت‌ترین 
شرایط تمرین وبازی‌می کر د؛باسر شکسته و بخیه 
زده‌وروده‌پاره. یا کریم باقری در بد ترین شرایط 
تمرین می کرد.اصل آدم تمرین کردن‌های اینهارا 
می دید لذت می‌بر د.الان فوتبالیست‌های مانه تمرین 
می کنند ونه ا ترات با عد ای که هم اتاق بودم. 
مثل کریم. مثل cle‏ ساعت یاز ده شب می‌خوابیدیم. 
الان فوتبالیست‌های ماساعت سه صح تازه یادشان 
می آید قلیون بکشند. حالا بعد از ساعت سه چه اتفاقی 
می‌افتد معلوم نیست. به همین دلیل هم خودشان 


ورزشی 


سس سس ص۳۳ 


از ماجرای معرفی‌تان به آقای پروین 
درخصوص دعوت به تسم ملسی شروع کنیم 
موافقید؟ 

دعوتم کرد ومن هم رفتم. فکر کنم می‌خواستند 
به جام ملت‌های ٩۲‏ ژاپن بروند. ان زمان نه علی دایی 
جزء دعوت شده‌های تیم ملی بود ونه کریم باقری. 
از نسلی که می‌شناسم. وقتی من دعوت شدم همه 
شان قدیمی بودند. اولین جلسه که رفتم تمرین, وقتی 
چشمم افتاد به بازیکن‌های تیم ملی: واقعیتش وحشت 
کردم.سختم بود. ٩۹‏ اسالم بودولی بازیکن‌هایی که 
دیدم؛ فرشاد پیوس, صمد مرفاوی. مجتبی کر مانی: 
اصغر pte‏ روستاو tudor‏ شاه محمدی بودند. Urol‏ 
بازی به من نمی رسید. خودم هم می‌دانستم. یعنی 


متولد اول تیر ۰ ۱۳۵ روستای چشمه| یلخ یا ز توابع فر یمان د راستان خراسان رضوی است. 
دودختر ویک پسر دارد. دختر بز رگش فاطمه ۶ ۱ ساله ودخت رکوچکش معصومه,نزد یک سه 
سال وپسرش‌|میرحسین هشت سال دارد صحبتاز غزال تیزپای فوتبا لآسیاست.خداداد 
عزیزی د رگفت وگویی مفصل وخواندنی.حرفهایی رابه زبا نآو ر د ه که تابه حال جای د یگری 


نمی‌خواهند ستاره باشند. جمع کردن‌این همه ستاره 
هم برای مربی‌ها همیشه سخت بود. ولی وقتی وارد 
بازی می شد ند این ستاره‌ها خودشان بازی می کردند. 
خودشان بازی را جمع می کر دند. 

ل(بد ون شک یکی از محبوب تر ین و بهترین 
بازیکن ان دوسهدهه اخیر ما هستید اما چرابعد 
از فوتبال در دوران مربیگری تیم های اصلی را 
نگرفتید؟ 

مدیران باشگاه‌ها که به محبوبیت یافنی بودن 
یک مریی تیم نمی دهند. قبلاً هم مثال زدم. یک سینی 
هست که یک عده‌در آن هستند. همه در این دوری 
جانمی گیرند. یک عد ه‌بیرون‌این گودند ویک عده 
دراین هستند. از این طرف سینی می‌روند آن سمت و 
یک سال سهتاتیم گر فته سه تاچهارصد میلیون؛از 
سه تایش هم دوتایش افتاده است. این معلوم می‌شود 
فوتبال ماالان دلالی است یعنی اعتقاد دارم تا دلالی از 
فوتبال‌ما(رمشه کن که نمی‌شود) تا کم نشود. فوتبال 
ماروز ورو زگارش همین است.الان بازیکن‌های 


شانس برای ر قابت نداشستم. در خط هافبکمان, خدا 
رحمت US‏ سیر وس قایقر ان بود. مهد ی فنونی زاده. 
سید مهدی ابطحی ومجید نامج ومطلق بودند.در 
خط دفاع جواد زرینچه بود. مجتبی محرمی و حسن 
زاده بود. محمد پنجعلی بود. Urol‏ تیم عجیب وغریبی 
بود.اولین GIL‏ که علی پروین من رابازی داد. دیدار 
برابر کامرون بود که تازه از جام جهانی بر گشته بود؛ 
بعد جام جهانی ۰ دقبقه ۰رفتم داخل که بيست 
دقیقه‌ای بازی کردم. ان تیم آنقدر خوب بود که اصلا 
شرایطی بر ای بازی کر دن نداشتم.بازی دوم هم مقابل 
eae‏ ا ا ee‏ 
بازی کردم واتفاق خوب هم بازی نکر دم. بعد از آن 
رفتم پیش علی پروین, گفتم آقااینجا هم برایم زود 
است وهم سنم کم است.به من گفت صبر کن بر ويم 
کویت. اگر قرار است خطت بزنیم. آ نجا خط می‌زنیم. 
که گفتم نه علی آقاتصمیمم را گر فتم چون تیم قوی 
است وبازیکناش قوی هستند.می‌روم.هر وقت بهتر 
شدم.اگر دوست داشتید دعوتم کنید که دیگر علی 
آقا قبول کرد ورفتم. 

[آن موقع ستاره زیاد داشتیم بر خلاف الان که 
Fw ۶۳‏ ارو YOU‏ 
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ورثیو رو زلل9 
می‌زد. ندیده بود همچین چیزی. آن هم استادیومی 
که پر شده LY‏ ۸ هزار نفرش ایرانی بودند. ایرانی‌های 
مقیم آمریکابودند. هر شهری می‌رفتم بازی می کردم. 
مثلاًرفتم‌واشنگتن, انجاهم‌ایرانی زیاد دارد.رفتم 
آنجاء بعد بازی دیدم یک خیمه خیلی گنده‌ای پشست 
دروازده‌دارند چون زمین‌هایشاآن | کثر | زمین‌های 
فوتبال آمریکایی است. دیدم یک چیز گنده‌ای دار ند 
می‌زنند. بعد بازی هم دیدم مدیر باشگاه آمد و گفت 
نیم ساعت میهمانایرانی‌ها هستی,نفر ی هفت دلار: 
ده دلار بلیط فر وخته بودند. یک عالمه ایرانی. یک 
مقدار غذواينها گذاشته بودند. مدام دنبال این چیزها 


بر را رای کا 
خاطر احساسات شان می | مدند. خلاصه اینکه سطح 
کیفیت فوتبالشان پایین بود. 
شما گفتید خیلی کار اقتصادی نمی کنید.اما 
خیلی معر وف بود که برج‌های‌مالزی وایران‌خودرو 
مشهد مال خداداد است؟ 
اتفاقاً به این دلیل است که می گویم کار اقتصادی 
نمی کنم. سال ۷۷ آن موقع حدود ۰ میلیون تومان 
از المان آوردم ایران. آن موقع هنوز آلمان داشتم 
بازی می کر دم. مال یکی از قسط Gla‏ قرار دادم بود. 
خلاصه روی حرف بابام ون نمی‌توانیم حرف بزنیم. 
هرچه می گوی د وحی منزل است برای ما گفتیم 
بحثم ان این بود که ملک واملاک بگیریم. آن‌موقع 
بهترین خانه‌های مشهد ۲۰ میلیون تومان بود که 
الان سر به فلک کشیده. داداشم هم رفته بودند سه 
تاخانه دیده‌بودند بغل هم سه تا ۰ متری.جای 
خوب مشهد مثلا سه تا ۲۰میلیون مثلا قيمت‌هایشان 
این بود.نمی‌دانم چه شد بابام گفت نه یک کار خانه 
بزنیم که یک عده‌بروند سر کار خانواده شان نان 
بخورند. خلاصه از طریق OI pl‏ خودرو در مشهد یک 
کانال Ga‏ که ۱ ۵ درصد یک کرای راا 
کردیم: کارخان ه‌ای که قطعاتش در ایران تولید 
نمی شد. قطعات خودرو؛ یک سری قطعاتی بود عایق. 
برای پشت موتور که صدای موتور می آمد داخل, 
ای و ار 
GLa gle‏ مگنتیش اصلاً نب ود واز خارج ایران وارد 
می کر دند. ما داداش‌مان شراکتی رفتند کره و ماشین 
آلاتش راخریدند وهمه کارهایش را کردیم واین 
لطفا ورق بزنید 
٩۲ oi‏ ,فلت مک FO‏ 
aes‏ توا ی سس 


خسته شدم از بیرون ایران بازی کردن. پنج شش 
سال در آلمان زند گی کردم که خیلی سخت بود. 

(چون می گویند همان نظم ناپذ یری خداداد 
خیلی اذ ینش کرد. 

نه به هیچ وجه. در تمام سالیانی که در ایران بازی 
کردم همه آنهایی که مرامی‌شناسند می‌دانند که از 
همه منظم ترم در زندگی. امکان ندارد سر قرارهایم 
دیر بروم؛بااهر کس که قرار داشته باشم. امکان ندارد 
بیشتر از ۵دقیقه هم منتظرش باشم؛ چه بخواهد وزير 
باشد وچه آدم معمولی. کسی که برای قرارش ارزش 
dsb‏ ار 
بروی.این رااتفاقآدر آلمان‌یاد گرفتم. 


سالیانی که پاس بودم.همین دورانی که i‏ ۳1 


مربیگری می OW pF‏ خیلی از مربیان. 
همین ابومسلم از آقای حنطه همیشه 
ایراد می گیرم. می گویم سر مربی یک تیم 
بايد نیم ساعت. چهل و پنج دقیقه زود تر 
بروددرزمین.به خاطر نظمش.چیزی 
که همیشه یاد گرفتم و = همیشه داشتم نظم 
بوده‌است.اتفاقاباان اصلاً مشکل‌نداشتم. 
درا رس کے کرد کا ےکا 
آدم‌های سرد. زند گی سرد. ساعت شش 
وهفت شب همیشه خاموش است و دو سه 
تارستوران باز هستند. ٩‏ شب هم باید بخوابی. شکل 
زندگی شان رادوست نداشتم. ولی سه سال قراردادم 
راماندم.بعد که تمام شد رفتم آمریکا.اشتباهی که 
کردم رفتم آمریکا. شاید اگر همان سال یک پیشنهاد 
ازاتلتیکومادرید داشتم‌می‌رفتم آنجاشرایط خیلی 
برایم بهتر می‌شد . 

WC‏ چرا LS pol‏ اشتباه بود؟ 

فوتبال آمریکاآن موقع تازه‌داشت شکل 
می گرفت. آنها یک بر نامه خیلی خوپی نوشتند که 
الان تیمشان این جایگاه خوب رادارد. ده‌یا دوازده 
سال پیش بعد از جام جهانی ۹۸.اینها آمدند یک 
سری ستاره‌های اسمی که برای مردم آمریکا محبوب 
بودند. آوردند. مثنلا لویز هر ناندز و خورخه کامپوس را 
آوردند. لوتار ماتیوس را برای اروپایی‌ها آوردند. 
کردند. آمد ند فوتبالشان راجان دادند.الان‌لیگشان 
می آید داخل خانه‌مان با تیم مترو 
استار با تیم ماتیوس sib‏ داشتیم. 
یک دفعه دیدم دارد بالا owl‏ 
می‌پرد. از متر جمم پرسیدم چه 
می گوید؟ گفت می گوید استاد یوم 
پر شده‌است. حالا استادیوم ما 
برای فوتبال آمریکایی بود و ۱۵ 
هزار نفر ظرفیت داشت. استادیوم 
پر شده‌بود. خودش رابه در و دیوار 


می کنم. SET‏ کی روش سه سال است آمده در فوتبال 
ما. آدمی که دارای اسم و کارنامه ورزومه است. وقتی 
یک جایی می‌نشیند شخصیت ورزش و فوتبالی دارد. 
دبای فو تال اورامی شناسند وارد فوتل oll‏ شد 
است. چیزی هم نز دیک ده میلیارد تومان یا بیشتر هم 
گر فته. می گوییم ده‌میلی ارد.حداقلش رامی گوییم. 
کی روشی که این همه اوازه دارد. زمانی که امد همه 
گفتند خیلی هم عالی. خودم کسی بودم که تاروز آخر 
هم از اودفاع کر دم ولی حرفم چیز دیگری است. حرفم 
این است که آقای کی روش چه تحولی در فوتبال 
ماایجاد کرده‌است؟وقتی کی روش رامی آوریم. 
توقعمان این است که شکل فوتبالمان عوض شود مثل 
پنجاه سال پیش مدام نزنیم زیرش. منتظر باشیم یک 
قوچانی نژاد بیاید مدام دفاع کنیم این یکی بزند داخل 
گل. این که نشد فوتبال. چه فرقی کرد با گذش ته؟ 
انتقادم هميشه از کی روش این بوده است. حالاعده‌ای 
طور دیگری برداشت می کنند. توقعم به gic‏ یک 
فوتبالیست این است که GET‏ کی روش شکل فوتبال 
ماراتغییر دهد. 

برای مادر این سه سال هیچ کاری نکردی. تیم ما 
فقط رفته جام جهانی.اگر قرار بود با میلیاردهاتومان 
پولی که از ما می گیرد نرود جام جهانی, با ششخصی به 
اسم کی روش که رئال مادرید بودهومنچستر بوده. 
پس برای چه آمده؟ خب تیم رابدهید به بابای من 
باب‌ای من هم نمی‌برد دیگر. ماهی صد هزار تومان هم 
بدهید می آید همه کار هم می کن د؛ زمین چمن هم 
آبیاری می کند. کارش کشاورزی است. چمن خوب 
هم درست می کند. ماهی صد هزار تومان هم به بابام 
بدهید.خب تیم هم نمی برد جام جهانی دیگر.اینکه 
می‌گویند آقای کی روش تیم رابرده‌جام جهانی؛ 
وظیفه‌اش بوده. برای چه وردمیش؟ انتقاد من‌اين 
است. یک close‏ این رام ی آیند به یک جای دیگری 
وصل می کنند. الان کار فنی کی روش دیده نمی‌شود. 
کار فنی انجام نداده برای ما فوتبال ما ضعیف شده؛ 
ار ی E‏ 
نسل‌های گذشته خیلی ضعیف‌تر و نسبت به هوش 
وتا تا و راهان قاس روا 
وقتی یک کسی مثل کی روش راداریم توقع داریم تیم 
راجابه جا کند. خودم به شخصه اعتقاد دارم در فوتبال 
مااصلا به کار فنی اهمیت نمی‌دهند. 

× آقای عزیزی زود اشباع نشدید؟ مخصوصا 
در المان؟ 


شهر خوب زند گی کنی. آن چیزی که برایم مهم است 
مجموعه خانواده خودم است. در کنارش برادرهایم 
همه‌مان Une‏ دریک مجتمع چهار واحدی هستیم. 
که سه تابرادریم باهم ویک نفر هم غریبه است. دو 
تا کوچه پایین‌تر بابام اسست.دو تا کوچه آن طرف تر 
خواهرم اسست.دوتاکوچه آن طرف تر داییم است, 
چهار تا کوچه آن سمت‌تر پسر lols‏ است, همه فک 
و فامیلا همه pubs!‏ 

)لا وقتی به حرم مطهر امام رضا(ع )می‌ر وی به 
خاطر عکس و امضااذیت نمی‌شوی ؟ 

چراامامامشهدی‌ها زیاد نمی رویم تا زوار بروند 
وشلوغ نشود. از دور سلام می‌دهیم. خادم حرم آقا 
هستم و چند سال پیش ساعت ۲ شب رفتم سر کشیکم 
و رفتم نزدیک ضریح زیارت کردم و آمدم نشستم 
یکد فعه عده‌ای از بچه‌مدرسه‌ای‌ها که برای‌اردو 
آمده بودند من را دیدند ودور من شلوغ شد و یک 
آقایی ترش کرد و گفت چرا پشت‌شان به ضریح 
است واین تقصیر شماست من هم گفتم به من چه 
ارتباطی دارد جوان هستند و | مدند زیارت ویک 
عکس هم می‌خواهند pK‏ ند. من که نمی توانم بگویم 
برید بیرون. باشه من شلوغ کردم الان میرم دیگه هم 
نمیام. امام رضا می‌بخشد شما نمی بخشید. دیگر هم 
نرفتم خادمی چون شلوغ می‌شود . 

شما چرانرفتی سمت درس و 
دانشگاه؟ 

تااول دبیرستان شاک د اول کلاس برد 
بامعدل بالای نوزده‌رفتم دبیر ستان. ولی 
وارد دبیرستان که شدم. سال بعدش وارد 
ابومسلم هم شدم فوتبال نگذاشت واقعا. 
باعث شد سراغ درس نروم. 

ل(چهر هش ما خیلی خاص است. چهره 
خندان‌وشرق آسیایی.این چهره برای شما 
در خارج ازایران برای کسی مورد سوال 
قرار نمی گرفت؟ ۲ 

چرادراین‌مورد که‌زیاد.مثلاهمبازی‌هايم 
گاهی در آلمان شباهتم رامی‌پ سید ند.ولی می گفتم به 
Be‏ ها ان و اون 
bay‏ ساله دارد در یک تاریخی تمام اطر اف ایران 
مال pal‏ ان بودهاست مثل افغانستان.مثل تاجیکستان, 
حالا س مت be‏ سمت فریمان یک سری روستاهست 
که من خودمم همان جا دنیا آمدم همه شان شکل 

شما عجیب شبیه جکی‌جان هستید؟ 

(باخنده) خودم را زیاد شبیه جکی‌چان نمی دانم 
ولی خیلی‌هامی گویند شمامثل یک سیب هستید 
که از وسط نصف شده‌اید. یکی از دوستان تعریف 
کی کر شل سالگادوبازکی سایق رال ماد زید در 
سفر اخیر خود به ایران وقتی عکس من را در AIST‏ 
فوتب‌ال با توپ طلا در کنار عکس bots glo le‏ 
تعجب گفته علی‌دایی وجکی چان؟ وقتی گفتیم این 
خداداد عزیزی است و شبیه جکی چان است خیلی 


تعجب کرده است. 


گرفتم.ولی آلمانی رااصلاً دوست نداشتم. در آن سه 
سالی که در المان بودم متر جم داشتم کنارزمین.در 
آلمان زند گی کردن خیلی سخت بود؛ نه جایی بود که 
بروی. همه اش سرمانه تفریح آنچنانی بود. بیشتر 
مواقع تمرین بودم و بعد هم می آمدیم خانهاکثر ا 
هم ان ودم ا ها ھاش گر Dose‏ 
می‌رفتیم خرید. چیز خاص دیگری‌نداشت le)‏ 
که شما فکر کنید. 

YE‏ چرا برنگشتید به آلمان با آمریکا؟ 

آن‌سالی که آمریکابودم.به من پيشنهاد دادند 
ره 
سه سالش کنم.ولی قرارداد من ۰ هزار دلار بود. 
گفتند مبالغمان را آوردیم پایین تا ۰ هزار دلار 
که قبول نکر دم. آن موقع سخت تر بود.الان نسبتا 
فوتبالیست‌های ما خیلی‌هایشان رفتند گر فتند به من 
گفتند گرین کارت بهت می‌دهیم وبعد ۵سال‌هم 
سیتیزن. واقعیتش این است که نمی توانم خارج از 
ایران زندگی pF‏ 

ا چرا؟ 

اول بابام است. از همه مهم تر ودر درجه اول آن 
است.الان مشهد بابام قسمت جنوب شهر و نزدیک 
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همانجا پایین سمت حر م. الان هر روز صبح که از خانه 
می‌آییم بیرون دو تا کوچه پایین‌تر می‌رویم نیم ساعت 
بیست دقیقه پیشش می نشینیم. بعد هم می‌رویم خانه. 
بزرگ‌ترین مشکلم این است.اصلاً بیرون از ایران 
زندگی کردن برایم سخت است. خانواده ام خواهرم. 
برادرهایم و یک سری وابستگی‌های خاص دارم. بعد 
هم بچه‌هایم نمی توانند بیرون از ایران زند گی کنند. 
حالامثلاً آمریکارامی گویی. خانم من محجبه است. 
ای فاق ےت اک 

در فوتبالیست‌هابیشتر به یک ثروتی که 
می رسند بهتر ین جاهای شهر زند گی می کنند این 
اتفاق برای شما نیافتاد شما را اذیت نمی کند؟ 

اسم محله ماطلب است آنجامنطقه قدیمی 
ماست. همانجا بز رگ شدم. همه می‌شناسند .اتفاقاً 
اصلاً مشکلی با این قضیه ندارم. بعد هم می‌توانی پایین 
شهر خوب زند گی کنی. ربطی به این ندارد که شمال 


بقیه از صفحه قبل 
کار خانه تاسیس شد. مادو سال و نیم دنبال مجوزش 
می‌دویدیم که یک مجوز به مابد هند. یک عده‌به ما 
نمی‌دادند. مثل الان که رابطه‌ای است نمی دادند. مثلا 
۴ تااستاندارد Slee‏ داشت مادوازده تاداشتیم دو 
تانداشتیم. دوتاشر کت بودند مثلا رقیب مابودند. 
آن‌ه قدیمی بودند یکی تبریز. یکی اصفهان, آن‌هااز 
۴ تااستاندارد ۲ تاداشتند آن‌ها مشکلی نداشتند 
مااز ۱۴ تا ۲ تانداشتیم مشکل داشتیم. خلاصه اینکه 
برای‌اینکه از این دوتاشر کت که‌یک مقداراز سهامش 
دست بچه‌های‌ایران خودرو بود یک شب افطار با 
آق ای دادرس پیش آقای غروی که آن موقع مدير 
ایران خودروبودر فتیم خوب آقای دادرس جام جهانی 
بامابود.رفتیم آنجاو گفت چه شده گفتیم مادو 
سال است شر کت‌مان تاسپس شده است. کار خانه را 
زدیم و داریم تولید می کنیم م ی آید پیش شماء مجوز 
نمی دهند. می گویند دو تا استاندارد ندارد. گفتم bl‏ 
چی است بگویید تایید کند برود. گفتم آقا او کی‌اش 
mee:‏ اه را 
۵درصد مال پیکان. ان موقع پیکان خیلی 
تولید می‌شد. عایق‌ها را بدهید شر کت 
خداداد انجام شود. گفتیم اگر uo yo VO‏ به 
مابدهد دیگر مشکلی نداریم وعالی است. آقا 
این نامه رانوشت از این دست به ان دست 
ols‏ شد ۰ ۶درصد. بعد شد ۵۰ درصد 
تارسید نامه به‌روز آخر شد ۲۵درصد. 
داداشم هم بود. خودم آلمان‌بودم. دید یم 
نه‌بابانمی‌ شود در این مملکت کار اقتصادی 
کرد؛ کاری که تولید باشد نمی شود انجام 
داد. سال ۸۰ فر وختمش به یکی از کارخانه 
دارهاء ۰ ۴ ۲میلیون سال ۷۶راشماسال ۸۱ 
و و 
×خانه را می‌خریدی بهتر بود! 
خانه رااگر می‌خریدیم الان کل مشهد را خریده 
بودیم. کلیاتش این است که نه مغز اقتصادی دارم و 
نه کار اقتصادی می کنم. یکی امد عکسی آورده‌بود 
از داخل اینترنت پرینت گرفته بود. آقا یک خانه در 
تهران زدند که مال شماست. این خیابان ولیعصر به 
سمت زعفرانیه که می‌روی سر یک چهار راه یک خانه 
خیلی بزر گی است که زده شیشلیک شاندیز. بعد موزه 
هم هست. از داخل این خانه عکس گرفته بودند گفته 
بودن د خانه خداداد عزیزی. گفتیم گر این خانه‌مال 
من بود که مشکلی نداشتیم.ولی اصلا کار اقتصادی و 
مالزی و اینها هماش شایعه است . 
در آلمان چه کار می کردی؟ چون یک بخشی 
تمرین بود وزبان هم که نمی‌دانستی؟ ‏ _ 
من اصلاً زبانش رادوست نداشتم. مثلاً انگلیسی 
رادر آمریکایک مدتی مترجم داشتم بعدش با خود 
آمریکایی‌هاسر و کله می‌زدم. زبان انگلیسی رایاد 
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مود گی ادما از زر هې باارزشتر است 


کیم ارد ونر گت 


TE 


مورد علاقشون رو. 

یکی از پلوهای بسیا ر قد یمی‌ایران ی که به جواهر پلو 
هم معروف بوده مرصع پلواست که د رگذشته غذایی 
اشرافی و مخصوص به خانواده‌های hel‏ به حساب 
م یآمده است.اما ما امروز به همراه شما نشان خواهیم 
داد کهاین غذامی‌تواندد ره رخان ها یآماده‌وطبخ 
شود.و چقدر زیباست که یکی از د یس‌های غذایی که 
دراولین سفره نوروزی پهن شده در خانه قرار م یگیرد 
مرصع پلو باشد. 

همانطو رکه می‌دانید پل مخلوط برنج با هر ماده 
تکمیل کننده دیگر مانند سبز یجات.حبوبات .گوشت 
wd‏ می‌باشد. 

یکی از شاخصه‌های اصلی این غذ اتزئین روی 
مرصع پلومی‌باشد که ب رگرفته شده از mele pb‏ 
وجاودانه JF‏ بته جقه‌ای ایرانی است که چشم نوازی 


پارچه‌ای‌بریزید تا آب آن کاملا 

کشمش‌هاراشسته و در ظرف 
دیگری می‌ریزیم.خلال‌های بادام و 
پسته راشسته و اب آن‌هارا کاملا 
می گیریم. 

خلال پسته و بادام رادر تابه 
ریختهوبااند کی‌روغن کمی‌تف 
می‌دهیم تا بوی خامی آنها گرفته 
شود. 

روغن رادر تابه‌ريخته وخلال 
پوست پر تقال رادر Bol‏ می دهیم. 
کمی | ب به آن‌اضافه کر ده‌وشکر را 
می‌افزاییم وخلال‌هارادر شکر آماده 
می کنیم.اگر دوست داریداین غذا 
کمی بیشتر شیرین شود می توانید 
ازشکر بیشتری استفاده کنید. 
پس از قوام آمدن شیره خلال 
پر تقال کشمش و زرشک را به همراه خلال بادام و 
پسته به تابه اضافه می کنیم و بعد از چندین بارهم زدن 
کامل مواد تابه رااز روی گاز بر می‌داریم. 

می‌توانید تکه‌ه ای‌مرغ رابه تابه اضافه rus‏ وبا 
مواد مخلوط کنید. 

زعفران رادر آب جوش حل کرده.مقداری از برنج 
سفید رابه OT‏ آغشته کرده و کنار می گذاريم. 

برنج رادر دیس مناسب ریخته,تکه‌های مرغ 
راهنگام کشیدن لابه لای برنج قرار داده و با مخلوط 
داخل تابه روی دیس راتزئین می کنیم ومقداری از 
برنج زعفرانی راهم بر روی مواد می‌ريزيم. 

شمامی توانید هر یک آوموادراعداجدا آماده کنید 
ولایه به لایه روی برنج را تزئین کنید. 

زرشک و کشمش نیاز به سرخ شدن ویا تف داده 
شدن ندارند همین که در حرارت روغن داخل تابه 
گرم شوند کافی‌است. 


۱ اسر ٩۲‏ ارس 8 
== —— 


م؛داشتم به میوه‌های 5 مستونی قکر م یک ردم 
یادم‌افتا دکه یه سر ی ازافرادعادت دارن پوست 
پ رتقال‌هایس یکه خوردن روخلا لکنن.البته بعضااین 
خلال هابه همراه پوست د یگر میوه‌هابه سطل‌های زباله 
منتقل میشوند.اما حتما نام شیر ین پلو و مرصع پلوی 
ای رانی روبارها شنید ید ودر ب رخ ی از مهمانی‌های خاص 
طعم بسیار لذ یذ این غذا رو چشید ید.چیزی که باعث 
شده‌این غذاها خوشمزه بشه همون خلال پوست پر تقال 
یا پوست نارنج است.البته ماعادت داریم پوست نارنج 
وپ رتقال‌هامون رومی ر یزیم داخ ل کیسه‌های زباله و 
بعد میریم خلال پوست پرتقال و پوست نارنج رواز 
خشکبار فروشی‌هابه قیمت بسیا رگرانی می‌خر یم و 
بااون غذاهای‌نام‌برده‌رودرست م یکنیم.درصورتی 
که کدبانوهایایرانی همیشه خودشون در منز ل این 
کار روانجام‌می‌دادند وبا یک تیردونشان می‌زدند. 
هم پ رتقال ونارنج مصرف م ی کردند هم خلال غذای 


آب آن‌راخالی کرده‌وبرای‌باردوم‌می‌جوش‌انیم و 
اب آن را خالی می کنیم.این کار رابرای بار سوم هم 
انجام می‌دهیم تاتلخی خلال‌های مورد نیا ما کاملا 
گرفته شود.تکرار LY‏ حتماً باید انجام گیرد تا کیفیت 
مطلوب به‌دست آید. 
برای آماده سازی خلال‌ها در اختیار نداشته باشید.اما 
اگر بخواهید شب قبل خلال‌هارا آماده کنید می توانید 
خلال‌ها را برای بار اول در آب جوش بجوشانید و بعد 
استراحت بد هید سپس BOT‏ راخالی کر ده‌وبرای 
بار سوم به آن آب سر داضافه کرده‌و ۱ساعت دیگر به 
آن استراحت دهید و بعد آب آن راخالی کرده و برای 
طبخ آماده کنید. شمامی توانید از خلال نارنج یا پر تقال 
به تنهایی استفاده کنید.در صورت تمایل می‌توانید این 
دو خلال رابه صورت تر کیبی نیز استفاده نمایید. 
زرشک رادر آب سرد ريخته و کاملابشویید زیرا 
معمولا زرشک خاک دارد.زرشک‌هارادر سینی یا 


برنچ: ۶ پیمانه 0 
گوشت مرغ: ۵۰۰ تا ۷۰۰ گرم 
کشمش پلویی: ۱۰۰ گرم 
زرشک: ۱۰۰ تا ۰ گرم 
خلال پسته: ۰ ۰ ۱ گرم 
خلال‌بادام:۱۰۰ گرم 

خلال پر تقال یانارنج: ۲ پیمانه 
روغن:به میزان لازم 

پیاز: اعدد 

زعفران ساییده: به میزان لازم 


طرز تیه : ۱ 
برنج رابه روش خودتان شسته وبا اب 
مرغ رادر J slo‏ قابلمه گذاشته و 

می‌پزيم. کمی نمک و اعدد پیاز به آن 

اضافه می کنیم واجازه‌می‌دهیم تامرغ 
کاملا پخته شود.شما می‌توانید به مرخ در 
حال پختن کمی زردچوبه ویک حبه سیر 

نیزاضافه کنید تابوی زهم آن کاملا گرفته شود. 

بعد از اینکه مرغ کاملا پخته شد می گذاریم تاخنک 

شود وسپس OT‏ راتکه تکه می کنیم ودر گوشه‌ای از 
| شپز خانه قرار می‌دهیم.اندازه تکه‌های مرغ به سلیقه 
شما بستگی دارد اما بسیاری از مردم معتقدند که بايد 
تکه‌های گوشت مرغ درشت باشد و گاهی هم از فیله 

مرغ برای این غذا استفاده می‌شود. 
برنج را آبکش کرده‌و دم کرده‌وتازمان‌دم کشیدن 

برنج به اماده سازی مابقی مواد می‌پر دازیم.عده‌ای 

عقی ده دارند که مرغ رامی‌توان لابه لای برنج ریخت 

و با برنج دم کرد امااین کار شبیه شیر ین پلو می‌شود. 

توصیه من این است که بر نج به تنهایی دم شود. گر 

خواستید مرغ را در لابه لای برنج دم کنید همان ابتدا 
مرغ را بپزید اما اگر خواسته باشید مرغ راهنگام سرو 
به برنج اضافه کنید بهتر است مرغ رابعد از دم کردن 

برنج آماده کنید تا هنگام سرو پلومرغ هم داغ باشد. 
خلال‌های پوست نارنج یا پر SLB‏ رادر ظرفی از 

آب ریخته و ۶ تا ٩‏ دقیقه آن رامی‌جوشانیم.سپس 


algo‏ عزیزم؛ طاهره‌جانروز تولد تومیلاد عشق پا که برای شسکر این روز 
پیشانیم به خاکه ۲۰ اسفند تولدت مبارک خواهرت فرزانه بابایی -قم 
همسر خوبم.رضاجان,هميشه داشتن بهترین‌ها به انسان غرور خاصی 
می‌بخشد, پس مغرورترینم چون تو بهترینی, ۲۳ اسفند تولدت مبارک 
همسرت اعظم و فرزندانمان نگین و محمدامین عسگری -ابهر 
۶ آقا مر تضی و فر شسته جان,خوشبختی نگاه خداست. آرزو می کنم که خداهر گز 
چشم از شما برندارد. سالروز پیوند تان مبار ک, آرزوی خوشبختی همیشگی من 
برای شماست. خواهرت اعظم بهرامی - ابهر 
asst‏ گلم محمدامین جان.شما هدیه الهی و بهار زندگی ماهستی, ۵ فروردین 
تولدت مبار ک پدرت رضا و مادرت اعظم و خواهرت نگین عسگری -ابهر 
bl‏ جان,تمام زند گی من, آرامش روح و wile‏ قلبم ف_ دای تو, که دنیایی از 
دلتنگی را به اميد لحظه دیدنت به جان می‌خرم. ۲۲ اسفند تولدت مبار S‏ 
معصومه خدادادی - نجف OL)‏ اصفهان 
##محسین وزهرا جان,چقدر زود یک سال گذشت. اولین سالروز پیوند زمینی‌تان 
مبارک خواهرانت طیبه و طاهره و فاطمه فروغ‌هاشم نیا - آمل 
#شادی و شایسته جان,۲۳ اسفند چهارمین سالروز شکفتنتان مبا ر ک. آرزوی 
زند گیمان سلامتی همیشگی شماست. دوستتان می‌داریم 
پدر و مادر تیمور غفاری و راحله ستوده-مشهد 
محمد خوبم پسر عزیزم,۲۷اسفند نوزدهمین سالر وز میلادت و همچنین اولین 
سال ورود به دانشگاه مبار ک پدر و مادر, محمود و فاطمه سعادت -همدان 
*4*محمدرضای عز یزم. ۱۳۹۳ شاخه گل رز با ۱۲ ستاره‌پرنور همراه‌با + ۲سبد گل 
تقدیم به قشنگتر ین بهانه زند گیم. تولدت مبارک 
همسرت معصومه بهمن آبادی و مهدی. فاطمه و علی نظامی - تهران 
همسر دوست داشتنی ام,چهارم فروردین سالر وز تولدت رابا تقدیم هزاران 
شاخه گل مریم به تو تبریک می‌گویم. دوستت دارم 
همسرت حسین شفیعی = تهران 
دوستان عزیز و گرامیم حامد و فر زاد وایرج.فرارسیدن‌سال ٩۳‏ رابه شماو 
خانواده‌های محترمتان تبریک عرض می‌نمایم 
دوست همیشگی شما حسین شفیعی 
#همسر خوبم علیه,روزهای پر مهر وسر سبز بهاری را برایت از خداوند بز رگ 
خواستارم ۲۳ اسفند تولدت مبارک همسرت رحمان‌طاری-تهران 
LSet‏ مهشید جان.شاید ما کسی را دیر یاد کنیم. اما محال است عطر خوشش را 
از دلمان پاک کنیم. ۲۰ اسفند تولدت مبارک ترانه پناهی - تهران 
۶ سیمین وسوسن جان. ۷ ۲اسفند چهار دهمین سالر وز شکفتنتان‌مبار ک.دوستتان 
pale‏ خواهرت شهره و برادرت شهرام اسماعیل نژاد -گرگان 
۶*فاطمه جان.می خواهم با قشنگی معرفتت دنیایی بسازم که تمام عالم زیبایی و 
معرف تو )| pw‏ مشق زند گی خود کنند ۰ ۲ اسفند تولدت مبارک 
دوستان قدیمی ات نسرین و اکرم - تهران 
Golo‏ عزیز و مهربان»۲۶اسفند بهترین خاطره زند گی من است. این روز عزیز 
رابا ۲۶ سبد گل 53 تقدیم به شما تبریک می‌گویم. دوستت دارم 
خواهرت-نسرین 
مدير مدرسه جناب آقای فلاحی و سر کار خانم مختاری.از زحمات شما در 
سال تحصیلی ٩۲-۹۳‏ کمال تشکر و قدردانی رادارم. امیدوارم همیشه در زند گی 
صحت و سلامت باشید دانش آموز شماء ماهان اجدادی 
SLURS‏ جان,برای نهم فروردین. روز تولدت مهربانیم رادر حریر واژه‌ها پیچیده ام. 
این هدیه را از من بپذیر ودر لحظه‌های تنهاییت روی تمام مهربانیم حساب کن... 
مادرت لبلا شمشیری -سنندج 
*#مهیار عزیز پسر گلم ۸ فروردین زیباترین لحظه زند گی من و پدرت شد چون با 
بودن تورنگی دیگر گرفت پس روزهای زند گیت رابه طراوت بهار زیبا آرزوداریم. 
تولدت مبارک پدر و مادرت و کامپار صالحی - تهران 
۶ه شیرین خانم عمه جان.قدم نورسیده‌تان (ساینا خانم) به شما و همسرت و دختر 


و دامادت مبا رک برادرزاده‌ات لیلاموسوی - آبادان 


نت سس 
go —‏ — 


زیر نظر: کریم ملکی 
نوشتن‌نام فامیلی‌الزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند aly‏ های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۲ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ plod‏ ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش oly‏ از شماء چاپ از oly (Lo‏ خود را 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


*#عزیسزم مهدی جان.روزی که به دنیا آمدی‌هر گز نمی‌دانستی که آرامبخش 
روح وروان کسی می‌شوی که زند گی فقط در کنار تو برایش قشنگ می‌شود. ۱۷ 
اسفند سالروز تولدت. بهانه‌ای است تا فراموش نکنم «امید»م را 
فرشته بارانی -تهران 
Lyi‏ جان نوه گلم.تو که به ما امید زند گی دادی عزیز دل ماء ششم فروردین 
دومین سالروز میلادت مبار ک» دوستت دارم 
مادربزرگ شکوفه و پدربزرگ محمدباقر اکبر پور - گرگان 
همسر مهربانم. کامران جان.فصل زمستان با تولدت همچون بهار برایم 
زیباست.نفسهایت تنها بهانه نفس کشیدن من است پس شیرین ترین بهانه 
زند گیم برایم باش و بدان عاشقانه دوستت دارم تولدت مبارک 
همسرت زهرا قاسمی-شیراز 
ملینا جان,تو عطر نسیمی که در باغستان هستی‌مان وزیدی تا ماه اسفند. ماه 
تولدت و حضور سبزت را در دل سپید سرما به شادی بنشینیم و به گرمی بگویم 
تولدت مبارک پدر و مادر مسلم و ملیحه بارانی -فسا 
۶ بهاره جان.فصل زمستان همچون بهار برایمان زیباست: زلال‌ترین واژه‌های 
شادی راهمیشه بر چشمانت و شیرین‌ترین تبسم خوشبختی رابر لبانت 
آرزومندیم 
پدر و مادر, حمید و فرحناز درخشانی و خواهر و برادر تو آیدا و میثاق در خشانی 
get‏ جان, دوست خوبمثانیه‌هاء روزها و ماهها حقیر تر از آنند که بهانه ای برای 
از ob‏ بردنت باشند. سالروز تولدت را تبریک می گویم آیدادرخشانی 
ماد رم کاش می‌دانستی ضربان قلبم با قلب تو می تپدای تنها گنج زند گیم در 
کنارم بمان و بدان که زند گی‌ام بی تو هیچ زیبایی ندارد ۱ ۲ اسفند تولدت مبا ر ک. 
دخترت آیلین آبنوس-تهران 
۶ آقا سیروس پسرعموی عزیز؛ ۲۲ اسفند دومین سال پیوندتان بادختر عموی 
عزیز (زهرا خانم) مبارک. امیدوارم همیشه در کنار هم ودر سایه پرورد گار در 
پسرعمویت محمد بردبار -تهران 
#مادر وبرادر عزیزم.تولدتان راباهزاران سبد گل یاس به شما عزیزانم تبریک 
می‌گویم. دوستتان دارم افسانه پورپناهی-تهران 
##نوید عزیزم.با آمدنت آنچنان در قلبم لانه کردی که سونامی هم نمی‌تواند 
تکانت دهد ۱۷ اسفند سالر وز | شنایی‌مان و ۲۳ اسفند سالر وز تولدت راتبریک 
می‌گویم همسرت فاطمه مرادیان -سنندج 
۶ برادر عزیزم؛علی جان» ۱۴ اسفند سالروز تولدت رابا تقدیم هزاران شاخه گل 
تبریک می گویم و همچنین تولد ویدا که اولین ماه فصل بهار است. با تمام وجود 
دوستت می‌دارم خواهرت راحله باقر نژاد-پلدشت 
**همسر مهربانم زهرای عزیز.۱۸ اسفند چهار مین ماهپیوندمان مبار ک, دوستت 
دارم همسرت مهدی زارع-سمنان 
*#هادی عزیز,۱۷ اسفند رابا تقدیم ۱۷ شاخه گل رز به مناسبت روز تولدت به شما 
تبریک می گویم. دوستت داریم همسرت سیما و دخترمان سلین -پلدشت 
##هستی عزیزم. عروس نازم و پسر گلم,قدم نورسیده‌تان (هنگامه جون) به شما 
دو فرشته مهربان مبارک باشد. دوستتان داریم 


دوستت دارم 


صحت و سلامت باشی 


۲ پدر و مادرتان حمید و حمیرا صدبقی -شیراز 
همسر مهربانم خد dry‏ جان.هشتم بهمن راهیچ وقت فر اموش نخواهم کرد.روز 
آشنایی, روز پیوند. روز پرخاطره ماست. دوستت دارم همسرت قاسم پزشکی 
1 
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توجه‌اش را جلب کرد. دید ماشین کنار سگ ‌ها 
ایستاد وصاحب ماشین مقدار زیادی استخوان و 
گوشت مقابل آنها ریخت ورفت.اشک در چشمان 
مرد حلقه زد. به آسمان پر برف نگاهی کرد و گفت: 
«فهمیدم خدایا. وقتی تودر این بیابان سرد وخلوت. 
سگی رااز یاد نمی‌بری و برای او روزی می‌فر ستی. 
چطور ممکن است مرا که اشرف مخلوقاتت هستم, 
فراموش کنی ؟» سپس اشک هایش راپاک کرد.او 


ابا خدامرابه ناد دارد؟ 
روز گاری مرد جوانی به خاطر فراهم آوردن 
مایحتاج خانواده‌اش از شهر خود به شهری دور 


1 سفر کرد. چند ماه کار کرد اما نتوانسته بود پول 


زیادی به‌دست بیاورد. دوری از خانواده‌او رابی‌تاب 
کرده‌بود. درآمد کافی هم نداشت که حداقل به 
ان دلخوش باشد. بارهاء کارها و راههای زیادی 
راامتحان کرده‌بود اماهر بارپاسخی‌ندیده‌بود. 
غمگین وافسرده راهی را که په پیابان‌های خارج 
از شهر می‌رفت. در پیش گرفت تا در تنهایی خود 
باخداخلوت کند.وقتی کمی از شهر خارج شد. 
کنار جاده‌ایستاد.هواسرد وبرفی بود و از سرما 
نمی‌توانست از ماشین خود پیاده شود. 
همان‌جابه‌فکر فرورفت وبه خدا گله کرد که 
جرابرای زند گی وامرار معاش به هر دری می‌زند. 
بسته‌است.نگاهش به دوسگ ولگر دافتاد که‌در 
کنار جاده زمین رایزای لقمه‌ای نان بو می کشیدند. 
پوز خندی زد وبا خود گفت: «اینهاهم بختشان مثل 
من است..هر چه بو بکشند در این جاده سرد و برفی 


باریکتر از مو 


جص e‏ تحت 


سمیه داوودبیگی 
beigi_somayeh@yahoo.com‏ 


خرید بستنی در یک روز 


maria که‎ 


هوانابهنگام گرم بود.به همین خاطر توقف 


7 جلوی مغازه‌بستنی فروشی امری کاملا طبیعی به 
| نظرمی‌رسید.دختر کوچولویی که پولش رامحکم 


LS | ۱‏ در دست گرفته بود.وارد بستنی فروشی شد.بستنی 


| روش قبل از ol‏ که او کلمه‌ای بر زبان‌جاری کند 
۰ بااوقات تلخی بهاو گفت از مغازه خارج شدهو 


تابلوی روی در را بخوان د و تاوقتی کفش پایش 
نکر ده وارد مغازه نشود. دختر ک به ارامی از مغازه 
بیر ون رفت.ومرد درشت هیکلی به دنبال اواز مغازه 
خارج شد.دختر کو چولومقابل مغازه‌ایستاد و تابلوی 
روی در راخوان د:ور ود پابرهنه‌هاممنوعادختر ک 


دیگر جواب خود رااز پر ورد گارش گر فته بود.بادلی 
پر امید از لطف خداء به سمت شهر راه افتاد. 


را دیدند. ابتدا قصد داشتند به او حمله کنند. ولی وقتی فهمیدند همان جوانی 
است که به آ نهالقمه وغذامی‌داده.دم‌هایش ان رابر ای اوتکان دادندونشان 
دادند که او رامی‌شناسند. 

سگ ها دور تادور جوان حلقه زدند ویوزه‌هایشان رابرروی پنجه‌ها گذاشتند 
ونشستند. تااینکه یک شبانه روز از این اتفاق گذ شت.وقتی صبح فر ارسید و 
سیاهی شب از بین رفت شا نا گهان از کارش پشیمان شد وبه هم نشینانش 
گفت:«دیشب آن جوان بی گناه راجلو سگ ‌هاانداختم اماحالا پشیمانم.حتما 
آن سگ‌ها او راتکه‌تکه کرده‌اند و خورده‌اند.» 

در همین هنگام یکی از نگهبان‌ها که گفته‌های شاه را شنیده بود نزد شاه آ مد 
و گفت:«ای شاه‌بزرگ. این جوان انسان نیست. فرشته است و خداوند بزر گ. 
طبع اورا بابز ر گواری و کرامت سرشته است. بلند شوید و tubs‏ تاعظمت 
الهی راببینید که‌او کنارسگ‌هانشسته و دندان‌های تیز شان رابادوستی و 


محبت بسته است. آن سگ‌های گر گ صفت حتی به اندازه سر مویی آن جوان 
رااذیت نکر ده‌اند.» 

شاه‌باشنیدن‌این سخنان به‌نگهبان‌هاد ستور داد جوان راسریع نزداو 
بیاورند. شاه وقتی دید جوان سالم است و سگ‌ها به او آسیبی نر سانده‌اند. عاجز 
ودرمانده‌شد وباخودش گفت چطور سگ‌های به آن در ند گی و خونخواری هیچ 
آسیبی به او نر سانده‌اند. شاه گر یه کنان از جایش بلند شد واز جوان عذر خواهی 
کرد و گفت: «توضیح بده این اتفاق چگونه رخ داد و تو جگونه سالم ماندی؟» 

جوان در پاسخ گفت: «پیش از انکه مر اطعمه انها بکنید چند لقمه غذابه 
آنها دادم. سگ‌هاهم دیگر به من ازاری نررس‌اندند. ولی ببین! ده‌سال غلامی 
توراکردم‌ودر آخراین گونه پاسخ محبت‌هایم رادادی.توبا کوچک‌ترین 
رنجشی مرابه دست سگ ها سپر دی ولی OT‏ حیوانات بر عکس تو هیچ آسیبی 
به من نر ساندند. سگ ها با من دوست شدند ولی تو که آشنای من بودی؛ دشمنم 
گشتی. حالا می‌بینی که یک سگ بیشتر از هم نوع حرمت می گذارد. یک سگ 
بااستخوانی که به طر فش می‌اندازی با تو دوست می‌شود ولی انسان نامر د.به 
جان هم‌نوعش رحم نمی کند.» 


۶٩ ,میس که‎ ٩۲ cin 


|۳۳ 


درهمینافکاربود که‌یک‌ماشین‌بسیار گر انقیمت 


در حالی که اشک چشمانش بر روی گونه‌هایش 


رزقی نیست.» 
می‌غلتید راهش را گرفت تابرود . 
دراین لحظه مرد درت شست هیک ,اوراصدازد. 
او کن ار پی اده‌رونشست. کفش‌های بز رگ نمره ۴ ۴ خود رادر آورد و در مقابل | 


دختر کوجولو جفت کرد و گفت:بیا بپوش.درسته که 
بااین کفش‌هانمی‌تونی خوب راه‌بروی. امااگر بتونی 


یه جوری آنهاراباپاهات بکشی. می‌تونی بستنی‌ات 
این کفش رو با پاهام این ور و اون ور کشیده‌ام 

. براق دختر کوچولوهنگام هجوم اوبه سمت 
پیش خوان و خریدن بستنی صحنه‌ای نبود که 


رابخری. 
مرددختر کوجولورابلن د وپاهای اوراتوی 
= ۰ می‌شینم وبستنی‌ام رامی‌خورم. چشمان 
از ذهن 09995 شود. بله, او مرد درشت هیکلی بود 
شکم گنده‌ای داشت. کفش‌های بزرگی داشت اما..... | 


جوان خردمند و سک‌های 9 حشی 

درداستان‌هاوروایت‌هااین چنین نقل شده است که: روزی روز گاری, در 
شهر مرو پادشاهی زند گی می کرد. این شاه چند سگ وحشی و خطرناک داشت 
و آنهارابه زنجیر بسته بود. هر کدام از این سگ‌ها به درشتی یک خوک وحشی 
بودند و با گاز زدنی می توانستند سر شتری رااز بدنش جدا کنند.وقتی شاه‌از کسی 
خشمگین می‌شد. او را جلو ol‏ سگ‌های خونخوار می‌انداخت تااو را بخورند. 

از قضاازهم‌نشینان شاه.جوانی بسیار خر دمند ودانابود.اواز ترس‌اینکه 
شاید شاه روزی به او خشم گیرد و بدن اورا gle‏ سگ ها بیندازد. به فکر چاره‌افتاد 
و پیشاپیش بانگهبان سگ ها دوست شد. او هر روز گوسفندی تهیه می کرد و آن 
رامی‌خوردند. 

یک روز شاه‌از ol‏ جوان رنجید بانگاه خشمگینی به او نظر کرد و به ماموران 
دربار دستور داد تااورا glo‏ سگ Gla‏ وحشی بیندازند. وقتی سگ‌ها آن جوان 


این قصه‌ی آه تقی خباط است که و قتی که توانست CL ys‏ جنوب و شمال را پدوند بزند. طوفان شد. 


فردادونیست دپراقبت باعش افرار کی[ 


در چمن‌های ترمینال آرژانتین خرمگاهی یافتیم و 
نشستیم به ورق زدن روز گاری که بر ما گذشته بود. 

درسش راتااول دبیررستان خوان ده‌بود.پس 
ازمر گ زودهن گام مادرش به دریا زده و «جاشو» 
شده بود. عرقش آب شور دریا بود و دندان‌هایش 
کف سفید موج‌ها. پس از سال‌ها جاشویی و کار 5 45 
حالا برای خودش ناخدایی خبره بود که گر چه درس 
ملوانی نخوانده بود.دست استادهار از پشت می‌بست. 
می گفت: Lely‏ روز گار دست خودمو بدجوری بسته. از 
خداهیچی نمی‌خوام جز این که کنار زن و بچه‌م زند گی 
کنم وطوری بشه که یه بار دیگه با خواهرا وبرادرم دور 
هم جمع شیم. بعد از این که مادرم سکته کر د.از هم دور 
افتادیم. من رفتم دریا. اونام کم کم سر وسامون گرفتن 
وهر کی رفت سی خودش. من خیلی تنهام. وقتایی که 
میرم پیش زن و بچهم: بامن مثل غریبه‌ها ب رخورد 
می کنن. علاقه‌ها و سلیقه‌هامون خیلی فرق می AS‏ یه 
بارواسه شیش ماهاز لنج استعفا دادم و رفتم انزلی تا 
بلکه کاری پیدا کنم. > به کار گری مزرعه و باغ هم 
راضی شدم ولی نبو د اگر م بود. فصلی بود و دنبال کار گر 
جوون بودن. پس‌اندازی هم ندارم که باهاش یه پراید 
بگیرم 9 مسافر کشی کنم. توشمال واسه من کار نیس. 
مرد هم اگه بیکار باشه باید بره‌بمیره.» گفتم چی شد 
که زن شمالی گرفتی؟ شمال کجاء جنوب کجا!» گفت: 
«داستان داره. یه روز از دریا بر گشتم و شنیدم برادرم 
زن گرفته و شیراز زند گی می AS‏ رفتم دیدنش. زنش 
اهل انزلی بود. یه خواهر داشت به اسم «زهرا» که سه 
سال از من بز ر گتره‌اما قیافه‌ی من ده سال از اون بیشتر 
می‌زد. حالا که بیشتر! 

وقتی رفتم شیر از زهرارو دیدم و تابخوایم بفهمیم 
چه بلایی سر دل مون اومده نشستیم سر سفره‌ی عقد. 
یه خونه‌ی دلباز توبوشهر کرایه کردم وبردمش اونجا. 
باورت نميشه که تو یه چشم به هم زدن عاشقش شده 
بسودم. جونم براش در می‌رفت. وقتی که توی خونه‌ی 
بوشهر مستقر شد ورفتم از دریا نون دربیارم اولین 


«گوشست روباید از گرده‌ی گاو کند.» اگر از مردم پول 
یاجیزی‌پیدامی کرد. آن‌قدر دنبال صاحبش می گشت 
تا پیدایش کند. وقتی که از بوشهر می‌رفتیم. با ما سوار 
«لنج» شد و تا بند هفتم دریا آمد. بعد گر دنبندی را که 
بادندان کوسه و خیط(نخ ماهی گیری) ساخته بود. به 
من داد و به آب پرید و در AT‏ که پشت سر موتورلنج 
خط کشیده بود. گم شد و سال‌های سال گذشت. 

سه چهار سال پیش که بسنابر ایم فیسبوک ساخت 
و چند روزی به Ul‏ دسترسی داشتم. تقی خیاط را پیدا 
کردم.ناخدا شده‌بود وبرای صاحب لنجی بز رگ 
سکانداری‌می کرد.از این بندر > وب به آن بندر 
جنوب بار می‌بردوزن وبچه اش را که در بندری‌در 
شمال ساکن بودند. بسیار کم می‌دید. زنش بچه‌ی 
شمال بود و فقط دو سال توانسته بود بندر جنوب را 
تاب بیاورد.وقتی که پسرش متولد شد. جهازش را 
برداشت وبه شمال بر گشت. به تقی گفتم:«اینجوری 
که نمیشه.» گفت:«ماهی ده‌روز مر خصی دارم.میرم 
شمال. دو روز تو راهم و هشت روز اونجا» از اوپرسیدم 
چرا کاری در دریای شمال پیدانمی کند؟» گفت تلاش 
خودش را کرده و نشده. دلم می‌خواست او راببینم 
ولی درخت پای‌بسته‌ی خاک بودم و گرفتاری‌های 
روز گار مثل ريشه به پایم چسبیده بودند. پای سفرم 
می‌لنگید اماهر وقت دست می داد 9 فیسبو کی بر ایم باز 
sd‏ تقی راو عکس‌هایش pes el‏ پار سال بعد 
از تعطیلات عید.وقتی که داشت به شمال می رفت. 
ترمین ال آرژانتین‌باهم قرار گذاشتیم.اوراازرنگ 
پوستش به سیاهی می‌زد شناختم. باهم که دست 
دادیم انگشت‌هایش مثل گیره‌ی آهنگری محکم و 
خشک وداغ بود. حرف که می زد انگار براده‌ی اهن 
در حنجره‌اش ریخته‌اند. ریش نتراشیده‌اش به سنباده 
می‌مانست. حر کاتش مثل سنگ, محکم و پرصدا بود. 
اما پشت قفسه‌ی فولادی سینه‌اش قلبی بود ناز ک تر و 
شفاف تر از حباب. از دیدن شاپ رک های‌بهاری چنان 
مجنون می شد که انگار کود کی است در باغ نوروز. 


قصه یک اه 


کته 


مصطفی گلیاری 

قبل از خواب» پدرم آتش بزرگی در ble‏ روشن 
کرد و همه‌ی چراغ‌ها را کشت تاحشره‌ها را از اتأق‌ها 
بیرون کند. خیلی بودند. دسته‌دسته خود رابه اتش 
می‌زدن د. بوی موی سوخته می آمد. چند دقیقه بعد 
وارداتاق شدیم ودرهارابستیم.پدرم رختخواب‌ها 
راانداخت و دستور خوابیدن داد.از دور صدای دریا 
می آمد که موج بر صخره‌می کوفت. آخرهای زمستان 
بوشهر بود و دریانمی‌دانست آرام بگیرد یا کف بر 
دندان بیاورد. از دور صدای سینما صحرا هم می | مد. 
سینما صحرا تنهای سینمای بوشهر بود. آن روزها 
بوشهر هیچی نداشت. فقط ماهی بود وخر مابود و 
اسباب بازی‌ها و جنس‌های لو کس خارجی. تفر یح ما 
این بود که کنار دریا برویم و ماسه Gib‏ کنیم. اجازه 
نداشتیم تنی به اب بسپاریم.هم کوسه داشت هم 
موج‌هایی که | دم رامی‌بردند.شبی که پدرم حشرات را 
سوزاند. آخرین زمستانی بود که در بوشهر می‌ماندیم. 
و ا بندرآنگه تبعید کرد بودند. 

کار اتقاش هم ola‏ عجولانه ب ود که‌اجازه 
۲ کت سیر کند تامی وبرادرهايم سال تحضیلی زا 
pled‏ کنیم. شر کت نفت فرمان داده‌بود اخر فروردین 
بايد به بندرلنگه برود وخودش رابه ساواک.بعد 
هم به شر کت نفت معرفی کند وبرود سر کارش. 
اعصابش سرخ بود وسبیل می جوید وسیگار می کشید. 
سبزه‌های مادرم هم هر روز قد می کشیدند. او زنی 
سنت گرا بود و در هر شرایطی مراقب سنت‌هایش 
بود. در و دیوار و شیشههایی را که فقط یک ماه دیگر 
مهمانشان بودیم. حسابی شسته و سابیده‌بود. پر ده‌ها 
راو همه چیز خانه رااز دیگ گرفته تا دیگ‌بر شسته 
بود و برق انداخته بود. او شور و حال خودش راداشت 
وپدرم سبیل جوی‌های خودش را. ماهم آن وسط 
خوشحال بودیم که عید دارد می اید و دو هفته نه از 
تنبیه معلم خبری‌هست.نه از مشق شب. کمی هم 
غصه‌دار بودیم که ناچاریم برای هميشه از دوستانمان 
جداشویم. یکی از همکلاسی‌هایم اسمش «تقی «bls‏ 
بود. شرایط زند گی ومسائلش مرابه خودش جذب 
کرده‌بود.اولین بار که نگاهم رابه اودوختم.وقتی بود 
که به ساحل دریای‌پرهیاهوی بوشهر رفته بودیم تا 
کشتی ژاپنی IG‏ کنیم. تقی رادیدم که‌روی عرشه‌ی 
کشتی بود و می گریخت. نگهبانی که دنبالش می کرد. 
به سوی او چاقو انداخت. به تقی نخورد و توانست از 
لبه‌ی عرشه بالا برود و توی اب شیرجه بزند. 

یک‌برادروچهارخواهرداشت.خود شکوچک‌ترین 
آنهابود.پدرش‌هنگام‌ماهی گیری طعمه‌ی کوسه شده 
بود. مادرش برای خانه‌ی دولتمندها کار گری می کرد. 
برادرش اهل کار نب ود ولی خود تقی از la hop OT‏ 
بود و برای این که لقمه‌ای نان به خانه ببرد. به هر SIF‏ 
تن می‌داد. حتی دزدی. در دزدی مرام داشت و فقط 
به کشتی‌های خارجی رفت و آمد می کرد. می گفت: 
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اینجابه انجامی‌رفتم تابه صفحه‌ی تقی رسیدم. موجی‎ 
فرق سرم گذشت وتیره‌ی پشتم را‎ jlo US منجمد‎ 
لرزان د و از کف پاهایم خارج شد. نه! این خبر دروغ‎ 
است. یکی نوشته بود:«ای داد و بیداد!تقی هم پر کشید‎ 
و رفت.» یکی دیگر نوشته بود: «مرگ تقی خیاط عزیز‎ 
رابه خانواده‌اش تسلیت می گویم.» تقی‌مُرد؟ چرا؟‎ 
ایابین راه‌تصادف کرده‌بود؟ به هر کس که تقی را‎ 
دادم که چه شده ولی در آن گرگ و‎ ply می‌شناخت.‎ 
میش سحر مگر کسی بیدار بود؟ گوشی تقی هم پیغام‎ 
می‌داد خاموش است.به چند بیمارستانانزلی هم زنگ‎ 
زدم اما کسی از تقی خبری نداشت.‎ 

این طولانی‌ترین سحری بود که دیدم. زمان 
نمی گذشت. ساعت‌هاهر چه تیک تاک می کر دند. 
انگار عقر laa,‏ میلی به جلو رفتن نداشتند. برای بیش 
از پنجاهتفر یادداشت گذاشتم که اگر از تقی خیاط 
خبری دارند. کرامت کنند و جیزی بگویند. مر گ زیاد 
دیده‌ام. پوست قلبم ستبر شده اما این بار برای مرگ 
کسی نبود که کاسه کاسه بغض می‌بلعیدم.دلم برای 
مظلومی تقی می‌سوخت که پس از سال‌هاتهمت وافترا 
وهجران, حالا که ثابت شده بود قلبش به شفافی وپاکی 
شبنم است. اجل آمده بود که برخیز برویم! 

بات پش از ظهر, یک نفربه اسم وه ۳ 
کوهکار» برایم نوشت از تقی خبرهایی دارد.و گفت: 
«از فامیلای خانم اقا تقی‌هستم. وقتی واسه ما ثابت 
شد درباره‌ی تقی فهمیدیم اشتباه می کر دیم و چندین 
سال از هر نظر بهش ظلم کردیم. از خودمون شرم مون 
شد و..» و ماجرای عذر خواهی از او و کار خوبی را که 
برایش پیدا کر ده‌بودند. تعریف کرد و گفت: «بیشتر از 
بیست نفر بودیم که رفتیم جلو اتوبوس به استقبالش. 
براش دسته گل بردیم و ازش حلالیت طلبیدیم. تقی 
هم خیلی فروتنی کرد و گفت از کسی چیزی به دل 
نگرفته. خیلی خوشحال بود. با سلام وصلوات بردیمش 
خونه وتادم‌دمای صبح خوش بودیم. دیگه نه تقی 
واسه ماغریبه بود. نه ما واسه‌ی اون غریبه بودیم. يهو 
انگار همه‌ی پرده‌ها برداشته شد و تونستیم قلب خیلی 
مهربون تقی رولمس کنیم.هر کس جای تقی بود. شاید 
ازاین کهاون همه بهش تهمت زده بودیم ودر حقش 
بدی کرده‌بودیم. هر گز ما رو نمی‌بخشید ولی تقی ژن 
آخرش قبولش کر دیم. نماز مون رو خوندیم وخواستیم 
بخوابیم. سجده‌ی تقی خیلی طول کشید. نگران شدیم 
وصداش کردیم. جواب نداد. تکونش دادیم. کج شد 
وافتاد. همچین سکته کر ده بود که انگار ساعت‌هاس 
مرده. حالا تو سر دخونه‌ی پزشکی قانونیه.» 

مطمئن بودم ب البخند ورضایت جان داده.او 
آرزوهای زیادی نداشت. یکی از بز ر گ‌ترین‌هايش 
این بود که خانواده‌اش باور کنند دزد نبوده‌و اورابه 
جمع خود قبول کنند. به آرزویش رسید. چند روز قبل 
از حلول سال نو, عیدی پا کدامانی و مهربانی خودش 
راگرفت وبادلی Sw‏ وروحی خوشحال, به سفری 
ابدی رفت. 
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گفت:«نه زیاد. دارم میرم بلکه بتونم واسه همیشه 
بمونم شمال.» 

تقی رفت وازاو خبری نبود.سه‌ماه‌بعد در 
فیسبو کش نوشت:«تا حالا فکر می کردم SH‏ چشم 
خونوادهم جغد هستم. Whe‏ فهمی دم EIS‏ دزد هم 
هستم.» پیگیر شدم که ماج اچیست؟برایم نوشت: 
«با چه اشتیاقی رفتم گیلان و باچه سرافکند گی بز ر گی 
بر گشتم. بیشتر از دویست گرم طلاجواهر مادر زنم 
گم شد وانداختن گردن‌من. کار به کلانتری کشید. 
دو ماه ونیم زندونی شدم. آخرش چون قاضی مدر کی 
علیه من ندید. آزادم کرد. اما این آزادی برام سودی 
نداره چون زنم و خونوادهوش صددرصد معتقدن کار 
من بوده.» 

از UT‏ بعد گهگاه تقی رادر فیسبوک می‌دیدم و 
باهم گپ می‌زدیم. آن تقی همیشه نبود. جانش پر از 
افسرد گی بود ولی نمی‌نالید و می گفت: «خدا جای حق 
نشسته. دور نیست که خودش به همه نشون میده که 
اگه از هر جغدی جغدتر باشم» EW‏ دزد نیستم. چند 
ماه گذشت وارتباط ماخیلی کم شد. تقی دل ودماغ 
چیز تازه‌ای اضافه نکر ده بود. 
می‌لر زید. گاه آدم از شادی گریه‌اش می گیرد وبرای 
سختی‌هایی که مدت‌ها تحمل 5 909 حالا به نتیجه 
رسیده. بغض می کند. تقی هم دلش برای خودش و 
روزهایی می‌سوخت که به گناهی نکر ده‌متهم شده 
بود و جز ro‏ کاری از دستش برنمی آمد. و حالاانگار 
«دزد طلاها پیداشد. کار یکی از آشناهای‌خودشون 
بود. همه رو فروخته بود ولی یکی شو که به انگشتر 
قدیمی و جالب بوده قایم کر ده‌بوده. برادرزنم انگشتر 
روتصادفی می‌بینه و همه چی روشن میشه.حالا دارم 
میرم گیلان. واسه همیشه دارم میرم. وقتی فهمیدن 
چه تهمت بدی زدن و زندونیم کردن, عذاب وجدان 
گرفتن وبه هر دری زدن وبرام کار خوبی پیدا کردن. 
ایشالا سر راه تهر ون پیاده میشم و می‌بینمت. خبرهای 
خوب دیگه‌ای هم هست که برات تعریف می کنم.» 

نشد تقی راببینم.برایم رنجی پیش آمده‌بودو 
بایکی از نزدیکانم برای ابد خداحافظی می کردم دم 
عید بودیم وحوصله‌اش از این دنیاسر آمده‌بود. به 
تقی اس. زدم: 

«من نیستم آمروز به من سر نزنید 

بیهوده سرانگشت بر این در نزنید 

خود رازده‌ام به خواب یعنی برویدا 

پس دست به‌سر شوید و پرپر نزنید» 
انداخته بود. تلفنم را گوشه‌ای‌انداخته بودم ومثل کسی 
که مغزش فلج شده‌باشد به هیچ فکر می کر دم.اين 
جور وقت‌ها خواب بهترین درمان است. POL‏ نیست 
چقدر خوابیدم. نسیمی که از لای دریچه می آمد. طعم 


بارم بود که دلم می‌خواست زود تر به خشکی بر PS‏ 
و پر بکشم طرف خونه. انتظار بر گشت به خونه, انتظار 
قشنگی بود مخصوصا که می‌دونستم Whe‏ دیگه یه نفر 
منتظرمه. وقتی لنج تو ساحل بوشهر پهلومی گرفت: 
زهرارومی‌دیدم که روی اسکله برام دست تکون 
می‌داد.منم‌بایه جعبه‌ی بز رگ پر از سوغاتی به طر فش 
پر می کشیدم. چند ماه که از ازدواجمون گذشت. قرار 
شد اون بیست روزی رو که می‌رفتم دریاء زهرابره 
شیراز خونه‌ی برادرم. پیش خواهرش. پیشنهاد خود م 
بود چون من دیگه تو بوشهر فامیلی نداشتم که مراقب 
زهراباشن.اول‌ها برادرم خوش استقبال بود ولی کم کم 
بد بدرقه شد. یه بار شنیدم به زنش می گفت «اين تقی 
شومهابد قد مه! همین بود که از بس خودشیرینی کرد و 
بایه‌وجب قدش رفت دنبال کار که‌مادرم روسکته‌داد. 
هروقتم میاداینجا؛ خودت‌دیدی که‌بین مااختلاف 
میفته. چشمش شوره.» وقتی اينار و به زهر | گفتم. گفت: 
«خب راس میگن دیگه! اون دفعه از رانند گی داداشت 
تعریف کردی, زد به درخت. دو ماه پیش به من گفتی 
چه خوشگل شدی, کلی جوش زد روی پوستم.» 
روزی که پسرم متولد شد.یه ماه‌مر خصی گر فتم 
تابرم شیر از پیش زن و بچه‌م. بر ادرم در خونه شوبا 
اخم باز کرد..شب فرصتی پیش اوم د و باهاش تنها 
شدم. دست‌شوماچ کردم واز این که دو سال لطف 
کرده ومرآقب زنم بوده خیلی ازش تشکر کردم. گفت 
«زنت سر بار من نیست چون اینا دو تا خواهرن و با هم 
خوشن. منم از خوشی اونا خوشم ولی راستش خودت 
یه‌جورایی نحسی.هر وقت می‌ای‌ومیری. یه بلایی 
سرمون‌میاد.مادرمونم که‌یادته. سکته‌ش‌دادی.» 
گفتم:«چراخرافی شدی؟ اولا سکته توی خونواده‌ی 
مادرمون ار ثیه. پدرش و عموش هم سکته کردن. منم 
اگه نحسم. فر دا با زن و بچهم از اینجا میریم.» 
بازهراحرف زدم. قبول نکرد بر گرده‌بوشهر. 
قرار شد ببرمش پیش مادرش اینا تا ببینیم چی میشه. 
از شیر مرخ تاجون آدمیزاد سوغاتی گرفتم ورفتيم 
گیلان. روز اول کلی تحویل گر فتن ولی از فر داش هی 
اسپند بود که دود می کر دن وهی ورد و دعا می‌خوندن. 
اززهراپرسیدم طوری شده؟ گفت:«انگار بر ادرت 
وخواه رم خبر نحوست توروبه مادرم اینادادن.از 
منم که پرسیدن, راستش نتونستم دروغ بگم. بهتره 
فعلاً بر گردی بوشهر تایه فکر اساسی بکنیم. اینا خیلی 
خرافاتی‌هستن.» بادل شکسته و افسرده‌بر گشتم 
بوشهر.بعدشم رفتم‌دریا که دوست همیشگی و صادقم 
90.999 هست. دریاریا کار نیست.اگه ازت عصبانی 
باشه. خش مش رو نشون میده. مهر بونی و دست و 
دلبازی و خساستش روهم نشون میده. ازش خیلی 
چیزایاد گرفتم اما اینویادم نداد که اگه بعضی‌ها تو 
رو نحس دونستن, Lb‏ چکار کنی؟ راستش روی دریا 
کسی منوبدقدم نمی د ونه حتی بعضی از ملوان‌ها قبل 
از این که برن دریااز من می خوان براشون شانس 
آرزو کنم. نمی‌دونم چه حکمتیه که نزدیکان خودم 
منو بدشگون می‌دونن. این طور شد که غریبه شدیم.» 
گفتم: «حالا که داری‌میری پیششون.اوضاع ردیفه؟» 


با هوش خودکلنجار بروید 


زیرنظر: سهراب صفادار 
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شکلہای پنبان در 999105 لحظه تحویل سال 
nes‏ ار ار 
۳ شکل دیگر نیز پنهان شد هاند که‌از شمامی‌خواهیم آنهاراپیدا کنید. برای آنکه 
با ار ھر کے کان یر رن 
آورده‌ایم. چنانچه موفق به انجام این کار نشدید می‌توانید در قسمت پاسخهاء جواب 
صحیح را بیابید. 

عدد راپیدا کنید 
باتوجه‌به‌اعدادخانه‌های‌دیگر.مشخص کنید 
چه عددی در مربع JE‏ باید قرار بگیرد؟ 
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1 شکل‌بای شبیه اما بی شباهت 
مارپیچ بزرگ راو ار خر alysis‏ که ارس حمله کر دی 
ee ee ee‏ یج وارد آن تددو را۵ خود راد ر میاق ۹ وروی و خم د ر وخائمی که‌نزدیک فالگیر آمده‌مشاهده‌می‌کنید.ایندوتصویر 
پیدا کنید. سپس از قسمت پایین سمت راست آن خارج بشوید. بد نیست تعداد دفعاتی را که در مارپیچ هی اف اھ اا ول اد ای کر کار ف ررد 
آنها وجه اشتراک دارند. آیا می‌توانید آنها راپیدا کنید؟ 


وتو رو ز9 

or AY‏ نقاشی پنبان 

۷۵ ۷ ۷۹۰ ۰ درمیان این خطوط ونقاط به هم ریخته یک شکل پنهان شده‌است.برای یافتن 

له ,)8 2 5 ۷۸ Ke‏ 2 کنید. برای بهتر شدن کار مر اقب باشید که هنگام رنگ کر دن از pp bobs‏ ون نروید. 
ah‏ پس از پایان کار یک نقاشی زیبا نمایان خواهد شد. 
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JIR ۳۱‏ 
DS‏ کح سس 
نقطه به نقطة سح 
در میان این اعداد و نقاط به هم ريخته یک شکل پنهان شده است که برای S‏ ~ = 
سایه‌ها 


یافتن آن‌می‌بایست نقاط رابه تر تیب از شماره‌یک تا ۱۴ اباخط مستقیم به هم ~ INS < GSN‏ 
نید. - دا 
درادن تسود ۹ ale Weis‏ 9 


می‌بینید که‌البته‌همه آنهایک شکل نیستند و 1 
در بعضی مواردبا هم اختلاف دارند. پس ببینید 1 
alas‏ سایه متعلق به کدام شکل است؟ 
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6 نتلاف در 
تصویر شکار پرنده 
داشت تایک یر نده‌راشکار 
کندولی گویاحالاخودشکار 
یک پرنده‌شده‌است.امادر 
میآن‌این‌دوتصویر که‌در rN)‏ 
نگاه‌اول کاملاً یک شکل 
به نظر می‌رسند. بیست و 

جهار اختلاف وجود دارد WY,‏ 
که‌از شمامی‌خواهیم آنها 

را بیابید. 
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سیاست‌های فعلی این بانو راادامه دهت isl‏ یبانسبت 
به وضعیت فعلی روند بهبود اقتصاد آمریکاخوش بین 
است. در نخستین سخنرانی خود در کاخ کنگره گفت: 
«من وهمکارانم در کمیته بازار آزاد بانک فدرال رزرو 
پیش بینی می کنیم فعالیت‌های اقتصادی و اشتغال در 
اس ال وس‌ال آینده‌باشتاپی متوسط توسعه میپابد 
روند کاهش نرخ بیکاریادامه خواهد داشت ودر 
بلند مدت. تثبیت خواهد شد. در دو سال اینده؛ نرخ 
بیکاری به ۲ درصد باز می گردد.» 

تخوش‌بینی سرمایه گذاران نسیت به آینده 
اقتصادی آمریکاباانتخاب‌جانت یلن افزایش‌یافت زیرا 
معتقدنداونقش مهمی در تدوین واجرای‌سیاست‌های 
مح رک پولی و خواهد داشت چون‌اولویت خود را بر 
رفع مشکل بیکاری و تورم اختصاص داده است. 

خانم oh‏ بدون شک چالش‌هایی هم پیش رو دارد. 
او که پیش زاین قاثم مقام بانک مر کزی در دوره تصدی 
هشت ساله«بن بر نانکی» بود هو جند سال ریاست بانک 
مر کزی فدرال فرانسیسکوراداشته, سال‌ها تلاش کرد 
با کاهش هزینه‌های مربوط به دریافت وام موجب 
اشتغال و رشد اقتصادی شود وا کنون به نظر می رسد 
سیاست‌های بانکی او مؤثر بوده است. میزان بیکاری 
آمریکادر ماه‌نوامبر گذشته به ۷درصد رسید که این 
میزان در پنج سال گذشته بی سابقه بود. رشد اقتصادی 
آمریکا در نیمه سوم سال ۲۰۱۳ به بالاترین ميزان در 
دوسال گذشته رسید.اماشاید مهم ترین وظیفه یلن 
کا بالات رین مقام مالی دنیارا دار این است که بانک 
فر ex‏ | مرکا yp wal‏ سهد مال بات دفادد 
ایسن کار رااز طریق کاهش خرید اوراق قرضه انجام 
دهد بدون اینکه تعادل بازار به هم بریزد. اقتصاددان‌ها 
می‌گویند اوهمچنان باید خرید تدریجی اوراق قرضه را 
کاهش د هد. این ميزان هم | کنون ۶۵میلیارد دلار است 
و تارسیدن به صفر. باید این کار ادامه bl‏ 


جنگ دیگر بس است! 

طولانی‌ترین جنگ آمریکا قراراست سرانجام 
امسال پایان بگیرد.نیروهای‌نظامی آمریکادررسال 
| ۲ وارد افغانستان شدند وقرار است تاسی ویکم 
دسامبر ازاین کشور خارج شوند. شاید این دلیلی باشد 
برای فراغت در آمریکاو اسایش خیال مردمش اما 
برای‌افغانستان گر فتاری‌های زیادی به دنبال خواهد 


«نیل بوهر». فیزیکدان می‌گوید:«پیشگویی کار آسانی نیست به خصوص وقتی مساله آ ینده‌در 
میان‌باشد».پیشگویی درباره‌مسائل مختلف یک کشور هم کار بسیاردشواری است. آن هم پیشگویی 
برای کشوری مثل آمریکا. آیاسال ۰۱۴ ۲.سالی است که کشورهایی مثل LIK pol‏ چین سال پر باری 
راپیش روخواهند داشت؟ آیاجنگ همچنان lary iS‏ و ملت‌های مختلف را در SF‏ خواهد کرد و 
آیا... هفته‌نامه تایم گزارش اختصاصی سال جدید رابه این موضوع اختصاص داده است. 

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 


افرادی است که در عمرش دید.او در باره‌مسائل 
مختلف اقتصادی در ک و فهمی بالا ونابغه‌وار داشته. 
یل ن کد راخ و جمله یاتکیه کلامی معروف 
دارد:«درد ورنج ادم‌ها بیشتر by po‏ بیکاری و 
نداشتن شغل است تا عوامل دیگر.» 

این یک بینش کلیدی درباره ماهیت زنی است که 
LL‏ بین حق اختیار خودش و مشکلاتی مثل بیکاری و 
ترقی سطح زند گی مردم آمریکادر چهار سال آینده 
توازن برقرار کند.برخی از کار شناسان نگران این 
مساله هستند که شاید یلن برای رفع مشکل بیکاری. 
بخواهد به خیلی چیزها | سیب بزند زیر gl‏ معتقد است 
نخست باید بیکاری راحل کرد. اما مردم با وجود 
دستمزدهایی که همچنان ثابت مانده‌اند و اقتصادی 
که تحت تاثیر بیکاری طولانی مدت قرار گر فته باور 
ندارند که یلن بتواند برای اقتصاد آمریکا کاری کند. 
رئیس Sb‏ مر کزی فدرال رزرو نیز 
باید این کار راطوری انجام دهد که به 
آهستگی و گام به گام بازار رااز وضعیت 
فعلی بیرون‌بیاورد.امااین فکر که‌بتواند 
bs‏ زود حباب رابتر کاند وبازاررابه 
شرایط واقعی بر گرداند. احمقانه است. 


نخستین در صد سال 

جانت یلن نخستین زنی است که 
درصد سال گذش ته به ریاست بانک 
مر کزی آمریکارسیده‌است واز ماه 
فوریه» بر صندلی ریاست این بانک 
تکیه زده‌است. ۵۶سناتور باریاست 
اوموافق بودندو ۶ ۲نفر رای مخالف‌دادند. | کثر 
نمایند گان دم و کرات طر فداراوبودند امانتوانست نظر 
peas ciel ace‏ ری راهان ز الب کند پازات اوباما 
رئیس جمهور آمریکا از انتخاب یلن استقبال کرد زیرا 
معتقد است این زن می تواند برای بالا بردن کیفیت 
زند گی مردم آمریکاقدم های مؤثری بر داردو کارهای 
مهمی‌انجام دهد.او در زمان ریاست جمهوری بیل 
کلینتون ریاست مشاوران اقتصادی این رئیس جمهور 
رابه عهده‌داشته و بسیار خوش در خشید. بسیاری 
از سناتورها به‌اين دلیل به او رای دادند که تمر کز و 
تاکیدش رابر مساله بیکاری ستایش می کردند. 

رئیس Kb‏ مر کزی فدرال رزروقراراست 


گزارش ۱۳ 


مترجم: es‏ 
منبع: منبع: هفته‌نامه تایم 


بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا در دست‌های یک زن 

وقتی یک نفر که فر د مناسبی هم هست. متصدی 
شغلی درست در لحظه‌ای بسیار مناسب و درست 
می‌شود.باید مطمئن بود که تاثیر آن بسیار چشمگیر تر 
است. این عبارت درباره موقعیت «جانت پلن» بسیار 
صدق می کند.شماهم خبر دارید که بیکاری.مهمترین 
نگرانی اقتصادی و اجتماعی این روزهای آمریکاست. 
پس بیراه‌نیست این طور تصور کنیم که «یلن» 
قدرتمندترین فرد اقتصادی دنیاست. 

دربحران مالی سال ۲۰۰۸و رک ود وبازیابی و 
اصلاح پس از آن, بانک‌های مر کزی, با تکیه به بازار 
واقتصاد جهانی با مقدار SIT‏ پول به عنوان سرمایه, 
نقش تهییج آخرین ناجی رابه عه ده گرفتند. یلن. 
ستاره اقتصاد که به خاطر پیشگام بودن در زمینه 
اقتصاد کار گسری. یکی از اصلی ترین معماران اقتصاد 
آمریکاست. خال وظیفه دارد کان بانک مرکزی 
فدرال رزرورابه‌دست بگیرد وبازاررابه وسیله 
بزرگ‌ترین وشاید غیرمعم ول ترین بر نامه پولی در 
تاریخ, تکان بدهد. بدون اینکه بخواهد آن رابیشتر از 


این شکننده و آسیب پذیر کند و بحران به وجود آورد. 
ob‏ در یکی از سخنرانی هایش, به فشار سنگین ۵سال 


گذشته اشارهو تا کید کرد که‌این فشار و تحمیل‌شرایط 
بد. فقط بر سطح در آمد آمریکایی‌هاتاثیر نگذاشته و 
بر خانواده‌ها و ازدواج. سطح رضایت از زند گی و.. 
در میان بیکاران در دراز مدت اثر مستقیم داشته.اما 
شاید بتوان گفت خبری که این روزها آمریکایی‌ها 
بدان دل بسته‌اند.اين است که جانت یلن ۶۷ ساله 
برای رویارویی بااين دشواری‌ها واز پا در آوردن آنها 
فرد مناسبی است. 

«جوزف استیگلیتز » اقتصاددان poles‏ آمریکا 
وبرنده نوبل اقتصاد در سال ۰۲۰۰۱ یلن را خوب به 
خاطر دارد. او به یاد می آورد که در اواخر دهه ۱۹۶۰ 
تاه یانبود وقد آست بان یکی از باهوش ترین 


په و 
ee VY‏ ارو ۳۵۹۹ 
ات 


ستت ‏ سس 


فتی پر وان است FV‏ او دادشال کنید از F abe‏ و دولی اگ ]دام منشیښد روی سر شما خواهد نشست 


جوم 
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کوشش بیشتری از جانب هر دو طرف نیاز دارد. 

هندی‌ها sh‏ صندوق 

بزرگ ترین دمو کراسی دنیاقرار است وسیع ترین 
عملیات انتخاباتی خود را در اواخر ماه می انجام دهد. 
این انتخابات از زمان استقلال این کش ور از انگلیس 
تاکنون به طور مر تب انجام می‌شود. 

جنگ فراموش شده آفریقا 

اختلاف و کشمکش در جمهوری آفریقای مر کزی 
که بسیاری از جوامع بین المللی آن رانادیده گر فته‌اند. 
به زند گی صدها نفر خسارت زده و یک پنجم جمعیت 
این کشور را آواره کرده است. اکثر این قر بانیان را 
مسلمانان مظلوم تشکیل می د هند. سازمان ملل متحد 
هشدار می‌دهد که این کشمکش موجب «پاشیدن 
بذر کشتار جمعی» در مهاجران پیشین فر انسه شده 


نگرانی‌های جداسازی 

اسکانلند قرار است در ماه‌سپتامبر یک رفراندوم 
برگزار کند وهجدهم ماه‌دسامبر روز تاریخی 
رفراندوم استقلال اسکاتلند از بریتانیا اعلام شدهو 
قرار است در این روز سرنوشت جدایی این کشور 
از انگلستان یا تداوم وابستگی به آن مشخص شود. 
رفراندومی که دولت بریتانیابا آن مخالف است.امابر 
اساس ضوابط قانونی. حاکم بریتانیاامکان جلو گیری 
از آن راندارد. 

قانون گزاران کاتالونیا هم نسبت به حق بر SIS‏ 
رفراندوم دربارهاعلام استقلال این منطقه از اسپانیا 
رای‌مثبت دادن د. ونهم نوامبرراروزب رگزاری‌اين 


من چه کسی خواهم بود؟ 

بچه‌هایی که در سال ۲۰۱۳۴ متولد خواهند شد. در 
چه د ا او خواهند بود؟ 

حتماباید بچه‌های ۲۰۱۴ راببینید. آ نها احتمالا 
وابسته‌ترین نسل به تکنولوژی‌هستند که تاکنون 
دیده‌ای د. جای تعجب ندارد. اما به 
جای متکی بودن به ابزارهای دیجیتالی 
اغلب برای ار bls‏ آنها از تکنولوژی 
به طور فزاینده برای یاد گیری استفاده 
می کنند. کود کانی که امسال متولد 
می‌شوند.احتمالاسنگین ترینر کوردها 
رادر تاریخ خواهند داشت. نشانه‌ای 
که ممکن است آنها رااز زندگی کردن 
باوالدین باز دارد وبا گذشت زمان, 
وقتی به دوران بزر گسالی می‌ر سند. در 
جامعه‌ای‌خواهند بود که‌بیشتر ین امار 
افراد مسن راخواهد داشت: حدود 
۰ درصد جمعیت GIL‏ ۶۵سال, در 
مقایسه با ۱۳۰۷ درصد امروز. 


| Fes We ۲١ 


بازار افغانستان بیش از گذ شته در چنگ گروه‌های 
مافیایی اسیر شده است. 

شعله‌ورشدن آتش جنگ‌های داخلی»سقوط 
دوباره‌این کشور به دست افراط گرایان و پااکستان: 
تبدیل افغانستان به میدان جنگ کشورهای‌همسایه 
منطقه‌یاآرام شدن ونجات این کشور از تباهی و 
سرد ر گمی که‌فعلابه آن‌دچار است و... کدامیک‌از 
اینها؟ چند سال پیش رو سال‌های پر ازاضطراب و 
تشویش خواهند بود. 

خروج کامل نیر وها از افغانستان می تواند برای 
خود آمرب کاهم ola bs‏ به دنبال داشته باشد. 
مخصوصااگر فقدان حکومت درست موجب باز گشت 
القاعده شود. مساله انتخابات هم یکی دیگر از خطر های 
آینده‌ی افغانستان است.انتخابات ۰٩‏ ۰ ۲حامد کرزی 
باحقه و دسیسههای زیادی همراه بود و اگر انتخابات 
ماه آوریل هم این چنین رقم بخورد. می‌تواند برای 
این کشور آسیب دیده مصیبتی عظیم به ol pom‏ داشته 
باشد. نخستین وظیفه کسی که به جای کرزی می 
نشیند این است که‌هدایت این کشور رابا ۴۸ هزار 
نظامی باقیمانده آمریکایی به عهده‌بگیرد. در سال 
۳ صد و هفده آمریکایی در افغانستان کشته 
شدند. این رقم در سال ۱۰ ۰ ۲ چهارصد و بيست و نه 
نفر بوده است. در دوازده سال جنگ ۱ ۲۱۶ آمریکایی 
کشته و بیش از ۱٩‏ هزار و پانصدنفر زخمی شدند. 


سرخط مهم‌ترین خیرهای ۲۰۱۴ 

سال جدید بی گمان‌مانند سال‌های گذشته. آبستن 
حوادث بی‌شماری خواهد بود. شاید بتوان خبر های 
داغ امسال راچنین خلاصه کرد: 

ساعت گفت و گو با ابر ان همچنان تیک تاک 
می‌کند 


زمان توافق شش ماهه برای مذاکره کننده‌های 
ایرانی و واشنگتن برای ر سیدن به یک توافق‌نهایی و 
ماند گار در زمینه مساله‌هسته‌ای به سر عت می گذرد. 
تا کنون دورنمای مسائلی که در تهران وواشنگتن پیش 
آمده و خبرهایی که از گوشه و کنار به گوش می‌رسد. 
نشان می‌دهد که یک ار تباط ماند گارتر وبائبات‌تر به 


داشت. 

شاید مهم ترین نکته یا ؤال سرنوشت مذاکره 
دولت اوباماوحامد کرزای, در زمینه توافق‌بر سر 
مسائل امنیتی باشد. آیا خروج نیروهای آمریکایی از 
این کشور با دست دادن‌ها و لبخند به پایان می‌رسد یا 
ob‏ منتظر SLL‏ غیر منتظره بود؟ 

موضوع‌امنیت‌سال‌هاست که به بز ر گ‌ترین 
چالش دولت وملت‌افغانستان تبدیل شده‌است و 
با گذشت بیش از یک دهه از ورود نظامیان بیگانه به 
این کشور.دولت افغانستان و نیروهای بین‌المللی هنوز 
نتوانسته‌انداین مشکل رااز پیش روی‌دولت افغانستان 
بردارند. اماحالانگرانی‌هابیشتر در حوزه‌امنیت این 
است بخش اعظمی از نیر وهای | مریکایی این کشور را 
ترک وامنیت رابه خودشان واگذار کنند. اما همچنان 
قراراست کشورهای بین المللی در دو بخش نظامی و 
مالی به افغانستان کمک کنند. در این میان, افغان ها 
که همیشه خواستار خر وج نیروهای بیگانه از کشور 
خود بوده‌اند. پس از قدرت گرفتن طالبان و القاعده در 
خواسته خود دچار تر دید شدند زیرادر مورد آمادگی 
دولت ونیروه ای نظامی برای رویارویی باشرایط 
بحرانی پس از خروج این نیروها تر د ید دارند. بسیاری 
عقیده دارند که سرنوشت افغانستان رایس از ۲۰۱۴ 
عملکرد دولت این کشور و جامعه جهانی باهم تعیین 
خواهند کرد. 

همزمانی خر وج نیر وهای ناتو بابر گزاری LEI‏ 
ریاست جمهوری سال ۰1۴ ۲اين کشور فرصت‌ناامن 
سازی رابرای گر وه‌های‌تر ور یستی فر اهم آورده‌است و 
مسلمااین گروه‌های خرابکار از هر فرصتی برای مختل 
کردن‌فضای‌انتخاباتی استفاده خواهند کر د.دراین 
صورت.نیر وهای‌امنیتی کشور دربوته ازمایش‌مهمی 
قرار خواهند گرفت. در چنین شرایطی آیا افغانستان 
می‌تواند به تنهایی از پس مشکلات بر بیاید ؟این کشور 
هنوز راه درازی در پیش دارد تارنگ آسایش وثبات 
دائمی رابه خود ببیند و باید بیش از اینها تلاش کند. 

یکی از مهم ترین و کلیدی‌ترین‌راه‌های‌رسیدن 
به این OLS‏ و امنیت در افغانستان. رشد اقتصادی 
و تأمین حداقل معیشت مردم‌است.وضعیت 
اقتصادی افغانستان پس از خروج 
جامعه بین‌المللی و انتقال کامل 
مسوّولیت‌های امنیتی به نیروهای 
خودی نگران کننده خواهد بود. 
از طرفی ناامنی‌ها و فساد گسترده 
اداری موجب شده که دولت عملا 
نتواند برای جلو گیری و پیشگیری 
ازاین‌بحر ان‌وخود کفایی‌افغانستان 
در تامین حداقل ضرورت‌های 
اقتصادی کاری کند.هم |اکنون 
بیش از هشت میلیون افغانی زیر 
خط فقر ز ند گی می کنند وامکانات 
و منابع تولید به جای افزایش. 


نیست و به طور کل رابطه خوبی با معدن ندارد. 

یکی دیگر از اهالی که علاقه‌ای نداشت اسمش را 
درباره‌معدن زد. از مشکلات درون معدن گفت.اینکه 
به خاطر پایین آوردن هزینه‌ها در روز چراغ‌ها را 
روشن نمی کنند ودستگاه‌های عظیم تصفیه هوافقط 
ده دقیقه از ساعت ۱ ۱ مشغول به فعالیت هستند.اینکه 
کار گران مشکلات فراوانی در معدن دارند. با تعجب 
حرف‌هاي ش را گ وش دادم و به اومتذ کر شدم که 
هیچ کدام از کار گران چنین حر فی نز ده‌اند. بالبخندی 
گفت:آنهادوست ندارند با گفتن این حرف‌هااز کار 
بیکار شوند!» 

برای تکمیل گزارش معدن. هر آنچه رالازم بود به 
دست ا ورد یم د یکر وقث با زگشت فرارسیده است. 
به‌همراه راهنما سوار ماشین می‌شویم تابر گر دیم. از هر 
دری صحبت شد و در خلال همین گفت و گوهاء متوجه 

اوبرایم ان تعریف کرد که تاچند سال پیش اب 
آشامیدنی شهر از چشمه‌هایی که در دل معدن وجود 
داشت.تامین می‌شد. آبی که از دل کوههای سر شار 

| ۳ 

از فیروزه‌به سمت روستا در جریان بود. مر دم هم با 
اطمینان از آن استفاده‌می کر دند تااینکه بیماری‌های 
مختلفی در روستادیده‌شد.سرطان‌های مختلفی در 
بین اهالی شایع شد. حتی مادر خودش هم به سرطان 
مبتلا شد و جانش رااز دست داد. 

پس از تحقیقات فراوان معلوم شد که آب روستابه 
دلیل بر خورد بافیروزه‌وسنگ‌های آتش فشانی موجود 
در کوه آلوده‌و باعث مسمومیت اکثر اهالی روستاشده 
است.به این تر تیب تصمیم گر فته شد تادیگر از آن 
آب استفاده نکنند. 

از شهر فیر وزه گذ eat‏ وبه نیش ابور باز گشتیم 
تابرای شنیدن درد دل روستاییان اطر اف نیشابور و 
آشنایی بامشکلاتشان,خودمان رآ ماده کنیم. شایعه 
عجیبی در شهر وجود داشت. اینکه شهر دار سابق شهر 
فير وزه توانسته یک میلیارد تومان از حساب شهر داری 
بردارد ویس ازپایان ماموریت.پول رایس نداده‌ورفته. 
اینطور که می‌گویند گویا شایعه حقیقت داشته وموجب 


اختلاف شورای شهر فیر وزه و فر ماندار شده و جلسات 
شورارابه مدت دو ماه تعطیل کرده است! ry‏ 


محمد می گوید برخی از سنگ‌های فیروزه عجمی در آمریکا تا ۲۰۰۰ دلار به فروش می‌رسد. 
خودش هم سنگی رابه قیمت پنج میلیون تومان فروخته است! 


ازاو درباره‌سهامش می پر سم.اینکه چند سهم دار د و : 


به صد هزار تومان هم برسد. شاید اگر به تهران بياید. 
بالای دویست هزار تومان هم قیمت داشته باشد.» 
مادرباره فیروزه صحبت US‏ و اینکه چند نوع فیروزه 
داریم. توضیح می دهد: «فیر وزه نیشابوری رابه \- 
عجمی ۲-شجری تقسیم می کنند که این دسته‌بندی 
خود شامل زیر شاخه‌هایی می‌شود. فیروزه عجمی گرد 
و درشت است ودارای فیروزه خالص به رنگ ابی 
سیر که گران قیمت‌ترین نوع فیروزه است وبرای 
ساخت انگشتر از آن استفاده‌می‌شود.فیر وزهعربی. 
مدال در عربستان استفاده می‌شود. فیر وزه شجر ی. 
در داخل سنگ کنار هم تشکیل شده است.» 
فیروزه‌بارنگ آبی خوشرنگ,بهترین کیفیت را 


= = بقیه از صفحه ۵٩‏ 
سفربه دل معدن 

البته اگر بخواهیم از افسانه دور شویم وبه واقعیت 
نزدیک.باید نگاهی به تاریخ بیندازیم.از کتیبه بنیاد 
کاخ داریوش بز رگ در شوش معلوم‌می‌شود که در 
ان تاریخ pad‏ وزه (احسائین) نامیده‌می‌شد و از خوارزم 
برای‌زینت آلات کاخ آورده شده‌بود. فیروزهسنگ 
آرزوه ای تمام پادشاهان ممالک از زمان کورش و 
داریوش کبیر است که به عنوان هدیه از طرف آنها به 


تمام سلاطین داده می‌شد. داردوبسیار کمیاب است.در حالی که‌رنگ سبزیا 
آبی‌یاسبز؟ آبی کمرنگ که از ارزش کمی بر خوردازاینت قرازان | 


یس از نزدیک به یک ساعت کار مادر معدن 
| فیروزه به پایان می‌ رسد و تصمیم می گیریم که به روستا 
با ز گر دیم تابدانیم پس از آنکه سنگ استخراج شد. 
چه‌اتفاقی برایش می‌افتد. محمد. یکی از افرادی است ‏ 
که در روستاسنگ تراشی می کند. از محمد می‌پر سم 
سنگ هاراچگونه به دست می آورد.در جواب می گوید: 
«سنگ‌هارابه سه صورت خریداری‌می کنیم.با توجه 
به‌جواز کسبی که دارم سهمیه‌ای بر ای خرید سنگ 
وجود دارد. روش دیگر خرید سنگ از اهالی است و 
روش سوم.مزایده‌ای است که معدن بر گزار می کند. 
معدن سنگ dsl la‏ سه دسته تقسیم می کند وبه مزایده 


بیشتری دارد. 
بول نباشخ کار هم نیست! 

درشهر کمی قدم می‌زنم تابااهالی روستانیز 
صحبتی داشته باشم. پیر مرد و پیرزنی در میدان اصلی 
روستا کنار وانتی ایستاده بودند و گاز پیک‌نیکیشان 
رابه‌مردی تحویل داده‌بودند تا آن راتعمیر AS‏ 
«سیدعباس حسینی» نز دیک به شصت سال دارد اما 
هیچ وقت نتوانسته در معدن کار US‏ «هر کسی پول 
دارد انجاکارمی کن‌د.یعنی برای حضور در معدن 
بايد پول به معدن داده‌شود. حداقل دو میلیون بايد به 
معدن پرداخت شود.من پول نداشتم وبیکار هستم. 
تابه‌حال‌درمعدن کار نکرده‌ام.فرزند من در آنجا 
کار می CMS‏ 


می گذارد. سنگ‌های درجه یک رابین هشتصد هزار 
تومان تا چند میلیون به فروش می‌رسانند.» 

از اومی‌پرسم که با خرید سنگ‌های درجه یک. 
سود فراوانی کسب می کند ؟«نه! کار ما هم ریسک 
دارد.برخی مواقع ممکن است یک کیسه سنگ بخریم 
و پانصد هزار تومان در Ol‏ فیروزه پیدا شود و برخی 
مواقع سود میلیونی کنیم.» 

بانشان دادن یک سنگ به اومی گویم این سنگ 
رایس از تراش چند می‌فر وشد.«بستگی به بازار دارد. 
شماممکن‌است سنگی رااینجابه قیمت ۰ ۴هزار تومان 
از فر وشنده‌بخرید اماهمان سنگ در مشهد قیمتش 


سودی‌هم از سهامش می برد یاخیر. ریک سهام خریده‌ام. 
در سال هشت تاده‌میلیون تومان به عنوان سود به ما 
پرداخت می شود.از وقتی که معدن به‌اهالی روستاواگذار 
شده وضع زند گی و معیشت مرد م هم بهتر شده‌است. 
در کل وضع ز ند گی در اینجاخوب است اما کسانی که 
در معدن کار می کنند. وضعشان بهتر است.» 
سیدعباس می گفت مشغول کشاورزی است ود ر آمد 
اند کی از این راه‌به دست می آورد.اهل گشتن ضایعات 


ail 


سنگ بز رگ سمت راست سه و نیم میلیون. سنگ پایینش دو میلیون و سنگ کناری یک میلیون 
تومان ارزش دارد. دیگر سنگ‌ها از بیست هزار تا دویست هزار تومان به فروش می رسید. 
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نمی‌دهد... 
این موضوع hs‏ 
شخصی است!(تر سنا کترین نگاه 


ممکن. به همرآه سکوتی طولانی و مکث ۲ 


فراوان ولبخند) آن زمان‌برای آنکه بچه‌هااز 
ورامین زود تر به تهران بر سند.ازراه‌فرعی به سمت 
تهران‌حر کت می کردند. در میانه آن‌راه‌جندنفری 
جلوی بچه‌ها را گرفته و کتکشان زده و اموالشان را 
سرقت می کر دند. این اتفاق برای من هم افتاد. یک 
روزی جلوی ماشین مارا گرفتتد. از ماشین پیاده شدم 
و دیدم بقیه بچه‌ها در ماشین راقفل کر دند و من ماندم 
وچند زور گیر.من هم مجبور شدم که با آنها مبارزه 
کنم. آن روز خیلی از خودم راضی شدم. چهار تفر بودند 
و حسابی کتکشان زدم. باورم نمی‌شد. 

#چه شسکلی بچه مثبت دورن دبستان يکد فعه به 
بزن بهادر تبدیل می‌شود؟! 

۶ به ساد گی! جاقو دستشان بود و می‌خواستند 
سر ماراببرند. به همین راحتی!اگر کتک نمی‌زدم. 
می‌مر دما نمی‌توانستم بگویم در حال انجام دادن کار 
غیر قانونی هستید و درباره‌ارزشهای جامعه بشری 
حرف بزنم اهنوز هم مانده‌ام این موضوع رااز کجا 
متوجه شده ای! این مطلب خیلی خیلی خصوصی بود! 

۰ 
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هفت هنر 


= مس س بقیه از صفحه۴۱ 


هر کز زن دلبل نبوده‌ام اما... 


_ سس 


دوستی دارم که هروقت مرآمی‌بینید می‌گوید که با زنم دعواکرده ام تلویزیون .۰ ۰ 
چون کثیف بوده آنرا شکسته ام. در یخچال را از دست زنم خورد کرده‌ام و... اما کافی ۱ 


است که زنش به وی زنگ بزند. پشت تلفن به اصطلاح موش می‌شود 


دان یک تکواندو راادامه دادم. در امتحان دان یک در 
بخش شکستن اجسام سخت. خواستم آ جر رابشکنم 
که به جای yo]‏ دست من شکست! 

٭در مسابقات تکواندو حضور داشتید ؟ 

۶+ بل ها خیلی احمقان ه در مسابقات نتیجه 
می‌گرفتم. آن زمان کانگ در تیم ملی بود.وی‌مرا 
برای حضور در تیم ملی نوجوانان انتخاب کرد امامن 
اردو رارها کرده و با خانواده به مسافرت رفتم! خیلی 
راحت تکواندورارها کردم.البته هدفم تنها گرفتن 
کمربند مشکی بود که به آن رسیدم. 

#معلم تنیس بودی. درست است؟ 

بله» به بچه‌ها درس می‌دادم به دلیل اينکه 
بچه‌هازیاد بلند پرواز نیستند. وقتی شاگر د بزر گسال 
می‌گرفتم هفته دوم می خواست با نادال مسابقه بد هد! 
بچه‌ها به این مسائل توجه نمی کنند و به همین دلیل با 
آنها راحت هستم. 

#یک روز از دانشگاه به سمت تهران‌بازمی ARES‏ 
که دو ماشین مزاحم شما شدند... 

(باتعجب)این موضوع رااز کجامی‌دانی ؟! 
مرگ من بگوا این یکی از رازهای زند گی من است و 
تعداد کمی از Ol‏ خبر دارند! 

#یسک خبرن‌گار هیچ وقت منبع خبری‌اش رالو 
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اولین موسسه ترمیم مو در آنران S7‏ 
زیر تظر متخصص ترعیم جو از کانادا 
تهران- خابان ولی عر - حتب تما اقفر نا - طقه سوم چ 

FT AAA~ + TAs — AAA ۰۸۳۳۳ — AAASAATA © AAAAT ITE Gel 


داشتم, چرابیدارم نکردی؟! گفت آنقدر خسته بودی 
و خوابت سنگین شده بود که دلم نیامد بیدارت کنم! 
cal‏ به امتحان ر سید امامتوجه شدم که بعضی مواقع 
آن‌سخت گیریها و خط کشیهالازم بود. وقتی از امتحان 
برگشتم پدرم گفت چراسخت گرفتی؟ خوب تابستان 


امتحان می‌دادی! 
#در بچگی خیلی شیطان بودی. 
۳ 


#پس چرااز بقیه کتک می‌خوردی؟ 

#۴ به دلیل اینکه شاگر داول بودم. زمان ما شا گرد 
اولهالوس وننر بودن وهميشه پیش معلم بودندو... این 
حر کت از طرف بقیه زننده بسودا فکر کن معلم می آمد 
ویادش می‌رفت امتحان بگیرد ومن به وی یاد آوری 
آدم وقتی زنگ بخورد در ble‏ منتظر م هستند! به خاطر 
این دلایل کتک می‌خوردم نه به خاطر لات بازی! 

#آنق در کتک خوردی تاتصمیم گر فتی‌به کلاس 
تکواندو بروی... 

#۶ تصمیم من نبود! معلمها از خانواده‌ام خواستند 
که مرادر کلاس تکواندوثبت نام کنند تا کتک نخورم! 
جالب آنکه بعد از ثبت نام هیچگاه موقعیت پیش نیامد 


مراسم عقد: ع وی و gee‏ تو لد gaat! Lees‏ عترین ثنیربنییا و انواع کیکیا 
بر مدلهای جدید چاو دانه می‌سنازد 


آدرس+غیابان بهبودی, نیش‌نصرت ۰۴۷۹۷۹ ۵۳۳۸۱۶۶۶ ۶۶ 


داخل پذیرایی‌دعوت کردم‌اماهمین که خواستم‌به آن 
اتاق‌بروم وموضوع خواستگاری‌سیاوش رابگویم. تلفن 
خانه‌مان زنگ خورد. مادرم گوشی رابرداشت وسلام 
وعلیک کرد. کاملاً بیدا ود که خوشحال است. مادرم 
گفت:«گوشی دستت باشه افشین جان, بگم خودش 
oly‏ صحبت کنه.» و بعد مراصدا کرد و گفت: «دخترم 
پاقدم د کتر he‏ خوب بود. کاش ایشون زود تر اومده 
بودن ملاقاتت چون الان افشین پشت خطه و می خواد 
ازت بپر سه چه روزی رو برای مراسم عروسی تعیین 
می‌کنی. ظاه رآ پدر ومادرش همه چیز رو به خودش 
واگذار کردن 9 

clad >‏ مادر که تمام شد. بر ای اولین مر تبه طی 
Sol‏ ماه نوعی تشویش را درچشمان سیاوش دید م 
اما اوخیلی زود به خودش مسلط شد و با شوخی گفت: 
aby‏ پا قدم من خیلی عالیه. قدم من هم عالیه... 

حرف سیاوش را قطع کردم و به مادر گفتم: lab»‏ 
تلفن رو بزن روی‌بلند گو.مادراین کار راکرد ومن ادامه 
دادم:خوب گوش کن حضرت آقای بچه‌ننه! من برای 
همین چند وقت هم که فکر می کردم توی سوسول 
می‌تونی مرد زند گیم باشی, متاسفم. لطفاً دیگه مزاحم 
من نشو چون قراره‌تو تعطیلات نوروز: با مردی که 
معنی واقعی عشق رو می‌فهمه. ازدواج کنم. 

ای وی رح وا خر ویر سای 
جمل هام را کامل کرد:«ضمنا اون آقاروباید ببینی که 
چقدر خوش قیافه اس!» 

صدای خنده من باعث شد پدر و مادرم متوجه 
منظور سیاوش و حرف من بشوند. آنها هم زدند زیر 
خنده و افشین با عصبانیت گوشی راقطع کرد. 

کت( کت( 

سه سال از آن روزهامی گذرد وهر سال که‌نوروز از 
راه‌می‌رسد. من و سیاوش سالگرد ازدواجمان راجشن 
می گیریم ومن خداراشکر می کنم که باصفاترین 
عاشق دنیا, شوهر من است! 

نوروزتان مبار ک! 


بخوام همون دیوونه بازی شما رو دربیارم. متاسفانه تو 
تهران تنهازند گی می کنم و هیچ کس نیست بیاد بالا 
سرم و شیشه قرص‌ها رو ببینه و نجاتم بده! 

سیاوش می گفت ومن فقط می‌خندیدم, تاسرانجام 
حرفش تمام شد. در جوابش گفتم:« قای د کتر اگر 
واقعا می‌خواین کار تون به خود کشی نکشه؛ می‌تونین 
همین فرداشب بایه دسته JF‏ ويه جعبه شیرینی 
به منزل ما بیاین و در مورد مسائل بسیار مهم با پدر 
ومادرم صحبت کنید. موافقین ؟ سیاوش چند ثانیه 
مکث کرد و سپس گفت: 

خب من باید فکر کنم ببینم بین خود کشی و حبس 
ابد کدوم رو انتخاب کنم بهتره. 

-پس gall‏ حساب. فرداساعت هفت غروب توی 
خونه‌مون منتظر تونم آقای د کتر. 

این را گفتم و خداحافظی کردیم بعد با خودم گفتم: 
«دفعه قبل هم همین ساعت منتظر بودم و...» و بعد به 
شیطان لعنت فر ستادم و خوابیدم. 

فرداصبح وقتی بیدار شدم ویاد قول وقرارم‌با 
سیاوش افتادم.ابتداتصمیم گرفتم به خانوادهام بگویم 
که سیاوش قرار است برای خواستگاری بیاید امابعد 
با خودم فکر کردم:«اگه این هم یکی از شوخی‌هاش 
باشه.چی؟اون‌وقت پدر ومادر فکر می کنن‌من 
دیوونه‌ام.» 

این بود که تصمیم گر فتم اگر سیاوش آمد. موضوع 
رابه اعضای خانواده‌ام بگویم. 

ZOO 

درست راس ساعت هفت خر وب زنگ منزلمان به 
صدادرآمد. خودم رفتم در راباز کردم. پدر ومادرم 
کهاصلاًانتظار دیدن د کتر رانداشتند. کاملاً هول 
شده بودند. اما سیاوش مثل همیشه دست از شوخی 
برنمی‌داشت: «مرجان, فکر کنم پدر و مادرت دارن 
به‌این فکر می کنن که اگه نوه‌شون به باباش بره نسل 
خانواد گی شون دچار انقراض می‌شه.» 

من که نمی توانستم جلو خنده‌ام رابگیرم»او را به 


)> ۳ 
داستان زندگی 
-_ ۳ 


بقیه از صفحه ۲۳ 


می‌گذشت. کم کم سرمای زمستان ples‏ شد و 
اسفند از رهرسید. بوی بهار و عید می rol‏ امامادرم که 
می‌دید من در فکر هستم.یکی دوبار سعی کرد به من 
توضیح بد هد که:«افشین با پدر ومادرش رفتن تر AS‏ 
و گفته تا قبل از عید حتماًمیاد که تاریخ روز عروسی 
TT‏ 

ولی مادرم اشتباه می کرد. من به تنها کسی که فکر 
نمی کردم افشین بود زیراتمام حواسم در آن روزها 
به د کتر بود.اعتراف می کنم که در تمام نزدیک به 
دوهفته‌ای که‌از بیمارستان بیرون امده‌بودم»تمام 
فکرم پیش سیاوش بود.تاجایی که دراین چند روز 
ساعت‌های استراحتش رامی‌دانستم. همین که از 
بخش خارج می‌شد به موبایلش زنگ می‌زدم. تا اينکه 
روز بیست و چهارم اسفند یا دقیقتر بگویم. ساعت یک 
نیمه شب بیست و پنجم اسفند. وقتی طبق معمول به 
اوپیامک زدم و نوشتم «دلم برای صداتون تنگ شده 
آقای د کتر» سیاوش بلافاصل ه به موبایلم زنگ زد و 
همین که گفتم «الو». گفت: 

-مرجان pS‏ نمی‌دونم کی به شما گفته که 
Ee‏ ار 
خودش قرار گذشته عاشق نشهاما از اون جایی که 
این اواخر چندنفر توی خیابون جلوی منو گرفتن و به 
خیال اینکه من بهرام رادان یا محمدرضا گلز ار هستم. 
خواستن ازم امضا بگیرند لذاتازگی‌ها احساس می کنم 
دلم بدجوری به تاپ تاپ میفته. واسه همین می خوام 
خواهش کنم که دست از سر دل ما بردار و بذارزندگی 
عادی خودم رو داشته باشم چون راستشوبخوای 
مرجان خانم.اگه من عاشق بشم مثل شما دلم بشکنه و 
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یک ظرف ژله پر تقالی از من پذیرایی می کند و جالب 
اینکه چون فکر می کند سخت po‏ فدار ژله هستم, هر 
بارظرف بز رگ تری ژل ه برایم می آورد ومجبورم با 
ولع els‏ آن رابخورم. باید مؤدب باشم pl sally‏ 
ژله رابخورم.اوحتی به پدر ومادرم یادیگر ان اجازه 
نمی‌دهد ذره‌ای از ژله بردارند و بخورند. انهاهم با 
دیدن وضعیت من تر جیح می‌دهند به ژله دست نز نند 
یاوقتی غذایی می‌خورند به هیچ وجه نگویند چقدر 
خوشمزه شده! 

در بد مخمصه‌ای گیر کرده‌ام و نمی‌دانم چه pF‏ 
قیافه من هنگام بغل گرفتن و خوردن آن همه ژله 
دیدنی است.همه یواشکی به من می‌خند ند و می گویند 
احتمالا مادر بزر گ برای مراسم روز خاکسپاری من با 
یک وان بز رگ ژله‌از مهمان‌ها پذیرایی می کند. گاهی 
فکرمی کنم مادربز رگ آلزایمرن دارد واین کار را 
می کند تا ادب شوم و الکی از چیزی تعریف نکنم. 


از من می‌پر سید نظرم چیست و ژله رادوست دارم یا 
نه؟ من‌هم بر ای اینکه او sil)‏ نجانم ناشیانه گفتم بله. 
خیلی خوشمزه شد هو عالی است. او هم از این حرفم 
این‌طور برداشت کرد که ژله غذای دلخواه من است و 
هیچ غذایی را بیشتر از آن دوست ندارم. 

چشمتان روز بد نبین دا از آن شب به بعد هر 


وقت برای دیدن مادربز رگ به خانه‌اش می‌روم. با 


ماجرای واقعی خارجی 
See‏ 
بقیه از صفحه VY‏ 

خیلی جزیی رابه خاطر نمی آ ورد. من و بقیه فامیل 
رانمی‌شناسد و نمی‌داند در خانه‌اش چه می کنیم.اما 
عجیب اینجاست که جزییات تمام مکالمه‌هایی را 
که بین مارد و بدل شده به خاطر دارد. ولی مشکل 
اینجاست که مادربز رگ از صحبت‌هایی که می‌شود. 
برداشت خاصی دارد و شبیه همان Sle‏ است که در 
آن لحظه آن حرف راشنیده, مثلاچند وقت پیش برای 
دیدنش به خانه‌اش رفته بودم. اصرار کرد شام بمانم. 
بااینکه کار داشتم.پذیرفتم. برای شام یک ظرف ژله 
پر تقالی درست کرده‌بود.مشغول خوردن آن‌شدم 
اما از ژله, آن‌هم نوع پر تقالی اش خوشم نمی آید. مدام 
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پاسخ به پیغامها‎ 


سا(نو همه فرشته‌ها مبارک 
مریم جان فر ستادی «مجاله کر د. شکست. خط زد... 
خلاصه راحت شد ارت پدرش که نبود... دل من بود» 
همچنین تو آقا بز رگ ساوه‌فر ستادی «اشک‌های 
گستاخ! گونه‌های من Sle‏ لیز خوردن نیستند. 
ارام ش صورتم pb‏ هم نزنید» این نوشته‌ها ناب 
لبیک مهربون, ملاک قرمز چاپ شدن بعضی از 
نوشته‌ها فقط ناب بودن اونهاست نه سلیقه شخصی 
من. همین! 
آیدای بی‌نظیر, خیلی خوشحالم. اونقدر که باورش 
ی ی ی بت بت 
خواننده‌ای عات سق چون تو داره.اون‌هم از دیار تنهایی. 
خوب من, متاسفانه نوشته توطولانی بود ومشابه یه 
داستان و پوزش می خوام که نتونستم چاپش کنم 
اما...! 
علی کیانی عزیز گفتی «من چطور آدمی هستم حتماً 
بایدر وابط عمومی زنگ بزنی و گلایه کنی تاپیامتو 
چاپ کنم» یا گلایه کردی چراپیامتوبه نام کس 
دیگه‌ای چاپ کردم؟ 
بد نیست بدونی در صورتی پیأمی روبه نام کس 
دیگه چاپ می کنم که بدون نام اومده‌باشه و توی‌اون 
مورد یکی قبل از تو ply‏ داده که غیر ممکن نیست. در 
ضمن بارها گفتم من مثل شما فرشته‌های آسمونی 
آدم نیستم که چطورش رو بخوای بدونی. من یه تیکه 
رواک کی errr‏ سوت ی ا 
نفست نفسمو نخواد. نفسم برانفست بند میاد. پس 
نفس تو با نفسم یکی کن نفسم برا نفست. نفس نفس 
می‌زنه» خوشبختانه هیچ جوابی لازم نیست بدم. 
چون مردم می‌بینن من چی می کشم ؟! 
دلشکسته از ماسال مشخصه وقتی دل که فقط جای 
خداست روبه کس دیگه بدی و همه چیز رو به خاطر 
یه نفر از دست بدی, اون می گه دیگه نمی خوامت. 
امی‌دوارم من روببخشی. که رک حرف زدم. چون 
دوست ندارم کسی فر شته‌ای چون تو روناراحت 
کنه! 
ساسان خیری از لشت نشاء نیازی به شانس نیست. 
به هوش نیازه و کمی تامل. کافی بود به جای این همه 
زحمت ele‏ می‌دادی, همین! 
انتظار خوبم.«گردش زمانه اگر. بر ده از دل تو د گر. 
یاد و یاد گار مراء وای بر من» رسید! 
صامت‌جان, عزیزم کاش یه پیام شبیه پیام‌های چاپ 
شده صفحه می فرستادی البته قبول دارم که زیبایی 
از نظرهر فردی متفاوته ومتاسفانه من مجبور به 
قضاوتم. که امیدوارم عادل باشم. در ضمن یک پیام 
۲ (مهربون. مرا ببخش قبلا گفتم چرا نمی‌تونم! 


۹ات ۲ در ۷۹ 
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di‏ چنین گوهری به دست ‌هر کس آسان نمی‌افتد /مده 
از کف که مشکل بعد از این پیدا کنی مارا هیوا 
۴+ شریعتی: در دنیا در زیر این آسمان. مگر چه چیزی 
تازیانه‌ها.سکوت مردانه و غرور آمیز مرد نباید 
بشکند. من از نالیدن بیزارم 

کاووس حشمتیان -سنقر 
#بزر گترین اشتباه‌ما ادم‌ه ادر رابطه‌هایمان این 
است که نصفه می شنویم. یک چهارم می‌فهمیم. فکر 
نمی کنیم و دو برابر واکنش نشان می‌دهیم 
#صبحبی تورنگ بعد ازظهر یک ادینه‌دارد /بی تو 
a he‏ جالتی از کینه د ارد ای تومی کویته :تعطیل 
است کار عشقبازی / عشق اما کی خبر از شنبه و آدینه 
دارد /خواستمازرنجش دوری بگویم.یادم آمد /عشق 
با آزار. خویشاوندی دیرینه دارد /در هوای عاشقان پر 
می کشد با بیقراری/ آن کبوتر چاهی زخمی که او در 
سینه دارد یدزی 
+ حوصله‌ات که سر می رود با من بازی نکن. من در 
خوضاگن هان باود کی ردام 

دختر ناب نویس 

6« نبر د زند گی همیشه به نفع قویتر ها تمام نمی‌شود دير 
یا زود ان کسی می‌برد که بردن را باور دارد 
فرزان جمشیدی 


نازنینهایی که نوشته‌شان تکراری و یا قابل استفاده نبود: 
ud ad‏ ازارسال این ستون را بخوانید تانوشته تکراری نفرستید 
حامد طاهری -بافق(عمری است که در سوز غم 
فاطمه هستی) 
علیرضارحمتی -دورود(باختم زندگی رادر قمار 
آرزوها) 
محمد فخیم - تبربز(داستان زندگی ما حکایت مرد 
يخ فروش است) 
معرفت(امتحان گواهینامه داشتم سرهنگ پرسید 
دور زدن کجا ممنوعه گفتم تو رفاقت) 
ممری خداداد-صوفیان(خدایادل ماراازسنگ 
شدن حفظ کن) 
شهروز(از تصادف جان سالم بدر برده بود و می گفت 
زند گیش را مدیون ماشین) 
جمشید حبیبی (بر ای ز ند گی نه سقف می خواهم نه 
زمین» نقشه جغرافیایی دستهایت کافی است) 
حمید(لبخند بزن بر آمد گی گونه‌هایت توان آن را 
دارد که امید رفته را با ز گرداند) 
بهار (به سلامتی سماور نه به خاطر چاییش,بلکه 
چون دمش گرمه) 
شودی(حالم را تکان بده خیلی وقت است 
خوشحالی‌هایم) 
صد Aly‏ حجتی (خدا جون چقدر خوبه تونه گوشیت 
خاموشه نه روی سکوته) 
سید فاطمه قر یشی ماوردبانی(خاطرات چوبهای 
خیس هستند که آتش آنها را نمی‌سوزاند) 
بابا فقیران(بشر... آدم... خاتم... اباصالح) 
فیروز حبیبی -بردبری(دوست دارم رازیست که در 
lee‏ حنجره‌ام دق می کند وقتی که نیستی) 
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| شماره: ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ امالطفاً تا ۱۶فروردین < 
۹۳پیامک نفرستید که دریافت نخواهد شد - 


ae‏ وي 
اغلب فکرمی کنیم چون خیلی گرفتاریم به خدا 
نمی‌رسیم. Lol‏ واقعیت اينه که چون به خدا نمی رسیم 
خیلی گرفتاریم پسر دریا 


برف پاک کن‌خاطرات بیهوده‌جان می کندیاد 
علی مقدسی 
#۶ زمانی که انسان پیر می‌شود از رویاهایش دست 
می کشد .ولی نه .انسان زمانی که از رویاهایش دست 
می کشد پیر می شود ۱ شهروز 
2 کاش می‌دانستم چیست؟ | نچه از چشم تو تاعمق 
وجودم جاریست ستاره‌ی بارون 
6 قهوه‌هم طعم عسل می دهد وقتی تو آن سوی میز 
نشسته باشی نفس 
4 خوبی کر دن ‌تاوان دار د وبدی کر دن احترام. گلایه‌ها 
عیبی ندارد.اين کنایه‌هاست که ویران می کند 
فیروز حبیبی بردبری 
#۶ قلعه‌ای که چند بار فتح شود تفر یحگاه مر دم می‌شود 
پس مواظب قلبت باش نرگس 
۶« خسروشکیبایی:روزی که فکر کردی یکی رو از ته 
دل دوست داری ولش نکن, ممکنه دوباره تکرار نشه. 
آدم وقتی توسن توئه فکر می کنه هميشه براش پیش 
مياد ab.‏ ده پونزده سال بگذره تا بفهمی همون یه بار 


eae ر‎ ae 
#توهمون حد یت عشقی که خدابرام توشته. یه روزی‎ 
خودش بهم گفت می‌فر سته یه فرشته‎ 
مصطفی کاظمی‎ 
چه سکوتی دنیا رافرامی گرفت اگر هر کسی تنها به‎ 2 
اندازه صداقتش سخن می گفت‎ 
095 سیده‌مژگان حسینی -فیروز‎ 
شریعتی: لحظه‌ه ا را گذراندیم تابه خوشبختی‎ «۴ 
که خوشبختی همان لحظه‌هایی پود‎ OT برسیم غافل از‎ 
که گذشت مهدی -اصفهان‎ 
همچون دایره‌ای می‌ماند که هیچ‎ elle la jay این‎ 
گوشه‌ای برایش دنج نیست پری‎ 
خواهم امشب با خداخلوت کنم /از درون خود‎ 2 
کمی صحبت کنم /از نواقص‌ها و رنجش‌های خود / از‎ 
قضاوت‌ها و سنجش‌های خود /از غر ورو حرص و آز‎ 
و کینه‌ام /از صفا و عشق و مهر در سینه‌ام/از توقع‌های‎ 
خودم /از خدا‎ Gloag بیجای خودم /از حماقت‌های‎ 
خواهم مرایاری کند / نقصهایم گیرد و کاری کند /ای‎ 
خدا درد دلم را گوش کن /شعله‌های حسرتم خاموش‎ 
کن‎ 
است که به او نرسی, ومن‎ OT می گویند. عشق‎ 
می‌دانم چرا؟ زیر ادر روز گار من کسی نیست که زنانه‎ 
روشنا‎ 


۳ 
سب 


عاشق شود و مردانه بایستد 


چها رش نبه سوریا زآیین‌های ایر انیان باستان نبو د و پس از اسلام به وجو دآمد.اعراب 
روز چهارشنبه رانحس می‌دانستند و ایرانی‌هااین فرهنگ راگرفتند.البته پیش از اسلام 
جشنی داشتیم که در سه روز اخر سال برگزار می‌شد. اسمش جشن سوری بود 


چنددسته بته در blo‏ می گذاشت و پس از غروب 
آتش می‌زد و همه از رویش می‌پریدیم:«سرخی تواز 
من /زردی من از تو» ترقه‌هایی که بازرنیخ وسنگ 
چخماق درست شدهبود. زمین می‌زدیم و از صداو 
بوی زرد رنگ زرنیخ به هیجان می آمدیم. فتیله‌ی 
موشک‌ها را اتش می‌زدیم وبه سوی اسمان‌ ول 
می کردیم. بعدش هم بساط آش رشته و شامی کباب 
بود.در آن‌چهارشنبه‌های خر سال.نه کسی اتش 
می گرفت. نه‌خانه‌ای منفجر می‌شد نه زن بارداری 
بچه می‌انداخت و نه کسی در این هراس بود که پلیس 
بیاید و به جرم آتش‌افروزی بازداشتش کند. 
کمی پیش از تحویل سال.جامه‌ه ای نورا 
می‌پوشیدیم و مدب و متین دور سفره‌ی هفت سین 
می‌نشستیم. وقتی که رادیوسرناودهل می‌زدو 
می گفت سال تحویل شد. پدر و مادر ما رامی‌بوسید ند 
ودر دهان‌مان شیرینی می گذاشتند.بعد پدر قر Lol‏ 
برمی‌داشت ومی‌بوسید واستخاره‌می گر فت و چند آیه 
برای ما می‌خواند. بعدش از لای قر آن اسکناس‌های تا 
نخورده رابیرون می ورد وبه تر تیب سن, به مامی‌داد. 
اگر ساعت تحویل سال به نصفه شب یا دم‌دمای سحر 
نخورده بود به خانه‌ی بز ر گان فامیل می‌رفتیم و کلی 
عیدی می گرفتیم. رسم بود که در نوروز کسی به سفر 
نمی رفت. همه در خانه می‌نشستند تااز مهمان‌هایی که 
برای دید یابازدید می آمدند.پذیرایی کنند. 
همه چیز عالی بودغیر ازدفتری 
که باید تاصبح چهاردهم 
فروردین تویش کلی مشق 
می‌نوشتیم. معمولاً مادر 
دور از چشم پدر کمک 
می کرد و روزهای آخر 
نوروز مشق‌های مارا 
تند تند می‌نوشت. 


نوروز امروزی 
چطور است؟ 

آمروززن‌به‌مرداس.می‌زند: 
«پس کجایی؟ نیم ساعت مونده به تحویل سال.» و 
مرد جواب می‌دهد: « کار gal‏ ریختم تو فلش دارم میام 
خونه. فکر نکنم سماق و سنجد گیرم بیاد. سر راه میرم 
خونه‌ی مامان اینااز شون می GP pS‏ زن زنگ می‌زند 
که: «اگه می‌خوای امسالم مثل هر سال دم سال تحویل 
بری خونه‌ی مامانت‌اینا سماق و سنجد ر وبهونه نکن!» 
امروزه هم نوروز یکی از جشن‌های مهم ایر انی‌هاست 
وهر سال بر گزار می‌شود امابه شکل روز گار باستان 
کم اد ۲ 
نمی شود شاید یکی از دلایلش جاروبرقی ووسایل 
oes‏ کب ای ات که کار رف ورو اه را 
کرده‌ودیگرنیازنیست GE‏ هرا زبیخ وین بتکانند. 


یادش به خیر! بچه که بودیم. روز سیزده به‌ در که حالا 
در تقویم‌ها به آن می گویند روز طبیعت, تخم‌مرغ‌ها را 
به بچه‌ها می‌دادند تابروند باهمسالان خود تخم‌مرغ 
بازی کنند. تخم‌مرغ هر کس دیرتر می‌شکست, بر نده 
می‌شد و تخم‌مرغ‌های شکسته را جایزه می گرفت و 
همه رابا بازنده‌ها می‌خورد. 
از چند روز قبل از تحویل سال» در 
 .‏ چهارسوق‌های‌بزرگ بساط بازاربرپامی‌شد. 
چرخ فلک‌های بز رگ و کوچک راوسط 
راهم ی گذاشتند و بچه‌ه ارامی‌چر خاند ند و 
یک قران‌می گرفتند.«ن_وروزبازارها» برای 
خودشان جاه و مقامی داشتند ونه کسی از 
شلوغی وازدحام و سرو صدای بازار گلایه‌ای 
داشت نه مأموران شهر داری به سد معبر و این جور 
چیزها گیر می‌دادند. 
از وسط‌های اسفند خانه تکانی شروع می‌شد. در 
ودیواروپنجره‌وشیشه وسقف وحیاط وزیرزمین را 
حسابی می‌روفتند وبرق می‌انداختند. فرش‌هارااول 
باچوب می زدند و گرد وغبارش رامی گرفتند بعد 
وسایل کهنه وبه‌دردنخور را دور می‌ریختن د تا 
جایش cla pe‏ تازه بخرند. آنهایی که داراتر بودند. 
بچه‌ه ار به خیاطخانه می‌بر دند و برایشان جامه‌ی 
نو سفارش می‌دادند. کفش‌های نو و جامه‌های 
تازه‌دوخت رادر گنجه‌ها می‌گذاشتند. 
درست‌همان‌ط ور که مر حوم 
فرهادخوان ده:«بوی‌عیدی 
بوی توپ /بوی تندماهی 
دودی وسط سفره‌ی 
نو/بوی یاس جانماز 
ترمه‌ی مادربزرگ / بوی 
اسکناس تانخورده‌ی GY‏ 
OES‏ / فکر قاشق زدن یه 
دختر pole‏ زری /شوق یه خیز 
بلند از روی‌بته‌های نور /برق کفش 
جفت شده تو گنجه‌ها /باایناز مستونو سر 
می کنم /باایناخستگی‌مودرمی کنم...»می‌تر سیدیم 
اکر سکه‌ها واسکناس‌هایی را که عیدی گرفته‌ايم. 
بشسماریم, کم شوند! وقت‌هایی که سرزنش کننده‌ای 
نزدیک مان نبود.سراغ گنجه میرفتیم واز بوی 
خوش eee‏ دیم. شیرینی‌ها 
و اجیل‌هارادر قابلمه می‌چیدند وروی رف(طاقچه) 
می گذاشتند. میوه‌ها راهم در صندوق‌های جوبی توی 
بودا!امروز حتی اگر همه‌ی اینها هم فراهم باشد. آن 
حال و هوابه ما دست نمی‌دهد. دنیاعوض شده و طالب 
هیجان‌های دیگری هستیم. 
چهارشنبه سوری یکی از مراسمی بود و هست که 
هر کس در ble‏ خانه‌ی خودش بر گزار می کرد. پدر 


نوروز ومراسم تازه 


مصطفی گلیاری 


از زیر زمین هم می‌شد بوی خوش بهار راحس 
9929 حوض کاشی ردیف شوند. خاک گرم می‌شد و 
نفس می کشید. شاخه‌های خشکیده جوش می زد ند. 
وسبزمی آوردن د. گنجشک هااز دمدم ای صبح 
تانیم قدم مانده‌به غروب‌ولوله می کر دندوجشن 
می گر فتند. سارها و طوطی‌های مهاجر به دیار خود 
برمی گشتند و کلاغ‌ها قارمی کشیدند وشاخه‌های 
نا زک رامی‌شکستند و لانه می‌ساختند. کسی نبود 
که صدای گام‌های نوروز رانشنود. نوروز از پشت 
در کار جوانه زدن بودند. توی تنگ ماهی‌های قر مز. 
زیر پارچه‌ی کتانی که روی گندم‌های سبزه‌ی عید 
افتاده بود. اطر اف مجمعه‌های بزرگی که گندم‌هایش 
خیس می‌خوردند تاسمنو شوند. در ازدحام بازار و 
بوهای خوش عطاری‌ها و روی رنگ زیبا و هوس‌انگیز 
سنجدهاولای‌طعم ترش و گس سماق وهمه جا 
می‌شد بانگ گام‌های عمونوروز راشنید که داشت 
می آمد تا پیش ننه سرمایک استکان چای بخورد واو 
راتاسالی‌دیگر aly‏ کند و خودش‌جایش بنشیند... 
اینهاهنوز هم هست ولی کو فرصتی تاتماشا کنیم؟ 
زندگی دیجیتالی شده وهمه چیز سریع و کوچک و 
جمع و جور شده‌اند. تعداد کسانی که هنوز خودشان 
سبزه می‌آندازند. خیلی کمتر از کسانی است که به 
سوپری محل می روند و دو بشقاب سبزه می خر ند. 
شایدهم زاین سبزه‌های‌چینی بخر ند که چند سالی 
است به سفره‌های هفت سین ما راه پیدا کر ده. سمنو را 
هم به تجریش می‌روند ویک کاسه سمنوی عمه Wy‏ 
می‌خرند. حتیاگر با کی نباشد. به جای ماهی قر مز تنگ 
بلور از این ماهی مصنوعی‌هایی می‌خرند که بنفش 
رنگند وشبیه «فایتر» هستند. تخم‌مرغ رنگی راهم 
می توانند از سوپری‌ها وفروشگاه‌های دیگر تهیه کنند. 
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بیرون می آورد. هر چه بر کاغذ نوشته بود. فال صاحب 

چیزی بود که همراه کاغذ بیر ون آمده‌بود. گرفتن فال 

حافظ هم از آیین‌های این شب است که هنوز در بر خی 
از خانه‌ها اجرامی‌شود. 


سیزده به در نحس نبود! 
آخرین آیین نوروز. سیزده به‌در است که امروز 
مردم معتقد ند روزی نحس است و باید سبزه را از خانه 
به صحرابرد وبه اب روان سیرد و نحسی سیزده را 
به‌در کرد. خوب است بدانید که در فرهنگ ایرانی 
عدد ۱۲ نحس‌نیست وروز سیزده‌به‌در که شاید 
نامش «سبزه به در» بوده روزی خوش یمن تلقی 
می‌شدومردم‌اين آخرین روزراتانزدیک غروب 
در صحراودشت وباغ و بوستان جشن می گرفتند. 
سبزه راهم در آب روان می‌انداختند تا خودش جای 
مناسبی‌پیدا کند وریشه‌هایش رابه خاک ببینددو 
خاک راسرسبزتر کند.دلیل دیگری که تایید می کند 
که‌اسم این روز سیزده‌به در نیست. بر گزاری‌این جشن 
است در روزهایی غیر از سیزدهم فروردین.برای مثال 
لرستانی‌ها روز چهاردهم فروردین به سیزده به‌در 
می‌رفتن د. هنوزهم بر خی از مر دم چنین می کنند. از 
مراسم این روز گره‌زدن سبزه است. د ختران دم بخت 
یا آنهایی که طالب ازدواجند. سبزه گره می‌زنند و زیر 
لب ز مزمه می کنند:«سیزده‌به در سال د گر. خونه‌ی 
شوور بچه به بغل.» تا باد جنین Nob‏ 
این اندیشه که چون عدد ۱۲ نحس است. سیزده 
به‌در نیز نحس است.از فرهنگ اروپایی وارد ایران شد. 
شما تا پیش از قاجار هیچ جا در هیچ متنی نمی‌بینید که 
از نحوست ۱۳ چیزی نوشته شده باشد. در متون کهن. 
سیزدهم هر ماه روزی خجسته و فرخ‌فال بوده. و جالب 
است که معمولا در سیزده به در اتفاق‌های بدی می‌افتد: 
مشاجره‌های خانواد گی دعواهای گونا گون؛ تصادف. 
بیماری و دلخوری و چنین شرهایی در سیزده به‌ در از 
روزهای دیگر بیشتر است که برای بیشتر آنها می توان 
دلایلی پیدا کرد که ربطی به نحوست ۱۲ ندارند. 
برای مثال افرادی که وسواس فکری 
دارند.بلین پیش زمینه که ۳ نحس 
است. آن‌قدر روی این موضوع 
زوم می کنند که تمر کزشان را 
از مسائل دیگر برمی‌دارند و 
به حادثه‌ای دجار می‌شوند. 
شلوغی‌راه‌ها مخصوصاهنگام 
بر گشتن و عجله‌ای که برای به 
خانه رسیدن‌دارند. خواه‌ناخواه 
تصادف به بارمی آورد. گله به گله 
نشستن مردم در پارک و چمنزار و 
نزدیکی آنهابه‌هم وبرخی تعصبات ممکن 
است به مشاجره و جنجال ختم شود. البته امر وز رسم به 
GT‏ 
داده و چون باده‌نوشی هم حرام و جرم است. اعصاب‌ها 
آرام‌تر است و با هر اشاره‌ای از جا نمی جهند. 
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تغییراتی ایجاد کرد طوری که‌امروزبه بازی خطرناک 
و مهیبی تبدیل شده و بسیاری از مردم تر جیح می‌دهند 
در آخرین شب چهارشنبه‌ی سال از خانه یامحل کار 
خود بیرون نر وند و فقط پر ده‌ی گوششان ناراحت شود 
و جسم شان سالم بماند. 


آیین‌های چبارشنبه سوری قدیم 
تاهمین پنجاه‌سال پیش مردم تهران کوزه‌ای 
آب ندی ده به بالای نقاره‌خانه‌هامی‌بردند وپایین 
برود. کوزه راازبام Gab‏ پایین می انداخت.در برخی 
از شهرهای‌ایران نیز این رسم راداشتند و کوزه‌های 
کهنه‌ی خود رامی‌شکستند. آنهامعتقد بودند درد 
و بلاها در کوزه حبس شدهاند وبا شکستنش ایمن 
خواهند ماند. 
یکی‌دیگر از رسم‌های چهاشنبه سوری.«فالگوش» 
بود. کسی که حاجتی داشت. نیت می کرد و هنگام 
چهارشنبه سوری سر گذر می‌ایستاد و به اولین کلمه 
یاجمله‌ای که از رهگذران می‌شنید. توجه 
می کرد تاببیند جواب نیتش 
چیست؟ اگر دختر نوجوانی 
بود که‌حاجتی‌داشت و 
نمی‌توانست به کوچه 
و گذر برود؛ پشت در 
یکی از اتاق‌های خانه 
Bh‏ پنهان می‌شد و جواب 
نیتش را در اولین کلمه 
یا جمله‌ای که می‌شنید. 
جست وجو می کر د. 
چهارشنبه سوری, «گره گشایی» بود. 
کسی که مشکلی داشت. گوشهی pole‏ یا چارقد یا 
لب اس خود را گره‌می‌زد وی اقفلی رابه پارچه‌ای قفل 
می کر د.بعد سر گذر می‌ایستاد وازاولین کسی که 
می گذشت. می‌خواست OT‏ گره یا قفل را باز کند. 
چشم زخم و بخت گشایی هم از — 
به دباغ‌خانه می‌رفتند و 
مقداری آب دباغی به 
خانه می آوردند و بر 
سر خود می‌ریختند 
تادر برابر چشم زخم 
بخت‌شان باز شود. 
فال گرفتن با «بولونی» 
بود. بولونی, خمره‌ی کوچکی 
بود که زن‌آن ودختران جوان یکی 
از وسایل خودرامانند سنجاق سر یاشانه و انگشتر 
جمله‌هایی مر بوط به بخت می نوشتند و انها راهم در 
کوزه‌می‌انداختند.بعد دختر نابالغی در کوزه‌دست 


برای شستن فرش ولحاف و ملافه و پتوهم یک زنگ 
به‌موسسههای فرش شویی و خشک شویی می زنیم 
و خلاص. کار دوخت و دوز راهم به خیاطخانه‌ها 
نمی‌دهند ویک روز غروب پنجش نبه به بوتیک ها 
می‌روند و تی‌شرت و پی راهن و مانتوو شال و روسری و 
کیف و کفش می‌خرند. آرایشگاه رفتن پیش از نوروز 
هم شاید به سن‌بالاها اختصاص داشته باشد و جوان‌ها 
یاحال آرایشگاه راندارند یاخود شان اوستاشدهاند وبا 
تیغ و قیچی به موهای خودشان فرم می‌دهند. 


چبارشنبه سوری ایرانی نیست! 


چهارشنبه سوری» جشنی است که مردم برای 
دفع شر وناکامی و رسیدن به آرزوهایشان در آخرین 
چهارشنبه‌ی سال بر گزار می کر دند. از چهارشنبه 
سوری‌های poles‏ چیزی نگویم که خودتان از چند 
وچون ش خبردارید: کوچه‌ها و خیابان‌ه امیدان 
جنگ می‌شوند.جشن چهارشنبه سوری که قبلا در 
خانه‌ها بر گزار می‌شسد. حالا به کوچه و خیابان راه‌پیدا 
کرده. جوانان در کوچه‌های بن‌بست و کم گذر 
جمع می‌شوند و ساز می‌زنند و ترانه 
می‌خوانند وپایکوبی می کنند 
و آتش‌افروزی‌های عظیم 
به‌پامی کنند. ترقه‌های نیم 
کیلویی و قوطی اسپری 
منفجر م ی کنند و جیغ 
دزدگیر ماشین‌ها را 
درمی آورند. این شیوه‌ی 
چهارشنبه سوری محصول 
همین دو سه دهه اخیر است 
اما بد نیست بدانید که چهارشنبه 
سوری از آیین‌های‌ایر انیان باستان نبودو 
پس از اسلام‌به‌وجود آمد.اعراب روز چهارشنبه را 
نحس می‌دانستند و ایرانی‌ها این فرهنگ را گرفتند. 
البته پیش از اسلام جشنی داشتیم که در سه روز آخر 
سال بر گزار می‌شد. اسمش جشن سوری بود. «سور» 
یعنی سرخ. در این سه روز آتش می‌افروختند و نیایش 
و شادی می کر دند. پس از اسلام جشن سوری مترو ک 
شد وچهارشنبه سوری‌جایش را گرفت.والبته آتش 
هم از آن حذف شد.از زمان صفویه تااواخر قاجار 
چهارشنبه سوری در آخر ماه‌صفر بر گزارمی‌شد. 
در زمان ناص لدی ادق احا قراس می‌هاوسا رل 
آتش‌بازیرابه ایران آوردندودر آخرین چهارشنبه‌ی 
ماه‌صفر در حضور ناصرالدین شاه | تش‌بازی راه 
انداختن د. نمایش آتش‌بازی تامدتی فقط برای شاه 
رار می د قاس که ططان اف ان دس ور 
داد در میدان توپخانه‌ی تهران برای مر دم نیز مراسم 
آتش‌بازی بر گزار کنند. چندی نگذشت که مردم 
خودشان مسوول آتش‌بازی خودشان شد ند وتقریباً 
هفتادسال پیش که مر اسم چهارشنبه سوری به آخرین 
چهار شنبه‌ی سال منتقل شد مردم با افروختن آتش 
وتر کاندن ترقه‌های کوچک. این روز راجشن گرفتند. 
شرایط جامعه و تکنولوژی‌های انفجاری, در این جشن 


به یادبود «پت تیلمن» بوجود آمد. تیلمن نیز از جمله سربازانی بود که توسط 
آمریکا به افغانستان فرستاده شد و در آخرین ماموریت خود بر اثر شلیک اشتباه 
سربازان خودی کشته شد. او قبل از پیوستن به ارتش یک ورزشکار حر فه‌ای بود 
و جزوهزاران سربازی بود که به اجبار دولت آمریکا ناچار به ت رک زند گی خود 
و رفتن به افغانستان شد ند. 
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ا زگوشه وکنار جهان 


تشکر از ثهرمان 

مسابقه دودسته جمعی مردم درسن خوزه 

در کالیفر نیا که بصورت سالانه بر گزار می‌ شود از 
معروف‌ترین فعالیت‌های AVS‏ مردم این شسهر 
است که در مسیری به طول ۸ کیلومتر انجام می‌شود. 
تمام در امدهای به‌دست آمده توسط این حر کت 
برای کمک به سر بازان پیر و کهنه کار اهدامی‌شود. اما مسابقه دوی امسال با 
تشویق‌های یکی از این سربازان رنگ وبوی دیگر ی گرفت.«جوبل» که از سربازان 
زمان جنگ جهانی دوم است وا کنون ۹۵ سال سن دار د پس از پوشیدن یونیفرم 
خود به خیابان | مد تامردم شر کت کننده‌دراین مسابقه راتشویق کند.مردم 
ودون د گان‌هم که ا زاين حر کت اوبه وجد آمده‌بودند در هنگام نزدیک شدن 
به اواز مسیر مسابقه خارج می شد ند تابااودست دهند واز او به خاطر خدمت 


روزقبل تولدصد و شانزده‌سالگی‌اش راجشن گر فت.او کاوابه‌عنوان پیر ترین 
انسان زنده‌جهان شناخته می‌شود و نام اونیز در کتاب ر کوردهای جهانی گینس 
ثبت شده‌است.اگر کنجکاوید راز poo‏ طولانی او رابدانید و تصور می کنید حتما 
کاری عجیب مانند بالا و پایین پریدن در نیمه شب است اشتباه می کنید. او کاوا به 
تاز گی در مصاحبه‌ای که بایک روزنامه داشته است poo‏ طولانی خود رامدیون 
خواب خوب و کافی, تغذ یه مناسب والبته استراحت‌های نیمر وز می‌داند. او گفت:» 
به اندازه کافی بخورید و بخوابید و زند گی طولانی خواهید داشت. باید یاد بگیرید 
که آرامش داشته باشید.» همچنین او در مورد تغذیه» استفاده از ماهی راضروری 
داتس ت وخود نیز هر ماه حداقل یک بار سوشی می‌خورد. خانم او کاوادر سال 
۸ میلادی متولد شده‌است وا کنون‌نوه‌هایش نیز نوه دار شده‌اند و ۶ندیده 
دارد! زمانی که از او در مورد شاد ترین وغم انگیزترین لحظه‌های ز ند گی‌اش سوال 
شد. از د واجش در سال ۱۹۱۹ و تولد سه فر زندش راشادترین لحظات زند گی‌اش 
خواند و فوت همسرش در سال ۱۹۳۱ رابدترین اتفاق عمرش بیان کرد.هم اکنون 
۲ فرزند از ۳فرزند او زنده‌هستند که ٩۲ 9 AF‏ سال دارند.او کاواسال گذشته پس 
از در گذشت «جیرومون کیمورا» درسن ۱۱۶ سالگی به عنون پیر ترین انسان 
زنده جهان لقب گرفت. 


شان تایید نشده و یا کار ails‏ شان تعطیل شده بود و هیچ کدام حتی در هیچ محلی 


آیابد نبال عمر طولانی هستید؟ احتمالا بهتر ین جواب رانزد پیر ترین‌انسان 
روی زمین خواهید یافت. خانم «میسائو او کاوا» که در ژاپن زند گی می کند چند 


دیوار توالت‌ها 

»فوشان» نام شسهری در ایالت یانگ دونگ در کشور چین است ودارای یکی 
از عجیب ترین انواع هنرهای عمومی است. یک دیوار این شهر بطور کامل توسط 
۰ | هزار توالت فرنگی و سرویس روشویی پوشیدهشده‌است.اين د یوار حدود 
G5‏ ۱متر طول و ۵متر ار تفاع دارد ودرمسیر جریان اب‌ساخته شده‌است تا 
عجیب‌ترین آبشار دنیارابسازد. در سال ۲۰۰۹ بود که این آ بشار بعنوان‌یکی از 
ثارفستیوال سرامیکی 9 سفال شهر فوشان ساخته شد و بعد از پایان فستیوال به 
یک اثر دائمی تبدیل شد. بدون شک می‌توان SEL OF‏ از غیر عادی‌ترین و در 
عین حال جالب ترین سازه‌های سرامیکی عنوان کر د.هنر مند چینی به نام gin‏ 
کی ای را راک ااا ر ایا یط ین 
انتخاب کرد. با اینکه در این کار تنها نبود ویک تیم او را همراهی می کر دند. تکمیل 
شدن‌طرح حدود ۲ماه‌زمان برد.البته نیازی به نگرانی در مورد آلود گی نیست 
وبرای‌اینکه‌این کار چندان‌چندش ور نباشد.بهتر است بدانید تمام توالت‌های 
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می داشد و ادع خاموش درو می 
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بطور کامل در جو زمین خاکستر می‌شوند.اما گاهی پیش می آید که یک شهاب 
سنگ از ناحیه‌ای دوردست. بطور اتفاقی از مسیر خود منحر ف می شود و بعضی 
نیز که گر فتار نیروی جاذبه خورشید می‌شوند در مسیر نزدیک شدن به آن از 
کنار زمین هم عبور می کنند. 


در ساعت بین Mall‏ به اندازه ۲۳ ساعت با هم اختلاف زمانی دارند! به همین دلیل 
گاهی اوقات انها راجزایر دیروز و فردا می‌نامند. جزایر دایومید در حدود Pees‏ 
سال پیش محل زند گی اسکیموها بوده‌اند. اولین فر دی که پایش به آنجارسید یک 
کاشف روسی بنام «سیمون دژینوف» بود که در سال ۱۶۴۸ آنهارا BES‏ کرد. 
دا ا ال اا ارو خر ایس کر بر 
جزو آلاسکامحسوب می‌شد وبه همین دلیل مرز جدید دو کشور بین دوجزیره 
تعیین شد و دایومید بز رگ در اختیار روسیه باقی ماند. در همان اوایل دایومید 
کوچک به محل زند گی ۷۵ خانوار تبدیل شد و کلیسا و مدرسه در OT‏ تاسیس شد. 
اماروس‌هابه گونه‌ای دیگر از جزیره شان استفاده کر دند و دایومید بز رگ رابه یک 
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یک شهاب سنگ جدید که چندی پیش توسط ستاره‌شناسان مشاهد هو 
شناسایی شده‌بود از فاصله‌ای بسیار نز دیک به ز مین عبور کرد. آنها که نامش را 
۰ گذاشته‌اند اعلام کر دند که در محاسباتی که در همان اول رویت شهاب 
Kw‏ انجام شد متوجه شدیم که خطری برای زمین ندارد و احتمال برخورد 
وجود ندارد. اما مسیر آن به گونه‌ای بود که در هنگام عبور از JUS‏ زمین, از ماه هم 
نزدیک تر می‌شدا۰ ۱ 1026۱ که قطر آن راحدود ۰ ۴متراعلام کر دند از فاصله 
ioe‏ کا یز کشت وال Chin‏ اا من ۳۵ 
راز کل ترا اه عورد ار کاو ای سک هایس Tel arc‏ 
از LES‏ زمین چندان عجیب ونادر نیست واین اتفاق هموار هد ر حال رخ دادن 
ات ull‏ ره انا کت روا ون ها سک بای اة 
کنون انقدر به زمین نزدیک نشد ه بود. بارش‌های شهابی که در بر خی ماه‌های سال 
دیده‌می‌شوند بر pil‏ عبور زمین از میان مجموعه‌ای از سیارک های معلق د ر فضا 
فا dD‏ 
رادر آسمان می‌بینیم واکثر شان به قدری کوچک اند که در همان ثانیه‌های اول 


dad 36 دوقلوهای‎ 


جزایر «دایومید» یک جفت جزیره سنگی هستند که در وسط آب‌های منطقه 
بین آلاسکااز آمریکاو سیبری از روسیه قرار دارند.باوجود اينکه این دوجزیره تنها 
or‏ ایک فاص ار وک کف سر ری و 
اماتوسط مرز آبی روسیه و آمریکااز هم جدامی‌شوند. همچنین مدار زمانی بین 
المللی نیزازبین آن‌دومی گذرد و آنها رادر دوب ازه‌زمانی کاملامتفاوت قرار 
می‌دهد. جزیره دایومید بز رگ متعلق به روسیه بوده و دایومید کوچک به امریکا 


مقر نظامی تبدیل کردند. 
اماازبعد از جنک جهانی 
واکنون از مراکز نظامی 
آثار چندانی باقی نمانده 
است و تنهایک ایستگاه 
هواشناسی و نگهبان‌های 
مرزی در جزیره‌بزرگ 
دیده می‌شوند. 


دای واک کرت وی یب راد مایش کا از be‏ طاهر این 
نشان می‌دهد. جلوه‌ای شیک تر و بسیار زیباتر پیدا کند. 


تعلق دارد. از آنجا که مدار زمانی مبدادرست از میان آن دو می گذرد. دو جزیره 
es Zu ah‏ 5 


جیپ قدر تمندتر از هميشه 

نوبتی هم که باشد نوبت خودروهای قدیمی است که در این بازارداغ 
خودروسازی بتواند بساارائهمدل‌های جدیدتر و طراحی‌هسای متفاوت خودی 
نشان دهند. خودروی جیپ در سال‌های جنگ استفاد هو طر فدار بسیاری داشت 
وقدرت آن در پیم ودن مسیرهای ناهموار و طولانی, آن رابه یکی از بهترین 
خودروهای برای جابجایی افر اد در جاده‌های مختلف و i>‏ مسیرهای کوهستانی 
تبدیل می کر د.امااز زمان پایان یافتن جنگ جهانی دوم. این شر کت سعی کر ده 
است این مدل محبوب را طوری ار تقا دهد که هم رضایت pb‏ فداران سابق خود را 
حفظ کند وهم بتواند خودرورابه یک خودروی امروزی و شهری تبدیل کند. مدل 
۰10۵ ۲ خودروی جیپ به تاز گی توسط این شر کت معر فی شده است و البته تولید 
ان در اواخر سال ۲۰۱۴ میلادی آغاز خواهد شد. این مدل با یک موتور باظرفیت 
۴ ليترو ۴ قوه اسب بخار به همراه بهره گیری از سیستم ۶دنده‌دستی ویا ٩‏ 
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همان‌اس ت AS‏ سهرا بگفت:«دل خوش سیری چند؟» 
پس ماهم می‌توانیم علی ر غم همه ایس نگرانی‌هاوهمه‌اين 
تورم لجا مگسيخته, در ایام نورو زکنار عز یزانمان بنشینیم و 
بگوئیم «گور پد رگرانی... خدا راشکر م یکنی مکه همد یگر 
راداریم...»واین, یعنی همه شادی عید...واین یعنی‌همان 
فلسفه زن دگی...!پس‌نور وز بر هم هکسان یکه جیبشان خالیء 
اما دلشان شاد است مبارک. 

با حق -محموداکیرزاده 


اد اد اد 
as as AS‏ 


عید نوروز و آن‌سال راهر گز فراموش نمی eS‏ آن 
هم به خاطر دو اتفاقی که در استانه نوروز در کلانتری 
رخ داداماجرای‌اول تقر یبا در اواسط اسفنداتفاق‌افتا؛ 
روزی که گروهبان پورهمت LaF‏ ماشین کلانتری 
برای« گشت زدن» به منطقه ر فته بود. بر گشت وهمین 
که داخل اتاق شد گفت: 

-کلانتر مطمئن نیستم....اما فکر کنم «نازی 
دیوونه» رو چند دقیقه پیش داخل یک تاکسی دیدم 
که داشت سر مان ای ا 

پر ا ا ا 
بودند از روی سینی برداشت. نگاهش کردم و گفتم: 

-یک نمره‌ازت کم می‌شه وشدی ٩‏ ۱.چون 
یک مامور کلانتری نباید AK‏ «مطمئن نیستم»...؟ یا 
دیدی, یا ندیدی! 

گروهبان یک حبه قند گوشه لپ‌اش جاداد و 
خواست حرفی بزند که محسن کلام مرا ادامه داد: 

-یک نمره‌دیگه‌هم ازت کم می‌شه وشدی NA‏ 
چون یک درجه دار نیروی انتظامی, وقتی یک خلافکار 
سابقه‌داری‌مثل«نازی» رومی‌بینه.ا گر هم شک داشته 
باشه.باید زحمت بکشه وازماشین پیاده‌بشه وبره 
جلو و طرف را کاملاً شناسایی کنه» نه اینکه به رئیس 
کلانتری بگه شک دارم و مطمئن نیستم! 

پورهمت جرعه‌ای‌ از چایی خورد و خواست پاسخ 
من و محسن رابدهد که تلفن کلانتری زنگ خورد و 
«استوار کریمی» گوشی رابرداشت و ظاهر آبا Bly‏ 
رضا» که در محله‌مان تعمیر گاه مکانیکی داشت سلام 
وعلیک کرد وبعد‌ساکت شد وحر فهای «اقارضا» 
که‌تمام شد گفت:«الان میائیم اونجا...خیلی ممنون 
آقارضا...» و همین که گوشی را گذاشت به پورهمت 
گفت: 

_بیچاره شدی گروهبان... تجدید شدی....یعنی 
این طوری که داره ازت نمره کم می‌شه و باخبری که 
| قارضاالان داد. فکر کنم Lb‏ «تک‌ماده» استفاده کنی؛ 
چون «نازی دیوونه» رفته دم خونه «داوود خوشگله» و 
es‏ ۳ 

پورهمت نتوانست چایی راتمام US‏ و قند پرید 
توی گلویش وسرفه کنان گفت: «مدرسه هم که 
می‌رفتم هميشه تک ماده استفاده می کر pd‏ 

خندیدیم ومن و محسن و پورهمت سوار ماشین 
کلانتری شسدیم وبه طرف خانه «داوود خوشگله» راه 
افتادیم! 

ماجرای «نازی دیوونه» و داوود خوشگله 
برمی گشت به حدود سه سال قبل؛ نازی دختر خوب و 


بر اساس خاطرات سرهنک با زنشسته مقیم 
خارج‌از 
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بااین صفحه صاحب دو رکورد در مطبوعاتایران بشوم؛ ۱ 
-برا ی اولین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی در نشر یات 
ایران «چنین‌مطلبی»نوشته شد. والبت ه که بعد ا زاطلاعات 
هفتگی, بسیاری از نشر یات ومی‌توانم بگویم تمام‌نشر یات 
خانوا دگی از «داستان زن دگی» الگوب رداری کردند! 

۲ - رکورد دوم اما؛طول زمان نوشتن یک سوژه در مطبوعات 
ایران بود وبا یقین عرض م یکن م که در همه هفتاد. هشتاد 
سال اخیر. هیچ مطلبی, در هیچ نشر یه‌ای» بیست وهفت 
سال قدمت نداردادر عین حال ودر طول ‌این‌نزد یک به 
سه دهه, مطالب متنوع د یگری رانی زتقدیمتا ن کرد ماز 
راه‌اندازی صفحه الفرد هیچکاک وصفحه حوادث»تا 
نوشتن یاد داشتها یکوتاه ورزش ی که این ۳ مور دآخر.زمان 
زیادی به طول نکشید. و همچنین صفحه «د ر poll‏ 9 داستان» 
وهمین طور پاورقی‌ها وداستان‌های دنبالهدا رکه خدارا 
شکر با اقبال شما ر وبر وشد.لیکن الا ن که زد یک به دوسال 
از بازنشستگیم م یگذرد.ا زآن همه,فقط همین دوعنوان 
راافتخار نوشتنش را دارم «داستان زن دگی که با امضای 
محسن طیب» تقد یمتان می شود و «محمود اکبرزاده» که 
خاطرات سرهنگ باز نشسته «محمد فروز ش» را تحت 
عنوان «خاطرات CIS‏ تقد یم حضورتان می کند. 

خلاص ه که ن وروز ٩۲‏ از راه‌رسید.,نوروز ی که ب رگزار 
کردنش برای عیلی‌هاراحت لیست مگ باحیدی ۵۰۰ 
هار تومان یکارمندان‌دولست ویک میلیون یکا رگران. 
می‌شود حری فکفش ولباس بچه‌هاشد؟ مگر می‌شود پسته 
کیلویی ۰ ۶هزارتومان ومیوه‌ها یکیلویی چندهزا ر تومان 
خرید؟ آری.شاید بااین حقوقها واین «یارانه‌ها»نتوان 
«سفره هفت‌سین»رنگین په نکر داما...آماهنر ماایرانیهاء 
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چند کلمه درباره ۲۷ نوروزی که گذشت 

سرب رگرداند یم واسفن داز راه رسید ویک سا لگذشت و 
به عید رسید یم واین-برای بر وبچه‌های تحر یر یه -یعنی 
آماده شدن برای نوشتن وانتشار ویژه‌نامه نوروزی. س رکه 
برم یگر دانم وبه عقب نگاه م یکنم.به یاد م یآور مکه بیشتر 
از «ربع‌قرن» است که هر وقت صحبت از ویژه‌نامه اخ ر سال 
می‌شود. همین حرفها راو شبیه همین واژه‌ها راءشاید بالحن 
وکلماتی دیگر.برای شماره مخصوص نور و ز نوشته وتقد یم 
شما کرده‌ام.واین هما نگذر عم راست که در «لحظه» 
متوجهش نیستی.اماناگهان وقتی به پشت سر نگاه م یکنی 
باخودت وزیرلب زمزمه م یکنی: «شسوخی شوخی بیست و 
هفت هشت سال گذشت!» 

آری, بیست وهفت سال قبل ودر سال ۱۳۶۶ بود که‌از 
سردبی ر اطلاعات هفتگی «رخصت نوشتن» خواستم وآقای 
فتسحا...جوادی‌هم‌این فرصت رانصیی م کرد.باموهایی 
مشکی پابه‌این‌میدا نگذاشتم وتالا ن که بیش ازنيم‌قرن 
از خدا عم رگرفته‌ام و حالا باید لابه‌لای موهای ج وگندمیام 
دنبال siz‏ تار موی سیاه بگ ردم.هنوز وهمچنان ب هآن تعهدی 
که به شما و به قلمم‌داده‌ام پا یبندم که دروغ ننویسم.برای 
خوشحالکردن یک نفر :فر دد یگری راخراب نکنم ودر همه 
نوشته‌هایم اول خدا و بعد وجدانم را در نظر بگیرم. 

در طول این بیست وهفت سال همه جور مطلبی با این قلم 
ناتوان‌نوشته‌ام؛ا زآن روزهای یک هگزارش‌های اجتماعی 
تقدیمتان م ی کردم وبع د که «پیچ وخم دا دگاه» راراه 
انداختسم وهنگام یکه دیدم بان وی هنرمند وخوش قر یحه 
«راشین مختاری» بهتر و جذ اب ت راز من این «پیچ و خم» را 
طی م یکند. صفحه «داستان زن دگی» را راه‌اندازی کردم تا 
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وتو رو ز9 
موتورش پیاده شد و خواست کلید را بندازه به قفل 
خونه اش نازی عین پلنگ از پشت در خت جست زد 
وموه ای‌اون‌نام ردراگرفت واورا کوپید به‌دیوارو 
ان گار چاقورا گذاشته روی قلب داوود و داره‌باهاش 
حرف میزنه!» 
هرط ورب ود جمعیت رایس زدم وبه‌نازی - که 
داوودرابه دیوار چسبانده بود ودست خودش توی 
جیبش بود و احتمالاًچاقو رادر دست داشت گفتم: 
«دیوون هب ازی در نیار دختر.... همه می‌دانند حق با 
توئه....ولی این نامرد ارزشش رو نداره دوباره به 
ys be‏ بری زندان!» 
این را گفتم و خواستم به طرفش بروم که فریاد 
نازی مرا سر جایم خشکاند که باصدای sab‏ گفت: «نیا 
جلو کلانتر.... که‌اگر بیای کار از کار میگذره....شما 
اسلحه‌ات رودر بیار و آماده شلیک باش وهر وقت 
من تیزی رواز جیبم‌در آوردم به من شلیک کن.... 
اینطوری يا مغز من میپاشه بیرون. یا دل وروده‌اين 
نامرد رو می‌ریزم وسط کوچه» 
ننازی‌اینهارا گفت وروبه‌داوود کرد وحرفش را 
ادامه داد: 
-منو که می‌شناسی «داوود خوشگله»؟ به من 
میگن «نازی‌دیوونه»اپس‌هر سۇالی‌ازت می کنم 
راست و حسینی جواب بده» و گر نه داغت رو می گذارم 
به جگر اون زنی که از طبقه بالا داره نگاهت می کنه!» 
همه سرها به طبقه دوم خانه داوود برگشت: جایی 
که «شکوفه» دختر خاله «داوود» با جشمان از حدقه 
بیرون زده صحنه رانگاه و حر فهارا گوش می کرد. 
نازی‌باصدای بلندپر سید:«توبه من وعده‌ازدواج 
دادی «Sark‏ داوود» بله» را گفت ونازی‌ادامه‌داد:«در 
اون شب آخروقتی تو جعبه روبه‌من سپردی,به من 
گفتی داخلش چیه يا (CAS‏ داوود گفت:«نه» و نازی باز 
پرسید: «وقتی ماموران آ گاهی منو با طلاها گرفتند. تو 
برای من پیغام دادی که چون سابقه‌دار هستی» بهتره 
من جرم رو به گردن بگیرم یا نه؟ گفتی یا نه؟» داوود 
که رنگش مثل گچ شده‌بود گفت:«درسته... طلاها مال 
من بود و تواز دزدی خبر نداشتی. اما باور کن...» 
نازی با پشت دست چپ کوبید تو صورت داوود و 
گفت :«خفه شو فقط بگو آره یا نه [ و بعد با همه وجود 
فریاد کشید] وقتی من افتادم زندان.... تو به من قول 
دادی که وقتی میام بیر ون بامن ازدواج می کنی.... گفتی 
یانه؟»داوود که حالا مر گ‌رادر یک قد می خودش 
می‌دید.بغضش تر کید و گریه OLS‏ گفت:«آره... 
گفتم... دزدی کار من بود.... تواز همه چیز بی خبر 
بودی| حالا داوود هق هق می کرد و حرف می‌زد] 
درسته.... من بهت قول دادم.... من گفتم همه چیز 
رو گردن بگیر.... من بهت قول دادم باهات ازدواج 
می کنم.... من بهت کلک زدم.... من بهت نامردی 
کردم....اماتو منوببخش.... من حالازن دارم و توبه 
کردم. منو ببخش نازی... 
همین که‌حر فهای‌داو ود خوشگله-که حالا همه فقط 
زشتی سیر تش رامی‌دید ند -تمام شد نازی دستش را 
بقیه در صفحه ٩۱‏ 
۱خ Ew ٩۲‏ ۸۵ 
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و..., فرآموش نمی کنم که خود من وقتی شنیدم نازی 
به اميد «داوود» شر کت حاجی اخوان رارها کرده به 
سراغش رفتم و گفتم:«دختر جان توبه گرگ مر گهء 
باطناب این داوود نرو توی چاه که پوسیده است!» اما 
نازی که آن روزها خوشحالتر از هميشه بود در جوابم 
گفت:«نه کلانتر....داوود عاشق منه... ادم gale‏ که 
SUS‏ نمی زنه!» 

اینطوری بود که «نازی» حتی به صاحبخانه‌اش 
پیغام داد که تا آخر همین ماه اتاق را تخلیه می کند و... 
تااینکه یک شب «داوود» با یک کارتن سنگین ۱۰ 
کیلویی به سراغ نازی آمد و گفت:«این امانت تافر دا 
عصر پیشت باشه...» و نازی که مثل همه عاشقها کور 
بود. حتی از او سؤال هم نکر د و چشم گفت و...اماصبح 
زود ماموران آگاهی ریختند داخل اتاق نازی واو رابا 
۰ | کیلوطلای دزدی باز داشت کر دند!نازی که گیج 
شده بود و می‌خواست همه چیز را به بازپرس بگوید. 
ناگهان این پیغام رااز سوی «داوود خوشگله» در SL‏ 
کرد:«عزیزدلم اگر لب‌باز کنی و بگویی من طلاها را 
به تو دادم برایم ۰ ۲سال زندان می‌برند. اما چون تو 
سابقه نداری, نهایتاً شش ماه زندانی می‌شوی وموقعی 
که آزاد شدی‌باهم عروسی می کنیم و خوشبخت 
می‌شویم و...»ونازی‌هم حرف عشقش راقبول کرد 
وهمه چیزرابه گردن گرفت. غافل از اینکه برايش 
پنج سال حبس می‌بر ند. چرا که نازی یادش رفته 
بوددوس ال قبل در مورد «اتهام به قتل» سابقه‌دار 
شده‌بودابااین حال نازی کم نیاورد.چرا که «داوود 
خوشگله» تا سه, چهار ماه مدام به ملاقاتش می‌رفت 
و به او وعده می‌داد و... نازی هم با دلخوشی به اینده 
روزهای زندانش را تحمل می کرد و... تااینکه یکد فعه 
ملاقاتهای داوود تمام شد و دیگر به دیدن نامزدش 
نرفت وسال اول زندان تمام شده بود که تلخترین 
خبر عمرش به گوشش رسید: «داوود خوشگله با 
دخترخالهاش ازدواج کرده!» واینطوری‌بود که‌هر 
روز زندان برای نازی یکسال گذشت و... و حالادر 
آستانه عید نور وز با عفوی که به خاطر رفتار پسندیده 
نازی‌در زندان شامل حالش شده‌بود. آزادشده‌وبه 
محل آمده‌بود وخبر داده‌بودند که«نازی‌دیوونه 
جلوی خونه داوود خوشگله بست فطرت نشسته و 
منتظر اونه تا تسویه حساب کنه!» 

از موقعی که «آقارضا مکانیک» به کلانتری زنگ 
زد و خبر بست نشستن نازیرابه استوار داد. تاهنگامی 
که ما با ماشین کلانتری وارد کوچه «بابلی» شدیم. 
ده‌دقیقه هم نشد. اما انگار در همین چند دقیقه. همه 
اهالی محل در آن کوچه جمع شده بودند. طوری که 
حتی ماشین کلانتری نمی توانست داخل کوچه شود 
ومجبور شدیم سه ob‏ بقیه راه راتادم خانه «داوود 
خوشگله» پیاده‌طی کنیم و البته که شرح ماجراراهم 
در همین چند متر پیاده روی. از زبان مر دم شنیدیم؛ 
«نازی پشت در خت رو به روی خونه «داوود» کمین 
زده‌بود که اون نامرد باموتورش از راهرسید و ازبس 
این داوود بد ذاته, هیچکدام از همسایه‌ها بهش ندارا 
ندادند که عزرائیل منتظر ته! واسه همین تا داوود از 


زیبایی بود. امابعد از م رگ مادرش وموقعی که پدرش 
[ که قمارباز بود ]زن گرفت. زن بابای جدید چپ و 
راست از نازی که پانز ده سالش بود ایراد می گرفت 
ودختر بیچاره را کتک می‌زد. نازی حدود دوسال 
این وضعیت و کتک‌های زن SLL‏ بی‌معرفتش را 
تحمل کرد تااینکه یک روزبالاخره‌طاقتش تمام شد 
و موقعی که «شمسی خانم» داشت او را کتک می‌زد. 
نازی کنترلش رااز دست داد و بامشت و لگد افتاد به 
جان زن بابایش و بعد از اینکه سر و صورت او را کبود 
کرد وزیر هر دوچشمش هم بادمجان کاشتانگار 
هنوز دق دلش خالی نشده‌بود»چرا که نشست روی 
سینه شمسی خانم و دو دستش راحلقه کرد دور SIF‏ 
زن بابای بی ر حم وبا بی ر حمی تمام گلویش رافشار 
داد و شمسی خانم داشت نفسهای اخررامی کشید که 
پدرش به طور اتفاقی وارد خانه شد وا گر فقط چند ASG‏ 
دیرتر «نازی» را هل داده بود. قطعاً زنش مرده بود! 

نیم ساعتی گذشت تا حال شمسی خانم جا آمد 
وچادرش راانداخت روی سرش وبرای شکایت از 
«فرزند شوهرش» راهی کلانتری شد و همان طور که 
توی کوچه می‌دوید اینطوری فریاد می‌زد:«این دختره 
دیوونه است... نازی دیوونه است»! و از آن روز به بعد 
اهالی محل به او لقب «نازی دیوونه» را دادند! 

اولین پرونده دختر جوان همان روز به ثبت رسید؛ 
موقعی که زن بابایش از اوبه اتهام «اقدام به قتل» 
شکایت کرد و پنج روزهم زندانی بود تابالاخره شمسی 
خانم به این شرط که «نازی تعهد بده‌از این خونه میره» 
رضایت داد تا دختر جوان از زندان 9151 شود. هر جند 
که‌نازیاگر تعهد هم نداده بود. حاضر نمی‌شد به 
Gla’‏ پا بگذارد که پدرش. از زن بابایش طرفداری 
کرده‌بود! دوران دربدری «نازی» اینطوری آغاز شد. 
امااز ol‏ جایی که نازی مثل نیلوفری بود که در مرداب 
می‌روید. ple‏ غم‌همه سختی‌هایی که تحمل می کر د. 
هر گز تن به فساد نداد. خیلی از شبها گر سنه می‌خوابید 
ومحل خوابش نیز -بالطف پیرمرد خادم مسجد - 
در aly‏ وی مسجد بود! نازی دو سال اینگونه گذراند 
تایکی از نماز گزاران مسجد که یک شر کت داشت. 
نازی را که حالا دیگر همه به پا کیش ایمان داشتند. به 
اویش یک‌اتاق‌اجارمر Beles liye‏ 
اعتماد پیر مرد راجلب کرده‌بود که حتی زن و فر زندان 
«حاجی اخوان» او راعضوی از خانواده خود می‌دانستند 
و...اما افسوس که بدشانسی گاهی اوقات در بهترین 
لحظه زند گی به سراغ آدمهامی آید؛درست شبیه 
اتفاقعی کهبرای«نازی»افتاد و«داوودخوشگله» 
عاشقش شد و به او قول ازدواج داد! «داوود خوشگله» 
از زور گیران سابقه‌دار بود و yale‏ غم چهره جذابی که 
داشت.قلبش سیاه‌بود. جرا که‌برای زور گیری به 
سراغ آدمهای‌ضعیف می‌رفت وبامشت ولگد آنها 
رامی‌زدو... تااینکه بعد از آخرین زندانش, به همه 
گفت توبه کر ده و دیگر خلاف نمی US‏ و می‌خواهد 
سر وسممان بگیرد و در همین زمان بود که «نازی» 
رادیدوعاش قش شدونازی‌هم از yo‏ کت استعفاداد 


گزارش دیدار با کسی که خودش PULL)‏ من معرفی کرد! 


bell‏ من با ودم 


باترکیب رنگ‌های نارنجی.سبز لجنی وبنفش به 
تن داشت.چیزی که من هر گز OTL‏ شکل و شمایل 
نخواهم پوشید. یک شلوار کوتاه نا زک سفید و یک 
شال حریر ویک کفش اسپرت به همان رنگ به سر 
و به پا داشت. موهایش راهای‌لایت استخوانی کرده 
بود. با یک لنز عسلی که از صد فرسنگی می‌شد فهمید 
لنز است و ارایشی برنزه_نقره‌ای ومن... چادر به 

از دیدن تیپ جالب خودم(!) شگفت زده که‌هیچ. 
چندین بار سکته کامل و ناقص و سنکوب‌های یکی در 
لحظه‌ای است که مات و محو چهره عز یزی شده‌ام که 
خودش رابه جای من معرفی کر ده! من به‌اوبد نگاه 
می کردم واو به من بد تر. سکوت راشکستم وبایک 

-خیلی خوشبختم از دیدنتون. 

با لحنی بیش از اندازه زنانه. جواب داد: 

«من هم همین‌طور عزیزم». 

باخودم(!)دست دادم و گفتم:«وااااااای‌شما 
چقدر با تصورات من متفاوت هستید ؟» 

× ما هنرمندها هممون شبیه هم هستیم عزیزم. 

روی صندلی نشست و پا روی پا انداخت و شلوار 
کوتاهش بیشتر بالا کشیده‌شد. هم راهم سرش را 
پایین انداخت وبانگاهی غضبنا ک به من فهماند اين‌جا 
کجاست که‌او را آورده‌ام؟ 

آقای «ی» گفتند: «چقدر خوبه شما دو نفر اینقدر 


سریع با هم دوست شدید. این به بهتر شدن کار کمک 
می کنه.فقط مون ده‌اینکه لیا جون‌با اقای بر ومندهم 
ارتباط خوبی برقرار کنه». 

آن‌خانم خنده کنان گفت:«اون که بله...بایددوست 
بشیم که بتونیم کار هایی که بازار رو می‌تر کونند. انجام 
بدیم.» وروبه همراهم گفت:«آقای مظلوم همیشه 
ساکت. اسمت چیه عزیزم؟» 

از آن‌جایی که سنب Squal‏ دام ازهمکارهایم 
این طوری و با این لحن صحبت نمی کنم. با خشمی فرو 
خورده‌به جای همراهم.پاسخ دادم:«شایان... من هم 
شادی هستم». 

شادی!.. چه اسم خوشگلی داری عزیزم. فقط 
ای کاش مامان وبابات به جای‌ شایان» اسم بر ادرت 
رو گذاشته بودند: شور وحال یا شیطون تاحداقل 
بنده‌خد حرف می‌زد. این طوری هم می‌خوای بخونی 
شایان جون؟ وای چه خجالتی! عزیزم تو موسیقی باید 
جسارت داشته باشی فدات شم». 

بالبخند گفتم:«شایان زیاد اهل صحبت نیست. 


شدم. من شادی برومند هستم.از طریق چند تا رابطه 
شماره‌شمارو پیدا کردم.برادرم می‌خوان یه آلبوم 
جمع کنند. گفتند که شمامی تونید کمک کنید.راستش 
تمایل نداریم باافراد معروف که سبکشان شناخته شده 
است. کار کنیم و... 

جملات را آنقدر پشت سرهم ردیف کردم که 
بالاخره آقای «ی» با آ ن‌همه ذ کاوت باورشان شد که 
وبرای اینکه ایشان باور کنند که ما هیچ ربطی به فم 
نداریسم.حتی نامم راهم اشتباه تلفظ کردم که پس 
از تصحیح شدن توسط | قای «ی».ایشان د ر نهایت 
تعجب من فر مود ند که هیچ مشکلی نیست و قراری 
می گذارند تامن» خودم راملاقات کنم و از خودم برای 
برادری که هر گز نداشتم, ترانه بگیرم!! 

قرار ملاقات را گذاشتیم. 


چقدر خوب است که هیچ نوع سلاح سرد 
وگرمی‌همراهم‌نیست وگرنه شک نداشتم 
مار نم ای چپ بر ور 
به فکر یافتن چند سدد برای و شدقه گذاشتن 
وبیرون آوردن من از زندان و یا جمع‌آوری 
پول دیه و گرفتن رضایت از خانواده 
مقتولین در این دفتر می‌افتادند 


چهار روز بعد. آقای«ی» تماس گرفتند وبرای یک 
روز جمعه هماهنگ کردیم. بایکی از آشنایانم که اتفاقا 
صدای خوبی هم دارندبه ملاقات GE‏ «ی» رفتیم. 

این‌جایک دفتر کار و HomeStudio‏ در 
از هر دری در مورد موسیقی. حر ف‌های کار شناسانه 
زدیم تافضل و کمالاتمان رابه رخ‌دیگری بکشیم تا 
اینکه بالاخره اقای «ی» فرمودند: 

«اگر موافقید به‌لیا جون بگم تابیاد خدمتتون.اتفاقا 
ترانه‌هاش روهم با خودش اورده». 

من شگفت زده‌از دیدن خود م توافقم راابراز کردم 
ولحظه‌ای بعد دختری مقابلم سبز شد که‌هیچ نوع 
ار تباطی به من بیچاره نداشت! 


لپا yal ya‏ لیا 
قد من ۱۵۷ سانتی‌متر است که به زور کفش 
خانم فکر می کنم دست کم ۵ سانتی‌متر قد داشت. 
من‌لاغر هستم اما ol‏ خانم گویا Wel‏ در رژیمی سخت 
به سر می‌برد. مانتویی کاملاً چروک و آستین کوتاه 


هنری 
2۳-۳ 
لیا شیرازی 


نوشتن یک گزارش خصوصی کار سختی است 
اما سر به‌اش به مراتب سخت تر است.اعتراف 
می کنم که می‌نویسم و اتفاقی که به همین عنوان 
افتاده‌است.دلیل شناخته بودن من در جامعه 
موسیقی‌نیست. تا آن جا که خودم‌می‌دانم» تنها 
گاهی ترانه‌هایی می‌نویسم که به علت لطف 
دوستان هنرمندم.مورد توجه قرار می گیرد واجرا 
می‌شود و همین... 
باید قصه‌ای‌را تعر یف کنم.ماجرااز ان‌جاشروع 
شد که یک نفرء چند سال پیش تصمیم گرفت تابا 
جمع کردن‌افراد 393 پایی کنار هم »حکم فروشنده- 
یابالحنیبی‌ادبانه.دلال-برای Ls OL UT‏ کند.در 
آن روزها نشر یه‌ ای مختص ds‏ موسیقی در دستم بود 
و ترانه‌هایی که‌برای مهران‌احراری در البوم هنم 
می‌شم مثل خودت »سر وده بودم نیز خوشبختانه 
مورد توجه واقع شده بود و همین‌ها بهانه‌ای شدند 
برای‌این که رآس این گروه. به من نیز پيشنهاد 
کار بدهد تاهم منافعشان در نشر یه حفظ شود 
واز تبلیغات رایگان استفاده کنند و هم نیمی از 
قیمت ترانه‌هایم به شخص خودشان تعلق بگیرد. 
من‌معروف شوم و آن‌ها پولدار امااز آن‌جایی که 
اصولا ترجیح می‌دهم یک خبر نگارباشم 
تا یک ترانه‌سر؛ صحبت‌های مابه نتیجه 
نرسید. آن آقاعکسی از خودشان‌برای 
من‌ارسال کر دامااز من تصویری به 
دست ایشان نرسید. شماره ایشان در 
گوشی موبایل من‌باقی ماند ومن 
خطم راعوض کردم. کارم را 
در آن‌نشریه‌رها کردم 
و آن گروه‌نیز آن‌طور که 
می‌خواستند wale aol).‏ 
a SSL @‏ نبردند تاامروز که تهیه 
گزارش بهانه‌ای شد تا 
نقش بازی کنم. نقش کسی 


به جز خودم! 


یکشنبه‌است.پس‌ازهماهنگی 
باه مکاران بخش‌هنری مجله. 
به‌شماره آن آقا که برای bir‏ 
آبرویش ان از این پس با نام مستعار 
اقای «ی» ایشان را خطاب می ped‏ 


برایش آشتانباشد. 
۱ -سلام. »روز بخیر. 
=m >‏ ببخشید مزاحمتون 
b‏ 
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ف صندوق در سته 
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ای است که ففقط 


yo.‏ ان می داذند درون ان چست 


ودو کلوس 


وتو رو زلل9 
الان آهنگس از کار رومی‌سازه من میرم استودیو. 
روی اون ترانه میگم. بعضی وقت‌هاساعت ۸ شب 
میرم استودیو ۸صبح هنوز کار تموم نشده چون وقت 
می‌ذارم برای کارم. 
گفتم:«یعنی همه ترانه‌هایی که بادیگران کار 
کردید. این‌طوری سروده شدن؟ چه جالب اما اونا 
ردیف و قافیه دارن. خط ملودی‌شون درسته». 
همه کارهایی که شما شنیدین, قدیمی هستن. 
اصلاً شمااون لیا رو دور بریزید از ذهنتون. من‌الان با 
این سبک قصد دارم خودم رو مطرح کنم. 
اعصابم دیگر تحمل آن خانم رانداشست. به خاطر 
همین بحث راجمع کردم و گفتم:«بسیار خب. فکر 
کنم ماباید بریم یک کم بیشتر فکر کنیم چون در اون 
سبک قبلی کار می‌خواستیم وبااین ذهنیت اومده 
بودیم.به خاطر همین اجازه بد ید چند بار این ترانه‌ها 
روتکرار کیم تا بعد باهم مشکلی نداشته باشیم»واژ 
mile‏ بلند شدم. 
آقای«ی» گفت:«اماخانم برومند.من فکرمی کردم 
pol‏ وز حداقل یکی دو تا ترانه رو برمی‌دارید» 
گفتم:«قرار مااین‌نبود. گفتیم بیاییم ببینیم باهم 
به توافق می‌رسیم یانه. هنوز هم که جواب قطعی 
ندادیم». 
بدل من این بار عصبانی از جا برخاست و گفت: 
«شادی جون!یعنی جی قرارتون این نبود؟ اگه من 
می‌دونستم قرار نیست هزینه ترانه‌هامو بهم بدید 
اصلاً وقت نمی گذاشتم براتون. چند ساعت وقت منو 
گرفتید. آ خرش هم هیچی به هیچی». 
بالبخند گفت:«مهم‌اینه که‌باهم ‏ شناشدیم.به 
زودی‌هم همکاری خوبی با هم خواهیم داشت. بعد هم 
اصول کار این ه که‌اول پولی رد وبدل نشه تاباهم به 
نتیجه برسیم. این که نمیشه تااز گرد راه رسیدیم با 
هم تسویه کنیم. اصلا شاید ترانه شما مجوز نگیره 
یا آهنگس از 595 هروش کار AS‏ حالا با هم در 
تماس هستیم». 
باهمراهم به سمت در حر کت کردیم هر چند 
که GLI‏ «ی» و بدل بنده»از پولی که پرداخت 
نکر دیم.بسیار دلخور شد ه‌بودند. دوست ‌داشتم 
لحظه آخر بگویم که می‌روم از هر دونفرتان 
به bE‏ این رفتار زشتتان شکایت می کنم اما 
راستش وقت وحوصله شکایت کردن‌راندارم 
pb ily‏ فی مطمتنم این اولین و آخرین باری بود 
که‌این خانم نقش منرابازی می کرد چون 
احثمالاً بعد از این که از در بیرون رفتیم آقای 
«ی» ایشان را بیشتر توجیه خواهند کرد. 
باهمه‌این‌ها, بانام شادی‌بر ومند به 
دفتر آن‌ها رفتم و باهمان نام نیز باز گشتم 
وحالا تصمیم دارم پس از چاپ این 
گزارش,تماس بگیرم وحقیقت رابه 
آن‌ها بگویم.حال آن‌ها پس از خواندن 
این مطلب هم باشد به cle‏ انتقام تمام 
عصبانیت‌هایی که در هنگام روبرو 
شدن با خودم» فرو دادم و دم نزدم! 
۳۱ ار AV Co yy ٩۲‏ 
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این که چقدر خوب است که هیچ نوع سلاح سرد و 
گرمی همراهم نیست و گرنه شک نداشتم همکارانم 
بايد به جای چاپ این ویژه‌نامه به فکر یافتن چند 
سند برای وثيقه گذاشتن و بیرون آوردن من از زندان 
ویاجمع آوری پول دیه و گرفتن رضایت از خانواده 
مقتولین در این دفتر می‌افتادند. 

حرف راعوض کر دم وروبه‌بدل‌خود م گفتم:«ميشه 
لطف کنید یکی دو تااز ترانه‌هاتون رو بخونید». 

-آره عزیزم» حتما. 

دفتر چه اش راباز کرد وبرایمان خواند ومن‌بااجازه 
خودش, ترانه‌هایش رابا موبایل ضبط کردم: 

یه روز ابری که باد و بارونه 

یه روز افتاب که توی پاییزه 

یه روز برفی که زمستونی شده 

یه روز ابی که اسمون صافه 

می‌رم پشت سیاهی یه ابر تیره 

جدایی می‌شینه بین ما... 

ایسن ابیات راخواند و گفت:«این ترانه اسمش يه 
روز بود. نصفه خوندم براتون». 

گفتم:«این ترانه بود؟ ببخشید من خیلی از شعر 
وترانه‌سردر نمیارم امافکر کنم یه کم قافیه‌هاش 
مشکل داشت». 

-عزیزم.یه وقتی قافیه که کم میاد باید فقط بچسبی 
به احساس. رضاصادقی هم این کار رومی کنه.دقت 
کن. بعضی جاها قافیه‌هاش خرابن.این ترانه‌هایی که 
براتون می‌خونم پر از احساسن._ 

گفتم: یکی دیگه بخونید Lab)‏ 

-تو این دنیای غریب, زیر آسمون آبی 

توی این شسهرهای IE‏ توی سر be‏ توی گرمای 
غروبی 

عکستو نقاشی کردم زیر بارون 

روی کوچه‌هاء تو ایوون 

روی صندلی چوبی. من شدم تنهای تنها 

نمی گم بهت کجایی؟ نمیاد دیگه 
صدایی 

لبخند زد و گفت: «تموم شد. We‏ 
یه ترانه براتون‌می‌خونم که عاشقشم. 
براش هم خیلی زحمت کشیدم. 

-منو دوستم نداری, نمی‌خوای 
بدونی, بدون تو چی PILES‏ 

نمی خوای ببینی.بد ون توخسته و 
پژمرده شدم 

اما بازم دوستت دارم. دوستت 
دارم به خدا 

به آقای «sy‏ نگاهی انداختم و 
به ذهنم خطور کرد بپر سم:«یعنی 
واقعابین ۰ ۷میلیون‌نفر آدم‌دراین 
کشور. یک نفر نبود که بهتر از این 
خانم به جای من ترانه بگوید!» 

گفت: چقدر قدیمی فکر 
می کنی عزیزم! آون مال چند 
سال پیش بود. 


اصولاً سا AS‏ راستی معنی اسم شما چیه؟» 

من‌منی کرد و گفت: «معنی خاصی نداره. مثل همه 
اسم‌ها فقط اسمه!» 

شانس آورد که تعصب همیشگی روی نامم رابرای 
لحظه‌ای کنار گذاشتم وادامه داد م:«من مصاحبه‌ای رو 
که در مورد کتابی که با بهر وز صفاریان نوشته بودید. 
خوندم ولی عکستون خیلی کوچک بود به خاطر همین 
تصور خاصی از چهره‌تون نداشتم.الان برام AS‏ جالبه 
که حضوری می‌بینمتون». 


دروغکویی مجله‌ها! 


بامهربانی گفت:«عزیزم! اون برای خیلی وقت 
پیشه. خیلی فرق کردم.بعد هم می‌دونید که تو مجله‌ها 
تصوير واقعی ole pol‏ نمیشه. حتما Lb‏ خودت رو 
پوشسانی با حجاب کامل‌پاشسی تأمبادامشکلی پیش 
بیاد.بهنظر من مجله‌هابه مردم‌دروغ میگن چون 
نمی‌ذارن ما خودمون باشیم!» 

واز داخل کیفش سیگاری در آورد و آن‌رارا آتش 
زد و گفت: «ناراحت نمی شید سیگار بکشم که...» 

pol‏ به دستانش و سپس به دود سیگار چشم 
دوختم و به خودم گفتم: خوب است که همکارانم در 
جامعه موسیقی با من بر خورد داشته‌اند. و گرنه این 
خانم چه شخصیت زشتی از من برایشان می‌ساخت. 

ادامه داد: «همه دوستام با این قضیه مشکل دارن. 
بایه تیپ میرن یه مجله عکسشون با ۱۸۰ درجه 
تغییر چاپ می‌شه. مر دم باید با ششخصیت واقعی ما 
آشنا بشن نه با این عکس‌های الکی. این عکس‌ها طرز 
فکر من نیست.من به شخصه حجاب رو قبول ندارم. 
چه فرقی بین ما خانم‌ها با مردها وجود داره که اونا باید 
راحت باشن اماما بايد خودمون رو تومانتووروسری 
pol‏ کنیم که مب‌ادااون‌ها ما ginny‏ خپ مردها 
هوای چشماشون رو داشته باشن. ما به خودمون گرما 
و سختی بدیم که آون‌ها نگاهمون نکنن, نگاه کنن, مگه 
چی ميشه ؟» 

حتی طرز فکرش هم نقطه مقابل طرز فکر من قرار 
داشت. گفتم:«شما که خبر نگارید. فکر کنم باید بااين 
مسائل کنار اومده باشید؟» 

کی گفته من خبرنگارم؟ 

)لانیستید ؟ ولی من از pb‏ ف دارآن مجلتون بودم. 
قیمتش بالا بود all‏ ماه می‌خریدم. 

خنده‌ای کر دو گفت:«عزیزم... توچقدر زودباوری. 
ببین عزیزم وقتی کسی معروف ميشه از اسمش برای 
تبلیغات استفاده می کنن! این‌ها شایعه‌ست. من اصلا 
خبرنگار نیستم. تمام فکر و ذ کر من ترانه‌ست امااز 
نامم استفاده کنن». 

نهاینت حرص و عصبانیت فروخورده‌ام رادر 
جمله‌ها خالی کردم و گفتم: «بله... گلم... درسته.» 

اقای «ی» که متوجه شد بدل بنده‌به جاده خاکی 
زده است. لبخندی زد و ماله‌ای به دست گرفت وبرای 
صاف کردن قضیه گفت: «البته لیا جون شکسته نفسی 
می کنه» و گر نه همه می‌دونن که دست به قلمه». 

در آن لحظه فقط به یک چیز فکر می کر دم و آن‌هم 


کچھ ج سے ۱ برای رفاه حال خوانند گان ارجمند در حل جد ول, در هر ردیف یک ستاره گذاشتیم که قسمت اول هر ردیف | 


جدول متة اطع ۴-۱ به ۲ نفر از کسانیکه جد ول را کامل حل کنند. نفری پنجاه هزار تومان هد یه تقد یم می‌شود 


unl BNF طراح: داود با ز خو ۱ مربوط به جدول شماره | تا خانه ۱۵و قسمت دوم (بعد از ستاره) مربوط به جد ول دوم از خانه‎ esr 
BAZKHOO @ yahoo.com CEE 


-حرام. ناشایست نشدنی gale‏ نار 


افقی: 
کی ۴ پزشکی -منقار کوتاه_-داغدار صحرایی -درنگ ۵ باغ درختان خرما-مجلس نمایند گان روسیه - 
|سهمراه‌باماهی‌غذای شب عید است-دماسنج ٭ #۴شیر دادن و پر ستاری از کود ک گل دندان-جای همه # گشاده_-نماز شب -منسوب به اکبر 
پرنده‌ای کوچک وحلال گوشت-شهر سازمان ملل _ رفت و آمد ۳ oe‏ 
متحد ۶ پیامبر خوش سیما-سر_جهانگشای مشهور 
۴ پرنده‌ای خوش آواز_بالاترین رنگ‌ها_زرد ایرانی #:مام ور پلیس-ر ود معر وف مصر -ویتامین 
۲ستخم حشرات_دزد_خانه #رام ومطیع-اشاره انگل #زیانکاری-اندک -اسب سر کش ورام انعقاد خون 


ارسال فقط پستی و اینترنتی 
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وتو رو ز 9 
۲ آماس_هم‌نام. هم اسم از شهرهای‌استان 
مر کزی #مظهر چسبند گی _چامه گو-رمق آخر- 
زنجبیل تاره 
۳ جاندار سفره‌هفت سین oe‏ کز ایتالیا_لشکر. 
سپاه -قهوه‌ای خیلی کمرنگ #۴قعر -ساکنین -ستاره 
-شانه» کتف 
۴س مردی که پرستار کودک است -جمع ورد - 
مونث جن ‏ خدمتکار -نافع 
۵ س غذاخوری-از انواع لبنیات با مزه ترش #مکتب 
ادبی نقلی د مو به مواز طبیعت از اجزاسفره هفت 
سین 
۶سپرستو-قدرت و نفوذ مادی یا معنوی #دراگ 
استور - کمانی آهنین و نوک تیز 
۷س مر کز تبت از مر کبات ترش وشیرین-دانشمند 
بانگ رعد اسب ماده 
A‏ شجاع-روزها-راننده کشتی جنگی #وسیله 
ارتباطی شنیداری-حرف ششم الفبا-عنوانی نظامی 
۳۹ سنگریزه_جست وجو کر دن_مر تجع لاستیکی- 
ایتالیای قدیم #طرف چپ -تراشه چوب -متدین 
۰ مق دار اند ک _احصاییه_کجاست ghd‏ در 
olo_o pls‏ سرد -شهری در افغانستان -پرچم 
پراکندگی -فرق سر -باران سبک -چهره 
۳۹ نصف -رودی در Lig pl‏ -منس وب به روان ٭ 
دستور -قرض -پیک کاغذی 
۴سمرده‌لاغری_درخت تسبیح ٭واحد توپ 
جنگی شب مر کز کشور فیلیپین 
۴س خباز _محبس -یاری_دوبینی #خالص -چین 
وشکن 
Jp eld‏ کاغذی-نقره-علامت جمع #یک ورق 
G2‏ من دعب گای وی عون 
!= کاروانک_معرب شيره خر ما -ودیعه #خاطره 
-قاطر -وی سنه 
۷ اسب قاصد-نقش هنری -گلی معطر -سود پول 
#باشکوه -پیاپی رسیدن -حمام لاغری 
۸ کاخ معروف فرانسوی -طعنه زننده-فرد فرد. 
یک یک ٭پادشاه‌اساطیری بابل که دعوی خدایی 
کرد وحضرت ابراهیم(ع) در عهد او به پیامبری 
مبعوث گشت بی‌دوام-کارهایی که شرعاً وعرفا 
منع و نهی شده 
۹ به چشم دیدن -ساعی از نیروهای سه گانه 
ارتشی aor‏ ولایت - کرسی وعظ 
۳۰ دانای کار, متخصص -شگفت آور #۴ vol‏ اتوری 
روم شرقی -یکی از اعجایب هفتگانه جهان در مصر 


۸٩ CREO. ۸ 
ia 


د = 


۵ بصیر -دوستی از ss‏ اخلاص -پشیمان ٭ 
حرف آخر انگلیسی-گلی زیب | _به علت_درخت 
نگور 

VF‏ = هم چشمی کردن -هر یک از طرفین محور کره 
زمین -خانه جوبین # شهری در فر انسه -همه» همگی 
_ضمیر انگلیسی -مکانی در مکه مکر مه 

۷ مقصود -تیر پیکان دار -موش خرما-خو گرفتن 
#شمارک - گردهم آیی - گل سفره هفت سین 
۸ خرده‌سنگ_سرنیزه_حیات,زند گی _خون ٭ 
امر ضروری - کار برجسته -بی خبر از پیاده 
٩سماهی‏ در سال شمسی -یر نده‌ای با پاها و گردنی 
دراز # جمع pol‏ -سوبسید 


۰سواخواست برات-پر توزا# کار وان شادی -گلی 
با ساقه‌های بلند 


عمودی: 

۱= بز ر گترین گنبد آجری‌جهان_حمایت کننده‌مالی 
در کارهای فرهنگی, هنری و ورزشی *#از اجزا he‏ - 
جشنی بود که ایرانیان در اول ماه آذر برپا می کر دند 
۴ بخشی از کتاب_همشیره_ از شهرهای استان 
آذربایجان شرقی #منطقه‌ای در راه کرج به چالوس با 
تونلی معروف -بدون شک 

bal‏ خالص OTK‏ گوارا-مغز بر انگشتر نشیند 
# برهنه -ارابه -پول آذربایجان -واریته 

۴س سازمان بهداشت کود کان و مادران سازمان ملل 
متحد -خواهر مادر -نفع. فایده #جمع رای-باران 
۵سقطعات محصور زمین کشاورزی -قائم مقام - 
غصه H‏ کمربند زمین -سلطان جنگل -حلال Ky‏ 
۶= سست -برادر حضرت موسی(ع)-خنده آور. 
-لم یزرع 

۷سنوعی ماهی بسیار بز رگ -ناخلف_شهرپاباطاهر 
# خط کشی مدرج -بند گی -نغمه 

۸سواحد شمارش گوس فند -عامل تولیدعسل - 
حجمی هندسی # جسر -فارق‌البال -رفوزه 

۹= پیروی کردن-بزرگترین و مشهور ترین نقاش 
مینیاتور ساز ایرانی-موی گردن اسب #از گربه سانان 
-نشان مفعول صریح - آ کروبات باز 

۱۰د ظرف کوبیدنی-یار عروس -بوی رطوبت 
#۴عفونتی شدید از oly‏ زخم-سخنان بیهوده_انبار 
گندم 

=I!‏ فلز سر خ_خجسته. مبار ک -طلای سیاه #غارت 
-پاکی -درختی با چوبی سرخ رنگ 


۷سراه رو کناره‌هاباد مرگ آور *#عبادتگاه 
مسیحیان_-فرزن د تازه به دنیا آمده-شهر حکیم 
ابوالقاسم فردوسی 

۸- آواره #گل نومیدی -ارفاق-دانهای شسبیه 
عدس 

# آرزوازشهرهای کشور سوییس-رگ بدن‎ =A 
پیروان -سد -ترساندن‎ 

۰ س کوزه گلی منقش -مطیع -بر د گی ® ضمیر داخل 
-بیهوشی - گلی زیبا و معطر 

١اد‏ ستون بدن -هیزم -هر یک از شعب دانشگاه #۷ 
ماده‌ای برای لحیم کاری _غلاف شمشیر در تداول 
به معنی زایش است 

۲ فلز پرمصرف -نصفه_جزوه #بالاپوش -روایت 
کننده-ضمیر وزنی -مورچه 

۴- گل هیرگ سفوعی پارچه نشی خط کش 
مهندسی -تن پوش مرغ #یاری دهنده -پرهیز کار 
بالا بردن 

۴= چوبی که هنگام شخم زدن زمین بر گردن گاو 
می گذارند -مر کز اردن -حیثیت # کباده -پره گوش 
فلز خوردنی 

۵سنتیجه کار -ورم و التهاب حنجره #هماهنگی - 
دریایی در قاره آمریکا 

۶ مسابقاتی ویزه‌معلولان_-پارچه گیاهی #از 
جهانگشایان معروف هخامنشی -عنوانی که هنگام 
خطاب افراد محترم به کار می‌رود 

۷ مسیحی_نوعی شیرینی سنتی ساخته شده از 
شکر گلاب بادام و یسته #پنهان کردن-دردمندی 
نمودن 

۸س تنها_تکیه گاه_کنایه از جهار دیواری محقر فقرا- 
فراوان ٭ ALS‏ از آدم خبرچین -مادر -روز گذشته 

۹- معادل سه گر دان_خانه ییلاقی -سرما-درخت 
راست قامت از اعضا کابینه -دودل کردن -مفصل 
در 

۰س ثروتمند_آسانی_هویدا * آب‌دهان_تصدیق 
روسی -فریاد تشویق -از درجه‌های ورزشی کاراته 

#علامت مفعول غیرصریح -دنبال رو -بیرونی‌ترین 
بخش بدن جانداران - تصدیق انگلیسی 

۴ افسوس dal pe‏ رستم دستان نامه ore gle‏ 
سوه کر سید نام دز ish‏ کنر 

۳ افت گندم-مراسمی درایام نوروز -عدد ماه # 
همواره-بمب ALS‏ -امتداد 

۴ ماه‌اول قمری -اهریمن از پهلوانان شاهنامه # 
گمراه کننده-ابریشم مصنوعی -مصراع 


جدول کاکورو » سودوکو و هیداتو اعداد ۱ تا ٩رادر‏ هر سطر وستونو سس 
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در هر سطر و ستون برابر جمع‌های درج شده در جد ول باشد. 
ا KS AK‏ 
i NEE) NER) NER.‏ 

ecco) لها‎ | fol لها‎ | ۱۱ KM (| | ® 

ote Vee Nee. ‘ee 


ey |‏ ۲ 
۱ 
2 ۲ ® 
اعد اد احتمالی ۱ تا ٩‏ رابد ون تکرار در خانه‌های جدول گذاشته طوری که جمع اعد اد احتمالی | باجایزه_ ۳ ل 18۳ 
Waki‏ ۲ 
۳ ۵ ۱3۳۵۱۲ 
BGO VC ۶‏ 
| / 


بل لا ال ۱۷ N‏ 


role ۳‏ 
fey‏ لا لها ال لها | ا الط سر 
۸| | کا ال on VERDE‏ 
EOS ۱ “EH‏ ع 


۰ 4 له 
۰ اعات کل ارو ۳5۹۹ 


Sw Oe‏ و۱ 


دا چو ب‌هایی که در جوانی گر 


دور دی در یری 


گر م خواحی شد 


WY‏ ۳۵ تای 


QW 2929%43,4 


۱۸-خنده‌دار (۵حرف) 


۱ ۱-پلی معروف و دیدنی در شهر اصفهان . 
= تس" طراح:داودبازخو باجایزه | (۷حرف) ۰ 


۲-دانشمند معروف فرانسوی وبنیانگذار ‏ ۲۰-درختی بزرگ و پر شاخ وب رگ بدون 
| میوه(۵حرف) 
۳-معروفترین وبزرگترین سلسله جبال ‏ ۲۱-زودرنج(۱۰حرف) 
۲۲-نوعی کبوتر (۶حرف) 

۳-ظرف مخصوص‌سرخ کردنی 
(۸حرف) 

۲۴-بی‌نظمی وبی‌قانونی (۷حرف) 
۲۵-هر چیز کم سن وسال (۴حرف) 
۲۶-مراقب وپاسبان (۷حرف) 

sey‏ قار اسا( حرف 
بول راچ کور قر کی( ۴ حرف 
۹-درمجاورت مازند گی می کند 
۲ (حرف) 

۳۰-تنگه معروف ایران در خلیج 
قاری( اعرف 

| ۳۱-ازبین رفتن (۴ حرف) 

۴ -گلی خوشبوبه رنگ زرد و سفید یا : 


٩‏ -کشور افلاطون (۵ حرف) 


۳-کوبیده و نرم شده( ۲ حرف) 


اکت ماش( عرق 


۴-در میان سفره‌هفت سین قرار 
" دارد(۴حرف) 


i‏ ۵-میوه‌ای آب دار و شیرین (۲حرف) 


i pag ارسال فقط پستی‎ a eee 
i lee جدول ویژه نو جوانان‎ 


(در جهت فلش حر کت کنید. حرف آخر واژه قبلی. حرف اول واژه بعد ی است) (eon oi‏ 


9 ۱ جدول دورمزی یا‎ std 
۴-قاره‌سیاه(۶حرف)‎ ra) e 

۵-کشور شیران (۵ حرف) 

۶-کارخانه تولید برق(۷ حرف) 

۷-ز نیروهای سه گانه نظامی (۵ حرف) 
۸-نامه کوتاه(۷حرف) 

۹-اتاقکی متحر ک بر فراز آسمان وبین 
چند کوه(۸حرف) 

۰-وکیل مردم در مجلس (۷حرف) 

۱-استانی ساحلی در جنوب (۷حرف) 
۲-نوعی د کمه که درهم فرومی‌روند 
(۷حرف) 


شروع 


۳- جزیره‌ای ایرانی (۸حرف) 


کبود (۶حرف) 

ee ۵‏ جر 
۶-پاکیز گی وادب (۵حرف) 
۷-مشق مدرسه )0 > 5( 


خاطرا تکلانتر 


سح کت س 


& رودي 


اتتشارات آر با نگار “eo‏ کند 


از جیبش بیرون کشید. داوود فر یاد زد. شکوفه از طبقه دوم جیغ کشید. مردم داد 
و فریاد سردادند و محسن با تمام وجود آماده‌دویدن به طرف آنها شد و... که ناگهان 
دست نازی dn Sb‏ آن‌جیبی» بیرون آمد واوقر OT‏ را گذاشت توی سینه داوود و 
در حالی که سعی می کرد اشکش سرازیر نشود گفت:« آمده بودم که همین حرفها رو 
از زبانت بشنوم... آمده‌بودم که همه مردم از زبانت بشنوند که من شاید»دیوونه» 
باشم....امادزد وخلافکار وحرام خور نیستم ما...اما توروبه این قر آن‌واگذارت 
می کنم داوود...!» 

نازی اینهارا گفت و «داوود» رارها کرد و به سوی جمعیت آمد.... داوود که انگار 
زانوهایش توان نگه داشتن هیکلش رانداشت به زمین افتاد. نازی- که حالا هیچکس 
دوست نداشت اورا«نازی دیوونه» صدا کند -با آرامش به سوی جمعیت می آمد.انگار 
به جای راه رفتن بال می‌زد. اهالی محل برایش راه باز کر دند و... کمی انسوتر.صدای 
بگو مگوی زن و شوهر به گوش می ر سید داوود فریاد می‌زد:«بهت میگم دررو باز کن 
زن...» شکوفه اما در حالی که به «نازی» نگاه‌می کر د پا سخ داد:«بر و گم شو آشغال 
که حتی از دیدنت حالم به هم می خوره!» 

نازی بی توجه به آنچه می‌شنید. از میان جمعیت برای خودش راه باز کرد و داشت 
می‌رفت که برود و... که ناگهان صدای پیر مر دی از گوشه کوچه حواس همه راجمع 
کرد. 
ورفت ورفت و....الان چند ساله دنبالش می گر دم و پیداش نمی کنم....بین شما 
همسایه‌ها کسی ازش خبری‌نداره؟ توچی دختر جان؟ تو ازاون کار مند خوب و 


باوفای من خبر نداری؟ 

Ae‏ ا ا هه کنار اوایستاده 
بودند نگاه کر د زانوانش لرزید وروی زمین نشست و... حالا دیگر نازی از گریستن 
ابایی نداشت! 
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طراح: داود بازخو 


با جایزه 


ارسال فقط پستی واینترنتی 


از آن کارهارا 
نتوانستیم 
aS‏ داریم. 
در همان 
نمایشگاه بود 1 

از من خواست که تا ۴ 
در کار گاه‌نمایش‌به 

وی کمک کنم. وی 

به همراه بیژن صفاری 

و فرخ غفاری موسسین 
کار گاه نمایش بودند. من به 
همراه پرویز پورحسینی و 
آربی به محل مورد نظر 
رفته و آنجاراجارو کرده 
وسالن‌رامر تب کردیم.به 
تدریج شسروع به کار کردیم. خانم 
خردمند به ما اضافه شد و تئاتری از 
یونسکواجرا کردیم. همان کار گاه نمايش 
باعث شد تا تثاتر شهر ساخته شود. 


×یعنی شما باعث شدید تانتاتر شهر 

البته به نظر قرار نبوداین سالن فقط برای تئاتر 
ساخته شود اما این اتفاق افتاد. به خاطر همین اتفاقات 
بوده که هیچوقت ازرد کردن بسیاری از پيشنهادها 
پشیمان‌نشدم.سال GEV‏ ۵۰بابچه‌های کار گاه‌نمایش 
بودم و سپس به اصفهان رفتم ودر آنجابه تنهایی 
مر کز فرهنگی درست کردم. آنقدر در اصفهان از blu‏ 
بودجه مشکل داشتیم که لوازم ails‏ ام را از تهران به 
آنجا آوردم تا کار گاهمان راتجهیز کنیم. از ان زمان 
تابه امروز تتاتر مظلوم بود. 

کار گاه نمایش همان جایی بود که‌باعث شد 
پیتر برو ک به ایران بياید. درست است؟ 

دقیقااوقتی که«پیتربروک» به‌ایران آمد و 
می‌خواست گروهی ۱۵ نفره رابرای یک نمایش جمع 
کند. آن‌موقع اواز بچه‌هاء سراغ من را گر فته بود که فلانی 
کجاست؟ در نهایت تست دادم ووارد تیم «پیتر بر وک» 
شدم.تیم خیلی خوبی دورهم جمع شده‌بودیم.الان 
اسامی‌همه بچه‌هایادم نیست اما پر ویز فنی زاده. محمود 
دول تآبادی, سیاوش طهم ورث. داریوش فرهنگ. 
فهمیه راستکار.رضا کر م رضایی, شکوه نجم آ بادی, نوذر 
آزادی و چند نفر دیگر در تیم بودیم. پرویز صیاد هم در 
تیم مابود که البته بیشتر گروه تعزیه اش راجمع و جور 
می کرد چون اقای‌بروک اعتقاد داشت که تعزیه‌هنر 
نمایشی اصیل‌ایرانی است. آن زمان.من بچه کوچک 
داشتم اما بدون اینکه دستمزدی بگیرم. دو ماه و نیم هر 
روز ۷-۶ ساعت با گروه تمرین می کردم. نهایتا دیدم 
نخیر! انگار نه‌تنها از دستمزد خبری نیست. بلکه معلوم 
نیست که‌اصلا می‌خواهند چه کار کنند ؟!ابه خاطر همین 
هم پیغام دادم که دیگر کار نمی کنم. آن‌موقع چند نفر 
دیگ مانند اقایان فنی زاده و دولت آبادی و من و خانم 
نجم آبادی کار رارها کر دیم. 


ay Co GW ٩۲ اسر‎ ۱ 
ی اس‎ 


_ 


شعر های‌شمارادر مجله خوانده‌ام. فروغ باعث شد من 
با شعر وادبیات آشناشوم.مادرم فروغ راخیلی دوست 
داشت. به مادرم داستان را گفتم و خیلی خوشحال شد 
و کتابهای فروغ رابرایم خرید. 

یگر با فروغ در ارتباط نبودید؟ 

چرااماار bly‏ موقتا قطع شد تاازدواج کردم. 
از طریق آشنای دورمان با سهراب سپهری وایرج 
پزشکزاد آشناشدیم. فکر کنید ما در چه دورانی 
SH)‏ می کردیم. ۱ 

((آن زمان اقای محمود دولت آبادی GIL PG‏ 
می کرد. درست است؟ 

جالب آنکه وی هم دیپلم نداشت!او در جوانی کار 
خود رااز نقشهای کوچک تئاتر شروع کرد و سپس به 
خیلی از جوانهای امروز نمی‌دانند که وی یک بازیگر و 
هنرپیشه خوبی بوده» آن زمان همه بازیگران وشعراو 
خانواد گی زیادی باخانواده پز شکزاد. سه راب وفروغ 
و خیلی از چهره های مشهور دیگر داشتیم. 

از ازدواجتان می گفتید... 
وقتی‌باسهرب آشناشد.شاگردی وی را کرد والان 
کارهای فراوانی از او رادر دیوار خانه مشاهده‌می کنید. 
رفت و آمدهای‌سهراب باعث شد مسیر زند گیمان 
عوض‌شود. آشنایی من بافر وغ هم ادامه پیدا کرد...یک 
روز از دوبله به pole ails‏ بر گشستم که گفت اگر بدانی 
چه کسی در خانه است.جیغ می‌زنی انگاهی به حياط 
انداختم وفروغ رادیدم. گفت که عروسی می گیری و 
منودعوت نمی کنی؟! گفتم LS‏ اتفاقی بوداهمه چی 
بافروغ بیشتر وبیشتر شد.با وی درباره تئاتر وشعر 
وادبی ات صحبتهای فر اوانی داشتیم. آن زمان خانم 
کی ااز من خواست دریک نمایش‌بازی کنم.خبر به 
سهراب dew‏ و وی هم به جمع ما اضافه شد. چندباری 
در کارهای خانم GILLS‏ کر دم و فروغ خیلی خوشحال 
بود و به من می گفت از بازی ات راضی هستم. 

(در شهر قصه هم قرار بود باشید؟ 

gpl a‏ ماجراها باعث شد که آقای مفید به‌ من 
پیشنهاد بد هد در شهر قصه به عنوان راوی حضور 
داشته‌باشم اماحس کردم همسرش بهتر این کار را 
انجام می‌دهد و به وی گفتم که نه. سرم درد می کند. 
آقای‌مفید گفت نشد ما کاری از توبخواهیم ومشکل 
نداشته باشی! (باخنده) 

× حسرت این عدم حضورها را نمی‌خورید ؟ 

یاد گرفته‌ام با گذشته چگونه کن ار بيايیم. هیچ 
وقت حسرتش رانمی‌خورم. Ub‏ کششی به کار پیدا 
می کردم تاسمتش می‌رفتم. خیلی ر ک حر فهایم را 
به بقیه می‌زدم. 
به صورت حرفه ای بود؟ 

بله, آن زمان نمایشگاه نقاشی گذاشت که سهراب 
هم بسیار از آن استقبال کرد. جالب آنکه هیچ plas‏ 


بقیه از صفحه ۱۱ 

در چند فیلم به جای«دوبرا کر» حرف زده‌ام.از 
جمله فیلم «باغ گچی» و فیلم «شب ایگوانا» به مدیریت 
دوبلاژ«ابوالحسن تهامی» و در چند کارهم با استاد 
len‏ کسمایی» کار کردم. از جمله فیلم «هر گز نمیر 
Cole‏ در نقش مادر و همچنین دوبله سریال ار زشمند 
«هزاردستان» (اثر جاودان شاد روان علی حاتمی) به 
cle‏ «مینوابریشمی» بالهجه تر کی. در کار تون خاطره 
انگیز «بامزی, قوی ترین خرس دنیا» ودر سریال 
معروف «سال‌های‌دور از خانه» به مدیریت خانم «ژاله 
علو». نقش خانم سومیکو را گفتم و در فیلم های ایرانی 
(شیر سنگی, بندر مه آلود. سریال مرغ حق و...) هم به 
جای خودم صحبت کرده‌ام. 

شما جزء دوستان فر وغ فرخزاد بودید... 

جوانی مادر دورانی بود که بزر گان‌هنر I pl‏ دور 
ما که سهراب هشت CLS‏ را به وی تقدیم کرد باعث 
شدند من در مجامع مختلف حضور داشته باشم. فروغ 
راطور دیگری‌می‌شناختم. توسط آقای گلستان برای 
پیش تولید فیلم خشت و اينه به دفتر وی در دروس 
دعوت شدم.سال ۱ بود. در اتاق, آقای گلستان بود و 
فروغ و آقای فرهنگ معیری که از اروپا آمده بود و در 
کار گریم مشغول به فعالیت... به آقای گلستان گفتم 
وظیفه‌ام بود آمدم. آقای گلستان و کاووسی چند نقد 
خوب برای بازیهای تثاتر من نوشته بودند. به همین 
دلیل به دفتر آ قای گلستان رفتم.به آقای گلستان گفتم 
وقتی سینما خوب شد بازی می کنم. آقای گلستان هم 
گفت چه زرنگ!اینجوری که نمی‌شود کار کر د. به 
آقای گلستان گفتم می‌خواهم دیپلم بگیرم! 

که آخر نگر فتید... 

بله! آنقدر کارهای نمایشی وقتم راپر می کرد که 
درس درون سرم نمی‌رفت. اسم می‌نوشتم در کلاسها 
اما موفق‌نشدم دیپلم بگیرم. آقای گلستان گفت دیپلم 
می‌خواهی چی کار ؟!به دردت نمی‌خوره! این کار واسه 
توخوبه.بیافیلم بازی کن, اصلانمی آیم. منتظر من 
انتخاب کردی؟! این واسه اون نقش به درد نمی‌خوره 
بااین‌معصومیت چهره! آقای گلستان و فروغ باهم 
کمی‌صحبت کر دند ومن‌نگاهشان می کر دم.اجازه 
مرخصی گرفتم و آقای گلستان گفت معلومه ترک 
هستی با این همه لجبازی. از دفتر بیرون آمدم و بلد 
نبودم به خانه باز گر دم! چگونه از دروس به خیابان 
لشکر بروم؟فروغ یک فولکس داشت. جلوی من 
ایستاد و گفت بیا بالا. گفتم نه. فقط شما منو راهنمایی 
کنید که‌چگونه بر گردم.بااصرار فراوانش سوار ماشین 
فروغ به من گفت تو خیلی راحت و معصوم‌هستی ومن 
دوست دارم. خواست مرابه خانه بر ساند ومن بازهم 


گفتم نه! گفت شعر چقد ر می خوانی ؟! گفتم LS‏ کم. 


7 
ا هاوباهوش کر لجاربروید 


بقیه از صفحه ۷۲ 


شکلہای پنبان در تصویر لحظه تحویل سال 


۶ اختلاف در تصویر شکار پرنده 


۱ 85 >» 


عدد راپیدا کنید 
می گیرد. 
شکلبای شبیه امابی شباهت 

دوشکل در این موارد باهم شباهت دارند:ا-سایه 
زیر بدن خر گوش جلویی و حاشیه پایین شال روی 
آنتن ۴- گوشهای خر گوش آخری و گره‌روسری 
فالگیر ۵-زبانه قفل در کیف ونوک جغد ۶-ماشه 
تفنگ و گره‌وسط یرده ۷-دسته پایین کیف و پایه 


چراغ روی میز. 

easly 
9۵۰۱۱ تصاویر شماره‌های ۱و ۲۰۱۸ و ۸۳۰۱۵ ۴و‎ 
با هم مشابه‎ ۱۷ 9۱۴۰۱۶ 9۰۱۲ ۸ ۰ 
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امامن در آن شرایط بحرانی هر لحظه منتظر بودم اوبه 
دنبالم بياید. اصلا متوجه نبودم که او چند ضربه چاقو 
خورده و شاید بام گ دست به گریبان باشد. 

اصلایادم نمی آید چند ضربه به او زدم. نفرت تمام 
وجودم را گرفته بود. شاید فقط یکی دو ضربه کافی بود 
تااورا زخمی کنم و خودم را نجات بدهم و از خانه فرار 
کنم وبه پلیس زنگ بزنم ولازم نبود کارم به قتل بکشد. 
شایدمی‌توانستم او رافریب داده و از دستش فرار کنم و 
یا شاید هم... به هر حال آنچه نباید می‌شد. شد. 

به هر حال بعد از اینکه به زندان منتقل شدم و 
خانواده‌ام متوجه موضوع شدند و برایم وکیل گرفتند 
حقایق تلخ وناراحت کننده‌ای آ شکار شد. در خلال یک 
ماه بعد از ان جریان متوجه شدم اونامزد داشته و حدود 
یک ساعت قبل از آمدن من. خواهر solaris‏ 
منزل حضور داشتند به بهانه داشتن میهمان خارجی از 
خانه بیر ون فرستاده تا خانه برای نیت شوم خودش خالی 
باشد! بدتر از آن گویاغیر از من:او دختران دیگری راهم 
فریب داده بود!اماانگار تقدیر اینطور رقم زده بود تابه 
دست من کشته شود.جلسات متعدد بازیرسی و داد گاه 
بر گزار شد ومن تصور می کردم چون از خودم وحیئیت‌ام. 
دفاع کر pls‏ حکم اعدام نمی pF‏ م.امابر خلاف تصورم. 
به جرم قتل عمد محکوم به اعدام شدم.الان یک ماه 
است حکمم صادر شده و و کیلم پیگیر پرونده‌ام هست تا 
مراحل اعتراض وغیره را بگذراند.بزرگترین اشتباه من 
غروربیش از حدم بود. همین غرورم وشناخت غلطی که 
از خودم داشتم باعث شد تصور کنم آدمهای اطرافم را 
می‌شناسم در حالی که نمی‌دانستم ممکن است آدمهادر 
ظاهر چیزی رااز خودشان به نمایش بگذارند که درباطن 
ودر واقع صد وهشتاد در جه بامن متفاوت باشند. دومین 
اشتباهم این بود که وقتی اوبه بهانه آشنایی خانوادهاش‌با 
من.مرابه منزلشان دعوت کرد. خجالت کشید م بگویم 
نمی‌توانم دعوتش رابپذیرم عقل حکم می کرد که آنها 
به منزل ما بیایند نه آن که من بدون اطلاع خانواده‌ام به 
منزل آنها بروم. من در خانواده‌ای با اعتقادات مذهبی 
بز رگ شده بودم و تصور می کر دم او هم همین طور باشد 
و تأوقتی به هم محرم نشده‌ایم. از نظر شرعی و عرفی به 
خودش اجازه ندهد به من نزدیک شود.امانمی‌دانستم او 
فقط یک آدم متظاهر با افکار غیراخلاقی است.البتهالان 
که متأسفانه‌اواز دنیارفته. درست نیست این مسائل 
عنوان شود ولیکن آن طور که دیگران گفته‌اند. اومشکل 
اخلاقی داشته است. 

من US‏ پانزده دقيقه در خانه او بودم و متأسفانه در 
همین زمان کوتاه مس‌ائل و شرایطی پیش آمد که یک 
نفر به قتل رسید. در این فاجعه فقط من مقصر نبودم. 
او و خانوادهاش هم مقصر بودند. اما حیف که هیچ وقت 
این مسائل به طور د قیق واصولی موشکافی نمی شود و 
صرفاً به جهت آن که‌یک نفر از بین رفته. یکی قاتل و 
دیگری مقتول می‌ شود اماحتماً و قطعاً علت این اتفاق 
ریشه در Ls‏ مسائل دارد که در آن پانزده‌دقیقه و 
حتی دو ماه شکل نگرفته و شاید به دوران کود کی و 
نوجوانی مان بر گر دد. کاش یک نفر قبل از صد ور حکم 


سلسلهگزارش‌های زندان 


بقیه از صفحه ۳۱ 


وقتی از روی زمین بلند شدم ples‏ لباسهایم خونی 
بود. وحشت تمام وجودم رادربر گر فته بود. مانتویم را 
در اورده ومچاله کردم و داخل کیفم قرار دادم. بعد 
هم کاپشنم را که هنگام ورود به داخل آپار تمان از تنم 
در آورده‌بودم,پوشیدم وبه سمت در دویدم.در Ji‏ 
بود. کلی دراپیدا کر دم‌ودرراباز کردم وباعجله وبه 
حالت دو.از | پارتمان خارج شدم.در ک درستی از زمان 
ومکان نداشتم. تنهاچیزی که به ذهنم رسید این بود 
سریع یک دربست کرایه کنم واز آنجادور شوم.در تمام 
لحظاتی که کنار خیابان ایستاده بودم احساس می کر دم 
الان او برمی گر دد و دست مرامی گیرد و به داخل خانه 
می کشاند po‏ تب به عقب برمی گشتم وبا ترس دورم 
ران‌گاه‌می کردم. غروب بود وهواتقریبا نیمه تاریک. 
چهره آدمها خیلی واضح نبود. و گرنه شاید ادمهایی 
که در رفت و آمد بودند متوجه جهره وحشت‌زده 
من می‌شدند. به هر حال نمی دانم چقدر طول کشید تا 
بالاخره اتومبیلی برایم نگه داشت و سوار شدم و از انجا 
تاخوابگاه گریه کردم. ان لحظات بدترین لحظه‌های 
زند گی‌ام بود.آن لحظه هیچ چیز به فکرم نمی رسید. 
ای کاش همان موقع با پلیس ۱۰ | تماس می گرفتم.ای 
کاش به خانواده‌ام زنگ می‌زدم.امامتأسفانه تنهاچیزی 
که به ذهنم رسید این بود 5145 آنجافرار کنم وتا آنجا که 
می‌توانم از آن خانه و Olas LT‏ دور شوم. به خوابگاه که 
رسیدم‌مانتویم راداخل نایلون گذاشتم.بی‌حس بودم 
فکرم اصلاً کار نمی کرد. نمی‌خواستم به هیچ چیز فکر 
کنم. شو که بودم و وحشت زده. با هیچکس, هیچ حرفی 
نزدم. مغزم از کار افتاده بود. دچار حالتی شده بودم که 
احساس می کردم در خلا رها شده‌ام! 

از آن سب وروزبعد چیز زیادی‌یادم نمی آید. 
نمی دانم چقد ر رفتارهایم طبیعی بود و چقد ر غیر طبیعی! 
فقط یادم همست که آن روز از اداره آگاهی با موبایلم 
تماس گر فتند. چون شماره‌من آخرین تماسی بود. که 
از تلفن او گرفته شده‌بود. pol,‏ نیست جواب آنها را 
چه دادم.اماهر چه گفته بودم Lehi‏ آنقدر شک برانگیز 
بود که مأموران راوادار کرد دقیقا ساعت ۱۱شب به 
خوابگاه‌مابيایند ودر دفتر خوابگاه‌از من باز جویی کنند. 
باحضور آنها فهمیدم دیگر جای هیچ انکار و پنهانکاری 
وجود ندارد. من کل ماجرارابرایشان تعریف کردم و 
باحضور راننده آ ژانس و تأیید اینکه اومرابه منزل آنها 
رسانده. من به اتهام قتل عمد بازداشت وبه بازداشتگاه 
فرستاده شدم. در باز جویی‌هایم باز پرس سوال کرد 
که‌چرابع داز ol‏ که‌اورابا جاقو زدم به پلیس اطلاع 
ندادم؟ چرا که بر اساس نظریه Ko‏ قانونی او بر اثر 
خونریزی شدید فوت شده بود و اگر زود تر به مر کز 
درمانی رسانده‌می‌شد.زنده‌می‌ماند.من ترسیده 
بودم.وحشت سراپای وجودم را گر فته بود.به فکرم 
نمی سید که به پلیس یا خانواده‌ام زنگ بزنم. شاید گر 
به خانواده‌ام اطلاع می‌دادم, آنهامی گفتند که چه کنم. 
ات ی ره ۳۵۹۹ 


دش ار دای آسمانی دار م که نلمش و حدان‌است 
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۲) دوستانی که برای تعبیر خواب خود تلفن می کنند. لطفاً فقط 
پنجشنبه‌ها بین ساعت ۱۲ تا ۱۶ باشماره ۲۹۹۹۳۳۳۴ تماس 
بگیر ند وخواهش می کنم شماره‌های دیگر مجله رااشغال 
نند 


گوشت گوسفند دز دید ه! 
مینو رسالت. ۳۳ ساله. مجرد. شاغل. تهران 

خواب دیدم به میوه فر وشی محله زنگ زدم میوه بفر ستد. از خانه دیدم وقتی 
که گوشی را گذاشت.پشت سرم دری وری گفت. من در بیداری بااو دعوا کرده‌ام 
گرفت ورفت.بعد دید م از Gals‏ خودمان پر يدم به خانه‌ی زن‌دایی که در دماوند 
ازرودهن گوشت دز دیده داده‌به من.(مااهل رودهن‌هستیم. گلنارهم عروس عموی 
من بوده ولی‌هنوز بازن‌دایی رابطه دارد. مد تی‌هم هست که با برادرم طرح دوستی 
ریخته وازب رادرم خبر می گیر د وبه‌زن‌دایی می‌دهد).زن‌دایی گفت:اين گوشت 
یخیه. تاریخ مصرفش گذشته. خود ش نتو نسته بخوره واسه من فر ستاده. عمه گفت: 
این ادویه روبهش بزن مسموم نمی‌شی. بعد صدای بلندی آمد و حیاط پر از خون 
شد. لنگه کفش مردانه توی blo‏ افتاده‌بود. کفش زن‌دایی راهم دیدم. همه جاخون 
ريخته بود. گفتند زن‌دایی رفته خیابون و ماشین بهش زده. من کفشش را دیدم. 

تعبیر: خواب شمادوبخش دارد. میوه‌فروش هیز وشاگر د خوبش‌همان 
مسائل روز شمارامی گوید ضمناً نشان می‌دهد که شماخانم کنجکاو ودقیقی 
هستید. مثل آنجا که از خانه دیدید که میوه‌فروش پس از تلفن دری‌وری گفت. 
این راهم می گوید که احساس تنهایی می کنید. سومین چیزی که می گوید. مر بوط 
است به مدير بودن شمادر خانه زیر اسفارش راشمادادید. پول راهم شما پر داختید. 
به دو معنی است:برادر تان و اخباری که رد وبدل می‌شود. حرف عمه این راز را 
آشکار می کند که عمه مقداری خسیس است و مادیات برایش ارزش خوبی دارد. 
تصادف زن‌دایی, نشان‌دهنده‌ی خشم یا نفرتی است که شما از او دارید. وازاين 
بیمنا کید که‌مبادازن‌دایی. حرف گلنار وبر ادرتان راجایی بزند ودردسری‌بار 
بیاید. دوست دارید او هر چه را که شنیده از یاد ببرد. تصادف. نماد همین است. 


هوایش رابفروش! 
شاهزنان ظهیری. ۳۶ ساله. متأهل. خانه‌دار سیستان 

شب Lb‏ خواب دیدم مر حوم پدرشوهرم تکه‌ای زمین هزار متری به من 
هدیه کرده. شسوهرم خواست آن رابه یکی از فامیل‌هایم بفروشد. از من نظر م را 
پرسید. گفتم فرقی نمی کند.وقتی که شسوهرم برای معامله رفت. پشیمان شدم و 
گفتم پدرشوهرم هدیه داده و نمی‌فروشم. گفت اگر خواستی, بسازی باید هوایی را 
هم بخری.به شوهرم گفتم فقط می توانی هوایش رابفروشی.من باید پایین رابسازم. 
بعد گفتم پدرشوهرم گفته این زمین را باید برای هميشه نگه داری و از محصولش 
استفاده کنی. در واقعیت. پدرشوهرم ۰ متر زمین کشاورزی دارد که چند 
سال است بی‌استفاده مانده. در خواب فکر می کنم که حالا که پدرشوهرم هزار متر 
به من داده.خوب است سه هزار متری را که سهم شوهرم است. به من بدهند تا 
زمین من یکنواخت شود. اگر ممکن است تعبیرش را برایم پست کنید. 

تعبیر: با افسوس امکان پست ندارم.اگر خواستید تعبیر برایتان پست شود. 
خوابتان راایمیل کنید تاباایمیل جواب بدهم. این خواب می گوید شما استقلال ندارید 
مخصوصاً استقلال مالی. به نظر خودتان ایده‌های اقتصادی خوبی دارید اما کسی به 
عقاید شما توجه نمی US‏ همچنین معتقد ید شوهر OL‏ نمی تواند از امکاناتش استفاده 
کند.از سویی خانمی هستید که «نه» گفتن بلد نیستید اما اهل لح بازی‌هستید. به‌دیگران 
هم اعتماد ندارید. این بی‌اعتمادی به دلیل کمبود اعتماد به نفس شماست. پیشنهاد 
می کنم به نکات مثبت خودتان اهمیت بدهید تا اعتماد بهنفس شما بالا برود. 
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دویاد آوری‌مهم:۱ )همه اسم‌هامستعار است وا گر مشخصاتی 
که‌برای‌بینند گان خواب می‌نویسم.مانند مشخصات فر ددیگری 
بود تصادفی است.ا گر کسی می خواهد خوابش چاپ‌نشود. حتماً 


تعبیر خواب 


خوابگزار: مصطفی گلیاری At‏ کند که چاپ نشود! 
sooshtraa@yahoo.com‏ : 
شوهرم زنی را صیغه کرد! 


شهین خراسانی. ۳۶ ساله. متأهل, خانه‌دار دره‌گز 

در واقعیت شوهرم مرد بسیار قابل اعتماد و متعهد ی است. خواب دید م 
به‌اوشک کرده‌ام که خیانت می کند. تعقیبش کردم.به خانه‌ی یکی از اهالی 
محل رفت که یک polo‏ و یک دخترند و اصلا خوشنام نیستند. در بیداری» من و 
شوهرم از این خانواده‌متنفریم. وقتی که شوهرم داخل آنجاشد. من هم رفتم و 
دیدم یکی از اقوام مادری من در ایوان نشسته و با ولع بسیار غذا می‌خورد. انگار 
بسیار گر سنه بود. از سن واقعی خودش بسیار پیر تر و رنجور تر بود. در یک PIF‏ 
داغان‌بود.پرسیدم شسوهرم کو؟ گفت غذابر داشت رفت آن‌اتاق‌بخورد. انگار 
شوهرم صدایم راشنید. بیرون آمد و گفت ان دختر راصیغه کرده. شوهرم 
دستکش یک بار مصرف و ماسک پوشیده بود.لایه‌ای هم مثل پيشبند بسته بود. 
د clades‏ لباسش باز بود. معلوم بود که داشته می‌خوابیده. گفتم: تو که از این 
خانواده‌متنفر بودی چه شد که‌اینجایی؟ گفت:این خانم تنهاست وخرج خانه 
رامی‌دهد. گفتم:از چه راهی؟ از راه فساد ؟ بعد دیدم دختر نوجوانم شوهرم را 
هل داد. گفتم‌ای وای! بچه‌ها اینجا بودند و حرف‌های ما را شنید ند! رو به اسمان 
کردم و شوهرم رانفرین کردم که الهی نابود شوی! الهی سرنگون شوی! آسمان 
شب بود ولی ابرهایش مثل نقره می در خشیدند. انگار یک درخت بدون بر گ و 
یک پرنده‌هم در آسمان بود. آسمانش یک جوری بود. 

تعبیر: خواب شماهم می گوید اعتماد به‌نفس پایینی دارید و به دیگران 
بی‌اعتمادید. با این که هیچ سندی ندارید که نشان بدهد همسر OF‏ چشم چران 
و خائن است. خواب می‌بینید که‌از OT‏ خیانت پیشه‌های روز گار است! آن‌هم 
با کی؟ بادختری که بدنام است و شوهر تان از او متنفر است. یکی از دلایلی که 
باعث شده‌اين خواب را ببینید. نگاه‌غلطی است که به خود تان دارید. شمافکر 
می کنید زیبایی زنانه‌ی شما رنگ باخته و فکر می کنید به همین دلیل است که 
گاهی شوهر Ob‏ با شما سرد می‌شود. اگر از ذهن شما بپرسیم چرا در این خواب. 
شوهرتان سراغ دختری‌می رود که از نگاه شمابد کاره‌است؟ پاسخ‌این است 
که gl‏ رااز خودتان جذاب تر می دانید و معتقدید اصول دلبری رانیک بلد است 
ومی‌توان د مردان رابه دام بیندازد. آن‌زنی که دارد با ولع غذامی خورد. نماد 
این است که شما به خانواده‌ی مادری بدبین هستید. در یکی دیگر از خواب‌های 
شماءپسر خاله و شوهر تان همدست بودند تاسر شما کلاه‌بگذار ند. در خواب 
شما.ش وهر تان بهانه می آورد که این دختر تنهاست و کمک می‌خواهد.طبیعی 
است که چنین چیزی به ذهن شما بر سد زیر | زیاد می‌شنویم که فلان مرد زن‌دار 
زن‌جوانی راصیغه کرده و گفته در راه خدابوده تاازاو حمایت کنم.شماهم 
چون در بیداری هیچ دلیلی برای خیانت شوهر ندارید و اصولاً از نظر شما چنین 
وصله‌هایی به اونمی‌چسبد. همین بهانه رادر دهان شوهر تان گذاشته‌اید که دارد 
کار خیر می کند. شمااعتراض می کنید که این زن خرج خودش رااز راه‌فساد 
درمی آورد. و چون استدلال شما قوی و محکم نیست. دختر تان به کمک میآید 
و شوهر ob‏ راهل می‌دهد. آنجا که می گوییدای وای بچه‌ها شنید ند به این معنی 
است که خودتان هم به حرف خودتان اطمینان ندارید. ضمناً به این معنی است 
که محیط بسته‌ای دار ید ومر اقبید اسرار مگوبه زبان نيایند. آ نجا که شوهر OG‏ 
رانفرین می کنید؛ دو تعبیر دارد: فرافکن هستید یعنی تقصیرها را گردن دیگرآن 
می‌اندازید تا از شما رفع اتهام شود. و دیگر این که بی گمان از همسرتان حرصی 
در دل دارید که شما راناراحت کر 909 می کند. مثلاً شاید گاهی به شما کم محلی 
می کند. یا به عقاید شماارج نمی گذارد. و یا اهل سرزنش است.اگر توضیح 
بیشتری خواستید. پنجشنبه بین ۱۲ تاچهار به مجله تلفن کنید. 


رتیت 


زند گی است دور می‌مانید و خود رابا عواملی که خیلی 
هم تعیین کننده نیستند در pF‏ می‌بینید. در مورد رنگ 
هاله اطراف شما باید بگویم ool‏ تیره نه به آن معنی 
که شما در ذهن دارید. بلکه به معنی یکر نگی. صداقت 
ودوری از رنگ ولعاب زند گی» پس خوش باشید واز 
ساد گی زیبای خود لذت ببرید! 


من می گویم شمااز انر ژی و لطف وعشق وبه 
قول مر دم شانس عجیبی بر خور دار هستید و شما 
هم اگر فقط کمی به دنیای پیرامونتان توجه کنید 
حرف مراتایید می کنید ولی نکته قابل توجه در 
موردشمااین است که‌اگر خودتان باشید واز دنیای 
رنگار نگ و دروغین بیرون تاثیر نپذیرید خیلی 
چیزها تغییر خواهند کرد و موقعیت‌های گوناگونی 
شمارا در بر خواهد گر فت. البته شما می‌اندیشید 
که حالا زمان انداختن قلاب آرزوها در دریای 
زند گی رسیده.ولی من به شماقول می‌دهم که 
وقتی خدارادر نظر داشته باشید نیازی به اندیشه 
نیست. در مورد هاله اطر افتان هم رنگ زرد نشانه 
انر ژی. بخت واقبال و شکوفه دادن است قد ردان 
و شکر گزار حق باشید! 


در شرف رسیدن به موفقیت هستید و دراین مسیر 
به هیچ وجه نباید به ناراحتی‌های کوچک اجازه ورود 
بدهید وبااقتداری که ازشماسراغ دارم به يقین 
می‌توانید نقشی را که در ذهن دارید زنده کنید.اماتوجه 
داشته‌باشید که جواب مثبت دادن همیشه جمدان را 
بستن نیست و خونسردی و کنترل اوضاع می‌تواند 
نتیجه رابسیار متفاوت کند. البته می‌فهمم که چرابه 
دنبال زمان برایرسیدن به | رامش ذهنی خود هستید. 
اماشماهم بپذیرید که رسیدن موفقیت پله اول است 
ونگه داشتن آن پله‌های بعدی که بسیا رهم مشکل 
است. رنگ هاله اطر اف شما قهوه‌ای است تر کیبی از 
خاک پر عشق زمین وسیاهی بی‌پیرایه آسمان هر کس 
چنین شرایظی زاندارد! 


0 


بااین تصور که اطر افیان هنوز به استعدادهای 
oleae alle eas bls J‏ 
هم می‌دانید همین دیگر ان هن‌گام نیاز روی حمایت 
شسماحساب ویزه‌باز می کنند.اما گویی توجه ندارید 
که چگونه از دقایق زند گی‌با آنهایی که‌دوستشان 
دارید لذت ببرید و فکر تغییرات روحتان را در اختیار 
خود گر فته‌اند و گاه‌شمارا به انزوامی کشند. در حالی 


پیغامهای روشنایی از:دکترنوید خدادوست سر می‌قواند کارساز باشد. 
در مورد رنگ هاله اطراف شماهم آبی رنگی است 
که آرامش ومهربانی رافریاد می‌زند به شرط آن که 
بخواهید سراسر لطف شوید. زیرا گاهی آ رامش هم 
تحریک کننده و رنج آور است! 


بیش از ان دازهروی‌موضوعی توجه دارید وهمه 
چیز رابرای رسیدن هدف مهیا می‌بینید و حس خوبی 
هم نسبت به این موضوع دارید اما قبول کنید که 
زند گی تحول‌های بزر گ راساده‌تر از دیگر موارد 
می‌پذیرد و شماهم اگر بخواهید انسانی وفادار و پایبند 
باشید باید ابتدا آن رانسبت به عشق الهی بروز دهید 
و یقین داشته باشید که این شیوه اگر با دقت و حوصله 
پیش بر ود محیطی صمیمی را برای شما زنده خواهد 
کردودرپی آن‌هم احساس شگفت‌انگیزی نسبت به 
زند گی وراهی که بر گزیده‌اید پی دا خواهید کرد به 
شرط آن که حق انتخاب کردن به دیگران هم بدهید. 
رنگ زیبای هاله اطراف شماسبز است که هیچ چون 
وچرایی ندارد و یکسره لطف است و عشق و روزهای 


پاجای‌پای نقشی دیگر گذاشته‌اید و کاری‌رایی 
ریختید که‌اگر محاسبه‌تان درست از آب در آید 
تامدتهاذهنتان آرام خواهد بود.ولی قبول کنید که 
روح ماج راهنوز بی توجه مانده و برای شاد کردن و 
تضمین آرامش آینده آن کارهای زیادی Sb‏ مانده 
است.البته می‌پذیرم که شما فر دی قابل اعتماد.دقیق, 
سیاستمدار ومصمم هستید وهمین عوامل مثبت است 
که مرادر دیدن آینده ارزشمندی برای شما کمک 
می کند.اماراز چیزی‌نیست که بش ود به ساد گی‌با 


آن کنار آمد. گذشته از اینکه انتظار می‌ر ود تر دید از 
دل‌بیرون کرده وبه خداتو کل کنید و برای سرعت 
بشید ن به کاری که صد انجامش رادار ید مقدمات 
رافراهم کنید.ر نگ هاله اطراف شماهم طلایی 
است. یعنی تر کیبی از وسوسه کننده‌های ارزشمند که 
می‌تواند دردسر ساز هم شود! 


حس می کنید دارید کم کم به هدف دیرینه خود 
می‌رسید در حالی که هنوز به استعدادهای نهایی و 
ذاتی خودتان واقف نیستید و همچنان که به دقت گام 
برمی‌دارید در محبت و لطف الهی غرق شده‌اید. ولی 
دوست خوبم از آنجا که شما توجه زیادی به جزئیات 
ار دد گاهاز اصل ماجرا که آرامش زییای 


فکر کر دن وپیش بینی کر دن رفتار شما کاری‌بسیار 
سخت است و به زبانی ناممکن. اما چون جز و افرادی 
هستید که‌همیشه آماده کمک به دیگران‌می‌باشید 
مسیر پیش رویتان چندان هم غیر قابل توصیف به 
نظر نمی رسد چرا که خوبی نتیجه‌ایی مشابه خودش 
دارد و بس. البته بزر گترین نقطه منفی که در موردتان 
می شود گفت تعصب نسبت به مساله‌ای است که در 
ذهن دارید یعنی همان کاری که همه می کنند و شما 
بیش از دیگران روی Ol‏ پافشاری می کنید وهر چند 
که نسبت به غلط بودن آن دجار شبهه شوید به سرعت 
وا کنشی مخالف رفتار خود Ob‏ بر وز نمی‌دهید و آن‌را 
به آینده‌م و کول می‌سازید رنگ هاله‌پیرامونتان هم 
سفید است یعنی خوشی و بدی رابا هم دارد وباید برای 
رفع شر همیشه از خدا کمک خواست! 


می‌خواستید دنیای پیر امونتان را دچار تغییر کنید 
می‌خواستید این تغییر رانسبت به خود تان به کار 
ببندید ودراین راه‌هزینه هم دادید وحالا در گیر و 
دار شک و تر دید شده‌اید نه تر دید نسبت به تغییرات. 
بلکه تردید نسبت به خودتان و اینکه بعضی چیزها تا 
تصمیم با تمام وجود گر فته نشود همیشه یک شکل 
ثابت خواهند داشت و بس! در مورد ماجرایی هم که 
حالابا آن در گیر هستید باید بگویم که شما SVS‏ 
کردید ویک تحمل ویک عشق باورنکر دنی رابه 
نمایش گذاشتید و حالازمان تحقق آرزوهای قلبی 
است.در موردرنگ هاله پیر امونتان قرمز رنگی قابل 
تغییر است پر قدرت. شگفتی‌ساز. همراه کننده. اما 
ناشناخته یعنی تاوقتی که تکلیف خود تان رامشخص 
نکنید معلوم نیست این همه انرژی به چه چیزی تبدیل 
8 | خواهید که هد به خواهد کرد! 


از روحیه قابل تقدیری بر خوردار هستید خصلتی 
ee‏ کل atic | lay‏ شماخواهد ساخت.اما 
این روحیه تمام OT‏ چیزی نیست که شمالازم دارید 
کا ا آن مافات فرارسیده‌وای کاش Las’‏ 
ارک ا ای ود همراه شسوید وشعله خشم 
و مین سازید کاری که با یک شاخه 
گل ولبخند آغاز می‌شود. در مورد تغییراتی که قصد 
عاقلانه‌ تر مور د تجزیه و تحلیل قر ار دهید.اما توجه 


۳۵۹۹ ارو‎ ee ۶ 


سے 


حح 8 ومادگی شخص از ده چن رو 


شن ہی شو 


د 


۰ 
۰ 


s 


ډیھو ده سخن گفتن و دینك ۵ OAsole‏ 


pe‏ اط 


و مخفی است و خیالش تخت است که اس.های 
غیرمجازش به آن سیمکارت می‌رود نه به اینی 
که جلو دست همسرش در خانه یلاس است... 
قرار است نرم‌افزاری به گوشی‌ها نصب شود که 
سیمکارت یاب است و می تواند نشان بدهد که زیر 
صندلی ماشین:یا در لایه‌ی آستر کایشن؛ یک 
سیمکارت خاموش مخفی شده است. مثال دیگر: 
همیشه جواب سلام. علیک نیست. یک نفر کار بدی 
کرده و دیر هم می آید و می گوید: سلام! ممکن است 
به او بگویند: سلام و زهر مارا چرا؟ زیرا هر سلامی 
به معنی سلام نیست. قديم‌ها سلام به معنی آرزوی 
سلامتی و امنیت بود. بعد به معنی کلامی شد برای 
آغاز سخن ودوستی. گاهی هم به این معنی است 
که «خبر خبر! من آمدم!» امامی‌تواند معنی‌های 
برعکسی داشته باشد. «سلام گ رگ بی‌طمع نیست.» 
اگر گر گ uly‏ قصابی و دندان‌هایش رانشان بدهد 
و بگوید «سلام! به‌به چه دنبه‌ی چربی!» قصدش 
آرزوی سلامتی و امنیت آن دنبه‌ی چرب نیست. 
قصدش بردن و خوردن است. 

«از Go Bol‏ که های و هو دارد از آن بترس 
که سر به تو دارد» این ضرب‌المشل می گوید 
آدم‌های پرهارت و هورت. آن‌قدرها خطر ندارند 
که آدم‌های موذی و زیر آب‌زن. اولی شمشیرش را 
از رو بسته و تکلیفش را معلوم کرده و گفته وای به 
حالت اگه گیرت بیار... ناچار از اودوری می کنیم. 
اما دومی دشمن دوست نماست و به گفته‌ی جناب 
صائب تبریزی: " 

«دشمن دوست‌نما را نتوان کرد علاج 

شاخه را مرغ چه داند که قفس خواهد شد» 

«عزیزم به مامان این بگوبا ما بیان بریم 
تعطیلات نوروزی.» این می‌تواند معنی‌های غریبی 
بدهد. شاید گوینده‌ی جمله مشکلات روحی پیدا 
کرده و باید اورا زود به امین آباد رساند. شاید هم 
سر راه مامان Ll‏ تا فرود tl‏ هزاران ميخ سه سر 
انداخته تا همه‌ی ماشین‌ها پنچر شوند و مامان اینا 
هر گز به فرود گاه نرسند. پس به کلمه‌ها توجه کنید! 
همان‌طور که بفرما و بشین وبتم رگ یک معنی 
دارند:خیلی از کلمه‌ها همان طور معنی نمی‌دهند که 
در کتاب‌های لغت معنی شده‌اند. خیلی وقت‌ها by‏ 
یعنی برو! برو یعنی بیا! بخور یعنی نخور و نخور یعنی 
بخور.اگر کلمه شناس نباشیم به مشکلاتی دچار 
می‌شویم. مثلا اگر محبوبی به محبوبی گفت: «دیگه 
بهت زنگ نمی‌زنم تو هم حق نداری زنگ بزنی». 
آن محب وب دومی باید ن_گاه کند محبوب dal‏ این 
جمله‌ها رادر چه حالتی گفته. آیا عشوه‌ای هم داشت 
یا خشم SE‏ بود؟ اگر حالت اول باشد. به این معنی 
است که «دوست دارم نازمو بکشی.» اگر حالت دوم 
باشد. یعنی خوب است مد تی شماره‌ی او رافراموش 
کند. اگر کسی این دو حالت را با هم قاطی کرد شاید 
کاری کند که اوضاع بدتر شود. 


ادامه دارد 
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قطره ای از دریای زبان شناسی 
کے ےچ م مصطفی گلیاری 


معانی مختلف قدقد در زبان فارسی 

در زبان فارسی کلمه‌ها و اصطلاحاتی هست 
که مفهوم آنها به این بستگی دارد که کجا به کار 
روند یا با چه لحنی به زبان بيایند. obj‏ فارسی این 
طور نیست که اگر به کسی گفتیم: «چشم! خیالت 
تخت باشه» به این معنی باشد که چشم و خیالت 
راحت باشد که فلان کار راانجام خواهم داد. چنین 
حرف‌هایی در زبان فارسی داستان دارد و ادم ab‏ 
بصیر و خبیر باشد تا بفهمد منظور گوینده چیست؟ 
مشال:بچه‌ای موبایلش رابه مدرسه برده. اظم 
خفتش می کند که مگه قرار نبود گوشی موشی 
نیارین مدرسه؟ اسمت چیه؟ مال کدوم کلاسی ؟» 
بچه به ناظم ول می‌زند و می گوید: «ها؟» کلمه‌ی 
«ها» با یک علامت سوال ظاهر آ به این معنی است 
که منظورت رانفهمیدم. دوباره بگو!... امادر چنین 
وضعیتی معانی دیگری می‌دهد. یک: بچه ترسیده 
و نمی‌داند جه بگوید. دو: بجه دارد فکر می کند 
چه جوابی بدهد که خفتش راول کنند. سه: بچه 
دارد می گوید «برو بابا حال نداری!» البته این به 
شرطی است که ابروی بچه کمی بالا برود و یک ذره 
پوزخند روی لبش بیاید. مثال دیگر: یک نفر از یک 
نفر دیگر می خواهد کاری برایش انجام بدهد. پس 
از چانه زنی‌های بسیار و سو گندهای غلیظی مانند 
«جون مادرت. این تن بمیسره» آن یک نفر دیگر 
می گوید: «چشم! تا ببینیم خدا چی می‌خواد. این 
«انشاءالله»» هم معانی مختلفی دارد که به جیزهای 
زیادی بستگی دارد. معمولا وقتی که بخواهند کسی 
رادست به‌سر کنند یا از شر اصرارهایش خلاص 
شوند. کار را گردن خدامی‌اندازند و می گویند تا 
ببینیم خداچی می خواد. آ نها به جای این که خودشان 
بگویند diy‏ نظر خدا را می‌پرسند! گاهی هم تقاضا 
کننده از بس سمج است. هر چه به او می گویند «نه»» 
ول کن نیست ناچار می‌گویند: «باشه... تا ببینیم خدا 
چی می‌خواد.» 

حرف‌هایی مانند «آنتن نمیده», «جلسه 
داریم». «تو ترافیک گیر کردم». و از آنهایی است 
که به معنی ظاهری انهانباید توجه کرد. قدیم‌ها 
کلمه‌ها معنی خودشان را داشتند. موبایلی در کار 
نبود تاهرجا که می‌روی. ردت رابگیر ند. حالا این 
موبایل دشمن اعصاب کسانی شده که به قول حافظ 
نازنین‌قباء «چون به خلوت می‌روند. OT‏ کار دیگر 
می کنند». ناچار رفتارهای جدید پیش می‌آید و در 
گفتار اثر می‌گذارد و معنی کلمه‌ها تغییر می کند. 

گوشی یک نفر دیلینگ دیلینگ می کند: «وان 
مسیج رسید». اگر صاحب گوشی به همسرش 
گفت:«عزیزم دستم بنده ببین AS‏ می‌تواند به 
این معنی باشد که او یک سیمکارت دیگر هم دارد 


که اگر همان آرامش همیشگی راداشته باشید و کمتر 
از دیگران گله وشکایت کنید وبیشتر به ساختن روح 
خودتان بپر دازید پیشرفت قابل توجه انتظار شمارا 
می کشد wd‏ 

sy‏ مال ارآ als‏ تارتین ات پش شوخ 
و زرد وزیبا که انتظار طلوع را با خود دارد! 


شما فردی نمک‌شناس. منطقی, باوجدان و البته 
باهوش‌هستید ودر کنار دقت و قابل اعتماد بودن 
نکات ضد ونقیضی راهم به نمای ش می گذارید در 
حالی که باید تردیدراازدل‌بی رون کنید وچیزی‌را 
که از جنس شمانیست از خودتان دور سازید و بااین 
شیوه کم کم به هد ف دیرینه خود خواهید رسید وموفق 
خواهید شد. در مورد اینکه دلتان حامی رامی‌طلبد هم 
باید گفت.به دست آوردن عسل,رنج و تحمل کارهای 
سخت وطاقت فرسارادرپی دارد که البته آن‌هم 
شیرین است. رنگ هاله اطر اف شما هم صور تی است. 
یعنی نامشخص, پررمز و راز اما افسون کننده! 


° 
ماه‌های گذشته را که با موفقیت و پیشر فت پشت 
سر گذاشته‌اید. هر چند که خودتان آن راتا به این حد 
قبول نداشته باشید. پس با توجه به اینکه به زودی باید 
در مورد خاصی قضاوت کنید.امیدوارم آرام و آماده 
باشید. در مورد مساله‌ای که منتظرش بود ید باید گفت 
به طور ناگهانی در شرایطی قرار خواهید گرفت که حق 
انتخاب خوبی راهم به همراه خواهد داشت و امیدوارم 
زیاد سخت نگیرید وباتو کل به حضرت حق در نقطه‌ای 
که‌باید قرار بگیرید. در مور د هاله اطرافتان هم گل‌بهی 
همه چیز رابا خود دارد زیبایی عشق,رمز زند گی. 
شادی دل و پاکی باطن| 


فردیآ گاه.معتقدودارای‌انرژی‌های خاص‌هستید 
قدرت‌هایی که می‌تواند شمارا از کاستی‌ها محفوظ 
دارد واگر دست کم گرفته شود و مورد بی‌توجهی 
قرار گیر د دردسر ساز خواهد شد. در حالی که شما 
پرونده روشنی را در گذشته به نمایش گذاشته‌اید 
ویاری‌رسان‌بودن آن‌هم نسبت به‌باارزش‌ترین 
موجودات زمین می‌تواند ین ده‌طلایی رابرایتان به 
همراه بیاورد. در مورد سوالی که پی در پی از خودتان 
می‌پر سید هم احتیاط کنید چون شر ایط طبق حکمت 
خداوند تغییر خواهد کرد وآن گاه آزماد یشی عجیب 
آغاز خواهد شد. رنگ هاله اطراف شماهم آبی کمرنگ 
است یعنی آسمانی که می‌خواهد ببارد اما..! 
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تفتان(پلوب زگرم نگهدار الکترونیکی) 


تیسان(بلوبزگرم نگهدار) 


طراحی زیبا با بدنه فلزی پوشش Sy‏ اپوکسی نسوز 

و مقاوم در برابر حرارت 

پخت برنج با درجات مختلف ته دیگ مطایق با سلیقه وذانقهایرانی 
مصرف بهینه انرژی و کاهش زمان پخت (برحسب مدل) 

درب شیشه ای پیر کس با سوپاپ خروج بخار(بررحسب مدل) 
قابلیت بخاریز کردن با ظرف مخصوص (برحسب مدل) 
ظرفیت های ۶ 1۲,2۸ ره (پرجسب مدل) 


فقط کافیست Vision Ball‏ را همراه لباسهای 
خود داخل ماشیین لباسشویی قرار دهید بدون نیباز 
به مواد شوینده 


لک و چربی را کاملا از لیاسیها می زدایید.. 

لیاسها را بطور کامل آنتتی باکتریبال و ضد عفونی مینمایید. 
بدون نبیاز به ترم کننده لیاسها را ترم و لطبیف میسازد. 
بوی تامطبوع لباسها را کاملا از ببین مبیبرد. 

کلر را از بیین برده و اجازه تغیییر رنگ و آسپیپ به پافت 
پار چه را تمیید هد 


خیابان و لیعصر »روبروی خیابان زعفرانیه»جنب رستوران لمزیءپلاک ۳۰۱۹,طبقه ۲ءواحد ۳ 


نلفن: ۲۲۷۳۵۴۹۳۴ ۲۳۷۳۵۷۰۵ 


